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مقدمه: 
عرب و فرهنگ جاهلیت . 
خطبة نجه و اختلاف مندرجات آن در نسخ مختلف 
مفرداتى از قران مجيل: س 
= «ریح» و «ر ياح» 


احاديث محمّد و آل محمد ٹا درباره «ريح ورياح» Be:‏ 


- خسف در برو غرق در بحر اس 


-لیل و نهار» ارض و سماء دنیاو آخرت» دابّه و جن هت 
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اشاره مكرّر به یگانگی خداوند .. 
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كيفيت عذاب معاويه . 


هیچ جيز بر آل محمد $888 بوشيده نیست 
بخش دهم 
اشاره به وقعة کربلاو رجعت حسینی 


متن خطبه 

إخبار از شهادت امام حسين ا 

اصحاب امام حسین 88 ... 

رجعت حسینی به روايت مفضل بن wenn JOE‏ 
معیت باحق . 

اصلاب طاهره و ارحام زاكية ہس 

خلق» رزقء احیاء و اماته 


بخش یازدهم 
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بخش هفدهم 
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بخش هجدهم 
دعای اميرالمؤمنين ثا 
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عرب و فرهنگ جاهلیت 


سياس و حمد خدای تبارک و تعالی را كه توانسته‌ايم به خود اجازه دهيم قلم به دست 
گرفته و دربارةُ یکی از خظب نادره") على ان شرحی بنگاريم. 

شید ام دق كه با ضرف و ما وان ر و ات His Bla ye‏ 
اين گونه تصور نمایند كه تنها آشنايى با اين فنون برای مبادرت به جنين امر مهمّى کافی به 
نظر مئّرسد؛ در حالى كه با مطالعات عميقى كه در تاريخ و فرهنگ و ادبيات دور 
جاهليت و خطبا و فصحاى متشخص و مشهور أن زمان به عمل آمده است. به اين نتيجه 
رسيدهايم كه حتى افرادی كه دست به تفسير قران مجيد می‌زنند نيز بايد با تاريخ دورة 
أجاهليت و معتقدات» فرهنگ, مذهب» حقوق ادارى» مدنى و قضايى آن دوره آشنا باشند تا 
اينكه بتوانند به خوبى دریابند نزول تدريجى آیات و احكام الهى به رسول خدا یز طی 
مرت ۳ سال به جه نحو بوده و تا جه اندازه آداب جاهلی و فرهنگ «عرب عاربه» رعايت 
شده است. 


در کتابهای بسیاری که دربارة اعراب و عرب اولیه نوشته شده اين موضوع به چشم 


۱- به خطبه‌هایی گفته مى شود که از لحاظ محتوا و موضوع» در سطح بسیار بالایی است؛ لذا در دیگر فرمایشات 
على En‏ و سایر امه هدی Us‏ اين گونه مطالب به ندرت یکجا مطرح شده است. قابل تذکر است که اين گونه 
خطب به علت صعب و مستصعب بودن مضامین. جه از لحاظ لنظی و جه از لحاظ موضوعی» کمتر مورد توجه و 
بحث و بررسی علما قرار گرفته است. 


۲ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


می‌خورد که عرب شناسان و طرفداران اين فرهنگ اصيلء عقیده دارند سر زمين اصلی 
عرب» همان «جزيرة العرب» يا «عرب حجاز» می‌باشد و بر اين امر شواهد و دلایل زیادی 
هم اقامه می‌نمایند كه از جمله آنهاء آمدن حضرت ابراهیم SRI‏ به سرزمین حجاز و داستان ٠‏ 
uly‏ حضرت اسماعیل فق و... است. 

با شواهدی که در اختیار تذ کره نویسان و مورخین است» قرائن زیادی نشان می‌دهد 
كه سر زمين اصلی عرب» همان «حجاز» و «جزيرة العرب» بوده است که در اثر معاشرت 
و رفت و آمد مردم اين منطقه با دیگر بلاد» عربیت و زبان عربی توسعه بيدا کرده تا آنجا 
که امروزه عرب را به سه دسته تقسیم می‌نمایند: | 

١‏ عرب بائده: عربهای بدوی هستند که در ابتدا از تمدن کمتری برخوردار بوده‌اند. 

۲- عربه عاربه: عربهای اصیل و باقیمانده خاندان انبیای الهى می‌باشند که سرانجام به 
قبیله قريش در زمان رسول BIOS‏ منتهى می‌گردند. 

۳- عرب مستعربه: همان طور که از نام آن پیدا استء تیره‌ای از عرب هستند که 
شامل افراد نواحی جزيرة العرب و اطراف آن می‌باشند. اين قبایل و ملل کوچک و بزرگ 
به تدریج در اثر تفوّق فرهنگ عربیت در روزگاران گذشته مستعرب شده و فرهنگ و زبان 
عرب را به عنوان فرهنگ و زبان خود اختیار نموده‌اند. 

از ميان اين سه دستهء رسول خدا قلي در فرمایشاتشان و نیز قرآن مجید در تنزیل 
آیات خود بيشتر با «عرب العرباء» يا عرب عاربه مواجه بوده‌اند» و اين موضوع برای افراد 
دقیق و موشکاف و آشنا به تاريخ و فرهنگ جاهلیت عرب موس است. 

بنابراین» به زبان ساده‌تر و برای اينكه خوانندگان بتوانند از اين مقدمه استفاده نمایند» 
متذکر می‌شویم که چنانچه یک گوینده يا خطیب يا متكلمء با افراد و مستمعینی روبرو 
باشد که از دو یا چند فرهنگ عمیق جاهلی يا غير جاهلى متأثر باشند, لامحاله در مقام 
اضطرار قرار گرفته و برای اينكه بتواند بيانات و اظهارات خود را بطور کافی و وافی به سمع 
شنوندگان برساند» بايد تلویحا و يا تصریحاًاشاره‌ای هم به فرهنگ شناخته شدة آنان 
بنماید؛ و الت أن می‌رود که مستمعین و مخاطبین نتوانند از موضوعات مطرح شده بهرة 
کافی را ببرند. 


مقدمه ه على قدي و > خطبه تطنجيه ١‏ ۳ 


بنابراین تمام انبياى الهى و بخصوص رسول گرامی اسلام و نيز خداى بزرگ در قرآن 
كريم به اين نكته عنایت داشته‌اند. شاهد سخن ما كلام رسول Blu‏ است که 
می‌فرماید: Gly‏ معاشر zu N‏ على yi‏ فول ,© 

ما جماعت انبیا با مردم به اندازء عقلهایشان سخن می‌گوییم. 

زمانی که رسول خدا لژ به رسالت مبعوث شدند» «عرب عاربه» و کم و بیش 
«مستعر به» و «بائده» در فرهنگ خود معتقد به سحرء کهانة» عرافت PIE ci‏ ... بودند. 
حتى افرادی در مقام «كهانة و عرافة» و به صورت کاهن و عریف در جزيرة العرب وجود 
داشته‌اند. بطور مختصرء کاهنان کسانی بودند که در مقام غيب گویی از آینده برمی‌آمدند 
و عريفانء از گذشته اشخاص و تاريخ گذشته آنان بطور صحیح يا غلط» درست يا 
نادرست» جعل 3 کذب خبر داده و اطلاعاتی در اختیار داوطلبان خود در جامعة عرب قبل 
از اسلام قرار می‌دادند. 

اگر باز بطور مبسوطتر آداب مردم عرب را در دورة جاهلیت و تنها در جزيرة العرب 
بر رسى كنيم» با افرادی مواحه می‌شویم كه علم «قيافه» (قيافه شناسی) 3 درک بواطن آدمی 
از روى جهره» و علم «عيافه» (شناسایی اشخاص و گذشته آنان از روی لباس وخانهو 
اشیاء زندگی آنان) داشته‌اند. نیز از حرفه‌های دیگری که در عرب جاهلیت زياد متداول 
بوده» «ریافه» بوده است. صاحبان اين حرفه‌ها نیز مدعی بوده‌اند که آبهای زیر زمینی I,‏ در 
سر زمينهاى مختلف می‌شناسند D‏ علاوه بر اين رشته‌هاء سحر و ساحرى و تسخير جن 3 
غول در بین اعراب به Dis‏ متداول بوده تن 

همین طور اگر تاريخ ملتهای اولیه و میتولوژی P(Mythologi)‏ آنان را در کتب 
اختصاصی که در اين زمینه نگارش يافته است كر خواهیم دید » OLAS‏ به سحر و حادو 


و ارواح خبیثه و شریره و جنّ و غول و ... نزد اغلب ملل قدیمه وجود داشته است. 


۱- بحار الانواره ج ۱ء ص 2۰۱۰۶ ۴ 
۲- طاینه‌ای از جن كه مونث هستند. 
۳- در کتاب جاهلیت عرب که توسط آلوسی نوشته شده, اين موارد ذکر گردیده است. 


۴- علم افسانة ملل. 


۴ على Ka‏ و خطبه تطنجیه 


هر چند در اين مقدمه جا ندارد که راجع به اين مقوله بیشتر صحبت شود اما بطور 
مختصر و ساده به اطلاع خوانندگان عزیز مىرسانيم که فرهنگ «جاهلية الجهلاء» و 
«عربیّه العرباء» از ابتدای ظهور اسلام تا زمان خلافت ظاهری جناب على تا بطور 
چشمگیری در بين اعراب eb‏ بوده است. ولی پس از شهادت امیرالمومنین 5% که 
تقريباً چهل و یک سال از هجرت و پنجاه و اندی سال از دور جاهلیت گذشته, تدريجاً 
اين فرهنگ و ادب و میتولوژی, ضعیف شده تا آنجا که در فرمایشات جناب امام حسن 
مجتبی SBI‏ و جناب حسين بن على سيّد الشهداء ت و سایر معصومین تا امام دوازدهم 
تک اشاره به اين آثار و بقایای جاهلیت کمتر به چشم می‌خورد. در نتيجه غير از وجود 
مبارک مولی امیرالمژمنین الا بقیه ائمّه طاهر ین BH‏ ضمن پاسخگویی به پرسشهای coll‏ 
کمتر جانب جاهلیت عرب را در نظر می‌گرفتند. 

منظور از ذکر اين مقدمات اين است که جنانچه نویسنده‌ای بخواهد تفسیر قرآن 
كريم بنویسد و یا فرمایشات رسول RA‏ و ائمه هدی 55 به ویژه خطب نادره جناب 
على الا را شرح دهدء بايد علاوه بر دارا بودن تقوىء از تاريخ اقوام گذشته و ادیان 
آسمانی و غير آسمانی و در مواقم لزوم از daw‏ عادات جاهلیت عرب اطلاع کافی داشته 
باشد و به فرهنگ آنان نیز واقفب باشد؛ و الا این عدم احاطه» باعث می‌شود NG‏ حشاس را 
در قرآن مجید و احادیث معصومین LE‏ نادیده بگیرد و نتواند حقّ مطلب را آن طور که بايد 
و le‏ ادا نماید. 

ما در این كتابء تنها با یکی از خطب جناب على تا و يا بهتر بگوییم با یکی از 
خطب نادره ايشان سرو کار داریم و با استعانت از خدای تبارک و تعالی سعی کرده‌ايم که 
در موارد لزوم» اشاره‌ای نيز به نکات حساس در دیگر خطب bob‏ ایشان بنماییم. . 

&S‏ دیگری که ذکر آن در اینجا بسیار لازم به نظر می‌رسد اين است که: خطب 
جناب على ri‏ و مخصوصاً خطب نادرة آن حضرت نظیر: «خطبة البیان»۳)» خطبة 
ea, ao‏ خطبه لولوئیه و... مشحون به اسرار بسیار زیادی است که لامحاله اذاعه اين اسرار 


۱- نام So‏ اين خطبه» «خطبة الر وحیه» است که به سه صورت مو جز» متوسط و مفصّل دیده می‌شود. 


مقدمه ه على gu‏ و خطبه تطنجیه 0 


و قرار دادن آن در اختیار همگان AS‏ بزرگ و 35¿ CARY‏ خواهد بود؛ مخصوصاً با 
توجه به عبارتی در همین خطبه تطنجیه که جناب على الا می‌فرماید: 
Ai Luss‏ غَي آله گرا 
«از حاملین علم [محتد و آل محمد #ق] باشيد و آن رابه غير اهلش نگویید که 
هلا ک می‌شوید.» 
بس با برنامه‌ای که رسول خدا هلر و امیرالمژمنین الا و ساير ائمّه هدی 55 به ما 
ارائه می‌دهند. نمی‌توان آزادانه همه گفتنی‌ها را كفت و همه دانستنیها را برای فهم دیگران 
بازگو نمود. مضافاً بر اینکه در > oe‏ انوار قدس الهی 055 احاديثى بدین صورت 
ديده مى شود: : «حديثنا صَمْبٌ ؛ ts WLS Cait‏ مق نی مرل A‏ 
لب للایمان»" 
«احاديث ما (محمّد و ال محمّد (ER‏ سخت y‏ دشوار است؛ به گونه‌ای که جز 
فرشته مقرّب با پیامبر مرسل و يا مؤمنى که خداوند قلب او را به ايمان آزموده است» 
كس دیگری نمی‌تواند ان را حمل نماید.» 
بنابر اين بايد كفت که اين خطب نادره نيز از همان مقوله احادیث صعب مستصعب بوده؛ 
و چون همگان تاب تحعل و توان فهم و هضم اين مطالب عالیه را ندارند» لذا بايد خیلی با 
احتیاط و عصا زنان در ظلمت جهل و کفر یک عده از جاهلان عالِم نما حرکت کرده و 
گهگاه حقایق و مطالبی را در ظاهر و با احتیاط بیان نمود بدان امید که این مطالب» تدریجاً 
برای عدّهاى قابل فهم شود و سرانجام در وعاء عقولشان جایگزین گردد. 
وجود نازنین على اذ در همین خطبه می‌فرماید: ENGEN‏ 


«] گاه باشيد (بشنوید) و در وعاء عقل و خرد خود ان را جای دهيد و ضجّه نزنید و به 


لرزه درنیایید» 
همجنين در یکی از لمات قصارشان می‌فرماید: 


۲ at EEE 
°" اوعاها»‎ sd هذه القلوبَ اوَعِيّةَ‎ Sty 


۱- بصائر الدر جات ص ۰۲۲ جزء ۰۱ ح ۷ 
۲- نهج البلاغه؛ کلمات قصارء ۰۱۳۹ ص ۱۱۵۵ 


le ۶‏ و خطبه تطنجیه 


«همانا اين قلبها [همانند] ظرفهایی هستند كه بهترین آنهاه جادارترین آنهاست» 

قرآن مجید نيز در آيه شر يفه: IA‏ ین السّماء ماء فسات )5 Ho‏ در (رعد-۱۷) 
«خداوند از آسمان باران می‌فرستد و در هر دره‌ای به اندازهُ خودش سيل جاری 
می‌شود» 


همین مفاهیم را به گونه‌ای دیگر بیان می‌فرماید. 


خُطب io‏ جناب على us‏ 


مرحوم سيّد رضى در OLS‏ شر يف نهج البلاغه» به خطب نادره امیرالممنین اا كه 
SL, WE‏ عظمت مقام و منزلت انوار قدس الهى (محمّد و آل محخد (EB‏ است اشاره 
نكرده است. وی بيشتر همّتش را صرف جمعأورى خطبههايى نموده كه در آنها به تقوى و 
برهيزكارى و زهد و بی‌رغبتی به دنيا و زخارف دنيوى و مسائلی از اين قبيل سفارش شده 
است كه در عين حال از نظر فصاحت و بلاغت نيز در منتها درجة كلام بشرى است. 
كرجه در نقل فقرات این خطبه‌ها نيز در بعضى از موارد» جانب اختصار و ايجاز و حتى 
تقيه را رعايت کرده و قطعاتی از آن را ظاهراً حذف نموده است؛ ولى خوشبختانه دست 
اندرکاران کتابهای مستدرک نهج‌البلاغه - که اول مرتبه ظاهراً توسط کاشف‌الفطاء در طی 
یک جلد شروع شد در صد سال اخير توانسته‌اند تا اندازه‌ای این نقایص را برطرف نموده 
و مستدرک همه مندرجات نهج‌البلاغه را استخراج و تدوين نمایند. با اين وجود, در 
هيجيك از اين مستدرکات نیز به يك سلسله از خطبه‌های جناب على لا که تحت 
عنوان خطب نادرۂ على لا در جوامع شیعی معروف است, اشاره‌ای نشده و ذکری به 
ميان نيامده است؛ ولی ما بحمد alll‏ در این دوره از کتابهای خود سعی نموده‌ايم بعضی از 
این خطب نادره را به مصداق: | 

آب دریارا اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگی بايد جشيد 

مطرح نماییم و به قدر «بضاعة مزجاة» خويش آنها را شرح و بسط دهیم. به عنوان نمونه در 


مقدمه ت على لته و خطبه تطنجیه ۷ 


جلد اول (علی تلا و فوج مقتحم)» خطبه طارق بن شهاب. و در جلد دوم (علی HBB‏ و 
فوج فائزین)» خطبه «نورانیه» L)‏ سلمان و یا جندب) آمده است. 

همچنین در جلد ششم AS)‏ حاضر)» خطبه تطنجیه را مستقلا شرح نمودهايم. 

در اینجا از ساحت قدس جناب على قت عاجزانه مسئلت مىنماييم که اگر خدای 
ناکرده» در ذکر و شرح اين خطبء اذاعه و کشف سری ويا قصور و كوتاهى و جهل و 
جمودی به کار رفته باشدء بر ما ببخشایند و از خداوند تبارک و تعالی نيز خواهانیم که نه 
«عالم متهتک» باشیم و نه «جاهل متنیک». 


Abas‏ تطنجیه و اختلاف مندر جات ان در نسخ مختلف 


در OLS‏ «علی لا و فوج مقتحم» به مناسبت اشاره‌ای به اختلاف نسخه‌های خطبة 
اشباح شد. با وجودی كه سید رضی (ره) دانشمندی اديب و عرب زبان بوده و در تاليف و 
تصحیح و تنقیح نهجالبلاغه بسیار زحمت کشیده است, مع‌الوصف در مندرجات اين 
کتاب نیز در طول قريب هزار سال بعد از ايشان» در بعضی از موارد اختلافاتی کم و بيش 
دیده می‌شود. 
بنابراین خطب نادره جناب على اذ در درجه اولء و نيز ساير خطب ایشان که در 
نهجالبلاغه نيامده و بطور متفرق در مأخذ عزیز شيعه دیده مىشود» با اختلافات کم و 
زیادی در کتب مختلف ثبت و ضبط شده است. به عنوان نمونه, همین «خطبه تطنجیه» در 
ماخذ سیصد سال اخير ‏ که از كتب متقدّمين علمای خاصّه و عامّه استخراج شده است - 
در همه جا يكسان نیست. مثلا مندرجات خطبه «تطنجیه» در كتاب «الزام الکاصب»“ 
به نسبت نسخه‌های موجود دیگر» مفضلتر می‌باشد؛ بطوری كه در بعضى موارد» چند 
عبارت رابه هر دو شکل موجود آن در مسن خطبه ذگر گرده که ایسن خود 


۱- نوشتة حاج شيخ على یزدی حاثری؛ متوفی ۱۳۳۳ ه.ق. 


۸ على 19 و خطبه تطنجیه 


تا اندازه‌ای خطبه را مشکلتر نموده است. در Se‏ که همین خطبه در کتاب «مشارق انوار 
اليقين فى اسرار امیرالمومنین OLB‏ به شدت موجز و مختصر ذکر شده است. 

نكتة بارزی که در نسخه «الزام التاصب» دیده مىشودء اين است که در طول خطبه» 
هفت مرتبه پرسشهایی توسط بعضی از مستمعين» نظیر : حابر» صویرمه» ابن A‏ و... از 
جناب على یذ شده است. در صورتی که اين پرسش و پاسخها در نسخه «مشارق...» 
جز در یک يا دو مورد» بقیه حذف گردیده است. 

روش ما در نسخه انتخابی اين بوده که حتی الامکان طولانی‌ترین أن انتخاب شود و 
چنانچه عباراتی در نسخ مختلف با تغییرات مختصری ذکر شده باشد» عبارات و جملاتی 
را که به زعم خود صحیحتر می‌دانستیم انتخاب نموده‌ايم. 

نیزبا دقت و سعی زياد در مندرجات خطبۀ تطنجیه, بر آن شدیم عباراتی را که 
بیشتر روی يك موضوع تکیه دارد» تحت عنوان همان موضوع بیان کنیم. از اين روء خطبة 
تطنجیه را به سی جزء تقسیم نمودیم تا بتوانيم ضمن دقّت و تحقیق روی هر جزء» مطالب 
لازم و کافی را در dm‏ فهم و ظرف وجودی خود و خوانندگان اين کتاب شرح و بسط دهیم. 

ناگفته نماند كه هیچگاه در شرح اين قسمتها سعی نكردهايم تمام يافتهها و دانش 
خود را به رشته تحرير درآوریم؛ بلكه تنها کوشش ما آن بوده است که حجابی از رخ الفاظ 
اين خطبه, در do‏ فهم يك فرد شیعه معتقد برداشته شود. نيز همان طور که در گذشته 
یادآوری نموده‌ایم» در طول مطالعات پنجاه Als‏ خود دربارة قرآن مجید و اخبار و احادیث 
معصومین BE‏ قسمتی از تحقیقات خويش را به مفردات قرآن مجید اختصاص داده و در 
اين مسير به لطف خدای بزرگ به مطالبی دست يافتهايم که پاره‌ای از آنها تازگی داشته و 
کمتر در کتب متقدمین اثر و نشانه‌ای از أن دیده می‌شود. 

همچنین سعی نمودهايم تمام جوانب امر را - جه از لحاظ معتقدات شخصی خود و 
جه از لحاظ حوصله و ضیق وعاء وجودی و عاطفی و ایمانی بعضی از خوانندگان رعایت 
نماییم. نيز از لحاظ تقیه‌ای هم كه امام باقر تلا می‌فرماید: E‏ ین ديني pod‏ اباني ولا 


۱- تألیف حافظ رجب برسی» جاب بیروت» ص ۱۶۶ 
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Styl‏ یمن OBEY‏ و دهها مشکلات دیگر که در سر راه شرح اين خطبه موجود بوده 

ست؛ همواره از خداوند تبارک css‏ را در حصن حصين خود نگهداری 
و محافظت فرماید. 

به هر حال, قبل از آنكه به مبحث اصلی کتاب - که شرح خطبه تطنجیه باشد - وارد 
شویم» لازم است بعضی از مفردات قران مجید را نظیر : ریح» ریاح» سماء» ارض و... 
توضیح دهیم تا خوانندگان عزیز برای درک مفاهیم و مضامین مطرح شده در این خطبه 
Soll‏ بیشتری بيدا نمایند. لازم به تذکر است که بعضی از اين مفردات را در مجلدات 
اولي دور کتابهای «معارف و عرفان معصومین (EB‏ با تفصیل بيشتر بیان نموده‌ایم و در 
اينجا تأكيد می‌کنیم» توجه به اين مفردات» برای فهم هر جه بيه بيشتر مندر جات دورة كتابهاى 
ما بسيار ضرورى است. 


— 
oo 


مفرداتی از قران 


ريح وریاح 


کلمه «ریح و ریاح» در قران مجيدء به كرّات به کار رفته است. V4‏ مورد كلمة 
«ریح» و ۰ مورد كلمة «ریاح» استعمال شده است. 

كلمة «رياح» همه جا با بشارت و برکت همراه است؛ ولی در «ریح» غالبا نوعی 
مدقف وهات نكر انيت 

با ذكر اين مقدمه و با توجه به حديث شريف رسول ASO UBS‏ أن را به صورت 
جدول زير در كتابهاى خود منعكس نمودهايم: 


۱۲ اصول کافی» ج ۲ص ۰۲۱۹ ح‎ - ١ 
۲ اصول کافی» ج ۲ص ۱۵ و ۰۱۶ ح‎ -۲ 


gale ٠‏ و خطبه تطنجيه 


هدى ضلال 
Pe: sn 0‏ 

آجله عاجله 

ok حسنات‎ 


(جدول - ۱) 
متذگر مى شويم: 
ارا انیا که نر ba baal‏ نک دید غاص و ER PER EEE‏ شوه نه 
کسانی که در طبقة «حقّ» قرار دارند «سماء»» و افرادی كه در طبقه «حق» قرار دارند» 
نسبت به طبقةٌ «الله»» «ارض» خواهند بود. بنابراین می‌توانيم افراد Mtb‏ «حقٌ» را «سماء» و 
افراد طبقۀ «هدی» را ارض تصور نماییم. به همین منوال» هر طبقه نسبت به طبقۀ مادون خود 
«سماء» و نسبت به مافوق خود «ارض» خواهد بود. اين ارض و سمائی که در اینجابا 
استفاده از این جدول استخراج کرده‌ایم» اقتباس جدیدی از e‏ حضرت Lo,‏ الما 
می‌باشد که از ايشان دربارة آية: هوَالسَماءِ ذاتٍ ER‏ (ذاریات- ۷ سوال می‌شود و امام 
هشتم Sl‏ با دستهای خود «ارض و «سماء» را نسبت به هم «طباقًا» معرفی می‌فرماید. 
ثانیا: قرآن مجید فیوضاتی را که از MEL‏ مافوق به LL‏ سادون افاضه می‌شود» به 
صورت «ریاح» بیان فرموده است. به عنوان مثال؛ مطالبی را که یک عالم ربانی" واقعى 


۱- در طول تاريخ گذشته بطور استثنایی؛ و ممكن است در آینده بطور استمرار» افرادی بيدا شوند که بخواهند از 
مندر جات اين كتاب سوء استفاده نموده» خود يا دیگران راعالم gilt‏ معرفی نمایند .در صورتی که اين طور نیست 
و عالم ربّانى يا فقیه آل محمد هه همان است OLIN‏ بن تعلت» تقل فى كنيد که ۱ ز امام پنجم KB‏ دربارة 
مسألهاى سوال شد و امام sm‏ پاسخ فرمودند؛ ولی سائل, عرضه داشت yal Ste‏ ایو هذا» حضرت فرمود: 
Eds Sus‏ ت pa el e GS‏ ر NÓ, AN‏ 
لیر . (اصول کافی» ج ۱ص ۷۰) .به هز a dei‏ هر کس از اصطلاحات ابن dais AS‏ 
کتابهای ما بخواهد سوء استفاده نماید مستو جب لعن اولیای خدا خواهد بود. 
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- تا حدّى بدون تقيّه - براى متعلّم على سبيل نجاة دست اول خود بیان مىكند به منزلة 
رزقى است که از سماء به اين ارض نازل می‌شود. كرجه بين مفشرين در مفهوم و تأویل و 
مابازاء آیه: 53% السَّماءٍ رزفکم وما تُوَعَدُونَ © (ذاریات (ry‏ تشتّت و اختلاف بسیاری وجود 
دارد؛ ولی ما بحمد الله موفق شده‌ايم نکته‌ای را ذیل اين آيه شریفه یادآوری نماييم که 
استنباطی جدید و تازه است. 

پس با توجه به مطالب فوق» می‌توان جنين نتيجه گرفت که در ميان اصحاب یمین يا 
افراد دست راست, رزق معنوی هر طبقه, در طبقه مافوق أن است که سماء أن طبقه 
می‌باشد. و اين رزق در ابتدا از راه نطق ناطق يا استاد مافوق جاری و ساری می‌شود. 

نیز متذ کر شديم» ol}‏ مجید اين رزقی را که از طبقات GIL‏ ستون دست راست در 
جدول «الله - شیطان» (جدول = ۱) برای طبقات پایینتر نازل می‌شود» به صورت «ریاح» 
بیان می‌فرماید. شاید علت اينكه کلمه «ریاح» به صورت جمع به کار رفته این است که 
افراد اين طبقه که اصحاب يمينند و در صراط مستقیم حرکت می‌کنند و همگی در صدد 
رسیدن و دخول به صحنه نور می‌باشند خصوصا افراد طبقات بالاتر آنها كه در خانه «الله» يا 
در GLE‏ «حقّ» اين جدول قرار دارند - خود تنها نیستند؛ بلکه رسول RBH‏ و 
امیرالمومنین انا و ساير ائمّه هدی 66 نيز همه جا پشتیبان آنها می‌باشند. 

كرجه در اینجا نمی‌توانیم هر ۱۰ آیه‌ای را که کلمه «ریاح» در آن آمده است ذکر 
نموده و تفسیر و تأویل آن را بیان نماییم؛ اما بنا به فرمایش امام پنجم لتا به 
«نُضيلبن یسار» که می‌فرماید: MEET‏ عرایضی را که متذگر می‌شویم» 
شاید پاره‌ای از همان تأویل اعظم باشد. 

تأویل ob!‏ مشتمل بر كلمة «ریاح» آن قدر شیرین و دلربا و دلنشین است که جا 
دارد تنها يك کتاب جداگانه برای أن نوشته شود. اما همان طور که در همه جا بنا را بر 


اختصار گذارده‌ايم در اینجا نیز به توضیح مختصری اکتفا می‌کنیم: 


۱- در بين فرقه شيخيه؛ بس از درگذشت شیخ احسایی و سید کاظم رشتی و کریم خان کرمانی؛ اعتفاد به 
«وحدت ناطق» بيدا شد که ما این وحدت ناطق را نیز تخطثه کرده و باطل می‌دانیم. 
۲- اصول کافی» ج ۲ ص ۲۱۱ 


۱۲ على Ku‏ و خطبه تطنجیه 


الف بطور IS‏ فیوضات رحمانی که از طرف خدای سبحان توسط رسول خدا هلا[ 
و على اقلا و ساير ائمه هدی 55و به متعلّمين دست اول آنها می‌رسد» همه از مقولة 
«ریاح» است که حاوی همه نوع برکات می‌باشد. 

اینک چنانچه ستون دست چپ (جدول - ۱)» یعنی: شيطان» باطل» ضلال» غین» 
LS SR‏ حول مجرن tl‏ روت hae the‏ کته قزرت 


دهیم به صورت شکل زیر درخواهد أمد: 


۳ هدی درجات 


y a a در‎ 


(Y - (جدول‎ 


در اين نمودار مشاهده می‌کنيم که در آخرین طبقه» «شیطان» و در طبقة بالاتر» 
«باطل» و ... قرار گرفته‌اند. 

ب کتب ضاله و عقاید فاسده‌ای که به وسیل شیطانها و سامری‌های همه انبا در 
اا lp‏ نوشته و مطرح شده» و یا بدعت‌گذاری می‌گردد» ظاهراً در قرآن 
مجید و در سطح تأويا AA Tee‏ ریخا «boo‏ ریخ عاصف» a:‏ 
صر ٠‏ طالرَيح العقبم)» و. ellas‏ . در این مورد نيز چنانچه بخواهیم تک تک 
آیاتی را که در آن کلمۀ «ريح» به کار رفته است توضیح دهیم و تأویل نماییم؛ خود به 


مقدمه o‏ على Em‏ و خطبه تطنجیه ۱ ۳ 


تنهایی کتابی جداگانه می‌خواهد. اما مختصراً اشاره می‌کنيم» همان طور که فیوضات 
اصحاب یمین و عالم ربانی و بالاخره جناب رسول خدا 48[ و اميرالمؤمنين و سایر ائمه 
هدی BH‏ در این امت همه‌اش رحمت و برکت بوده و به صورت «ریاح» نازل می‌شود, از 
أن طرف اثر وضعی بدعتها و سنتهای سيّئه و گفتارهای «sis ir‏ و کتب dle‏ اصحاب 
شمال» بر روی قلوب جوانهای ساده يا افراد مبتدی و خام به منزله همان باد عقیم و 
صرصری است که تمام کشته اين قلوب ساده را سوزانده و خاکستر نموده و به باد می‌دهد. 

افراد ستون شیطان را در كتاب «علی انفلا و فوج فائزین»» به عنوان «اصحاب شمال» 
عنوان نموده‌ایم. در اين دسته» شیطان در آخرین طبقه قرار می‌گیرد که همان ارض سابعه 
E‏ در لسان اخبار دیده می‌شود که ریح عقیمی از ارض سابعه می‌وزد» شاید 
یکی از تأویلهای آنء بدعتها و سنتهای سوء شیطان مآبان تاريخ انبياء باشد. 


احادیث محمد و ال محمد وت دربارة «ریح و ریاح» 


كلمه «ريح» و «ریاح» در احادیث اهل Gy‏ در سطح وسیعی به کار رفته است 
و جون ذكر تمام روايات در اين باره مقدور نیست. لذا سعى م ىكنيم از احاديثى استفاده 
نماييم که با مطالب y‏ مضامین کتابهای 8599 «معارف و عرفان معصومین RE‏ ارتباط 
تدگاتدگی داشته ASL‏ و امتیاز «ریح» و «ریاح» را برای خوانندگان عزیز روشنتر نماید. 


الف: «ریح» 

١‏ ضمن حدیث مفصلىء امام پنجم تقلا در مورد «ریح عقیم» می‌فرماید: 

NE gy‏ اويح al‏ ایغ باقع خی دای وی ی 
Ns A‏ ...۲ 


۱۶ ص‎ OV بحار الانوار» ج‎ -١ 


۴ على وتيا و خطبه تطنجیه 


«واماريح عقیم» همانا باد عذابی است که هیچ زجمی را باردار نمی کند و هیچ 
گیاهی را بارور نمی‌سازد و أن بادی است که از زیر زمين هفتم خار ج می‌شود» 
به اتکای حديث «الله - شيطان» (جدول - ۲) اين ريح عقيم در تأويل» همان گفتار و 
بدعتهاى روس الشّياطين ET‏ (صافات-۶۵) كه در طبقه هفتم زمين 
قرار دارند. اين ريح كه به سمت بالا مىوزدء قادر به بارور نمودن ارحام و نباتات نیست كه 
ارحام در سطح تأويل و با استفاده از آيه ...یلم ما فی الارحام...) (لفمان-۳۲) همان 
مواضعی است که محبٌ و شیعه محمد و آل محمد ات در أن تربیت می‌شوند و نبات 
هم در سطح تأویل از مقوله GLEN‏ حَسَئًا 4 (آل عمران -۳۷) می‌باشد که اشاره به داستان 
حضرت مریم Mod‏ 
۲-در حدیث آمده:۳) 
gti pb shy‏ یخی رخ وا ب [ينها] عذاب. EG‏ الرَحمَة: AA‏ 
وَالْمْرْسَلاتُ Bg‏ ریات و ما العذاب: لیم وا u‏ الب لعاصف والقاصف فى 


«بادها هشت نوعند. جهارتاى آنها بادهای رحمتند و چهارتای انها بادهای عذابند. 
بادهای رحمت عبارتند از : نشر کننده‌هاء بشارت دهنده‌هاء فرستاده شده‌هاو 
پراکنده کننده‌ها و cloak‏ عذاب عبارتند از: باد عقيم و صرصر که در خشکی 
می‌وزند و ob‏ عاصف و قاصف که در دریا می‌وزند. 
آنچه مسلّم استء تمام احادیث محمّد و آل محمد EB‏ بايد برای فهم قرآن و بیان 
اسرار قرآن استفاده شود؛ چه, اگر خلاف آن باشد ارزش ندارد «قّما US Gl‏ الله نَحَدُوا 


. 


١‏ - در كتابهاى آینده» اين نكات در محل خود به نفصيل شرح داده شده است. 

۲- بحار الانوار: ج ۰۵۷ص YA‏ 

-r‏ بخش دوم حديث فوق» در سطح تأویل با تو جه به حديثى از امام چهارم در تفسیر فرات می‌تواند معطوف به 
منخسفین در بر (مکتبهای متشرعین خشک) و مستغرقين در بحر (مکتبهای عرفانی و التقاطی) باشد. در 
صفحات بعد. همین مضمون تا حدّى مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


مقدمه د على y ca‏ خطبه تطنجیه = ۱۵ 


بنابراین» در حدیث فوق» رياح رحمت در سطح ظاهر همان است که مفسرین شيعه 
به اتکای روایات اهل بيت 8453 أن را چهار دسته از ملائکه می‌دانند که در سطح تاویل» 
اين چهار دسته رياح رحمت» معطوف به انبیا و رسل و اصحاب ولی عصر KEE‏ و نشر 
مقالات صحیح انها می‌باشد. 
اما رياح عذاب که ol EIA‏ عبارتند از عقيم و صرصر. دربارة عقيم شرح کوتاهی 
دادیم و صرصر نيز بنا به حديثى از رسول RA‏ که فرمود: Sealy‏ بالضَّبا ¿ES‏ عاد 
«gh‏ ظاهراً همان «ريح دبور» است كه سه بار در قران مجيد آمده است: 
- > 015 عاد (Sia‏ بريح 30 Gig‏ (الحاقه-ع) 
قو انا قوم عاديس با راج رر (سرد) كه تعذی کننده بود به هلا کت رسیدند» 
pyle >‏ ریا bozo‏ فى oll‏ تجسات € ra)‏ 
«پس ما بر آنها (قوم عاد) باد 0 اام شومی فرستادیم» 
ció] -‏ لته ریخا 27007 يوم نخس E‏ (قمر (Ve‏ 
«هماناما بر انها (قوم عاد) در روز شومی که ادامه داشت» باد سردی فرستادیم» 
OBIS den‏ هم در مورد اين دو ریح مىفرمايد: «مُما فى cag‏ كه ظاهراً در 
سطح تأويل» با ظلمات البرٌ در ارتباط است. 
دو ریح دیگر نيز یعنی «العاصف» و «القاصف» در ارتباط با ظلمات البحر می‌باشد 
که به حمد الله خوانندگان ما با شياطين بنا و ظلمات البرّء در ضمن شرح مبسوطی درباره 
خطبه ۳۲ نهج البلاغه و شياطين غواص و ظلمات البحرء در طی شرح خطبه «اشباح» 
(خطبه +4( نهج‌البلاغه آشنایی دارند.٩)‏ 
به هرحال» برای je‏ اطلاع» در آینده همین صفحات» حدیثی را از تفسير فرات یادآور 
می‌شویم که در سطح تأویل» ريح عاصف و قاصف را در ارتباط با سران مکتبهای وهمی و 
gals‏ و عقلی و فلسفی معرفی می‌فرماید. 


-١‏ اين دو خطبه در 99 )0 کتابهای «معارف و عرفان معصومین 4( در GES‏ «علی KB‏ و فوح مقتحم» به 
تفصیل شرح گردیده است. 


۶ على Ku‏ و خطبه تطنجیه 


۳-رسول la‏ هرگاه بادی را می‌دیدند که به هیجان آمده استء در مقام دعا 
می‌فرمود: 
be, yaad Ys GL, vite AN‏ 
خداونداء آن را رياح قرار بده و ربح قرار نده. 
منظور آن است که We‏ ريح در محل عذاب و ریاح در محل رحمت به کار رفته 
ost‏ 
۴-در بعضی از روایات از ريح به صورت: ريح شمال» ريح جنوب» ريح صبا و ريح 
ووز سكن به میان آمده است که غالبا گذشتگان منهوم واقعی اين ریح‌ها را از احادیث 
محمد و آل محمد BB‏ آن طور که بايد و شاید درک نکرده‌اند ولى ما با توجه به اين حدیث 
(شماره ۴) و حدیث بعدی (شماره ۵) از اين چهار ريح استنباط جدیدی نموده‌ایم که 
شاید خالی ازلطف نباشد که در صفحات آینده» أن را مطرح می‌نماييم. برای توضیح بعضی 
از این ریح‌ها» » از حدیثی استفاده می‌کنيم که در آن آمده است:(۴) 
ie EN‏ وبرکتها ین A‏ 
«ریح جنوب از بهشت می‌وزد و بر جهنم می‌گذرد؛ بس غم و اندوهش از جهنم 
oe ee‏ 
ب - ULM A‏ من lah a Hdl eS oe‏ ین الثار. 
«ریح شمال از جهنم مى وزد و بر بهشت میگذرد؛ بس شادی و فرح آن از بهشت 
ا وان از آتش جهنم» 
بطور IS‏ در این حديث در سطح تأویل می‌توان جنّت را به انبيا و اوليا و در رأس 
آنها ائمه هدى 8 تأویل نمود و در در جه نازلتر» آن را معطوف به سلمان فارسی‌ها در هر 
عصر دانست و جهنم نيز در تأويلء ائمة الكفر و قادة الضلاله» و امام جائر و يا معارضين 
انبيا می‌باشند که بايد دقّت فرمایید. | 


۱- بحار الانوار چ ۵۷.ص AW‏ ۲۸ 
۲- بحار الائوار؛ ج ۵۷ص ۱۷ء ح ۲۶ 
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۵-رسول خدا اقلا فرمود: San‏ بالصّبا MQ gyre ¿Ss‏ 
من باريح صبا يارى شدم و قوم عاد با ریح دبور به هلاكت رسید. 
۶ امام صادق اقلا فرمود: ۱ 
dl geen‏ الْجَنُوبُ» GANGES‏ عَنِ Stall‏ ول MR‏ 
«باد جنوب» باد خوبی است؛ زیرا شدّت سرمارا از مساکین می‌شکند و درختان را 
بارور می‌سازد و در درّهها سیلاب جاری م WAS‏ 
كه اظهارات امام صادق تلا علاوه بر سطح ظاهر و به مصداق «وَإِنَّ الْكَلِمَةَ مِنَ المُحَمَّدِ 
تنصرف علی سَبَعينَ a5‏ مسلّمًا قابل تأويل نیز می‌باشد که آن را به خوانندگان وامی‌گذاريم. 
۷ جناب على 388 مى فرمايد: الاح arica‏ التقهم تلو افرن شر ها و کان EM‏ 
یز إذا مَبّتَ ريح صَفْراءُ أو حَمراء أو صوداء ته 2 pe DAA‏ 
يَنْزِلَ مِنَ السّماءِ 55 مِنَ eS SHY Sl er‏ 
«بادها پنج نوعند: یکی از آنها باد عقیم است که از شر ان به خدا يناه مىبريم و 
رسول AEBS‏ وقتی باد زرد يا سرخ با سیاه می‌وزبد» رنگ چهره‌اش زرد می‌شد و 
حالت خوف و ترس داشت تا اينكه قطره‌ای باران می‌بارید و رنگ ان حضرت به 
حالت اولیهاش برم یگشت و می‌فرمود: اين باد برای شما رحمت آورد. 
A‏ حدیث دیگری از على sei‏ است که هم در سطح ظاهر و هم در سطح باطن 
قابل تاویل و sd‏ است 
قال dels en seas He‏ و gle Le‏ 
«على تز فرمود: برای باد یک سر و دو بال است.» 
اين حدیث اگر در سطح ظاهر بخواهد توجیه شود» بايد مسأله باد و ايجاد آن و 
مراحل و طبقات گوناگون هوا را در یک qe‏ مورد دقت قرار داد که اين موضوع از شئون 


۱- بحار الانوار» ج ۵۷ء ص ۰۱۷ ح ۲۱ 
۲- بحار الانوار؛ ج ۵۷ ص ۶ ح ۴ 
۳- بحار الانوار ج ۵۷.ص ۰۶ ح ۵ 
۴- بحار الانوار: ج OV‏ ص 2۰۶ ۱ 


VA‏ على وتيا و خطبه تطنجیه 


۳ هواشناسی (Meteorologie)‏ بوده و از بحث ما خارج است"(؟؛ اما د ر سطح ¿ey‏ 
راس يك ريحء قائد أن و جناحان آن» سائقه‌های یک مکتب رحمانی و يا شیطانی می‌باشد 
که على تلا در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «تا قيام قائم ال محمد «E‏ هیچ جمعیتی در اين 
امت بيدا نمی‌شود اعم از صحیح و يا اصحیح (ضلال) مگر آنكه من قائد و ناعق و سائق 
أن را می‌توانم برای شما بازگو OS‏ 
٩-در‏ حديثى از امام پنجم يكنا آمده است: »= الشمال ریخ الصا وریح ya!‏ 
تما تضاف إلى الْملأئكةٍ المُوَكِلينَ بها“ 
«باد شمال» باد صبا و باد دبورء همانااين بادها اضافه شده‌اند به نامهاى ملائكهاى 
كه موكّل بر آنها هستند.» 


۱۰ - «عَن Al‏ اف al UG‏ رياح رَحَمَةٍ ام 


(1) < Wb قح‎ 


( >) بدی‎ ¿ala 
فرمود: برای خداوند» بادهای رحمت است که بارور کننده‌اند و‎ SE «امام پنجم‎ 
خداوند آنها را مقدّم بر رحمتش (باران) م یگستراند.»‎ 
عذاب فان شاء انه آنْ‎ Esos ir: قال‎ $0 li ١ 
(14 co مِنَ ین الزیح‎ ÓN فال: وَلَنْ يَجَعَلَ‎ (fad Bj مِنَ الاب‎ CU يَجَعَلَ‎ 
بادهای عذاب است و‎ y فرمود: همانا برای خداوند» بادهای رحمت‎ SE «امام باقر‎ 
اگر خداوند بخواهد بادهای عذاب را به بادهای رحمت تبدیل می‌کند؛ ولی هیچگاه‎ 
باد رحمت را به باد عذاب مبدل نمی‌فرمابد.»‎ 
در ادامه همین حدیث, قوم يونس را مثال می‌زند که اول مشمول عذاب‎ sei امام باقر‎ 
الهى شدند؛ ولی چون ایمان آوردند و به درگاه الهی تضرع کردند» خداوند عذاب آنها را به‎ 


رحمت مبدل فرمود. 


۱- در توحيد مفضل در سطح ظاهر علّت پیدایش باد و تأثیرات آن آمده است. توحید مفضل از امام صادق Ea‏ 
بوده و متضمن حقایق اموزنده‌ای است. 

۲- در قران مجید در سوره طارق از این دسته به صورت «قوه و ناصر» ياد شده است. 

۳- بحار الانوار» ج ۰۵۷ص ۰۱۳ ۱۶ ۱ 

۴- بحار الانوار» ج ۵۷؛ ص NOC AY‏ 

۵- بحار الانواره ج ۰۵۷ص ۱۶ء ح ۲۰ 
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۲ خبر معروف کمیل آنجا که على تلا می‌فرماید: «وَهَمَجٌ رَعاعٌ GUS ELST‏ 
anys Gs I 1‏ ۱ 
و ا ا tis‏ مراف Bee‏ رن 
که از توضیح بیشتر صرفنظر می‌شود. 
۳-ریح در زمان قیام قائم اقا یکی از حربه‌ها و سلاحهای جناب ولی عصر ا 
می‌باشد و در cl geil‏ گذشته نیز كاه و بیگاه در اختیار انبیای الهی بوده است. مثلاً در 
حدیث مفضّل بن عمر از قول امام ششم Saul‏ آمده است که: طرفداران عمّر و ابوبکر» در 
أن روز می‌گویند: 
dl te‏ تح جرا نما ولسنا تنم نما عِنْدَ ain Sie 5 dl‏ 
Bg‏ ومد i gal‏ بدا ین قضلهما الشاعة تما وذ ed‏ ینام نا في هذًا لوفت 
ین تضارتهما و عضاضتهما و aps‏ الشَّجَرةِ بهما Sh‏ اف ره ینک وین RETTET‏ بهما 
وَمَنْ صَلَبَهُما وا خزجهما وَفَمَلَ بهما ما ZUG q‏ العهدی (sea)‏ ریخا ee‏ 
«سپس [طرفداران اولی و دومی] می‌گویند: ای مهدی آل محمّدء ما از ايشان (ابوبکر 
و عمر) بیزاری نمی جوييم و نمی‌دانستیم که اين دو نفر در نزد خدا و نزد تو این مقام 
و منزلت را دارند و اين فضیلتی است كه برای انها ظاهر شده. ما | کنون با و جود این 
حالاتی که از انها مشاهده نمودیم» از قبیل تر و تازه بودن بدنهایشان و زنده شدن 
y‏ خشکیده به سبب آنهاء از آنها بیزاری نمی جوییم؛ بلکه به خدا سوگند» از تو و 
از هر كس که به تو ایمان آورده و به ابوبکر و عمر ایمان نباورده و هرانکس که ان 
دو رابه دار اويخته و از قبر بیرون آورده و با ان دو چنین کاری کرده است. بیزاری 
می‌جوییم. در این هنگام» حضرت مهدی JER‏ به بادی سياه فرمان می‌دهد که بر 


آنها بوزد تا انان را همانند تنه‌های درخت خرما که از زمين کنده شده تبدیل نماید.» 


۱- نهج‌البلاغه, کلمات قصار» شماره ۱۳۹ 
۲- نوائب الذهور» ج ۳ص ۱۲۹ 


۳۰ على 9 و خطبه تطنجیه 


تجسّم رياح اربعة 

جدول aly‏ - شیطان» را که اساس اغلب بحثهای ما در ابواب مختلف می‌باشد» مورد 
دقت مجدّد قرار می‌دهیم: افرادی که در ستون «الله» پیش می‌روند هنگامی که وارد خانه 
«الله» بشوند» a lids‏ منزلة آن است که وارد «شهر رمضان» و «عالم ملکوت» و «بیت cab‏ 3 
«مدينه علم رسول خدا (BH‏ شده‌اند كه خود صورتى از «جنت» می‌باشد. نيز با نظر 
وسیعتر» در شاخه و ستون «الله»» از پایین‌ترین مرحله حسنات Sm)‏ على 55( تا بالاترين 
مرحله (خانه «الله») همه» در جات مختلف جنّت می‌باشد که در خانه call‏ جنّت وسیع‌تر و 
eb‏ و تمامتر خواهد بود. | 

به همین طریق در شاخه «شیطان» افراد از مرحله سيئات» هر جه به سوی خانة 
شیطان نزدیکتر شوند» جهنم آنها شدیدتر و پررنگ‌تر خواهد بود و در ستون سيّئات به 
سوی شیطان, همه جا جهنم و جحیم است. 

ما در (pes‏ خود «جنّة» و «اصحابٌ الجئة» را که دوستان جناب على لتكلا هستند» در 
تأویل و با استفاده از احادیث معرفى کرده‌ايم و لامحاله سالکین در ستون شیطان» همگی» 
اصحاب جهنم و يا اصحاب الجحیم خواهند بود که همان اعدای محمد و آل محمد GG‏ 
در باطن sal‏ هستند. 

به هر حال» در اینجا مبادرت په ذکر جدول «الله ‏ شیطان» در رابطه با رياح چهارگانه 


نموده و سپس به توضیح بیشتر أن می‌پردازيم. 


هدی oye‏ شمال ضلال 


مقدمه ت على a‏ و خطبه تطنجیه ۱ ۳۱ 


اکنون با توجه به جدول فوق و احادیث شمارة ۴ و ۵ که در صفحات قبل متذکر 
شدیم می‌توانیم جنين نتایجی را بكيريم: ۱ 

الف -ریح جنوب در سطح تأویل» مقالات و حقایق نشر شده از افراد خانه «الله» به 
سوی افراد خانه شیطان و يا همه افراد در درجات مختلف ستون شیطان می‌باشد. اما اين 
مقالات حقیقی و واقعی اسلام به دست اعدای آل محمّد (افراد ستون دست چپ) دجار 
بدعت و مداخله و کم و زياد شدن می‌گردد؛ لذا اين مقاله» پس از مداخله اعدای آل 
محمد که در آثار و اسفار و نوشتارهای آنها دیده می‌شود» هر جا متضمّن برکت و حقیقتی 
است از اصل مقاله الهی است و هر جا دچار انحراف و اعوجاج و... می‌باشد» مربوط به 
اظهار نظرهای معارضین در ستون شیطان می‌باشد و اين همان است که به صورت: iin‏ 
ین هذا Eig‏ وین هذا ضِفْتُ ne‏ حقّ و قسمتی از باطل گرفته مى شود و 
در هم آمیخته می‌گردد» آمده است. 

ب -ریح شمال از جهنم به سوی جتنت می‌وزد؛ یعنی همان استفاده‌های سوء و غلط 
علمای واقعی شيعه است که از کتب متصوفه و عرفا و فلاسفه شاخه محی الدّینی 
می‌نمایند كه اگر چه اصل ريح اولیه از جهتم می‌وزد؛ اما افرادٍ باطناً بهشتى ‏ با حسن نیت 
غلط - خود را در معرض اين ريح شمال قرار داده و بر حسب شاكلة خود» تحت تاثیر این 
ريح شمال واقع می‌شوند. 

ج-ریح صبا از جنّت به سوی جنّت می‌وزد كه همان مقالات و اسرار ال محمد که 
است که توسط افراد در ails‏ «الله» برای ساير طبقات در شاخه «الله» که پایینتر هستند 
Sib‏ می‌شود. 

د-ریح دبور که از جهنم به سوی جهنم می‌وزد و آن» مقالات افرادی است که وارد در 
خانه شیطان شده‌اند و برای مبتدیان و شاگردان خود بیان می‌نمایند. 


۱- نهعالبلاغه, خطبه ۵۰ 


rr‏ على u‏ و خطبه تطنجیه 


ب: «رياح» 

برای كلمة رياح نيز شواهد زیادی داریم كه در اینجا به عنوان نمونه بخشی از یکی از 
خطب بزرگ جناب على 8 را كه يس از رحلت رسول خدا BE‏ ايراد شده» اما در 
نهج‌البلاغه ذکر نگردیده استء به عنوان شاهد عرایض خود می‌آوریم. شاهد مثال ماء 
قسمت ۱۴ و ۱۵ از ار A eee‏ 
ظاهر همان apie‏ ظاهری را در ودر اويل متضتن حقایق و اسرار بسيارى است. 

۵« تقوم iad‏ بَهاءِ TEE LEHE‏ ور ضیاء قذزنک؟ زآی تم يَفْهَمْ 
CAS ELS tsi ás‏ عنها الاغطيت هیکت asd CALI gs‏ رقّث MI‏ 
راب یح الا اشوک في Sih‏ ولج NEN IS‏ 
نتوی كبر یاک ماه اَهَل ls id‏ وت HRS‏ 

chs اج‎ ore جَتباث ول‎ Eee 
De ARE وّلاعلی مُتَونِ‎ LA ولا نی‎ ahaa ae 


U Sula e Y ُتَحَيْراتٌ» اما السماء فتخیرعن عجانیک, اما الازض‎ Se 
Ais ت تیک و يغب‎ LIS موایبک, وکل یگ‎ Pe ES 
ER 


«ای خداوندی که منزه هستی» کدام چشم می‌تواند در مقابل عظمت نور تو قوام یابد 
و به سوی نور درخشان قدرتت بالا رود و کدام فهم» مقامات پایینتر از ان (مقامات) 
را می‌فهمد؛ جز چشمهایی که حجابهای أن را برطرف ساخته‌ای و پرده‌های كوري 
آن را دریده‌ای. پس ارواحشان به اطراف روحهای قوی [اولیائت] ارتقا یافته و در 
lS)‏ [عرشت] با تو به مناجات پرداخته‌اند و در بين انوار عظمت تو داخل گشته‌اند 
و از خاک که جایگاه ترقی است به سطح کبریایی تو نظر افکندند [همان AS‏ 
که] اهل ملکوت آنها را زوار ناميدند و اهل جبروت آنان را عمّار خواندند. 


0 a an 
منزهی توء ای ان کسی که در دریاها قطراتی نیست و در درون زمين درهایی نیست‎ 


۱- بحار الانوار؛ ج ۲۵ص ۳۰و ۳۱ 


مقدمه ه على هت و خطبه تطنجیه ۱ E‏ ۳۳ 


و در تحرّك بادها > SIT‏ نیست و در قلوب بندگان خطوراتی نیست و در چشمها 
نگاههایی نیست و درون ابرها peer‏ نیست؛ جز اینکه همگی در قدرت تو 
حیرانند. | 
آسمان از عجایب تو خبر می‌دهد و زمين بر مدایح و ستایشهای تو جاری و 
ساری است. نيز cloak‏ سودها و فایده‌های تو را منتشر می‌کنند و ابرها بخششهای تو 
را فرو می‌فرستند و همه اینها از مهربانی تو سخن می‌گویند و عارفین رااز شفقت و 
مهربانی تو آگاه می‌کنند.» 
در اين عبارات» سخن از قطرات بحارء SLES‏ متون الارض» حرکات رتاح why‏ 
خطرات قلوب العباد, لمحات الابصار و نفحات متون السحاب به ميان آمده است و جناب 
على saa‏ می‌فرماید: تمام اين مراحل و فیوضات. همگی در برابر مقام قدرت تو متحيّرند: 
pW‏ في S555‏ مُتَحَيَرَاتٌ». و سرانجام می‌فرمایند: Gi 5 Sd 2 ly‏ 
السحاب SS Gs‏ بتحلیک. و یخیرآفهاع العژابی SS‏ 
کوتاه سخن آنکه» تمام اين نزول برکات پی‌درپی و گسترده که ij‏ شفقت تو 
خداوند را می‌دهند» توجه به عارفین واقعی خلقت در هر مقطع از زمان دارند و اگر نخواهیم 
زياده گویی كنيم» ریاحی که در اين خطبه توسط جناب على اا به کار رفته است» برای 
نشر فوائد و بركات حضرت باريتعالى Fe‏ اسمه می‌باشد. 
۱ ما كلمة «فوائد» را كه يك كلمة توقيفى است. در AS‏ «علی BEI‏ و فوج فائزين»» 
در ضمن خبر يونس بن ظبیان بیان کرده‌ايم. حال «نشر فوائد» در عبارت: ly‏ الاح تشر 
(SHS‏ که یک جمله توقیفی است و مابازاء أن در احادیث ائمه‌هدی :: و خود خطبة 
اشباح دیده مىشودء امکان تر جمه توسط هر وارد و ناوارد را نمی‌دهدء و مفردات راغب‌هاء 
و کتاب قاموس‌هاء و تاج العروس‌هاء و اقرب المواردها و... اين حقايق را نمی‌توانند معرفی 
اکنون در ادامه مطالب مطرح شده بی‌مناسبت نیست که بطور بسیار مختصر به دو 
موضوع «غرق در بحر» و «خسف در ag‏ اشاره نماییم؛ زیرا به گونه‌ای به بحث ما مربوط 


A 


می شوند. 


rr‏ على قتا و خطبه تطنجیه 


خسف در برو غرق در بحر 


خوانندگان عزيزء اگر با اصطلاحات ظلمات البرّ و ظلمات البحر در كتابهاى قبلى ما 
أشنا شده باشید» اکنون مسالة فساد در بر و فساد در بحر را نيز بهتر درک واهيد نمود. به 
همین منظور در اینجا از امام پنجم حضرت ابی جعفر الباقر تا روایتی را در توضیح آية 
(FY)‏ سورة «روم» نقل می‌کنیم: 
se da‏ هر اقساد فى الْبَرَوَالْبَحْرِيما si‏ ذاک افو حين | 
قَالَتِ الاتصاژ: 3 آمپژوینکم Seal‏ 
امام باقر ss‏ در مورد قول خداى تعالى: «فساد در خشكى و دريا آشکار شد به 
سبب آنچه که مردم كسب نمودند» فرموده است: به خدا سوگند [ظهور فساد در برو 
Low‏ وقتى بود که انصار به مهاجرين گفتند: از ما امیری باشد و از شما نیز اميرى 
دیگر. 
اكنون با توجه به مندرجات „LS‏ «على 55 و فوج فائزین» که در آنجا گفته‌ايم 
«ظلمات البرٌ» چهار دسته ظالمین مندرج در خطبه ۳۲ نهحالبلاغه و«ظلمات البحر» 
چهار دستة ظالمین مندر ج در خطبه اشباح (خطبه ٩۰‏ نهجالبلاغه) می‌باشند؛ می توان 
گفت: بدعتها و سنتهایی که توسط شیاطین ظلمات ابر و البحر در هر عصر به خود شکل 
می‌گیرد و دوستداران» مقلدین و دست بيعت دادگان خود را استشمار کرده و مغزشويى 
می‌کند. در واقع اين مغزشویی‌ها طوفان‌هایی است که از ظلمات pS‏ و البحر به خارج 
منتشر شده و باعث خسف شاگردان شاخه دست راست در ظلمات الب و غرق مریدان 
شاخه دست چپ در ظلمات البحر می‌گردد. 
سخن سر بسته گفتی با li‏ خدایسازیین متا پرده بردار 
اکنون با این مقدمات» جدول ies ld‏ زیر نشان می‌دهیم: 


۱- تفسیر شریف لاهیجی ج ۳» ص ۵۶۱ ذیل آیه ۴۱ سوره روم. 


مقدمه aden‏ و خطبه تطنجيه 0 ۲۵ 


الاه 
شیطان شیطان 
(ریح) (ریاح) (ریح) 
باطل حق باطل 
ضلال هدی ضلال 
ns‏ 5 
عاجله alle uct‏ 
ok:‏ حسنات سيّئات 


(شکل 6۱۰ 


علت اينكه جدول «الله ‏ شیطان» به صورت شکل فوق درآمده» اين است که: مغلا 
هميشه در مقابل حقّ تنها یک باطل نیست؛ Sb‏ دهها و صدها باطل وجود داردء يا اينكه در 
مقابل مقاله «الله» ده‌ها و صدها lio‏ شیطانی به ظهور می‌رسد. به همین ترتيبء هُدی 
همان ولایت جناب على تیا است و ضلالء ولایت ائمه كفر و جور می‌باشد که در هر 
عصر می‌توان دهها نمونه از آن را نشان داد و معرفی نمود. 

ما برای سهولت در شکل فوق ستون Go call‏ و... را ثابت نگه داشته و آن را در زیر 
صحنه نور رسم نموده‌ایم و برای شیطان و باطلء تنها به دو ستون در طرفين «الله و حقّ» 
اکتفا نموده و آنها را یکی در زیر «ظلمات البر» و دیگری را در زیر «ظلمات البحر» قرار 
دادهايم. 


نتيجه: 


با مختصر آشنایی با چند اصطلاح bole‏ ياد شده و مفردات این قسمت که همه از 


3 اين شکل در اصل به صورت استوانه‌ای است که ستون الله حق...» به عنوان محور (محوری که از وسط 
قاعده VL‏ استوانه به وسط قاعده پایین وصل می‌گردد) و ستون شیطان» باطل ...» که بی‌شمار هستند» به عنوان 
بالها (خطوطی که از محيط فاعد؛ بالا به نقطة مقابل خود در قاعده پایین متصل گشته و همگی با محورء موازیند) 


قرار داده شده است. 


YF‏ على تا و خطبه تطنجیه 


قرآن مجيد واحاديث اهل بيت FÉ‏ استخراج واستنباط شده است» مى توانيم علاوه بر 
آیات قرآن مجید استنتاج و استخراج نماییم که در مجلدات گذشته مورد بررسی قرار 
گرفت. 


ليل و نهارء ارض و سماء دنیا و آخرت. داه و جن 


در اين مقدمه و قبل از اينكه به شرح خطبه «تطنجیه» بپردازيم» تذكر جند نكته و نيز 
آگاهی به مفردات و مقدمات دیگری لازم و ضروری به نظر مىرسد. ذكر اين نكاتء ما را 
تا اندازه‌ای با فرهنگ غنى قرآن مجيد و فرمايشات جناب على تلا و ساير ائمه هدى $88 
أشنا مى كند. 

سابق بر اين» در کتاب ben‏ اب و فوج فائزین». صراط مستقيم و منهاج رسول الله 
ey‏ را به صورت بستر رودخانه‌ای نشان دادیم؛ بطوری که این رودخانه از مراحل: 
حسنات» آجله» رشدء هدی و حق گذشته و سرانجام به صحنه نور و سر چشمه «ص» و 
خانه «الله» وارد می‌شود. 

آبی كه در این بستر حرکت می‌کند هر جه به سر چشمه «ص» نزدیکتر شود» 
صاف‌تر و زلال‌تر می‌گردد تا اينكه به صورت «عذب فرات» و «ماء فرات» درمی‌آید. به بیان 
دیگر» اين «عذب فرات» و «ماء فرات» به صورت باران رحمت همراه با رياح از سر چشمه 
«ص» به سمت پایین فیضان و جریان دارد و هرجه به صحنه نور نزدیکتر می‌شودء 
صافترء و هرجه از صحنه نور دورتر باشدء از صفا و زلالی ان کاسته می‌گردد. 

غير از استنباط فوق در مورد «ماء فرات» با استفاده از قرآن مجید و فرمایشات 
انوارقدس الهی می‌توان صحنه نور را به «نهار» و گذرگاه شعبان را به «لیل» تشبیه نمود که در 
كتاب «على E‏ وفوج فائرین» به اين امر اشاره کرده‌ايم. 

همچنین» به مناسباتی» بستر رودخانه را «گذرگاه شعبان» و صحنة نور را 


. . 
oe. ? 
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«شهر رمضان,» نام‌گذاری کرده‌ايم. تمام اين نام‌گذاری‌ها؛ با استنتاج از احادیث 
محمد و المحمد GH‏ بوده و همه ر يك نوع حقيقت شرعیه را در بر دارد و در سبیل 
شریعتنا می‌باشد. 
شما ای خواننده عزیزء امکان دارد GLAS‏ شريعتناء سر چشمه «ص»» گذرگاه 
شعبان و... هنوز هم برایتان نامفهوم باشد؛ ولى چنانچه مطالب ما را مرتّباً در خلال اين دوره 
کتابها: (علی تلا و فوج مقتحم. على SE‏ و فوج فائزین» على الا و المناقب. على اقلا 
و العوالم و على اتتا و زیارت جامعه کبیره...) که همه پیرامون شخصیّت جناب على SEE‏ 
راه على seth‏ ولايت على ياء مفاخر و مناقب على اء اوصاف اعداء و مخالفین 
معاندین آن حضرت و... در هر عصر و زمان می‌باشد. مطالعه كنيد و أن را از صمیم دل 
ببذیرید» شاید مشمول أية مذکور در سورةٌ «روم» شوید که می‌فرماید: 
ANITA.‏ خلاله 136 آصاب به من يَشْاءٌ ین عباد ذاهم doi‏ 
«و باران رحمت از ميان آن به هر جا که مشیت الهی اراده LS‏ خار ج شده و بر 
عبادش اصابه می‌نماید و آنگاه اين بندگان مستعد خدا مستبشر و متبشم شده گویی 
که گمشده خود را باز بافته‌اند» 
در حقيقت هر کدام از این کتابهاء شاید مصداق os ln‏ مِنَ الشّماء» باشد و 
نتايجى که در نهاد شما فرزندان پاک و خالص بيدا می‌شود» همان آثار «S399‏ و باران 
رحمتی باشد که به فرمايش قرآن کریم» OS‏ ضمير صافی و 
مستعد و تشنه شما می‌بارد. 
از آنجا که خدای بزرگ به مدلول 41 لکل Ss Uae‏ د E Unirse‏ (مانده- (OY‏ 
برای هر پیامبری» شر یعه و منهاجی قرار داده است که شریعه» همان اتباع و پیروی سنن 
پیامبران الهی و منهاج» راه و طريقة ایشان می‌باشد, لذا ما در کتاب «علی Ka‏ و فوج 
فائزین» بستر رودخانه را به نامهای گذرگاه شعبان» صراط مستقیم» منهاجنا» شریعتدا و... 
نامگذاری کرده‌ايم. 
همچنین بیان داشته‌ايم که اين گذرگاه به منزله راه عقبی و آخرت و خارج از أن به 
jo‏ راه دنیا است. نيز یکی دیگر از نامهای برجستة گذرگاه شعبان» «لیل» می‌باشد که 
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برای گذراندن «ليل» و ورود به «نهار» از اول صبح صادق و از فجر عالم cline‏ 5244 روشنایی 
به جان و دید بصیرت سالک سبیل می‌رسد که اين مراحل را باز هم به اتکای آیات قرآن 
مجید: فجرء صبح صادق, ابتدای ظل و طلوع شمس نامیده و صحنه نور را هم به مصداق 
آیات متضمن Ste! TES oly‏ همان ورود به «نهر عظیم» ۲ معرفی نموده و 
آیات دیگری را بر اين مطالب شاهد آورده‌ايم. 

اکنون در اين کتاب به مناسبت مندرجات خطبه تطنجیه, گذرگاه شعبان را «ارض» و 
صحنه نور را سماء» نامگذاری ھی کب یم. کلمه «ارض» به صورت: )5 oil a>‏ اوساظ 
الأزضء» ANA‏ سيعة» وَسيرُوا فى الْأَرَضٍ» و. .. در لسان احادیث و قرآن . 
محيد آمده است كه هر كدام از اين le ٠‏ رات اشاره به مفهوم خاصى دارد. 

ما افرادی را که در اين «ارض» به سمت صحنه نور حرکت می‌کنند» به نام «Ala»‏ 
می‌شناسیم. اين افراد به تدریج به صحنه نور نزدیک می‌شوند و وارد «هوا»» «جو» و بالاخره 
پس از عبور از منطقة ظل وارد «سماء» می‌گردند. 

در کتاب «على $ وفوج فائزين» در مورد «دابّه» كه همان سالک الى الله است به 
حد کافی سخن گفته‌ايم. در اینجا عرض می‌کنیم: این als‏ همان «انام» و «عالمین» است 
«الْحَمَدُ ob‏ رب العالّمِينَ» را در هر شبانه روز لااقل (۱۰) مرتبه در نمازهای یومیه NSS‏ 
می‌کنیم» بايد بدانيم كه اين «عالمين» همان افراد سالك الى الله می‌باشند. 

به عبارت دیگر «عالمين» كلمة وسيعى است و حتى به افرادى هم كه در طول صراط 
مستقیم حرکت نموده و وارد صحنه نور شده» يا به تمام افرادی که در درون صحنه نور و در 
سماء عالم معنا قرار دارند» نيز اطلاق مى شود.”") 

بنابراین» عالمين با يك ديدء افراد غير سالك و متوغلين در ظلمات الب و ظلمات 
البحر را شامل نمی‌شود. 


١‏ - اشاره به حديث ابو جعفر 169 در كتاب اصول كافى؛ ج ۱.ص ۲۲۲ Sy ata‏ الما وَيَدَ عُونَ لتر القظيع. ۰ یعنی 
برای رفع تششنگی» »مشک خشک تھی از اب را می‌مکند و نهر عظيم را وامی‌گذارند كه منظور از ثمادء گفتار و نوشتارهای 
فلاسفه و... می‌باشد و نهر عظیم» على اتا و يازدة فرزندش فا هستند. 

؟- به اتكاى حدیثی از امام o,‏ كلمة «عالمين» می‌تواند معطوف به همه اشياء ها سوى الله بشود. 
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اين كلمه در قرآن مجيد Lal‏ ۷۳ بار به كار رفته است و ما در اینجا از بحث بیشتر 
دربارة آن صرفنظر نموده و تنها به چند سطر از دعایی که بعد از زیارت عاشورا خوانده 
می‌شود و در آن چهار مرتبه «عالمین» تکرار شده است» اشاره می‌کنيم و دقت در مضامین 
آن را به خود خوانندگان وا امىكذاريم. 
sehen.‏ نیز علیک Lys‏ الذي تیم Site‏ وبا gill AI‏ تیم 
ل nee‏ و و le‏ ین 
le‏ بتتهم 5h‏ فَضْلَهُمْ ین ad‏ الْعالَمينَ» ی فاق تلهم قَضْل العالپن جَميما...» 
خداوندا از تو بحق محمّد و آل محمد EB‏ مسئلت می‌نمایم و سوگند مى خورم و 
باعزمی راسخ تو را سوگند می‌دهم و به Go‏ شأنی که آنان نزد تو دارند و به حق قدر 
و منزلتی كه در پیش تو دارند و به آنچه آنان را بر جهانیان برتری دادی و بحق نامت 
که نزد انها alg‏ و به أن [نام] مخصوصثشان گرداندی در برابر جهانیان و به سبب 
آن [eb]‏ آنها را [از دیگران] جدا کردی و فضلشان را از فضل و برتری جهانیان جدا 
ساختی تا آنکه فضل و برتری انان بر فضل همه جهانیان فائق آمد 


نکته مهم: 

نکته‌ای که در گذشته زياد ان را توضیح داده و لازم است که در اين مقدمه هم به ان 
اشاره نماییم اين است که: ایات قران مجید و احادیث معصومین E‏ همه معطوف به 
مسلمانان است و اگر سخن از يهود می‌گوید و مذمّت بهود را می‌نماید» در درجه اول یعنی 
يهود اين امّتء و اگر از نصارا مذمّت می‌نماید» منظور نصارای اين امت است. همچنین 
الس O‏ ار رش مشر کی الجا رت تاقلل زكرا بلا 
ظهور اسلام» مسال دو خدايى و چند خدايى که در جاهليت متداول بوده» صورت جديدى 
به خود كرفته است. 

پس در اين cl‏ هر كس با جناب على انقلا از در مخالفت و محاربت درآید» او 
مشرک خواهد بود؛ همان گونه که در زيارت جامعه كبيرهء خطاب به ائمه هدى GE‏ عرضه 


مىداريم: 
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«وَمَنْ asis Sins‏ مشرکاوتن 55 Sele‏ فى سل درک ین اْجَحبم» 
ie eee E‏ 
مشرک است و هر كس [قول] شما را رد كندء در طبقات پایین جهنم قرار می‌گیرد.» 
نيز اضافه می‌کنیم که تمام آيات مربوط به كافرين» منافقین» مشرکین» ظالمین» 
مجرمين و... همه به من و شمای خواننده و يا افراد اين امّت برمیگردد. 
مسأله مهم اين است که در قرآن مجيد و احادیث معصومين HB‏ سخن از حفظ 
مقالةُ الهی به ميان آمده و سخن از مستحفظین اين مقاله الهی است که در دعای «ندبه» 
می خوانيم: «و is‏ ینهاجا 52555 اص ياء مُستحیظا 555 


e 


مستحفظ ...» 


«برای هر يك از انبيا شریعتی قرار دادی و راه و طربقه او رااروشن ساختی و 
اوصیایی را برای او انتخاب فرمودی که هر يك محافظی است بعد از محافظ دیگر» 
دور مجنون گذشت و 8359 ما است هر کسی ينج روز نوبت اوست 
علمای گذشته شیعه, قرآن مجید و ولایت جناب على seth‏ را حفظ نموده و به دست 
ما مردم این زمان سپرده‌اند. ما نیز به نوب خود بايد در مقاله محمد و آل محمد $B‏ اظهار 
Stade‏ ین عندی ننماييم تا بتوانیم مقالهُ صحیح را حفظ کرده و به آیندگان بسپاريم. 


ás 


ar e aes ality ec 
Galas على ربع یل الله نما يَشاءٌ إنَّ الله ف َل كل ة‎ ee 
(FO - (نور‎ 


«خداوند هر جنبنده‌ای را از أب آفرید که بعضی بر روی شکم و بعضی روی دو باو 
بعضی روی جهار پا راه می‌روند. خداوند آنچه را بخواهد» خلق می‌کند؛ همانا plus‏ 


هر حیزی قادر و تواناست» 
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اين tile‏ برحسب کوشش و استعداد خود می‌تواند از صورت 25% علی elas‏ تأ 
حالت («مَنْ يَمْشي عَلى ازبع - علی وَج الارض -» پیشرفت نماید که پس از ان از وجه ارض 
حدا شده )52 SGN‏ وارد هوأ مى شود (خرق Oggi‏ و سپس وارد جوّمی‌گردد ES)‏ 
الأجواء». 
اين دابّه در حالتى كه در هوا قرار دارد» به صورت «جن» و مادامى كه در جوّبه سر 
می‌برد» به صورت «طير» و سرانجام زمانى كه وارد «سماء» كرديدء فر ان موقع بهاو 
«ملائكه» گفته می‌شود و چون یکی از مراحل سلوک سالک را تحت عنوان Om‏ مطرح 
نمودیم» لازم است دربارة «جنّ» نيز مطالبی را به اختصار بیان نماییم. 
جنّ شخصیّتی است که حقیقت أن در نظر بدوی بر افراد جامعه و اطرافیان پوشیده 
است. مشتقات و ثلاثى مجرّد (E)‏ که به صورت: ir‏ جنین» مَجنون» جنه» یجن» 
A‏ جات و... ديده می‌شود» تا حدودى در کتاب «على FEB‏ و فوج فائزین» شرح داده 
شده است که در اينجا ان را تکرار نمی‌کنيم و تنها حديث زیر را که از کتاب «خصال» نقل 
شده» متذگر می‌شویم. 
امام معصوم 38 می‌فرماید: la‏ حَمَْسَةُ Stil‏ صتف NS‏ صنف عقارب نف 
حَشَرَاتُ الْأَرَضِء صف فى الْهَواءِ E‏ اْجساب و الیقاب» 
جنّ بر بنج دسته است. دسته‌ای مارهاء دسته‌ای عقربها» دسته‌ای حشرات زمين» 
دسته‌ای در هوا و دسته‌ای مانند بنى آدم (انسانها) هستند كه بر آنها حساب و عقاب 
است. 
حديث فوق كه به صورت مسأله‌ای مشكل ويا مسأله فكرى می‌باشد» برای كسانى 
كه با مطالب گذشته ما آشنا هستند قابل حل است. ما در اینجا تنها دو نوع از اين جنّها را 
وج or‏ 
۱- آن صنف و طبقه‌ای که از نوع بنی pal‏ هستند و حساب y‏ عقاب در بدایت امر به 
آنان تعلق می‌گیرد» شاید همان لفظ جِنّى باشد که در آیه: 


REISE RE‏ 7 ۱ و 
SER‏ (لرحمن -۳۹) «در روز قيامت از گناه انس و جِنّ 


و ۲- اشاره به عبارات بخش اوّل همین AS‏ 
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سؤال نمی‌شود» آمده است. «در كتاب «فضائل الشيعة» شيخ صدوق آمده که حضرت La)‏ 
= فرمود: 
ENG dy AER‏ یعنی «دو نفر از شما در آتش 
دوزخ دیده نمىشودء نه به خدا قسم يك نفر هم دیده نمی‌شود» میسره 
گفت: بعد از اين از آن حضرت سوال کردم که آیا این مضمون در ES‏ 
الهی يافت نمی‌شود؟ در آن وقت» حضرت در جواب من هیچ نفرمودند تا 
آنکه در طواف» روزی با أن حضرت بودم. فرمود: اکنون به سژال تو جواب 
می‌دهم. مضمون آنچه گفتم» در قرآن در by gu‏ «الرحمن» موجود است؛ در 
آنجا كه فرموده: SD‏ لته عن HS‏ 4 ینم انش QUES‏ و بعد فرمود: 
«هگذا CIF‏ وغیرما انم آزوی»< 
اين أيه اين گونه نازل شد و ابن اروی (عثمان) آن را تغيير داد. 

در آية شریفه» منظور از Bo‏ استاد صحیح و منظور از انس» شاگرد دارای مقاله 
صحيح و سالک سبيل حق می‌باشد. 

-١‏ صنف ديكرى از جئها آنهايى هستند كه در هوا قرار دارند و ظاهراً شايد یکی از 
مظاهر أنء همان lo‏ در ارض باشد كه به سمت سر چشمه «ص» حركت نموده و هنوز 
وارد «جوٌ» و «سماء» نشده است. 

از شرح اصناف سه‌گانه اوليه جنّ از زبان معصوم HB‏ كه قلمرو وسيعى دارد صرفنظر 
می‌نماييم؛ زیرا به علل زيادىء بیان آن بايد در اين OLS‏ ناگفته بماند و تنها در ارتباط با 
خطبه «تطنجیه» (Sane‏ می‌شویم: 

در این خطبه از be‏ و بيعت جّ, و نيز از جی‌هایی كه جزو بيعت کنندگان با جناب 
ولی عصر SE‏ هستند» سخن به ميان آمده است که ظاهراً اينان رجال Go‏ و ياران امام 
حسین تلا و قائم آل محمد BB‏ می‌باشند. ما نیز در خلال خطبه مذكورء به اين جنّها 
اشاره خواهیم نمود که غالبا از اصناف شماره‌های چهارم و پنجم dr‏ در خبر فوق الذکر 
می‌باشند. 


۱- تفسیر شریف لاهیجی» ج ۴ ص ۳۴۱ ۱ 


مقدمه ‏ على gu‏ و خطبه تطنجیه ۱ ۱ rr‏ 


. مظهر عقل کل و سيّد العرب‎ wide 


ادبیات» شعر و ساير فنون ادبی در هر قوم و ملت از مظاهر مکتبهای عقلی و فکری 
ol‏ ملت می‌باشد. در جزيرة العرب و مخصوصاً «حجاز» و بالاخره شهر «مكّه» قبل از 
ظهور اسلام به این طرف» مشاهیر ادبی دور جاهلیّت بعضی از آثار ادبی خود را بر خانة 
کعبه به عنوان مفاخره می‌آویختند؛ اما پس از ظهور اسلام و تدزیل سوره‌ها و OLE OLN‏ 
مجید» بساط شعری و ادبی و مفاخرات جاهلیت» یکی پس از دیگری ابتدا از خانة کعبه 
رخت بربست و تدريجاً در اذهان مردم و علاقه‌مندان به آن» راه زوال و انحطاط را پیمود. 

پس از قرآن مجید» خطب و بیانات جناب على ا از ویژگیهای بارزی برخوردار 
است تا آنجا که خطبه‌هایی که توسط ایشان تدریجاً بعد از رسول BROS‏ و حتّی در 
زمان خلفا و بالاخره در خلافت ظاهری حضرتش انشاء و ايراد شدهء به قراری شیرین و 
دلدشین بوده و أن قدر از طراوت و تازگی برخوردار است که از هر بُعد و نظر که عرب 
اديب و اهل شعر و خطیب و نکته‌دان و سخن شناس به آنها نظر می‌کرده» جز احساس 
حقارت در خود و عظمت واعجاب در وجود جناب على li‏ دیگری 
نمی‌توانسته است داشته باشد. 

ما در اين كتابء نه خود را در سطح سخن سنجی و سخن شناسی کلام جناب على 
Hs‏ می‌دانیم - حاشا و کلا «ما iA‏ 23 الازباب» - و نه در صدد شناسایی فصاحت و 
بلاغت و مستعجبات و مستعظمات خطب ایشان و يا خطبه مورد نظر خود (خطبة 
تطنجیه) می‌باشیم؛ بلکه صرفاً با استعانت از خدای تبارک و تعالی از صاحب کاخ عظیم 
سخن و صاحب مواهب و مناقب الهی» جناب عظیم الشان و رفیع البنیان» امیرالمومنین 
تلا استعانت مى o‏ تا بتوانيم آنچه را در درون و در ظرف وجودی ما نسبت به ساحت 
والای على عالی عمرانی تا می‌گذرد» با چند سطر عبارات دست و پا شکسته به رشتة 


تحریر دراوریم. 


rf‏ على EA‏ و خطبه تطنجیه 


ضمناً اضافه مىكنيم كرجه هیچ شخص منصفی منکر عظمت و شأن والای جناب 
اسد الله الغالب على بن ابی‌طالب 89 در همه ابعادٍ gle‏ تقوى» فضيلت» فصاحت 
بلاغت» شجاعت و... نیست. مع‌الوصف بايد در اینجا به چند نکته که در حد امکان ساده 
نوشته شده استء اشاره نماییم. 

جامعه عرب جزيرة العرب و به ویژه حجازء قبل از ظهور اسلام» همه به صورت 
قبیله‌ای اداره می‌شده‌اند تا اينكه با ظهور اسلام» تحوّلى در همه سطوح فرهنگی و اجتماعی 
و سياسى و جغرافیایی و تاریخی عرب بيدا شد و نام دورة جاهليّت را پس از پیدایش 
اسلام و قرآن مجید» به قبل از دوره اسلام اطلاق کرده‌اند و آنجا که قرآن خطاب به 
همسران رسول خدا 8 مى فرمايد: FPP‏ لاله الأولئ E‏ (احزاب -۳۳) خدای 
سبحان» دوران قبل از رسول خدا ap‏ را جاهلیت أولى می‌نامد. 

در dy‏ جاهلییت أولئ چون جوامم» کوچک يا قبیله‌ای و بدون گسترش قابل 
ملاحظه‌ای بودء مردم احتیاج به لغات و کلمات زیادی نداشتند. بنابراین» عرب يس از 
پیدایش اسلام و تشکیل دولت بزرگ اسلامی» نیاز به لغات و کلمات جدید را روزبروز در 
خود بیشتر احساس کرد و خشت اول اين بنا را ابتدا خدای بزرگ توسط رسول خدا 1882 
در قرآن مجید بنیان نهاد. اين است که آيات قرآن به زعم متخصّصين ادبیات فعلی 5 
هر جا مواجه با کمبود لغت و کلمه‌ای می‌شده استء به آسانی کلمات مورد نظر خود را 
ابتدا از لغت قريش و سپس: «مُذيل» LT‏ خشعم» قیس. عیلان» سعد 
العشیره» جرهم» یمن افردشنودة, کنده, تميم» حمیر» مدين» ملحم» حَضرَمُوت» سدوس» 
حجاز, انمار» غسان؛ بنی ira‏ عامربن صعصعه» مزینه» ثقیف» جذام» 
Ne lad. Are‏ 
دانشمندان عرب» در هر مقطع زمانی»کلماتی را كه در بعضی از آیات قرآن از لحاظ لغت 
قريش نامأنوس بوده» انتخاب و آن آيات را در کتابهای مخصوصی تهیه و تدوین نموده‌اند. 

در تفاسیری که در طول ۱۴۰۰ سال جه در عاته و جه در شيعه عزيز نوشته شده به 


\- کتاب اللغات فى Lal‏ تأليف صلاح الدّين المنجد. 


مقدمه O‏ على قبا و خطبه تطنحیه ۱ ۳۵ 


OLS‏ دخيل» یعنی لغاتی که در عرب نبوده و بعداً در لسان عرب و یا حتی در قرآن مجید 
وارد شده» کم و بيش اشاره شده است. ما در اینجا خوانندگان خود را به AS‏ که در اين 
اواخر (سال ۱۳۶۵ ه.ق) در قاهره توسط «صلاح الدّين المنجد» تهیه و تنظیم شده ارجاع 
می‌دهیم و چون نمی‌توانیم OUT‏ كتاب را به عنوان شاهد مثال بياوريم مطالعه أن را به 
خوانندگان وامی‌گذاريم. 

چون قرآن كريم به زبان عربی مبین نازل شده است. ما عقيده داریم اين لسان عربی 
مبین» طوری پایه‌گذاری شده که تا قیام قائم u‏ کلمات أن و فرمایشات رسول خدا 
الیل جناب ¿de‏ و ساير ائمه هدی َء به عنوان سرمشق در عرب خودنمایی 
می‌کند و زنده» با طراوت و پرمعنا بوده و هیچگاه عمق و ژرفای خود را از دست نخواهد داد. 

از صد سال بيش تاکنون که در غرب و بطور جدی» علم زبسان‌شناسی 
(LINGUISTIC)‏ و لهجه شناسی يا فنتیک (PHONETIC)‏ بيدا شده است. روی کلمات 
این‌طور بحث می‌شود: کلمه و لغتی در يك عصر متولد می‌شود» مدتی عمر می‌کند و 
سپس می‌میرد. به sole‏ ادبیات ان قوم. ان لغت و کلمه را به طاق نسیان و 
فراموشی می‌سپارند. روى همین مقصدء مثلاً در کشور فرانسه از جمله کسانی که به عنوان 
طلیعه اين استنباط OLS‏ نوشته است» دارمستیتر (DARMESTETER)‏ مستشرق 
فرانسوی است.(" وى کتابی دارد به نام «حیات و مرگ کلمات». 

با این وجود ما ادعا می‌کنیم: تمام کلماتی که در قران مجید خلق شده و یا توسط 
جناب رسول ABI‏ و جناب على لا و ساير ائمه هدی BB‏ حیات خود را در افق 
ادبیات عرب و جهان شروع نمودهاندء تا els‏ قائم ایا به اين حیات ادامه خواهند داد. 

درست است که در زمان گسترش اسلام در دوران هارون الرّشيد و يا ورود فلسفه 
یونانی» کلمات دخیلی در لسان عرب وارد شدء اما اين كلماتٍ اداری و دیوانی و فلسفی در 
مقابل دریای پرعظمت OLAS‏ احيا شده توسط قرآن مجید و رسول خدا RBB‏ و ائمه 


ge YA paras‏ بسيار ناجيز ات 


۱- يهودى فرانسوی و مؤلف کتاب «المهدی» به زبان فرانسه است. اين کتاب موقع ظهور متمهدی سودانی در 
شمال افريقا نوشته شده که توسط محسن جهانسوز کرمانشاهی به فارسی تر جمه گردیده است. 


¡de ۳۶‏ و خطبه تطنجیه 


مطلب مهم دیگری که گفتن آن برای مقصد آیند؛ٌ اين GES‏ بسیار ضروری به نظر 
مىرسدء اين است که: در قرآن مجید و بعد در خطب جناب على ERES‏ 
کلمات فارسی نیز استفاده شده که اين کلمات از طرف خدای سبحان و شارع مقس 
یکجا در قرآن مجيد گرد آمده ولى بعداً توسط جناب على یز کلمات فارسی دیگری نیز 
معرب شده و در لسان عرب وارد گردیده است. 

ما در اینجا نمی‌توانیم همه اين کلمات و لغاتى را كه در تذکره‌ها و در کتابها آمده 
است متذكر شویم؛ اما برای نمونه و برای مقصودی که در اين مقدّمه در عرضه ابراز و بسط 
مقال آن هستیم, به بعضی از کلمات فارسی دخیل که وارد زبان عرب شده است اشاره 
می‌کنیم: «کوز» ابریق» طست. خوان» طبق» قصعه, خزء دیباج» سندس» یاقوت» فیروز» 
بلورء فالوذج» لوذینج» فلفل» زنجبيل» نرجس, نسرین» سوسن» مشک» عنبرء کافور» 
صندل» قرنفل» بستان, ارجوان» قرمز» سراویل» استبرق» تنور» جوزء لوز دولاب» میزاب» 
طیلسان» مغنطیس» صک» صنجة الميزان» صولجان» کوسج. نوافج المسک؛ فرسخ, بند 
(كه درفش بزرگ باشد)» زمرد» آجر» جوهر» شک طنبور» ng‏ 


ad‏ کلمات و OW‏ در لسان عرب 


old‏ و كلمات بسيارى از صدر اسلام» از يك طرف به واسطه جناب رسول خدا 
SO‏ و بدون هيج قيد و شرطى و تنها به ارادهُ سني خداى بزرگ در قرآن مجيدء و از 
طرف So‏ توسط خود رسول SARS‏ و پس از ايشان به وسيلة جناب على 88 و ساير 
ائمه هدى تک در عرب پا به دایرة وجود نهاده‌اند. جنان‌که می‌توان از همان ابتداى امرء 
بطور دقيق و با روشنی خاصىء تمام ابعاد و مفاهيم اين كلمات را مشاهده نمود كه این خود 
یکی از مهمترين علل گسترش و توسعة لغت در لسان عرب می‌باشد. 


۱- تاريخ ادب پارسی» ص ۱۴۵ 


مقدمه ه على يننا و خطبه تطنجیه : ۳۷ 


البته ممکن است بعضی از مستشرقین عرب شناس نظیر نولدکه O(NOLDEKE)‏ 
ابن مطلب را بگویند که علت فزوني کلمات و لغات عرب» به سیب علم نحو و صرف و 
جمع تكسير و اسم و فعل و... می‌باشد که در ساير زبانهای دنیا به این صورت وجود 
ندارد. ما نمى خواهيم بگويیم که علم نحو در ابتداى بيدايش اسلام و بیشتر در زمان 
خلافت ظاهری جناب على ا و توسط ابوالاسود دئلی شاگرد على eH‏ پایه‌گذاری شده 
است» و یا اینکه جمله معروف: «کلمه در عرب يا اسم است يا فعل است يا حرف» 
منسوب به جناب على ui‏ می‌باشد؛ اما چون اين كتاب» کتاب بندهُ ضعیفی است که 
افتخار دارد از شیعیان جناب على تلا و ائمه هدی 58 باشدء بايد به اين نکته اشاره کند: 
قال ¿e‏ فا of fad‏ زیاو: 
یا کمیل: دما ین عنم وتا أفتحه وماین ses SUIS‏ د 
ای كدير هیچ علمی نیست مگر Seal‏ من آن را آغاز کردم و هیچ سوی فیست 
مگر اينكه قائم ال محمد KBB‏ ان را خاتمه می‌دهد.» 
پس تمام علوم توسط جناب على تفا و ائمه هدى BE‏ پایه‌گذاری شده و می‌شود و 
تمام علوم و فنونی که در دنیا تا قيام قائم آل محمد aa‏ پا به عرصة وجود م ىكذارند» اگر 
داراى نواقصی باشند» اين نواقص توسط اصحاب جناب ولى الله الاعظم امام زمان $684 
در خاتمه اضافه می‌کنيم كه اگر برای بعضی از کلمات در عرب مانند شتر» نامهای: 
جملء ناقه» ابلء بُخت و بَخاتی و دهها اسم دیگر وجود دارد ويا اينكه برای کلمه چشم 
(عین) متجاوز از هشتاد معنی و مابازاء قائلند» بنابر اقوال مستشرقین فهمیده عرب به 
واسطةٌ آن است که هر قبیله برای اين اشیا يا حیوانات یا... نام مخصوصی داشته‌اند. y‏ بعداً 


۱- نولدکه» مستشرق آلمانی در یکی از کتابهای خود به نام «تاريخ و قرآن» یاوه‌هایی جنین می‌سراید: وی در مورد 
Cay >‏ مقطعةُ فواتح سْوّرء اعتقاد دارد كه اين > اشاره به صحابة بيامبر الهی است. از جمله؛ (س) در yu‏ )3 
«یس» یعنی سعد بن ابی وقاص؛ (م) در سورةٌ «حم» يعنى مغيرة بن شعبه» و (ن) در yor‏ «ن» یعنی عشمان و... 
حالا جه شده است که ما شیعیان و كتاب نویسان قرن بیستم؛ از نولدكة آلمانی و بلاشر فرانسوی و گلدزیهر؛ 
مستشرق بهودی مجارستانی و ... جنان با عظمت ياد مىكنيم! شما خود قضاوت نمایید. 

۲- تحف العقول» ج ۱ص ۲۹۵ ح ۳ 


۳۸ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


که تمام قبایل عرب در دولت مرکزی ادغام شده‌اند» غالب اين کلمات به حیات ادبی 3 


لغوی خود ادامه داده‌اند. 


دربارة خطبه تطنجیه 


در اين کتاب» خطبه تطنجیه را به سی جزء تقسیم کرده و سپس به شرح قسمتهایی 
از آن طی ۱۸ بخش پرداخته‌ايم و در شرح آن» همواره از اطناب ممل پرهیز کرده و از 
ایجاز (oes‏ نيز حتی الامکان دوری نموده‌ایم. 

مأخذ ما در مورد خطبة «تطنجیه»» کتاب «الزام الناصب فى اثبات الحجة الغائب» 
تاليف مرحوم شيخ على یزدی حائرى است. ناگفته نماند كه غالب گذشتگان, اين خطبه 
را از مرحوم حافظ رجب برسی نقل کرده و ما نیز از قدیمی‌ترین مولفینی که به خطبه 
«تطنجیه» اشاره نموده‌اند» تنها از حافظ رجب برسی ياد می‌کنيم که در کتاب «مشارق انوار 
اليقين 3 اسرار امیرالمومنین Vea‏ اين خطبه را آورده ze‏ 

حافظ رجب برسی در كتاب مذكورء پاره‌ای دیگر از خطب byob‏ على 8 را نيز 
نظير «خطبة البيان»» خطبه «افتخاريه» و خطبة «نورانیة»...آورده است. 
خودء مخصوصا كتاب لوامع النورانیه» از كتابهاى حافظ رجب برسى استفاده كردهاند و 
مرحوم علامة امينى هم ضمن مدح و ستايش حافظ رجبء بعضى از اشعار فصيح و بليغ 
او را در دورة الغدیر نقل کرده we‏ 

به هر حالء اين واقعیت را بايد پذیرفت که مندرجات خطبة «تطنجیه» در سطح 
بسیار بالایی قرار دارد و dew‏ اصول اعتقادی مکتب واقعی اسلام را كه مب همه انبيا و رسل 


۱- مشارق انوار الیقین» ص ۱۶۶- ۱۷۰ 
۲- ناگفته نماند كه مرحوم فيض کاشانی نیز در OLS‏ «كلمات مکنونه». ص ۲۰۱) نسخه مختصری از اين خطبه 


رانقل کرده است. 


مقدمه ه على xa‏ و خطبه تطنجیه r4‏ 


می‌باشد واجد است و برای افراد باهوش و محبّین اهل بيت BB‏ مزایای زايد الوصفی را دارا 
است. خوانندگان اين خطبه, در هر درجه و مقامی از تقوی و محبّت باشند» می‌توانند به 
اندازةُ elos‏ وجودی خود از آن بهره‌مند شوند. 

اين خطبه» سير مقالة «حمد» را در طول تاريخ انبیا بیان می کند. در تفصیل اين مقاله 
حمدء ابتدا سخن از خلق اول و صادر اول می‌باشد كه در لسان حديث به صورت bly‏ ما 
Mathie GE‏ بیان می‌گردد و این مقام عقل كه در ابعاد مختلف داراى مظاهر مختلفی 
است» از لحاظ ارتباط با موجودات و ماسوىالله به صورت نفس لاهوتيه ملکوتیه ALS‏ الهیه, 
عنوان می‌گردد. 

اين مقام عقل cli!‏ همان «حقيقت محمّديه» است كه نامهاى دیگر أن به اتكاى جند 
حدیث Syd‏ 1 صورت GE Liu‏ اه ژوحی»" یا «اول ما GE‏ اله وری»" و... بیان شده 
است. همچنین به اتکای خطبه «نورانیه» اين «عقل» يا «حقیقت محمدیه»» همان «ولایت 
علویه مرتضویه» می‌باشد. 

اگر بخواهيم اين واقعیات و حقایق را بر سبیل اجمال و فشرده مطالعه نماییم» بايد 
حدیث اعرابی را که از جناب امير مؤمنان اقلا پیرامون نفس و اقسام آن سؤال می‌شود» 
بطور دقیق بررسی نماییم. 

على اقلا در حدیث آعرابی ضمن خبر دادن از اقسام نفس» dy‏ سخن خود را تا 
آخرین مرحله نفس که همان نفس «لاهوتیه ملکوتیه كليه الهیه» باشدء ادامه می‌دهند. ما 
حدیث اعرابی را در مقدمه بحثهای فلسفی خود در کتابهای نهایی دوره «معارف و عرفان 
معصومین (BB‏ عنوان کرده و در آنجا ضمن بحث کافی دربارةٌ اقسام نفس» نظری هم به 
اقوال حکمای شيعه نموده و تا آنجا که اقوال اين طايفه از چاررچوب اخبار و احادیث dat‏ 


عزیز تجاوز ننموده و با آنها مطابقت داشته است» را پذ يرفته‌ايم. 


= بحار الانوار؛ ج ۱ص ۱۰۲ 
= بحار الانوار» ج ۰۱۵ص ۲۴ 
-r‏ بحار الآنوار» ج ۱ص ٩۷‏ 


۴۰ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


در این کتاب» سعی نموده‌ایم بدون ورود در بحثهاى فلسفی و جهان بینی خطبه 
تطنجیه را که با یک دید» توجیه و تفصیل حدیث اعرابی است شرح دهیم. 

به هر حال» خلق اول که همان مقام عقل استء با خلق موجودات در ارتباط است و 
على الا در اين مقام تحت عنوان «صادر اول» يا «نفس لاهوتیه ملکوتیه کلیه الهیه» در 
ماسوىالله ظاهر شده است که یکی از جلوه‌های ساده آن» فرمایش رسول خداست که 
خطاب به آن حضرت مىفرمايد: by‏ عل ِن الله له تعالی قال لې: : يا مُحَمَدُ lil e Ws cig‏ 


Matas وَمَعَكَ‎ bb 
ele ای علی» همانا خداوند تعالی به من فرمود: ای محتدء من على رابا پیامبران در‎ 
برانگیختم و باتو در ظاهر مبعوث نمودم.‎ 


حال» این صادر اول در خطبۀ «تطنجيه» به نطق آمده و به صورت: al poo‏ لحم 
ral‏ ذات Pagtsl‏ پرده از رخ برگرفته و اسراری را بازگو نموده است. 

لازم به تذکر است كه اين اسرار بر سبیل سهل و ممتنع بیان شده است تا هر كس 
در خور فهم و استعداد و محبّت خودء از این بیانات» بهره‌مند گردد. 

وجود نازنین على HES‏ برای آنکه شنوندگان | ين خطبه در زمان أن حضرت و همچنین 
کسانی که در آینده تاريخ اين خطبه را خواهند دید اعجاب نکنند» در چندین مورد به 


صورت «لانَسَتَمظِجُوا Lage‏ «مقامی» مخاطبین خود را به آرامش دعوت می‌فرماید. 


\- انوار النعمانیه؛ ج ۱ ص ۳۰ 
-r‏ نهج‌البلاغه؛ خطبه ۴ 


al 5‏ 
بخش اول 


حمد خداى تبارك و تعالى 


- م ممم 
امات الاحياء. 
وم # 


ادو دا 


ee 
م واناتها بفیر‎ FRISCH VERTRETEN EC ge LN GA 
لجال واب عل‎ la aly 
امواجها.‎ E ولجاها‎ GS 3, تلاظم يار‎ 
آن خدایی است که جوهارا گشود و هوا را شکافت و اطراف آن را‎ er 
پاره کرد» روشنابی را روشنایی بحشید و مردگان را زنده نمود و زنده‌ها را میراند.‎ 
حمد م ىكنم او را حمدی که:‎ 
ساطع شده و سپس بلند گردیده و رسیده و درخشیده و نو بیرون آمده» پس پناه‎ 
جسته و نرسیده...‎ 
گشته است.‎ OLE و درخشیده و‎ 
[حمدی که] به سوی آسمان آهسته بالا رفته و در فضا با اعتدال می‌رود. آسمانها را‎ 


بدون ستون آفرید و انها را بدون پایه برپا داشت و به ستارگان درخشان زینت داد و 


در جوّء ابرهای متراکم را باز داشت و کوهها و دریاهارا بر تلاطم مو ج آفرید... 


۴۴ على ga‏ و خطبه تطنجیه 


de> lis 


G55. ETS sl‏ الْهَوْاءَ ۳. و الْأرَجَاءَ ۴. وَآَضَاءَ الضَيئاء 0. و 
ESTI A‏ 

حمد و ستایش خدای را سزد که: ۱- جوها را گشود ١‏ هوا را بدرید ۳- حدود و ثغور 
را از هم جدا نمود ۴-و [پس از اين مراحل سه‌گانه] بر ضوء ضیاء قدرت خود افزود ۵- تا 
سرانجام دور افتادگان و تشنگان از صحنه ايمان را حيات جاودانی بخشید ع و سئتهای . 
سيّئه و شوم و دست‌وپاگیر cle‏ گذشته و آینده را با تشریف فرمایی انبیای خود می‌راند 
و برای هميشه در بستر تاريخ به ديار نیستی فرستاد. 


شرح عبارات (۱) و (۲) و (۳): 

درمورد «حمد» مفشرین و شارحین در تفاسیر قرآن کریم و یا شروح نهج‌البلاغه و 
صحیفه سجّاديه و نظاير آنها به تفصیل سخن گفته‌اند؛ لذا ما از شرح آن میگذریم و برای 
آشنایی با عبارت «فتق الاجواء» به آيه شر يفه: 

lr shld‏ السّموَاتٍ والازض کانتا ir ES‏ ین المناءِ کل شیء 
خی SUT‏ یود 4 (نبیا-۳۰) اشاره مىكنيم و سپس حديثى را كه از امام بنجم HOB‏ در توضيح 
اين آيه روايت شده ياداور مى شويم: 

«قال ر جل ین آهل A‏ جنفر ss‏ يَرَالْذِينَ 
وا ان IS o‏ تا AES‏ قال له ابو Le‏ 
ee‏ و مر مد IN‏ ردم عباس > ۳ Mo‏ مه Soon lad ic‏ 
8 ول الله 5% a CANS Uy AS Fo‏ انعر کاتت BM‏ رَنَقَا لا 
Se e es‏ بالعظرو 
SAI‏ بتبات الحت. GA A‏ من ولد الْأَنياءِ وَآَنَّ Ole Sake‏ 


۱- لازم به تذكر است که عبارت «ألحَمَد ال ی» بايد در هر ۶ عبارت مذکور در نظر گرفته شود. 
۳ تفسیر شریف لاهیجی» ج ۰۳ ص ۱۱۴ بحارالانوار؛ ج ۵۴ص AV‏ 


بخش اول 0 حمد خدای تبارک و تعالی ۴۵ 


مردی از اهل شام به امام باقر ES‏ عرض کرد: ای ابا جعفر» در مورد قول خداوند 
عوج که فرموده «آیا کسانی که کافر شدند ندیدند که آسمانها و زمین بسته 
بودند» پس ما آنها را گشودیم» چه می‌فرمایی؟ حضرت به مرد شامی فرمود: شاید تو 
گمان م ىكنى منظور از eli‏ يعنى به هم چسبیده بودند و بعد از یکدیگر جدا 
شدند. عرض کرد: آری. امام الا به او فرسود: [به خاطر این عقیده‌ات] از 
پروردگارت طلب آمرزش کن؛ زیرا منظور قول خدای تعالی از «رتقاه اين است که 
آسمان بسته بود چون باران نمی‌بارید و زمین بسته بود» چون گیاهی در أن نمی‌رویید 
و زمانی كه خداوند مخلوقات را آفرید و در زمین جنبدگان را گسترانید» آسمان را با 
ریزش باران و زمین رابارویش گیاهان شکافت. آنگاه مرد شامی گفت: گواهی 
می‌دهم تو از فرزندان پیامبرانی و علم تو علم انان است. 
أيه فوق و تفسیر امام پنجم اقا درمورد col‏ برای آشنایی و وسعت نظر انسان درباره 
دو لغت «رتق و فتق» که در قرآن مجید و احادیث معصومین GES‏ آمده است کافی به نظر 
می‌رسد. 
قابل توجه است كه ما در شرح جميع فقرات اين خطبه (خطبه تطنجیه) هر جا از 
آیات قرآنی استفاده می‌نماييم» غالباً از سطح تدزیل آن گذشته و منظور خود را با الهام از 
اخبار معصومين كه » در تأويل آن آيات جستجو می‌کنيم. نيز از آنجا كه: «كَلام SALAH‏ 
OSL‏ الکلام» استء لذا عباراتى را كه امام معصوم آذ در يك مورد بیان مىفرمايدء 
We aus‏ 
معنوی هم بايد حقیقت خود را حفظ نماید. 
جناب على a‏ می‌فرماید: gy‏ الْكَلِمَةَ ین ال مُحَمَّدِ تنصرف إلى سَبَعِينَ °GES‏ و 
امام صادق ال هم قريب به اين مضمون می‌فرماید: «هر آیه‌ای از قرآن مجید را در سطح 
ظاهر و باطن» و باطن باطن و... حتی سبعین بطناء بحول و قو الهی بیان می‌کنیم بطوری که 
در هر مورد به آسانی جای خلاصی و خروج برای ما وجود دارد.» 


Wade -۱‏ و فوج مقتحم» ص ۱۱۳ خطبه طارق» شماره ۱۹۰ 


۴۶ على a‏ و خطبه تطنجیه 


بنابراین» سه مرحله: «فتق الاجواء خرق الهواء و شق الارجاء» ظاهراً در درجه اول 
اشاره به وجود انبیا در هر عصر دارد. و در درجه دوم متوجه رجال حق و آنانی است که 
مشمول: «أولیک واف - کون 15.8 و Be SAKE‏ الله CG AT‏ می‌باشند. حال به مصداق 
شعر : 
ركرك است اين آب‌شیرین وآب‌شور بر خلایق می‌رود تانفخ صور 
می‌گوییم: این «عذب فرات» در هر دوره و زمان» پاک طینتان و آنانی را که مشمول: 
«شيعتنا bi‏ خُلِقُوا ین Malo Jb‏ هستند؛ «شق ارجاء» می‌نماید. یعنی با نهضت يا 
قيام درونی آنها را از حدود قومی» خانوادگی, اخلاقی» عرف عادات, و همه ¡Ga Hey‏ 
صورى و معنوى جدا م ىكند. یا به عبارت دیگر» این افراد ابتدا «شق ارجاء» و درم U>‏ دوم 
«خرق هوا» نموده و سرانجام موفق به فتق جوّمای زمانى و مكانى خود شده و به آسمان عالم 
Las‏ عروج و صعود می‌کنند. 

در مقدمه اين کتاب سخن از حرکت دابّه در ارض» جن در هواء طير در جوّء و ملائکه 
در آسمان به ميان آمد که تکرار نمی‌کنيم. و در اینجا گویی جناب على $08 اظهار 
ls! 2‏ که خی رک ا wa‏ اا ترق هوا وی وچا در هن ی زان تشنگان 
«ماء عذب» و «ماء غدق» را به سر جشمه «ص» می‌رساند. 


بايد اضافه نمود که اين انتخاب انبيا و رجال حق» تنها به ید قدرت خداوند تبارک و 


شرح عبارات (A)‏ )0( )7( 
برای توضیح سه عبارت: «اضاء الضياءء 15 المَؤتئء وَأَمْاتَ EST‏ نیزء بنارا بر 
ایجاز و اختصار قرار داده و از ذکر مطالب غير ضر وری حتی الامکان احتراز می‌نماییم. 


۱ - نهح‌البلاغه» کلمات قصار» شماره Bas‏ سوگند آنها (اولیای خدا) از لحاظ تعداد اندکند و نزد خدا 
دارای قدر و منزلتی عظیمند. 
۲ - بحار الانوار: ج ۶۵ص ۲۴ 


بخش اول دا حمد خداى تبارک و تعالى ۴۷ 


ala! 
. مجید فرمايد:‎ OL ias 
(يونس -ه)‎ 0 Dt ÓN ُو الذي جَعَلَ‎ 
اا ا‎ e وك و‎ 
كه «ضياء» را متعلق به شمس و بااصالت بيه بيشتر بیان نموده و «نور» را برای قمر و تابع‎ 
و قمر را به‎ BRL ضياء می‌داند. ائمه معصومين 553 در روایات» شمس را به رسول‎ 
تأويل م ىكنند.‎ $B جناب على‎ 
ما در اینجا برای فهم بيشتر «ضياء» عبارتى را از على ای در خطبه‌ای که يس از‎ 
ايراد شده است می‌آوریم:‎ u رحلت رسول‎ 
هم یم‎ SD RATES 7 ای ین‎ Sto 
edge da عنها‎ ci 
MN TS آزکازگ وَوَلَجُوا بد‎ SAG 
E ol Ao pl مُستوی کتریانک. فسناهع‎ 
«خداوندا منزه هستی» کدام چشم می‌تواند در مقابل عظمت نور تو قوام یابد و به‎ 
سوی نور درخشان قدرتت بالا رود و کدام فهم» مقامات بايينتر از آن (مقامات) را‎ 
می‌فهمد؛ جز چشمهایی که حجابهای آن برطرف شده و پرده‌های كوري أن پاره‎ 
گردیده است. بس ارواحشان به اطراف روحهای قوی [اولیائت] ارتقا یافته و در ارکان‎ 
[عرشت] باتو به مناجات پرداخته‌اند و در بين انوار عظمت تو داخل گشته‌اند و از‎ 
[S AS خاک که جایگاه ترقی است به سطح کبریایی تو نظر افکندند. [همان‎ 
اهل ملکوت آنها را زوار نامیدند و اهل جبروت آنان را عمّار خواندند.»‎ 
در اين عبارات» وصول به ضیاء قدرت حق تعالی در انحصار زبدگانی از خلقت قرار‎ 
دارد. در نتيجه می‌توان «اضاء الضیاء» را در خطبه «تطنجیه» در درجه ال منحصر به قدرت‎ 
الهی در پرورش رجال حق دانست که به اوصاف آنها درمتن خطبه فوق اشاره شد.‎ 


۳۱ ۰ بحار الانوار؛ ج ۲۵ص‎ -١ 


gute ۴۸‏ و خطبه تطنجیه 


همچنین با توجّه به عبارات زیر که در یکی از خطبه‌های جناب على ال آمده 
است, مفهوم «اضاء الضیاء» برایمان روشنتر خواهد شد. 
جناب على “on pes y‏ ن ايراد خطبه‌ای فرمودند: 
Ch‏ 25 ازضهاء SÍ‏ جبالها؛ «la; ¡Uría Eo CFE Gg MGS eae‏ 3 
تم ets‏ وانقاءعت lr‏ واسعفت رَعَدَهَاء وَنَوَرتُ Ss A U‏ 
قَطرَهاء 5 al‏ قَمَرَطاء OG ji cs‏ 
من زمین را گسترانیدم و كوههارا ايجاد كردم و چشمه‌هاراجاری ساختم و 
رودخانهها را شکافتم و درختان را کاشتم و میوه‌ها زابه پختگی رساندم و ابرهارا 
ایجاد کردم و صدای رعد رابه گوشها رسانیدم و برق رانور بخشبدم و خورشید را 
روشنایی دادم و باران را فرو فرستادم و ماه را درخشان کردم و ستاره‌هارا نصب 
کردم. 
امام باقر اقا درشرح عبارت: Cody‏ نجوتها» می‌فرماید: «یهْتدی ty‏ وَيُسْتَضاءٌ aby gy‏ 
یعنی منظور از نجوم» ما (اهل بیت) هستیم که مردم به سبب ما هدايت می‌شوند و از 


نور ما روشنایی می‌طلبند 
ب: أحَيَى المؤتى 


برای فهم اين عبارت و برای مزيد اطلاع ls el‏ و جَعَلنا له ور 
SN Bu‏ لمات یس بخارج متها 4 (انعام ۱۲۲۰ را یادآور شويم. در 
A‏ آمده است که متن آن چنین است 
Lies: JU Ben‏ جفقر انا ول فې قول SHE il‏ و تعالی: ER)‏ 
A‏ يو ف اس ققال: ميا لا قرف شین نورا يَنشي به فى الثاس» 
اما تا کم RES e‏ نی اماب لیس بخارج متا قال: gdl‏ 
بريد گفت: از امام باقر اقلا شنيدم در مورد del‏ شريفه bly‏ کسی كه مرده بود وما 


١‏ - مستدرک نه البلاغه» جزء سوم» ص ۰۲۶۱ به نقل از مناقب. 
١‏ - تفسیر نور الثقلین» za‏ رد خلا 
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او را زنده کردیم و برايش نورى قرار دادیم که به سبب آن در بين مردم راه برود» 
فرمود: منظور از «ميت» کسی است که جيزى [از امر مااهل بيت را] نمی‌داند و 
منظور از «نورا یمشی به فى الناس»» امام معصوم است كه به او اقتدا شود و حضرت 
در توضیح قسمت دیگر آیه؛ یعنی Lp‏ چنین کسی] به مانند فردی است كه در 
ظلمتها گرفتار و غوطهور است و راه گریزی برای او نيست» فرمود: منظور از گرفتار 
در ظلمتها» کسی است كه امام معصوم [ که نوری از جانب خداست] Ly‏ نمی شناسد. 
همجنين از امام صادق الا روایت شده: 
iS Gola JG»‏ 31% کان Dar Es‏ كان Es Ez‏ قا Od sted‏ 
امام ششم اقلا در توضیح أيه شریفه «آيا کسی که مرده است و ما او را زنده 
کردیم» فرمود: منظور از «مرده» کسی است که از ما اهل بيت بریده و مااو را به 
سبب [محبت و ولایت] خودمان زنده نمودیم. 
ج: ASW Sti‏ 
عبارت فوق را بطور ساده و از سه نقطه نظر شرح می‌دهیم: 
۱-ابتدا فرمايش جناب على Sei‏ را نقل مىكنيم که در طی حدیثی مىفرمايد: «... آنا خی 
وَأمِيثُ...» اعرابى از شنيدن فرمايشات اميرالمؤمنين آنا به تعجّب مىآيد و حضرت كلام 
خويش را توضیح می‌دهد تا تعجب اعرابی برطرف شود و اين گونه می‌فرماید: 15« 
Es «El Ús. ¿est oi‏ لدع« 
«من زنده می‌کنم»» يعنى سنت رسول خدا را زنده می کنم و «من می‌میرانم»» یعنی 
بدعت را از بين می‌برم. 
۲-از دید Rs‏ «امات الاحياء» ظاهراً اشاره به نفخة صور دارد كه قرآن مجید مى فرمايد: 
Goad ARE N‏ تن فى AION‏ فى الْأَرَضِ SAN‏ شاء Gal‏ (زمر -۶۸) 
«و در صور دمیده می‌شود و هر كس در آسمان و زمين است. به استثدای آن كس 


که خدا بخواهد» می‌میرد» 


۱- تفسیر نور الثقلین» ج ١‏ ص ۷۶۳ و ۷۶۴ 
۲- مستدرک نهج البلاغه؛ ج ۲ص ۹۹۰و ٩٩۱‏ 


۵° على تتت و خطبه تطنجیه 


این نفخه» باعث «صعق يا صعقه» يا مرگ آن كس كه در آسمان و زمين است می‌گردد. 
اختلاط دو طینت lo‏ و سجّینی (طينت مؤمن وكافر) که در احاديث شيعه به تفصیل 
آمده استء به گونه‌ای بیانگر عبارت زيباى مولئ اميرالمؤمنين فللا در مورد احياء و اماته 
مىباشد؛ لذا اينجا به عنوان نمونه» توجه خوانندگان عزيز را به یکی از اين احاديث معطوف 
مىداريم. اين حديث شريفء از وجود مبارک صادق آل محمد ai‏ روايت شده و ما تنها 
به قسمتى از آن كه به عبارات «اخیی الموتى و امات الاحياء» خطبه تطنجيه مربوط مى شود 
اشاره مىكنيم: «... فَكانَ مه اختلاظ طيتيه مَعَ GS Eb‏ و کان y GUS‏ ان عَزَّوَجَلَ 
LES‏ بكلِمَته ٩»...‏ 
«پس مرگ مؤمن آميخته شدن طینت او با طینت كافر است و زنده شدنش زمانی 
است که خداوند با کلمه‌اش (محبت محمد و آل محمد (EB‏ بين آن دو طینت 
جدايى بیفکند» 
كوتاه سخن» «احيى الموتى» خرو ج طینتهای عليينى از طينت كافر است که منجر 
به احیای مؤمن می‌شود و «امات الاحیاء» اختلاط و آمیخته شدن طينت مؤمن با طینت AS‏ 


است که امام ششم EE‏ از این اختلاط تعبیر به موت فرموده است. 


حمدء حامد» محمود 
م فقو AA AE AS oe NT ASS ae o‏ 
اخمده .١ Maem‏ سطع فازتفع ۲.وایتع ولمع ۳.وانتدع فانفزع ۴.وهاع و ع شنشع 


عبارت: «أحَْمَدُهُ calas‏ در واقع بیان حال و مقالهٌ نبیای عظام الهی و رجال > و 
حاملین علم لدتی در طول تاريخ است. 


1= اصول کافی» ج ۲ص ۰۵ ۷ 


بخش اول ه حمد خدای تبارک و تعالی ۵۱ 


همان كسانى که در زمان غيبت كبرى بايد «علئ رووس الجبال Payee lu;‏ 
آنان را طلب نمود. | 
- و خوشبختانه «في کل وَقْتِ «hls‏ نيز حضور دارند. 
مقام «حمد» دلالت بر منزلت و شأن رفیعی دارد که تا سالک سبیل به آن مقام نائل 
نگردد» حقيقت آن را كما هو dim‏ درنمی‌یابد؛ زيرا اگر سالک به مقام حمد فائز گردد» بنابه 
فرمايش امام سحاد Kl‏ 
«از حدود انسانيّت بيرون نمىرود و به حد بهيميّت وارد نمىشود. به عبارت 
دیگر» تا کسی حائز مقام حمد نشود به گونه‌ای در حد بهيميّت است و 
مقام حمد است كه آدمی را در عداد «سابقين» وارد مىكند و به سبب حمد 
است که ظلمتهای برزخ روشن می‌شود و راه و مسير مبعث و رستاخیز 
آسان می‌گردد و روی‌ها سفید می‌شود و سالک سبیل حقّ از all‏ نار الله 
رهايى مىيابد و به کرامت جوار الهی فائز می‌گردد و با ملائکة مقرّبين و 
انبیای مرسلین در دار المقامه و محل الکرامة مجاور مىشود.»”" 
قرآن کریم در شأن قافله سالار سالکین الى الله (محمّد مصطفی (BRE‏ می‌فرماید: 
عسی أن نک رَيّكَ ماما مَحَمُودًا 4 (اسرا-4/) که بنا بر عقیدهُ مفسرین» «عسی» در مورد 
خداوند تبارک و تعالی به معنای جزم و قطع است. 
پس اگر جناب رسول خدا E‏ را «محمود» بناميم» خدای تبارک و تعالی «حامد» 
خواهد بود. در اين صورتء عنايت خاص و فيض اقدسء و برکات سبحانی را می‌توان تحت 
عنوان «حمد» خلاصه نمود و اگر بخواهيم اين معنا را برای همه انبیا عموميت دهیم» با يك 
ديد اولیه: انبیاء تا زمانى که وارد صحنه نور نشده و به مرحله «(جتبی» و «منزلة الکبری» 
نرسیده‌اند» حامد الطاف خداوند بوده و حقّ سبحانه و تعالی «محمود» آنهاست. ولی پس از 


ورود به سر چشمه «ص» اینان» «محمود» خدا و خدای سبحان» «حامد» اینان می‌گردد. 


۱- مطالب فوق را از gles‏ اول صحيفة سجّادیه اقتباس نموده‌ايم. 
۲- اشاره به حدیث يونس بن ظبیان در LS‏ «علی E‏ و فوج فائزین» 


۵۲ على هت و خطبه تطنجیه 


از مطالب فوق می‌توان چنین نتيجه كرفت که به يك اعتبار» بندهٌ برگزیده «حامد» و 
خداوند تبارک و تعالی «محمود» است و به اعتبار دیگر خدای بزرگ «حامد» و عبد 


برگز يذه «محمود» می‌باشد. 


تذگر بسیار مهم 

ای فرزندان عزیز شيعه زینهار» زینهار» و باز هم OLA‏ الامان» مبادا که با کتابهای | 
پوسیده و آقوال بی محتوای غالب عرفای اصطلاحی گول بخورید. اين مقام والایی که در 
فوق به آن اشاره کردیم به مصداق: «عنقا شکار كس نشود دام بازگیر» است که ناگزیر به 
ذکر أن بودیم. برای نمونه بد نیست بدانید» در US‏ از طرف یکی از خانقامهای 
متصوفه در این روزها با جاب جدید به دست ما رسید» مراتب عاليهاى را که در شأن آدمی 
بالقوه است o‏ در جات من GE‏ وق کل ذى be‏ عَلِيمٌ4 (VF inns)‏ و يا مقام «منزلة 
الکبری» را با چند عبارت غلط و نتیجه‌گیری‌های غلطتر» برای هر فرد مبتدی که به خانقاه 
او گذر کند LE‏ تحصیل دانسته؛ و بيعت با شيخ خود را که مرتب هم می‌گوید: «شیخ 
مُجاز از طرف امام»» بيعت با جناب على اقلا می‌داند. زهی بیهوده گویی و گزاف گوییء 
زهی ستیزه جویی با احادیث و... 


صلاح کار کجاو من خراب کجا ببین تفاوت ره از کجاست تابه LS‏ 


سير و چگونگی مقاله حمد 


قبل از پرداختن به شرح پنج عبارت اين قسمت که در واقع چگونگی حالات انبا و 


کمیت آنها و پیروانشان را در هر مقطع زمانى بررسى نموده است» تذكر نکته‌ای را لازم 
می‌دانیم. 

در بی اسرائیل گاهی دهها oth thy‏ در یک عصر با هم زندگی می‌کر‌اند که همه 
در یک سطح عالى معنوی نبوده‌اند. از طرف دیگر نیز احاديثى که درباره بنی اسرائیل از 
وجود مبارک رسول BRL‏ و ائمه هدی ی به ما رسیده» نشان می‌دهد که در بنی 
اسرائیل كاه بوده كه در يك روز دهها پیامبر الهی را به غير حق شهید می‌کردند SLRS Y‏ 
E GA ds GI‏ (بقره- ۱ع) و بدون هیچ دغدغه و اضطرابی» دکانهای خود را باز» و به کار و 
كسب خود مشغول می‌شدند که گویی اب از آب تکان نخورده است. 

با توجه به اين نکته» مابازاء و تحقق خارجی مقالۀ حمد را در دوران قبل از اسلام و 
در هر عصرء جه از نظر تعداد انبیا (كميّت) و جه از نظر سطح عاليه و ارتفاع درجات انها 
(CHAS)‏ می‌توان مجسم نمود. اين موضوع در صفحات آینده که در شرح قسمتهای 
پنجکانه فوق آمده است» روشنتر خواهد شد. 

گویی جناب على seh‏ صاحبان مقالات صحیح الهی را (صحیح المقاله)؛ با دو بعد 
کمی و کیفی أن از ابتدای خلقت تا قیام قائم ال محمّد اء به )0( دوره تقسیم می‌نمایند 
كه ذيلاً آنها را به اتکای فرمایشات جناب على تلا در اين خطبه بیان می‌کنیم: 


۱- تلع فَارَتفع: سير مقاله حمد الهى است از حضرت pal‏ اقا تا بيدايش بيغمبر 
خاتم اقلا . 

ايع fold‏ وضع مقالهً حمد در زمان ظهور خاتم الانبیاء RBG‏ 

Alo‏ مقالة حمد از ابتدای خلافت غاصبانه ابوبکر و عمر و عثمان» 
و پیدایش بدعت در اسلام» و £52 سلمانها و اباذرها و آشنایان Sling‏ حقیقی حمد تا 
غیبت کبری. ۱ 

۴ وَهاعَ وَلاع: وضع و چگونگی li‏ حمد و انتشار آن از ابتدای غیبت کبری تا 
ظهور قائم آل محمد فا 

a: 5-0‏ مقالة حمد در زمان ظهور قائم آل محمد الا و رجعت وجود 
مبارک امام حسین ةذ و امي رالمؤمنين اتا و مراحل بعدی آن. 


or‏ على a‏ و خطبه تطنجیه 


۱- ملع فازتفع :0 

سير مقاله حمد الهی است از حضرت آدم یذ تا پیدایش پیغمبر خاتم 880[ : 

جه خوب است در اين مبحث, وجود انبا را در هر مقطع از زمان [از نظر کمیّت و 
كيفيّت و حركت آنها در بستر تاریخ] از حضرت pal‏ تا حضرت خاتم التبیّین BH‏ به 
حرکت رودخانه‌ای تشبیه کنیم؛ آن گونه كه حجم آب اين رودخانه در هر برهه از زمان و هر 
مقطع از مکان, معرف تعداد انبیا و گروندگان واقعی آنها (حواریون) در نظر گرفته شده 
ست؛ و ارتفاع آب اين رودخانه هم» معرف اوج مقاله حمد در عالم معنا تصوّر می‌شود. 

در این قسمت. على الاصول بايد از حضرت آدم و نوح و هود و صالح و ابراهیم $ ۱ 
و... شروع نموده و بطور اجمال اين سير مقاله حمد الهی را به زمان موسی تلا و عیسی 
seas‏ رساند» که سرانجام رسول RBA‏ نيز در انتهای يك فترت طولانی مبعوث شدند. 

على الا در مورد بعشت رسول خدا 3[ می‌فرماید: ello‏ حبن SEM A‏ و 
ظول هَجَعَةٍ هَجَعةٍ ین gall‏ 

هنگامی خداوند رسالت را بر عهده او نهاد که مدّتها از بعثت پیامبران پیشین گذشته 
بود و ملّنها در خواب عمیقی فرو رفته بودند. 

بنابراين» در امتهای گذشته قبل از اسلام مقالهُ حمد از نشيب و فرازهایی گذشته و 
سير و چگونگی خود را در معارضه با اکابر مجرمين”" امتها طی نموده و بدین ترتیب» در 
زمان انبیای اولواالعزم پیشین به نحوی به حیات روحانی خود ادامه داده تا اينكه در زمان 
رسول خدا BR‏ برومندتر گشته و به مقام رفیع خود نائل گردیده است. 

با این مقدمه» در عبارت «سطم فارتفع» می‌توان: 

- «سَطعٌ» را برای سير مقاله حمد انبیا تا زمان رسول خدا فلز در نظر گرفت و برای 
فهم بیشتر آن» از فرمایش على sa‏ در خطبه نود و سوم نهج‌البلاغه که در طى أن به 
چگونگی رسالت رسول خدا EB‏ و هدف ارسال آن‌حضرت اشاره شده» استمداد می‌طلبیم: 


۱- سطع النور: نور آشکار و درخشان شد. ai‏ : کار آشکار شد. (به نقل از فرهنگ لاروس). 
-r‏ نهج البلاغه, خطبه ۸۸ 
y‏ شارب ۲۲ سورة مانده گنک بتعا ف قرع شخر ها یگب 


بخش اول ه حمد خدای تبارک و تعالی 00 


pid ls 27 lee‏ تنا eR‏ كرابم الاضلاب إلى 
هرت الحام. كُلّما عضی gu Se‏ 


حتّی lS CH‏ الله sisi tad‏ إلئ od‏ لے صلی ان lbs‏ 
o ۳ = Ba eg, 4‏ وه موم 
obey ll‏ مَفْرِسَا؛ ين رة اي a‏ وی 


A‏ و شجر ae‏ ؛نَبَتَتَ في خرم؛ ؛ وَبَسَقَتَ في كَرَم؛ لها 
cz‏ 


ta, 


وره ABN AN Ba Ss‏ و کلام Jr‏ ؛ أَرْسَلَهُ على حين 

قر BBG LIN Ge‏ عَنِ الَْملِ» BRE‏ ین GA‏ 
نطفه آنها را در شایسته‌ترین جا به وديعه نهاد و در بهترين قراركاه مستقر ساخت» از 
صلب کریمانه بدران به رحم باك مادران منتقل فرمود. هركاه یکی از آنان از دنيا 
می‌رفت» فرد دیگری از ايشان برای اقامه دين خدا جانشين می‌شد. 

تا اينكه اين مقام والابه محمد BBY‏ تفوبض شد و گوهر وجود او را از بهترين 

معادن استخراج فرمود و نهال و جود او را در اصيلترين سرزمين غرس نمود از همان 
درختی که پیامبران را آفرید و شایستگان درگاه خود را از آن برگزید. عترت او 
بهترین عترت و خاندان او بهترین خاندان و شجره وجودش بهترین شجره است. در 
حرم امن خدا [ado]‏ رشد کرد و در دامان خانواده‌ای کریم پرورش یافت. دارای 
شاخه‌هایی رفیع و میوه‌دار است که [هر] دستی بدان نرسد. او پیشوای پرهیزکاران و 
دیدگاه هدایت جویان است. جراغی است درخشنده و ستاره‌ای است تابنده و 
مشعلی است که برقش فروزنده است. روش او میانه‌روی و آيين او رشد و اعتلاو 
سخنش جدا کننده [حق از باطل] و حکمش عدالت است و زمانی او را به رسالت 
مبعوث فرمود که زمان زیادی از دوران پیامبران بيشين گذشته بود و مردم از انجام 
کارهای نیک فاصله گرفته و گرفتار جهل و نادانی شده بودند. 


و در خطبه دوم نهج‌البلاغه نیز می‌فرماید: 


۱- نهم البلاغه؛ خطبة ٩۳‏ 


oF‏ على وټ و خطبه تطنجیه 


PA عورش‎ ia Gn 
الْمَسَطورِء وَالنُور رالشاطع, و الضیا يياء اللايع» وال الضاوع...»‎ 
و گواهی می‌دهم كه محمّدء بنده و رسول خداست که او رابادينى مشهور و‎ 
نشانه‌ای پدیدار و کتابی نگاشته شده و نوری درخشان و روشنایی تابنده و امری‎ 
آشکار [برای هدايت انسانها] فرستاده است.‎ 
اين دين مشهور و عَلَم مأئوری که به واسطه أن مردم هدایت شده و مى شوند» و‎ 
همین كتاب مسطور و نور ساطع و ضياء لامع و... همه و همه به ولايت كبرويّة ولويّة‎ 
تا ظهور قائم آل‎ pol جناب على اقلا معطوف می‌گردد. اين «دين مشهور» از ابتداى خلق‎ 
محمد تیا و حتى انقراض عالم» همان دين اسلام در ظاهر» و ولایت جناب على قفا در‎ 
باطن می‌باشد.‎ 
كرجه از نقل روایات زياد در متن کتاب به شدّت امساک می‌نماییم» مع‌الوصف به‎ 
یامشهورا فی السَموات یا مشهورا فی‎ ...« 5. 
AA الارضین با تشهر َهُووًا فی الاخر رة ی‎ 
ای کسی که در آسمانها مشهور هستی.‎ 
ای کسی که در زمینها مشهور هستی.‎ 
ای کسی که در آخرت مشهور هستی.‎ 
ای کسی که در دنیا مشهور هستی.‎ 
که تمام اين القاب معطوف به وجود ذیجود جناب على الا می‌باشد. پس می‌توان كفت که‎ 
ولایت امیرالمومنین على تا در تمام طول تاريخ انبیا «دين مشهور» است «کتاب مسطور»‎ 
... است «علم مائور» است که هر كس به اين علم رسید بطور واقعی هدایت می‌شود و‎ 
ای فرزند عزيز و خوانند؛ محترم» تصوّر نمی‌شود به اين سادگیها بتوان از ظاهر اين‎ 
به واقعیت آنها‎ Oo y عبارات (علم مأثور و نظایر آن مثل اعلام القاصدین اليك واضحه‎ 
دست يافت و بايد گفت: «تا کی شود قرين حقیقت مجاز ما»؛ بگذریم.‎ 


SS \ 
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كتاب مسطور و نور ساطع و ضياء لامع نيزء همجنان ولايت جناب على قلقللا و 
نتایج و ضوابط حاصله از ان است که اين «نور ساطع» و «ضياء لامع» همان ابعاد كيفى 
دیگر lio‏ حمد در بستر أن رودخانه‌ای است که قبلا مغال زدیم. 

پس تمام ویژگیهای تاريخ انبیای قبل از اسلام و گلهای شکوفایی که در امّتهاى 
گذشته در اين بستر توحيد يا در این سير llo‏ حمد بيدا شده‌اند را مىتوان تحت عنوان 
«سطع» خلاصه نمود. 

- دربارة «فارتفع» هم بايد بگوییم: پس از اينكه دوران انبياى سلف منقضى گردید؛ 
دوران بر بركت رسول Rd‏ شروع شد كه از يك طرف این مقاله حمد از لحاظ وجود 
کتبی» در SHE‏ بس رفيع به صورت قرآن مجيد به منصۀ ظهور درآمد» و از طرف دیگر به 
وسیله وجود خارجي شخص رسول خدا لیر و Cole‏ مرتضی تا باز به علوّارتفاع و ذروة 
اعتلای خود رسید. 


ES 
ما بنا نداریم که کتاب را بیهوده حجیم کنیم. روش ما تنها اکتفا به اشاراتی چند است‎ 
واصولااين كتاب (شرح خطبة تطنجيه) براى علاقهمندانى است که كاملا به تاريخ‎ 

امتهای گذشته و تاريخ اسلام و تاريخ شيعه آشنا می‌باشند. 


«pal salam 

با آشنایی که به تاريخ اسلام و بعشت رسول خدا BB‏ و دوران جاهلیت و قبل از 
جاهلیت در زمان فترت انبیا داریم» معتقدیم جناب على از با عبارت «اينع فلمع» وضع 
¿lio‏ حمد در زمان ظهور خاتم الانبيا محمد مصطفی E‏ را بیان می‌فرماید. 

به عبارت Aline Spo‏ حمد» ثمره‌های درخت توحید - که وجود مبارک على تفت و 
يازده فرزند بزرگوارش BH‏ باشند - را با تشریف فرمایی رسول BRL‏ به جهانیان عرضه 
داشت؛ چرا كه از ابتداى بعثت انبیا تا زمان رسول خدا 4ار ميو خود را أن چنان که بايد و 
شاید به ثمر نرسانده بود. 


OA‏ على ca‏ و خطبه تطنجیه 


الف) أَيَنَعَ: 

اینکه جرا در تمام قرآن مجيد فقط يكبار كلمه «ينع» به كار رفته» جاى دقت و تأمل 
Exal‏ . آنجا که می‌فرماید: 

A پو بات کل 2 شَىْء فَاخْرَجْنا‎ te SU ماء‎ RI انز‎ gill hsp 
SEEING EAL ENG ین طلیها مان ده و جَنات ین أَعَنْاب و اليتون‎ J Gy ASA 
(39 (انعام -۹۸ و‎ ES has was لایات‎ Sis تیه لد في‎ eso ast إلئ‎ mer „un 

اين أيه از: A‏ ان ین السّماءٍ Ee‏ 9 شروع کرده تا اینکه با عبارت: $ ... 
قروا إلى e‏ ..» در زمان رسول u‏ بعد تا قيام قائم a‏ مطلب را 
به يايان می‌رساند. 

ما در مجلدات بعدى در محل خود متذگر خواهيم شد كه «حبًا متراكبّاه در سطح 
تأويل» مى تواند به وجود ائمَهُ هدى 4 و حواریون درجة اول اين بزركواران معطوف باشد. 
همجنين عبارت: PTE?‏ معطوف به سلسلهُ جلیله ائمه هدى ۹35 می‌باشد كه 
تنها در اينجا بطور فشرده اشاره‌ای نموديم. 


ب) لمع: 
برای توجيه كلمة «لمع» توجه خوانندگان عزيز را به خطبة زیر جلب مىكنيم: 
e‏ دلقت i‏ وبق له لان AS‏ بان 
eat‏ واب إلى باب السَلامَة وَدارالا قا Mey E a‏ 
Als patel,‏ وال od‏ بعا E gu‏ 
همانا [مؤمن واقعی کسی است که] عقلش رازنده کرده و نفسش را میرانده است تا 
آنجا که جسمش به لاغری گرابیده و خشونت و غلظت خلقش به لطافت تبدیل 
شده و براى أو درخشندهاى برنور درخشيده و راه را برايش روشن کرده و به سبب أن 


روشنایی» راه را بيموده است. همواره [در مسير رشد] ابواب مختلف او را به باب 


۲۱۰ نهج‌البلاغه» خطبة‎ -١ 
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سلامت و سرای اقامت رانده است و پاهایش به سبب آرامش بدنش در قرارگاه امن 
و آسوده ثابت شده. [اینها همه به خاطر] آن است که قلبش رابه کار گرفته و 
پروردگارش راراضی ساخته است. 
این خطبة کوتاه جناب على u‏ نشان می‌دهد که در هر مقطع از زمان تا ظهور قائم 
ال محمد HB‏ افرادی زبده و برجسته هستند که باطنا از کتم عالم غيب و در ظاهر از 
صلب پدران و از ارحام مادران به دنیا می‌آیند و در طریق خطبه فوق (قد احیی عقله و...) تا 
سر حد نهایی آن حرکت می‌نمایند؛ تا آنجا كه «ill tS Aan‏ برایشان نورافشانی کرده 
و این افراد تحت عنوان اصحاب: Sop‏ له لایخ کر adil‏ بايد گنجانده شوند. 
پس مقاله o‏ فلمع» از زمان رسول خدا لفقل تا غیبت کبری را شامل می‌شود. 
Sd‏ 
ناگفته نماند كه خود جناب على ai‏ و ساير ائمه هدی ۹68 نيز در اين مقطع از 
زمان» بر حسب ظاهرء پا به دایره وجود نهاه‌اند و على الظاهر در صدر اصحاب مقام 559 
لَه لای شير الْبَرْقِ» قرار دارند كه البته اين بیان ماء جنبة IE‏ سير مقالهُ حمد را نشان 
می‌دهد. ولی با قرائن و نشانه‌هایی که از اخبار معصومین «سلام الله علیهم اجمعین» در 
دست داریم» جناب على تلا و ائمه هدی BE‏ تحت عنوان: «شعشع» آمده‌اند» و ما برای 
اثبات مدعای خويش حدیثی را در قسمت پنجم همین بخش‌ذکر خواهیم کرد. 


«AÑ ¿Eb Y 

وضع مقالهُ حمد از ابتدای خلافت غاصبانه ابوبکر و عمر و عشمان و معاویه, و 
پیدایش بدعتها در اسلام و «فزع» سلمانها و اباذرها و اشنایان به مقاله حقیقی حمد تا 
غیبت كبرى است . 

اين مرحله از ابتدای رحلت رسول خدا ##ز و غصب خلافت جناب على gi‏ 
شروع شد و پس از آن, با روی کار آمدن معاویه و خلفاى اموی و عباسی که همگی بدعت 


گذاران در دين بودند» ادامه یافت. 


2 على ua‏ و خطبه تطنجیه 


از همان ساعت اولی که سران مهاجر و انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و با 
خلافت جناب على wi‏ مخالفت کرده و ابوبکر را غاصبانه به جای امیرالمژمنین على $83 
نشاندندء بدعتها آغاز گردید و همان طور که می‌دانیم» اساس تمام آن بدعتها را خليفة اول 
و دوم و سوم در دين گذاردند. و در ادامه» معاویه - عليه الهاویه - جه بدعتها كه ننهاد و جه 
بخشنامه‌هایی که به فرمانداران خود ننوشت و با این بخشنامه‌ها جه احادیث مجعولی را که 
به خورد جامعه مسلمین نداد. معاویه از اين هم پا فراتر نهاد و در بخشنامه‌های خود به 
فرمانداران بلاد مسلمین دستور داد که وجود مبارک و مسعود امیرالمومنین ,888 را «سَبْ» 

یکی دیگر از کارهای غاصبین خلافتء اين بود که «بازرگانان حدیث»() نظیر 
ابوهرپره‌ها را از همان ابتدا تدريجا به مظهر قدرت در خلافت مسلمین نزدیک NS‏ 

اگر جه «عمربن عبدالعزیز» از سَبٌ جناب على Kish‏ جلوگیری نمود» ولی باز در 
مورد همین عمر بن عبدالعزیز امام محمد باقر تلا می‌فرماید: اعمال وى جنبه ظاهری 
داشته و در باطن» او نيز از مخالفین جناب على 368 بوده است. 

ما در اين مقطع از زمان» نسبت به بدعتهای خلفای ثلاث (ابوبکر» عمرء عشمان) و 
سپس معاویه» دل پر خونی داریم؛ ولى نمی‌توانیم آن طور که باید» همه تأثّرات و فزعهای 
باطنی خود و ساير دوستان محمد و آل محمد WE‏ را در اینجا بازگو کنیم. 

به عبارت Ko‏ ما بدعتهای خلفای ثلاث و معاویه و ستت‌های سیثه انان و هجوم 
سیل‌آسای مبغضین جناب على الا برای غصب خلافت آن حضرت و تقویت خلفای 
جور و ۲۵ سال خون دل خوردن اميرالمؤمنين SI‏ همچنین تمام دردها و رنجها و آه‌ها و 
جزع و فزع‌های سلمان‌ها و اباذرها و... را می‌توانیم در اين قسمت تحت عنوان «ابتدع 
فانفزع» از نظر بگذرانیم. 


-١‏ کتابی اخیراًدر مصر دربار؛ زندگی و وضع ابوهریره نوشته شده به نام «ابوهریره» بازرگان حدیث» که توسط 
على دوانى به فارسى ترجمه شده است. 

۲- ذكر بيدايش بدعتها و سنّت‌های سيّئه و بالاخره «سَبٌ» جناب على E‏ را بايد در كتابهاى تفصيلى مربوطه 
ملاحظه کرد. ش 
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۲-«هاع و «¿Y‏ 

اين عبارت» وضع مقالهُ حمد و انتشار آن را از ابتدای غیبت کبری تا ظهور قائم آل 
محمد ل بیان می‌کند. در این دوره» مقاله حمد به صورت: «هاع و لاع» در بستر تاريخ به 
حرکت خود ادامه می‌دهد. 

«رجلٌ ماع لاع» به معنای مرد ترسو و ضعیف آمده است. در واقع بايد كفت که بعد 
از غیبت کبری تا زمان ظهور قائم Ji‏ محمد WH‏ رجال G>‏ و علمای ربّانی و برگزیدگان 
خلقت در كمال اختفاء و ly‏ شدید و عدم افشای سر آل محمد ss GB‏ 
میگذرانند. 

به بیان بهتر» همه رجال Go‏ و أن علمایی که به صحنه نور رسیده‌اند - نظیر سلمان 
فارسی‌های كتوم بايد به صورت: Wilby‏ یترقب»() ایام خود را سپری نمایند. البته اين امر 
مانع از آن نيست که مستعدين و تشنگان Go‏ و حقيقت از فيوضات الهى محروم بمانند؛ 
بلكه به مصداق شعر شاعر: 

تشنه می‌گوید که كو آب گوار آبهم كويد كه كو آن آبخوار 

تشنگان وادى حقيقت همه به اندازهُ ظرف وجودى و خواست خود از مَتهل 95( معارف 


توحيدى و مقاله حمد در اين دوره سيراب می‌شوئد . 


تذكر: 

كلمة عالم ربّانى در دوره كتابهاى ما زياد به چشم می‌خورد. در اینجا با استفاده از 
خطبه «تطنجيه» م ىكوييو؛ این رجال Go‏ در دوران غيبت كبرى همه به صورت 
«ماع و لاع» زندكانى خود را می‌گذرانند و به هيج وجه نمی‌توانند خود را «كما هو wär‏ 
معرفی کنند. «متعلمین على سبیل نجاة» آنها نيز بايد «علی قدر مراتبهم» آنها را بشناسند؛ 
res‏ هرکدام به مصداق حدیث زیر می‌باشند که: 


جبرئیل در شب معراج تا حد معینی همراه رسول خدا 84ر بود؛ اما زمانی رسید که 


۱- اشاره به‌آیات ۱۸ و ۲۱ by pw‏ «قصص». 


۶۲ على وټ و خطبه تطنجیه 


en‏ جلوتر رفت و جبرئیل در اين موقع عرضه داشت 
sd jg led ¿bn‏ قت اَجيحتې» » یعنی: 
اأكر يك سر en are‏ شعاعجلالش بسوزد پسرم 
ما از این حدیث شریف می‌خواهيم استفاده نموده بگوییم: شاگردان افراطی علمای 
ربانی نيز به منزلة جبرئیل» هر يك در مقامی قرار دارند که اگر از آن plis‏ بخواهند تجاوز 
نمایند. شعاع جمال y‏ مشیّت مشيّت الهیء پرهای همّت آنهارا در حرکت به سوی خدا 
می‌سوزاند. باز هم در اينجا eT‏ 
سخن سر بسته گفتی با حريفان ١‏ خدايازين معماپرده بردار 
به خدا پناه مىبريم از «مضلات الفتن»» و از اینکه در آینده» سامری‌ها و گوساله 
سامری‌ها y‏ متمهدی‌ها و ... با مطالعة اين OLS‏ استفاده‌های نامشروع بنمایند. 
در قرآن مجيدء در مورد تقيّه و عدم اضاعه حقّ و عدم dels‏ سیم در نظر بدوی ظاهراً 
بيش از چند أيه دیده نمی‌شود؛ اما با یک دقت لطیف y‏ موشکافانه شاید بتوان صدها مورد 
را در بین OL‏ قرآن مجيد شناسایی کرد که در همه آنها اشاره به تیه و مدارای با خلق و 
میانه‌روی تذکُر داده شده است. 
مقاله حمد در اين قسمت از بستر تاريخ را قرآن مجيد a‏ زیر بیان می‌نماید: 
وعد ا لین اوا ینک و یلوا الضالحات is ¿A‏ 
من asien ob SUN‏ مين بر خزفیم Gl‏ ینوی لا يُشْرِكُونَ بې 
3 وَمَنْ AS‏ ایک فاولیک هم A‏ (نور -۵۵) 
«خداوند به AS‏ از شما که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» وعده داده 
که آنهارا در زمين خلیفه گرداند؛ همان گونه که کسانی که قبل از آنها بودند را 
خلیفه در زمين قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است ثابت و مستقر 
فرماید و ترس آنها رابه tual‏ مبدل کند. [خداوند می‌فرماید: مژهنین] مرا پرستش 


م ىكنند و جيزى را شریک من قرار نمی‌دهند.» 


\- بحار الانوار؛ ج ۰۱۸ ص ۳۴۶ 
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در اینجا فقط به قسمت آخر أيه که با موضوع ما در ارتباط می‌باشد توجه می‌نماییم 
آنجا كه مى فرمايد: یم ین بر Ql pit‏ 

کلمه «خوف» در اين قسمت از أيه به اتکای احادیث معصومین BE‏ معرّف همان 
ايام «هاع و لاع» می‌باشد که شیعیان واقعی و رجال حقّ در كمال خوف و تقیّه روزگار 
می‌گذرانند. اين دوران خوف تا زمان قیام قائم a‏ ادامه داشته و با ظهور ایشان, دوران 
خوف يا ايام «هاع و لاع» شرك فى کر دق 


۵ شنشع فلعع: 
وضع مقاله حمد در زمان ظهور قائم آل محمد الا و رجعت حسینی و جناب على 
اید و مراحل بعدی آن است. 
بايد بدانیم كه وجود نازنین امیرالمومنین E‏ و حضرت ولی عصر و ساير ائمه هدی 
8 به همه زبانهای ملل مختلف آشنا می‌باشند که اين خود در ذيل عبارت: Gais Caley‏ 
a5 lal‏ الخظاب» بايد شرح داده شود. 
حضرت رضا Kai‏ در توضیح «فصل الخطاب» می‌فرماید: فصل الخطاب یعنی 
آشنایی امام معصوم اقلا به همه زبانها. در این زمینه احادیث زیادی هم از ملاقات ائمه 
هدی of IL LD‏ و نژادهای مختلف در طی کتب روایی عزیز شيعه وجود دارد که بیانگر 
آشنایی ائمه هدی تقو با السنه مختلف است. تا أن حد که ما را بی نیاز می‌کند از اينكه به 
نوان شاهد» حدیثی را در اینجا نقل کنیم. 
حقيقت اين است که کلمه «شعشع» در اکثر موارد برای جناب على $68 استعمال 
شده است؛ زیرا در یکی از احادیث معراجیه از قول رسول خدا یر - که مفضل است و ما 
تنها به مورد حاجت خود در اين خبر اشاره مىكنيم ‏ چنین آمده است: Sy‏ مَرَّينا 5 
سنا تخر الک ایک gie, BN‏ بو دوس وملک مقر (Jo dl‏ 
ناگاه نوری بسیار درخشان بر ما گذشت که ملائكه برای أن به سجده افتاده و عرضه 


داشتند: سئوح قدوس» اين نور فرشته مقرّب و يا پیامبر مرسلی O‏ 


۶۴ على ت و خطبه تطنجیه 


در این موقم Gold‏ جل جلاله رسید که: AAC‏ 24 : ب لاي مُرْسَلِ 
هذا وژ Eb‏ َلي of‏ آبې طالب oll,‏ الله Va‏ 
نه نور فرشته مقرّبى است و نه پیامبر مرسلی» اين نور طينت على بن ابی‌طالب قتفلا 
است. 
اين چند سطر» یک سری حقایق عالیه‌ای را در بر دارد كه ما به هیچکدام از اين 
حقایق اشاره نمی‌کنيم. تنها اين نکته را مجدّداً تکرار م ىكنيم که عبارت «نور شعشعانی» 
همچنین لغت «شعشع» در احادیث ماء WE‏ برای جناب على ai‏ به کار رفته است. با 
يك استخراج فرع از اصل» می‌توانیم «نور شعشعانی» را برای ساير ائمّه هدی ۹88 نيز به 
کار بر 
تذكر: 
جون مندرجات حديث مفضل با خطبة «تطنجيه» در اغلب موارد وحدت موضوع و 
وحدت تطبیق زمان دارد و نيز روی وقایع مشترکی صحبت می‌نمایند» لذا nF ie‏ 
برای فهم بیشتر مطالب اين کتاب» بهتر است که حديث مفضل بن عمر از امام ششم آلا 
را به دقت مطالعه فرمایند. ما باز هم در ضمن شرح خطبه «تطنجیه»» قسمتهایی از اين 


حدیث شريف را به مناسبت یادآور می‌شویم. 


a 
را که در جامع کوفه ایراد فرموده؛ در رابطه با لفظ‎ a ا‎ 5 
ss ae ee 3 فيا‎ EAN | شعشع» نقل می‌کنيم: « نمل رن دلگ‎ 
التُورِوَ‎ ig BNI ومد‎ eV قنع تع وع‎ e a ae jojo 
سپس آن نور پیوسته در ما منتقل مى شود و با طبایم ما آميخته می‌گردد .يس ماانوار آسمانها‎ STA ¿Al خایض‎ 
به مهدی ما‎ y عاقبت كارها به جانب ما است‎ y و ا .در ما علم مکنون و پوشیده است‎ 
حجتهامنقطع می‌شود. او خاتم امامان و نجات دهندهُ امت و منتهای نور و سيرّسخت و دشوار است...»‎ 
۶۵ مستدرک نهج البلاغه» موسوم به مصباح البلاغه؛ ج ۰۱ خطبه ۱۸ ص‎ 


بخش اول ه حمد خداى تبارک و تعالى ١‏ ۶۵ 


لمع: 

در عبارت: tay‏ شَمَمَعَ «gli‏ لغت «لمع»» ظاهراً در درجه اول به اصحاب حضرت ولی 
عصر انا و افرادی که با جناب حسين بن على 58 در رجعت حسینی می‌آیند» اشاره 
دارد. و چون در قیام قائم آل محمد WH‏ و رجعت و برنامه‌های بعد از col‏ همه انبیا و رجال 
Go‏ حضور به هم می‌رسانند» لذا در اين خطبه از اين حضور دسته جمعی, به صورت 
«فلمع» تعبير شده است. 


خلق آسمانهاء کوهها و درياها 


Wisk gat فى‎ A يَتَصاعَدُ فى‎ -١ 

سخن از سير اجمالى مقاله حمد بود كه در بستر زمان وبر حسب عواملى كه به ان 
اشاره شدء از بنج مرحله می‌گذشت. متصاعدين در سماى عالم معناء همان ارواح صاعدة 
انبیا و رسل و سلمان فارسی‌ها می‌باشند که به صورت «يَتصاعَد فی LEN‏ اسلا از آنها 
ياد شده است. اين صعود طبق مشیّت الهی ممکن است در زمانهای خیلی کوتاه انجام شود؛ 
اما در مورد رجال > که بایستی از مرحله جوو مراحل قبلى آن بطور معتدل و آرام عبور 
کنند تا بتوانند وارد سماء عالم معنا شوند به صورت di‏ الْجَوْ All‏ ياد شده است. 

ظاهرا منظور جناب على الا از حرکت اعتدالی اين افراد در جوء بیان اين حقیقت 
است که در هر زمان افراد معدودی با مقاله حمد أشنا و به ورود به سرجشمه «ص» فائز 
شده و در آنجا از فيض ديدار رسول خدا BOG‏ و أميرالمؤمنين ES‏ و ple‏ ائه هدی کله 
در خواب و بیداری و در ظاهر و باطن برخوردار می‌شوند. همین عده که بطور اعتدالی در 
جو حرکت می‌کنند» ظاهراً اصحاب حضرت ولی عصر تا را نیز شامل می‌گردند و 
لامحاله؛ اين عده مقارن ظهور أن حضرت به سيصد و سیزده نفر می‌رسند. 

در کتب عرفانی نظیر ody‏ لباب مثنوی» که توسط ملا حسین کاشفی سبزواری» 
صاحب «روضة الشهدا» از مثنوی انتخاب شده و همچنین در بعضی دیگر از کتب عرفا به 
اتکای احادیث معصومین E‏ اين عده را به صورت زیر تقسیم نموده‌اند: 


۶۶ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


١‏ . اوتاد ۲. ابدال ۳. نجباء ۴. نقباء ۵. رجال الغیب 

و برای هر يكء تعدادی قائل شده‌اند كه جمع آنها در هر زمان سیصد و سیزده نفر 
بشود. El‏ بدون اقامه دلیل و اظهار حجّت و برهان, قرائنی در دست ما هست که اين عده 
هميشه ثابت نیست و خود عبارت خطبه «تطنجیه» که می‌فرماید: did‏ 
اغْتِدالأه یکی از دلایل ظاهری ما می‌باشد. 

کوتاه سخن آنکه اين code‏ مقارن ظهور جناب ولی عصر BI‏ به سر حد كمال خود 
(سیصد و سیزده نفر) می‌رسند و لامحاله در هر زمان عده‌ای از اين رجال الغيب» خرقه 
تهی نموده و افراد دیگری جای آنها را می‌گیرند؛ بنابراین تعدادشان متغیر است و تنها ذر 
زمان ظهور حضرت ولی عصر E‏ به سیصد و سیزده تن می‌رسد. برای بیان بيشتر این 
موضوع» آیات زیر را متذگر می‌شویم: 

PS PESOS - بو مت‎ RU q COD واه الذي آزت‎ 


-4 wer yet 


al SÓ إِلَتَهِيَصْعَدُ‎ lor ردنر ل نز‎ ges 
شدید ومکر ولیک 3439 0 © (ناطر و6۰‎ Sie رق َالَِّينَ يَمكُرُونَ نات للم‎ 
خداست آنکه بادها را می‌فرستد تاابرها را برانگیزد؛ ر پس أن ابر را ما به سرزمینهای‎ y 
مرده مىرانيم و به سبب آن» زمین را بعد از آنکه مرده بود» زنده م ىكنيم و حشر‎ 
مردگان در قيامت نیز به همین گونه است. هر كس عزت می خواهد [بداند] که تمام‎ 
پاک بالا می‌رود و عمل صالح آن رابالا‎ ANS خداست. به سوی او‎ ol عرّت از‎ 
می‌برد و کسانی که به مکر اعمال بد می‌کنند» عذاب شدیدی برای آنهاست و‎ 
مکرشان به كلى نابود مى شرد.‎ 
در اينجا چند نكته از این دو أيه را مورد توجه قرار مىدهيم:‎ 
du. EN 
در مورد اینکه ارادهُ عرّت نزد جه کسانی یافت می‌شوده بايد به حديث‎ 
یونس‌بن ظبیان") مراجعه کرد. امّا در اینجا می‌گوییم» افرادی که ارادهُ عرّت در خلقت را‎ 


\- رجوع كنيد به کتاب «علی Ka‏ و فوج فائزین». 


بخش اول هص حمد خداى تبارک و تعالى PY ١‏ 


دارند» در درجة اول انبیا و اوليا و در درجة مقدّمترء انبياى او االعزم هستند كه همه اينانء 
اولاأصاحب اراده و ثانياً صاحب عزم می‌باشند.. 

EA يَصْعَدُ‎ wc 

انبيا و رسولان الهی که وارد سماء عالم معنا شده‌اند. در حقيقت همان کلمه‌های طیّب 
الهی هستدد که‌ارتفاع در جاتشان در اثر عمل صالح است. ضمناً عبارت «يَتَصاعَدُ فى 
السّماء إرسالأ» با عبارت قرآن مجید در اين قسمت وحدت موضوعی دارد که از شرح آن 


- العمل ga‏ ترقا 
عمل صالح به استناد اخبار زیادی از معصومين BE‏ و بالاخره به اتكاى مفرداتی كه 
در کتاب «علی SI‏ و فوج فائزین» ذكر شده است» در درجه نهایی خود» جز محبّت و 
ولایت جناب على تا چیز دیگری نیست. اين عمل صالح» مادامی که از همه بغضها و 
مرض‌ها و اعراض‌ها و عتوّها و عنادها و حفیظه‌ها و Pla ES‏ و... مبرا و عاری نشود» عمل 
صالح واقعی نبوده و باعث ترفیع درجه نخواهد شد. هر چند اين نكات را در ضمن شرح 
مختصر خطبه «نورانیه» در كتاب على WH‏ و فوج فائزین» متذکر شده‌ایم» اما در اين 
خطبه (خطبة تطنجیه) جناب على ا همین قدر می‌خواهند یاداوری نمایند که: نوع 
oS >‏ صاحبان حرکت در جو که به نام طير در قران مجید نامیده شده‌اند» معتدل بوده و با 
عطوفت و رحمت خاصی از طرف حق جل و علا انجام می‌شود. 
لازم است برای مزید اطلاع به دو al‏ دیگر اشاره نماييم: 
الف: Sl)‏ يروا ای A pact a‏ في جَوْ السَّماءِ ما AÑ AA‏ 
م win Giga‏ 
۱ «آیابه پرندگان در هوا نمی‌نگرند که در جو آسمان مسخر شده‌اند و بجز خدا کسی 
انها را نگاه نداشته است. به درستی که در اين امر برای گروهی که ایمان می‌آورند» 


نشانه‌های روشنی است.» 


۱- اين اصطلاحات» همه گلچین شده از احادیث معصومین طا می‌باشد. 


۶۸ على قتعا و abs‏ تطنجیه 
ب: hip‏ روا ای لیر hiss‏ صافَات وَيَقْيِضَنَ ما يُمَسِكْهُنَ SHI‏ اه کل شىء 
nas‏ (ملک-٩۱)‏ 
bly‏ به پرندگان بر فرازشان نمی‌نگرند» در حالی كه گاهی بال گشوده‌اند و [گاهی] 
أن رابسته نگه می‌دارند و جز خداوند مهربان» کسی آنها را نگاه نمی‌دارد. همانا 
خداوند بر هر چیزی بیناست. 
در این دو cay!‏ به نحوی از حرکت اعتدالی در جوّبرای سالکین الى atl‏ سخن dy‏ هيان 
آمده است. در يك آيه به صورت: [... ما ith AN A‏ و 
در 4,1 دیگر به صورت: ...ما يُمَسِكُهُنَ لحم له بل شىء Cai‏ ذكر اس 
شايد در نظر شما Suche‏ عزيزء بين استنتاجات ما با آيات فوق SÓN‏ ارتباطى نباشد؛ ولى 
با دقت بيشتر و آشنايى با مفردات اين دوره كتابهاء انشاءالله در آینده بهتر متوجه اين امر 


خواهيد شد. 


ES ON! GE -۲‏ وآفاتها SS is‏ المُضيئات وَحَبَسَ فِى 
در مورد عبارات ۱ و ۲ ممکن است در بدو امر» نظر خوانندة گرامی به خلق سماوات 
و کرات آسمانی متوجه گردد که اين ایرادی ندارد. اما چون از ابتدای خطبه تاکنون روی 
چگونگی وضع bie‏ حمد در مقاطع زمانی مختلف و در واقع نشو و نمای اين مقاله در 
عالم معنا و همچنین آثار ظاهری آن در دو بعد کیفی و كمّى در عالم ظاهر (شهاده) سخن 
به ميان آمده استء لذا دو جمله فوق نیز لامحاله معطوف به عالم معنا خواهد بود. 
مع‌الوصف بد نيست در این باره به أيه دوم سوره «رعد» نیز نظری بيفکنيم. 
ds sll al‏ الستموات بغیر dab‏ ترونها a‏ استوی عَلَى الْعَرشٍ وَسَخَرَالشَّمَص وال کل 
يجري SEI AN Jad ASS pact JOY‏ بلقاءِ ريم فوقو 
۱ #غدانیت انکه اسمائها را CA‏ را شید EA,‏ 
مستولی شد و خورشيد و ماه را مسخر کرد. همگی به سوی نهایت مشخصی در 
حرکتند. خداوند امورات را تدبیر می‌فرماید و آیات و نشانه‌ها را تفصیل می‌دهد؛ 
شاید شما به ملاقات با بروردگارتان يقين نمایید.» 


بخش اول 0 حمد خدای تبارک و تعالی be‏ ۶۹ 


در مورد أيه دوم اين سوره از حضرت رضا تلا نقل شده است كه فرمود: اين أيه 
می‌فرماید: “y‏ ديع ll‏ بفیر عَمَدٍ روا 4 و نمی‌فرماید: (gab in‏ 

حال اگر منظور از این آسمانی كه رفیع گردیده همین كرات سماوی باشد که در 
منظومه شمسی و ple‏ منظومه‌های Ss‏ است. اينها همه با قوانین ls‏ عمومی در فضا 
معلق و هر کدام در مسير خود در حرکت مىباشند”"» و از اين راه بيش از اين جلو 
نرفته و تمام کوشش خود را به سماوات در عالم معنا معطوف می‌داریم. 

سماوات و يا بهتر گفته شود» اهل سماوات که در درجه اول ائمه هدی 955 و انبیای 
اولوا العزم و سپس انبیا و اوصیا و رجال حقّ در طول سير مقاله حمد می‌باشند» اینان نيز با 
ضوابط „Du‏ در عالم معنا با هم ارتباط دارند که اين ارتباط در ظاهر به غير دعائم و به 
غير قوائم - طبق مندرجات عبارت ۱ و ۲ -بیان گردیده است. ولى در واقع و نفس الامرء 
این انبیا و رجال حقّ و اصحاب جناب ولی عصر MBI‏ به وسيلة دعائمی که در ظاهر دیده 
نمی‌شوند» با هم ارتباط دارند. اين ارتباط ممكن است به شکل «حشر»» «تسخیر»» «افاضه 
فيض»» «تمثّل»”" و بالاخره بطور کلّی به شکل «ریح طيبه» و «ریاح» باشد. 

Sul‏ برای روشن شدن ذهن شما فرزندان و خوانندگان عزیز» لغات فشرده فوق را که 
e‏ كدام اشاره به آیاتی از قرآن مجيد دارد» در bey!‏ بیان می‌کنیم. 

الف «حشر» 

کلمهٌ حشر كه در اينجا استفاده شده استء اشاره به اين آيه دارد: «وَحْشِرَلِسْلَيَمانَ 
جنوده ی الجن و الانس و القلیر mr‏ 

«و سپاهیان سلیمان» شامل Be‏ و انس و پرندگان همگی جمع شدند. بس آنها 


بازداشت شد کانند.» 


| - تفسیر برهان» ج Gout‏ ۰۲۷۸ ح ۰۲ منظور حضرت آن است که ستون دارد ولی قابل رؤيت نیست. 
۲- عمد و عمود یا ستونهایی که اين كرات رابه یکدیگر مرتبط نموده‌اند, همان نیروی جاذبه عمومی نیوتنی است 
كه ابتدا در منظومه‌ای نظیر منظومه شمسی و سپس در هر چند منظومه دیگر که در شاخه و بالهای مختلف در 
دور محور کهکشانها در حرکت هستند برقرار است. ۱ 
۳- تمثل در ارتباط با آیه و (TE AAA‏ می‌باشد که انشاءالله در OLS‏ «علی a‏ و لمات البرّ» در 
بخش عالم مثال با آن آشنا خواهیم شد. 


۷۰ على وت و خطبه تطنجیه 


اکنون با توجه به اين آیه اگر سلیمان Mii‏ در عصر خود در أسمان عالم معنا مقام 
رفيعى را دارا بوده است» Ge‏ و انس و طير و... با ايشان به شكل «حشر» (بطور جمع) 
ارتباط داشته‌اند؛ يعنى همه اينها با او در دنيا محشور بوده» اما پاره‌ای از أنها در عالم معنا با 
سليمان محشور می‌شوند. 
ay‏ ((نسخیر» 
مان شیر eas Ses) et Vis‏ له راتسا یرای ان سير 
شده) در یک سطح عالیه‌ای قرار دارد. برای شاهد مثال از عبارت خطبه تطنجیه استفاده 
می‌کنيم آنجا كه امي رالمؤمنين 388 مى قرمايد: ۱ 
OCEANS AG ls ih‏ 
همانا بادهاء جتهاء خزندگان» پرندگان و درختان» به تسخير من درامدهاند. 
dol‏ «سخر» و «سخرنا» در درجه اول مخصوص رسول خدا ٍقار على د و ساير 
انوار قدس الهی 458 است که در خطبة تطنجیه به صورت عبارت فوق آمده است. برای 
نمونه در قرآن مجيد ala‏ زیر اشاره می‌کنيم: 
ام رواد اه رو نا فى السموات وما فى oN‏ وَأَسْبَعَ Sale‏ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ و 
باطتَةً...4 (لقمان - * (Y‏ 
«آیا نمی‌نگرید که خداوند آنجه در اسماتهاو زین است؛ مسخر شما کرده است و 
نعمتهای ظاهری و باطنی را بر شما تمام نموده است.» 
اگر كلمة «سخر» بطور جمع استعمال شود و به صورت «سخرنا» ذکر گردد. منظور 
جناب رسول A‏ و ائمه هدی PH‏ می‌باشند که همه اين بزرگواران» دست‌اندرکاران 
امر خلقت از ازل تا ابد هستند. پس el‏ لمیر 
(انبیا-۷۹) 
«ما با داود کوهها و پرندگان را مسخر کردیم که تسبیح گویند.» 
و نا سَحَربًا الجبال al el tas‏ الاضراق 4 (aya‏ 


۱- راجع به اين عبارت؛ در بخش ششم بیان بلیفتر و رساتری خواهیم داشت. 


بخش اول ت حمد خدای تبارک و تعالی ۱ ۷۱ 


«ما کوهها ربا او مسخر نمودیم كه در شبانگاه و صبحگاهان تسبیح گویند.» 
و « صخرا له الزیع cad‏ بامرو ژخاء (Fo) Rotel ds‏ 
«ما باد را برای او مسخر نمودیم كه به فرمان او با آرامی به هر کجا که خواهد حرکت 
(LS‏ 
اشاره به اين موضوع می‌کند که طبق مشیت الهی و توسط اين بزرگوا ران در مواقع ضروری 
رجال حق دیگری نیز - در سطح تأویل - با انبيا یکجا هم ناله و همداستان می‌شوند. 
ج - «ریح طیبه و ریاح» 
در مقدمه همین کتاب به تفصیل در اين زمینه مطالبی را متذکر شدیم و در اینجا نیاز 
به تکرار آنها نمىبينيم. 


als 
آسمان را به کوکبهای درخشنده و نور دهنده زینت داد.‎ 
کلمه «کوکب» در قرآن مجید دارای تأویلات مختلفی است که ذيلا به چند مورد آن‎ 
اشاره می‌کنیم:‎ 
)۳۵- (نور‎ trag PTE ةيآأرد-١‎ 
«شيشهاى كه تلالوء أن گویی ستاره‌ای درخشان است»‎ 
اين «كوكب دزی» و اين «ستارهُ درخشان» می‌تواند اشاره به هر يك از حضرات انوار‎ 
قدس الهى باشد.‎ 
LTE ايه ار لاء الدُنيا ير‎ -۲ 
«همانا ما اسمان دنا باستارگان زینت بخشیدیم»‎ 
منظور از تأويل «کوکب» در اين أيه نيز نظير یه نور است و شاید در سطح رفیعتری‎ 
در عالم معنا بتوان روی أن صحبت کرد.‎ 
بوسف-۲)‎ A EI ¿das یا انت‎ N در ایه: اذ تال ترسف‎ ۳ 
«هنگامی که یوسف به پدرش كفت :ای پدر» به راستی من بازده ستاره رادیدم»‎ 


این يازده كوكب به يازده برادر يوسف تأویل و تعبیر شده است. 


vr‏ على xy‏ و خطبه تطنجیه 


و اما در خطبه «تطنجیه» «کواکب المضیئات» در در dom‏ اول خود ائمه معصومین E‏ 
هستند. یکی از شواهد ما بر این مذعا فرمایش رسول la‏ دربارة جناب على $89 
| ست؛ آنجا که می‌فرماید: 

is طلع آضاء الظُلْمَة و‎ I dl fos الحرام يز لایور وه‎ dl یت‎ ES ds 
00 اذا لت‎ ee fas 

fs‏ على بن ابى طالب الا مثل خانه خداست که زیارت می‌شود ولی به زیارت 
کسی نمی‌رود و مثل امي رالمؤمنين الا مثل ماه است که وقتی طلوع می us‏ ظلمتها 
و تاریکیها رااز بین برده» روشن می‌کند و [باز] مثل على Se‏ مثل خورشيد است که 
وقتی طلوع می‌کند» نورافشانی می‌نماید. 

می‌توان كفت که هر يك از انبیا و رجال حقء نیز در زمان خود به منزله کوکبی 
هستند که در آسمان رفیع عالم معنا قرار دارند. اين بزرگواران در اثر آشنایی با ولایت 
جناب على seth‏ از طلمت جهل و بُعد Go‏ و همه تاریکیها به در آمده و در معرض شمس 
عالم معنا قرار می‌گيرند. 


وخیس فى اج و OS thes‏ 
و ابرهای متراکم و فشرده را در جومحبوس گردانیده است. 

حون در این عبارت سخن از u‏ ميان آمده و می‌دانیم جومحل bl‏ «طير» و یا 
Due,‏ است كه در حال پرواز به سماء عالم معنا می‌باشند» لذا مىتوان گفت در هر 
مقطع از زمان» عده‌ای مردان افراطى و أشنا با مقاله صحيح از وجه ارض قيام نموده و در 
جو سماء بطور متراكم و مكفهر قرار م ىكيرند تا هر وقت مشيّت ازلى تعلق كيردء در سما 
عالم معنا بطور ثابت وارد شوند. 

عبارت شیرین و پر مغز و enge‏ الْجَوْسَحائِْبَ مُكْفَهِرٌ مَهِرَاتِ» در سطح 


۱- بحار الانوار» ج ۹ ص VA‏ 


oe ce ۳‏ ور 


بخش اول ت حمد خدای تبارک و تعالی vr oo‏ 


تأویل» شايسته يك بحث طولانی و جامع الاطراف می‌باشد و افراد سالک افراطی که از 
حالات: دابّه در ارض و جن در هوا گذشته و به صورت طير در fo‏ سماء درآمده‌اند عبارت 
«خبش فى al) «sl‏ احساس ls‏ 

حال جنانجه بخواهيم اين قسمت رابا مندرجات كتاب «على BEI‏ و فوج فائزين» 
تطبيق كنيمء می‌گوییم: طبقهاى که در جوّسماء بطور ASA‏ در هر عصرى محبوس 
هستند» همان افراد بلند مرتبه‌ای می‌باشند که در مقام Yb‏ قرار دارند. أيه زیر در يك بعد 
خاص و ویژه به اين موضوع اشاره می‌کند: 

فام تَرَإلى ریک كيف مد ان وو شاء لجَعلَهُ ساکع chs‏ امس FOUN sls‏ 
oad‏ یا JO and Las‏ (فرقان-0؟ و ۴۶) 

«آيانديدى که جگونه بروردكارت سايه را گسترانید با آنکه اگر می‌خواست, آن را 
ثابت قرار می‌داد. سپس ما آفتاب را دلیل و راهنمابر آن ظل (سایه) قرار دادیم و 
سرانجام آن سایه را تدر يجأ [ب بالا آمدن خورشید] به سوی خود قبض مىكنيم» 

اين نگهداری و توقف در جوعین لطف خدای تبارک و تعالی در مورد بنده خود 
می‌باشد و تمام مقاماتی را که اين افراد احراز نموده‌اند» در موقع موت و یا Lab‏ در ايام و 
دقایقی قبل از موت از طرف واهب العطایا به آنان عطا y‏ مرحمت می‌گردد. انشاءالله. 

41 شريفةُ oll shop‏ جَعل لحم الیل لباشا و اللوم شبانًا و جَعَل نشور )۹ (فرقان-۲۷) 

«و او خدایی است که شب را همانند لباسی قرار داد [تا شمادر ان آرام گیرید] و 
خواب را سبب راحتی [بدنهای] شما قرار داد و روز را برای حرکت و انتشار [در 
زمین] قرار داد.» 
ظاهراً بعضى از اسرار توقف «سحائب مکنهرات» را مطرح مىفرمايد كه ما به دو مورد آن 
اشاره مىكنيم: 

الف جون سالكين الى الله در ابتداى حركت كاملا مستبصر نمی‌باشند و در مراحل 
لیل» در گذرگاه شعبان قرار دارند» لذا خداوند سبحان اين گذرگاه را برای حفاظت آنها از 
شياطين انسى و جنّى قرار داده است. 

ب- جنانجه گرم رو حركت نمایند» بيم إندكاك نسبى جسم و كالبد آنها رفته و شايد 


۷۴ على حت و خطبه تطنجیه 


تاب نیاورند؛ در اینجا نيز مشیّت Lgl Go‏ را دچار غفلت و نوم غفلت می‌نماید تا بطور 
نسبی استراحت نموده و سرانجام به توفیقات عالیه فائز گردند. 

توجه: ۱ 

محبین واقعی کوی حسینی در هر عصرء اگر به تمام واقع y Lous‏ مشتاق حضرتش 
باشند» شاید پاره‌ای از آنها نیز به صورت ابرهای متراکم محبوس در جو زندگی نموده تا 
اينكه در رجعت حضرت اباعبدالله الحسین SBI‏ پروانه‌وار پیرامون شمع وجود نازنین 
آنجناب به صورت: «سر و دستار ندانم که کدام افشانم» حاضر شوند. 


تذكر: 

البته در مورد كلمه «محبین»» SIGS‏ عزيز اين کتاب بايد تعارف را كنار بگذارد و به 
اشعار متصوّفه و حكايتهاى سطحی آنان توجه نفرمايد؛ زيرا به عقيدهُ ما محبین واقعى 
كسانى هستند كه تمام عبارات مناجات محبّین امام چهارم BI‏ ويامندرجات دعای عرفة 
امام حسين ق دربارة آنها صادق باشد. 


۳- «و GE‏ الجبال وَالْبِحَارَ علی تلاظم EES Obi GS G58‏ آنواجها» 
به دنبال قسمتهای اول و دوم اين فصل که جناب على تا مطالب واقعی خود را ابتدا از 
سوی (ناحیه) سماوات شروع نمود و بعد رجال در هر طبقه را تشریح فرمود و تدريجاً به 
سوی سحاب حرکت نزولی نمود» در این قسمت به سوی ارض نزدیک می‌شود و در مورد 
رجالی که در سطح ارض قرار دارند می‌فرماید: GE my‏ الجبال و البحاز علی BE‏ تیار زفیق 


. 


فتق ...» 


۱- در نسخه مشارق انوار الیقین» «رتجاها» آمده که ظاهراصحبحتر به نظر می‌رسد. 
Er‏ توا Lb‏ «دريا طوفانی شد و موجهایش بالا آمد» 


شهادت به پگانگی خداوند و رسالت pale‏ 388 


ورو ١ er MU‏ اليل gag CTE Cee ge‏ و 
tal,‏ انحمد وآشهد آذ Ag hig ON‏ آنَ مُحَمَدًا 3215 
Ns al FIR‏ الْعلّياء وَأَرْسَلَهُ فى BS CAS AS‏ هادیا Gay‏ و خلاحل Lo‏ 


ons > 


¿es Le al ERST PLD y ¿E BY اقام په‎ 


۳9 


Gop الظاهر‎ 


e 
E 


حمد م ی‌کنم او (خدا) را و حمد برای اوست و گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز 
الله نیست» تنهاست و شریکی ندارد. گواهی می‌دهم محمد (E)‏ بنده و رسول 
خداست که او را از اصل [نژاد] برتر انتخاب فرمود و در ميان عرب اصيل فرستاد. او 
را هدایتگر و هدایت يافته و بزرگ قوم و راضی و پسندیده و طلسمی مبعوث فرمود. 

دلائل [توحید] را به وسیله او بپا داشت و رسالتها را به او ختم فرمود و مسلمانها را به 
وسیلهُ او نصرت بخشید و دين رابه سبب او آشکار کرد. درود خداوند بر او و آل 


انتخاب رسول هدایتگر و هدایت يافته 


be A gy الع اش 5 ا‎ PTX Pea 
اله وَحْدَهُ لا شریگ‎ Via هی و‎ 

g ۳ AA er 2 7 :‏ 1 
سول ka SN‏ مِنَ DN‏ 7 وَأَرْسَلَهُ فى الْعَرب العرباء انتعثه هاديًا age‏ و حلاحلاراضها 
«Erb bey‏ 


۷۸ على 1 و خطبه تطنجیه 


5 شواهر‎ gh git : 
eee 


A>)‏ می‌کنم او را از ان اوست» 
om 3 2 2 ۳ ١ RA‏ 
ب - «آشهد ان لاا له إلا الله malas PSOE ld AVG‏ 


era ll 
لاله لا‎ Óleo شهادتین‎ dal sa در اين قسمت. جناب على‎ 
كه در شهادت دوم» علت تقدم‎ yg ió مُحَمَدًا‎ lo و دوم:‎ cll SL AVG; 
«عبده» بر «رسول» همان است که مفسشرين عزیز شيعه بیان داشته‌اند؛ بدين صورت که‎ 
| رسول خدا 988 ابتدا از کوچه عبوديّت و عبادتِ «او» حرکت نموده تا اينكه مفتخر به مقام‎ 
شامخ رسالت گشته است. سپس امیرالمژمنین 38% به مقام «اجتباء» و اصطفاء»‎ 

رسول خدا لټر و اینکه حضرتش از بحبوحه علیا انتخاب شده است اشاره می‌فرماید. 
برای توضیح عبارت e EE‏ الْمُلينا» توجه شما را به یکی از خطب 
نهج‌البلاغه جلب می‌کنیم؛ آنجا که على تت در وصف پیامبران الهی می‌فرماید: 
pial q Jl „rege‏ في er‏ تناسختهم گرا الالاب إلى 
راب لام UB‏ عض مهم ie le‏ دین اف خلف, El‏ كرامة الله e‏ 
الى مُحَمّد oly Nl Big sol en‏ عفرشاء MN fy‏ صَدَ tis‏ 
ينها CEG dated‏ ينها أصناءة. .»0 
خداوند انبیا را در بهترين امانتگاه به وديعت نهاد و در نيكوترين قرارگاه مستقرٌ کرد. از 
صلب UL S‏ پدران به رحم پاک مادران منتقل نمود. هرگاه یکی از آنها از دنيا 
می‌رفت» ديكرى برای بيشبرد دين برمی‌خاست تا انیکه كرامت خداوندی به محمد 
BE‏ منتهی شد. پس او رااز بهترين خاندان و گرامی‌ترین دودمان برگزید. از 
درختی که پیامبران خود رااز آن جدا كرد و امينان خويش را برگزید. 
پس بايد گفت: گل سرسبد شجرة انبیا و منتخب و برگزیدۀ خدای سبحان» همان 


وجود مبارک و مسعود رسول RAS‏ است. 


۱- نهج ‌البلاغه» خطبه ٩۳‏ 


بخش دوم ت شهادت به یگانگی خداوند و ... E‏ ۷۹ 


«bal a! فى‎ Ll E 
يعنى رسول خدا ال[ در بهترین و خالصترين و اصيلترين منطقهُ عرب» از لحاظ‎ 
سرزمین (جغرافیایی» سياسى» خانه کعبه, خانه ابراهيم)» و از لحاظ بيت شرف یعنی قبيلة‎ 

قریش و بيت بنی هاشم در عالم ظاهر پا به عرصه وجود نهادند. 
در اينجا لازم است مجددا قسمتی از خطبه ٩۳‏ نهج‌البلاغه را که قبلاذیل عنوان 
«سطع» آورده‌ایم» از نظر بگذرانید تا با چگونگی بعشت بعشت و رسالت رسول BZ‏ بهتر 
0 
eS‏ هاديًا Cage‏ وخلاحلا راضعا Es‏ طلِسییّا» 
خداى بزرگ» رسولش را در حالى مبعوث فرمود كه هدايتكر وهدايت يافته و سید 
قومش بود. 
«خلاجل» در لغت به معنى io‏ عَشپرته» (بزرك قوم) آمده و «راضهًا مرضیّاه 
نيز ظاهراً همان است كه در قرآن مجيد به صورت: راضِيَة ES‏ (نجر -۲۸) آمده است 
خوانندگان بايد تفاسير روايى شيعه را ذیل اين آیه شريفه مطالعه فرمايند. 
كلمه «طِلِسَمِيا» هم حاكى از يك انحصار خاصٌ جهت مقام ييامبر آخر pe‏ 
رسل» فخر انبيا و اولیاء و سیّد ولد ادم مىباشد. 
كلمة «طلسم» در فرهنگ عرب» ظاهراً برای أولين بار توسط جناب على HBB‏ و در 
این خطبه متولد شده و به حیات خود ادامه داده است؛ گر چه عده‌ای از esd‏ شناسان و 
عرب شناسان عقیده دارند که اين واژه را جناب على تقلا از لغات رومی و یونانی (فلاسفه 
یونان) اقتباس فرموده است. 
عرفا و فلاسفه و متصوفه هم» کم و بیش از كلمة طلسم استفاده‌های صحیح و 
ناصحیح نموده‌اند و عقیده دارند «طلسم» مقلوب کلمه «مسلط» است ت؛ یعنی کلمه مسلط 
را كر از آخر به اول بنويسيم: لغت طلسم بيدا می‌شود. طلسم و طلسمات» تا آنجا پیش 
رفته است که یکی از دانشمندان مصرىء برای ابهت و عظمتِ کتاب خود» أن را به عنوان 
طلسم نامیده است؛ و اين در حالى است که کتابش مشحون از مطالب فلسفی و من‌عندی 
است. کتابهایی هم به نام: مجمع الدعوات کبیر» مجمع الدعوات صغيرء کتابهای جفر» 


Ae‏ على تیا و خطبه تطنجیه 


طلسم» طلسمات, اسطرلاب و... وجود دارد که در لابلای آنها كاه و بیگاه از فرمایشات 
انمه هدی SG‏ نيز مطالبی به چشم می‌خورد. ما در صدد انتقاد و يا توضیح و توجیه و 
تفسیر اين کتابها نبوده» همین قدر متذکُر می‌شویم که سالک واقعی بايد بداند: 

اين کتابها راه به جایی ندارد؛ اگر چه با كمال تأسف در هر عصرء بسیاری از جوانان و 
سالکین col,‏ مدتی از عمر خود را با اين نوع کتابهای بیهوده تلف می‌نمایند. ما در كتاب 
«علی الا و فو ج فائزین» متذکر شده‌ایم که افرادی نظیر «قاضی سعید قمّى» نیز از AAS‏ 
طلسم استفاده کرده و برای سالک شکستن سه طلسم را قایل شده است" که البته از نظر 
ما اين pal‏ مردود بوده و چاشنی محبّت می خواهد. ۱ 

در OLS‏ «على ai‏ و ظلمات البحر» نيز به استناد Me loo!‏ أمام ششم Ly‏ 
زنديق درباره سحرء نكات لازم را یادآور شده‌ایم و از گذشتگان نيز» شيخ مفيد در دوره 
کتابهای خود در مورد سحرء از همین احتجاح استفاده نموده است و فرمايشات امام ششم 
0% را سرمشق و حجّت قرار داده و روی آن با اندكى نظر فلسفی دقت و تأمل نموده‌اند. 

چون خوانندگان 92 )8 کتابهای ما تاکنون با بسیاری از مفردات y‏ رموز و کنایات قرآن 
مجيد LAT‏ نشده‌اند, لذا در اینجا روی سحر هیچگونه اظهار نظری نکرده و انشاءالله در 


get‏ به اين موصوع می‌پردازیم. 


- ۳ 
f 


Mi e a وتصربو الْمسَلِمِينَ‎ LA به‎ Es BVI ام په‎ 


ww 


۱- کتاب کلید بهشت, نوشته قاضی سعید قمَی که توسط مرحوم استاد مشکوة بير جندی تصحیح و جاب شده 
است. 

۲ در این احتجاح سخن از کهانت و سحرو اقسام سحر به ميان آمده است و امام ششم وا بیان خوب و 
مبسوطی را اظهار نموده‌اند. 


بخش دوم شهادت به یگانگی خداوند و ... 1 A\‏ 


با این عبارات کوتاه ولی عمیق و پربار. گویی على ا می‌خواهد تمام مدّت بيست 
و سه سال نبوت رسول خدا RRB‏ را بطور موجز بیان فرماید. 

رسول ST‏ لیر از روز اولى که دعوتش را اظهار کرد؛ یعنی يوم الانذار که متعاقب 
نزول آيه شريفه: Site LIL‏ الْأفْربينَ 4 (شعراء (TF‏ صورت گرفت» در واقع به اقامه 
دليل پرداخت و برای انجام این رسالت الهىء تمام آلام و رنجها و مصائب را بذيرا شد و در 
این مسير از جانب مشركين و منافقين در مکه و مدينه به گونه‌ای محنت و رنج كشيد که 
فرمود: «ما اوی تین یقل ما أوذيتُ» يعنى: «هيج بيامبرىء أن گونه كه من اذيت و آزار کشیدم» 
اذيت نشد». 

آن حضرت اين مصائب و بلیات را تا واپسین لحظات عمر شريفش که در بستر 
بیماری افتاده بود» تحمل کرد و صبر نمود تا آنجا که خليفة دوم در محضر مبارکش 
جسارت و بی‌ادبی را به آنجا رسانید که گفت: «دَعُوا ال Yb‏ جر حَسَبنا SES‏ اشر» 

جناب على MS‏ در اين عب عبارات کوتاه» گویی همه اين وقایم تلخ را از نظر 
می‌گذرانند» و به من و شما و همه دوستداران و شيعيان جنابش اطمينان خاطر مىدهند كه 
با تمام مخالفتها y‏ آزار y‏ اذيتها و ناملایمات غیر قابل وصفی که به ساحت مقس رسول 
خدا Sapa‏ وارد آمدء باز آن تجلّی اعظم الهی» لحظه‌ای در ترویج مقاله دين درنگ ننمود و 
خدای سبحان به برکت وجود آن حضرت. O JN‏ خود راء که همان ذوات مقدسه انوار 
قدس antl‏ معصومین LE‏ باشند اقامه فرمود تا دلیل oly‏ متحیرین و راهنمای سرگشتگان 
وادی حيرت گردند. 

O‏ درا که اش قرو شا اما فطل 
تاريخ به بشریّت معرفی گردید. در عين حال منویات انبیا و اولیای (دلایل) گذشته نيز به 
بهترين وجه ممكن ودر عاليترين سطح به ظهور پیوست؛ زيرا تمام انبيا و اولياى عظام 
E‏ دوفن و كمال ا خان انيناتها هور جات gates A‏ خو اين 


۱ - در خطبه «طارق بن شهاب» در چندین az‏ عتوان دليل معرفی شده است؛ آنجا که می فرماید TE‏ 
دلبل یلقامدین. ..وَالدَبِلُ إذا عَمَتٍ SW‏ .. والدلپل ¿jo‏ #مجلين در دعاى ندیه خطاب به حضرت 
بقية الله الاعظم وت عرضه می‌داریم: SYM Git‏ المَشهودة. .. يان NÓ‏ الظاجرات» 


۸۳ على يتنا و خطبه تطنجیه 


موضوع با تشریف فرمایی رسول خدا RH‏ محقّق شد» بس دين آن حضرت. خاتم ادیان و 
خود آنجناب» خاتم الانبیا و المرسلین است و لذا بايد گفت: 
یتیمی که ابجد نخوانده درست کتب خانه هفت srt‏ 
به هر حالء در توضیح عبارات: «وَتَصَرَيه ip‏ و آظهربه الدّينَ» عبارت als‏ 
الدّينَ» را مقدّم مىداريم و عرض مىكنيم اين دينى كه خداوند آن را به وسيله رسول گرامی 
اسلام آشکار ساختء همان دين اسلامى است كه تنها محدود به اين دنيا و ظهور آن 
حضرت در شبه جزيرة عربستان نيست؛ SL‏ اظهار دين توسط رسول Bl‏ قبل از 
این عالم» یعنی عالم 530« و عالم «الست» برمی‌گردد. ۱ 
در آنجا بود که خداوند توسط آن حضرت که صادر اول است «دین» را آشکار فرمود و 
انبيا و اولیا و مؤمنين هم - على قدر مراتبهم - أن را پذیرفتند. شاهد ما بر اين مدّعاء غير از 
روایات اهل بيت 5خ8» قرآن كريم است آنجا که می‌فرماید: 
Y‏ عند افو DEAN‏ عمران-۱۹) 
«همانا دين نزد خداوند» همان اسلام است» 
و باز در همین سوره می‌فرماید: 
ومن يسع DEN‏ عمران-۸۵) 
po‏ كت به غیراز اد دبعن را کور ی کد IIS‏ 
«AS‏ 
پس دینی که مقبول درگاه الهی است» یک دين است و أن اسلام است. در اینجا لازم 
است مختصری هم درباره اسلام سخن بگوییم تا موضوع كاملا روشن شود. 
در OLS‏ شریف اصول کافی روایت شده: مردی خدمت امام صادق EA‏ می‌رسد و 
درباره اسلام و ايمان از آنجناب سؤال می‌کند. . حضرت در پاسخ می‌فرماید: 
at ls ach‏ اثاس: iS NRO‏ لَهُوَأَنَّ مُحَمَدٌ Ss‏ 
cola a3 ¿HL‏ ی و pto‏ ش شهررتضان ۳۷ OPM‏ 


= 


RES AT AE عَبَدهُ وَرَسُوا‎ 


\- کافی» ج ۲ص ۲۴ ح ۴ 


بخش دوم ن شهادت به یگانگی خداوند و ... AY i‏ 


«اسلام همین صورت ظاهرى است كه مردم دارند؛ يعنى شهادت دادن به یگانگی 
خدا و اینکه شریکی ندارد و محید بنده و رسول اوست و برپا داشتن نماز و دادن 
زکات و Gm‏ خانه کعبه و روز ماه رمضان» اين اسلام است.» 
در این حديثء هیچ سخنی از ولایت و محبّت اهل بيت E‏ به ميان نيامده است 
حال آنکه بعضی از روایات که «دعائم اسلام» را برمی‌شمارد» مهمترین رکن اسلام را 
«ولایت» معرفی می‌کند که به عنوان نمونه» حدیث ذیل را یادآور می‌شویم: 
«عن آبي UU se ae‏ یی A N‏ 
OTN NY Gog OF sl‏ 
امام باقر لا فرمود: اسلام مبتنی بر بنج پایه است که عبارتند از: نماز» زکات» 
روزه» حج و ولايت [اهل Ol [MI‏ گونه كه برای ولابت فرباد زده شده [و به 
آن اهمیت داده شده] به دیگر دعائم ندا داده نشده [و مورد توجه نبوده است]. 
همچنین, در حدیث دیگری امام صادق تا از قول رسول خدا 8 چنین 
می‌فرماید: 
JS‏ شىء آساس, وآساس EH AN‏ 
JA Roy A ol‏ 
از جمع اين احادیث» می‌توان چنین نتيجه كرفت که كاه منظور از اسلام» تنها ظاهر 
آن است؛ لذا دشمنان اهل بيت را نیز شامل می‌شود و به وسيل آن, نکاح و معاملات و... 
صورت می‌گیرد. لذا اين اسلام به هیچوجه منجی نخواهد بود و فقط برای تسهیل امور 
مؤمنين و مسلمین واقعی مقر شده که در معاشرات و معاملات و... با دیگران» به عسر و 
> نیفتند. ولى در مقابل اين اسلام ظاهری» اسلام دیگری هست که شفابخشء نجات 
دهنده و رهایی‌بخش از هلاكت و نار جهئّم است و أن اسلامی است که اساسش مبتنی بر 


\- اصول کافی ج ۰۲ص ۱۰۱۸ 
-r‏ همان مأخذ. ص Vth‏ 


محبّت و دوستی اهل بيت بيامبر 8ك[ باشد و اين همان دين واقعی نزد خداوند است. )51 
Be 3‏ انم الاسلاغ) 

اين اسلام» همان دين مرضی خدا و به عبارت دیگر» همان ولایت با سعادت مولی 
الموالی اسد الله الغالب على بن ابی‌طالب 38 است که سراسر نور» رحمت» ES yy‏ 
هدایت» معرفت» مغفرت, امنيت و... است. اين اسلام در روز غدیر خم» بعد از آنکه 
رسول RL‏ امر ولایت اميرالمؤمنين آذ را به مردم آشکارا اعلان و ابلاغ فرمود به 
عنوان دين مورد پسند و رضایت خدای بزرگ واقع و معرفی شد و در پی آن» جبرئیل امین 
را با Al‏ «اکمال» به رسول خاتم 3898 فرمود: 

ELS y‏ کم Casi a‏ عَلَيكُمَ د نغمتې ورضیث لَكُمْ الإشلام دیا 6 (مانده-۳) 

«امروز دين شما را برایتان کامل کردم و نعمتم رابر شما تمام نمودم y‏ اسلام [ولایت 
على BE‏ را به عنوان دين برایتان پسندیدم» 

این اسلام» در واقع همان دینی است که جز آن» هیچ دين دیگری پذیرفته نمی‌شود. 
a‏ غیر الاسلام shee EEE‏ لذا تمام انبیا و اولیا و مؤمنین از ابتدای آفرینش تا 
ظهور حضرت ولی عصر SE‏ متدين به این دين بوده و هستند. 

و از سوی دیگر» خود واژۀ «الدّين» نيز در مقام تأویل دلالت بر ولايت على عالی 
عمرانی Sai‏ دارد؛ زیرا قرآن كريم می‌فرماید Np:‏ الدی لَواةٍ E‏ (ذاریات-۶) و در اين باره» 
ابو حمزه ثمالی می‌گوید: 

dis نا یل فى قَوْلٍ الله 3 دون لَصادِقٌ 4 يَمنى في علي انا ؛‎ fia E 
Oe byl gh عل‎ Oe راغ 4 تي‎ GND 

«از امام باقر SEE‏ شنيدم در مورد قول خداوند: «همانا انجه به شما وعده داده شده» 
راست و درست است» فرمود: منظور على الق است [يعنى انجه به شما در باب 
ولايت على لیا وعده دادهايم همگی راست و درست است] همجنين در مورد آيه 
بعدی: «همانا دين واقع می‌شود» öl‏ حضرت فرمود: مراد از دين» على HEI‏ است و 
على له همان دين است. 


|- تفسیر شریف لاهیجی؛ ج ۴ص ۲۵۳ 


بخش دوم 0 شهادت به یگانگی خداوند و ... Ad‏ 


اکنون که تا حدودی معنی دين و اسلام برای ما روشن شد. می‌توانیم عبارت: Hain‏ 
به ml‏ درک کرده و در توضیح آن بگوییم: خداوند به سبب وجود ذیجود 
رسول خدا plas BH‏ مسلمین واقحی كه همان محبّین اهل بيت 988 هستند را در طول 
تاريخ بر عليه شياطين جتّی و انسی و نفس امّاره و... نصرت و یاری فرموده است؛ زیرا 
عالم پیوسته. طفیل و جود اين تجلی اعظم الهی بوده و خواهد بود. 

در اینجا ما هم با جناب على یا همزبان شده و عرضه می‌داریم: Los‏ انا علیه و 
اله الظاهِرينَ» که با اين عبارت, همه گفتنی‌ها یکجا گفته شده است. 

در خاتمة اين قسمت. یادآور می‌شویم که آل طاهرین جناب رسول Kl‏ 
اميرالمؤمنين الا و پس از GLA!‏ جناب زهراى مرضيّه ۹28 و سپس دو فرزند دلبندش 
حسن مجتبى و حضرت سيد الشهدا 15 و بالاخره تسعة المعصومين من ذريّة الحسين 
كمه مىباشند. 


به ولایت امیرالمومنین علي ss‏ 


Joy یالب ين و لا فرار‎ BEING opi بحسن‎ RN الناس هلو‎ ily.) 
Te ¿sl 

ی 2 ae‏ واوا على الدينٍ oy‏ ايقن و WSLS‏ بوصي 

ای مردم» با خسن يقين و مواظبت بر دين و اقرار به وصیت پیامبرتان به سوی بيعت 

من بشتابید؛ همان پیامبری که به سبب ولایتش نجات يافتيد و با بازگشت به بهشت 

که جایگاه پاداش و ثواب است رستگار شُدید. 


» 
- 

١ 14 
١ 


ای شيعيان من» به سوى من بازگردید و ملازم بيعت من باشيد و با خسن يقين بر دين 
مواظبت نماييد و به وصى پیامبرنان تمسک بجوييد؛ همان كسى كه نجات شما به 
سبب اوست و به سبب دوستيش در روز رنج و عذاب» برای شما نجات است. 
قسمت فوق را تحت دو عنوان بررسى مىكنيم؛ هر جند در غالب مطالبء با هم 
مشترک بوده و موضوع واحدى را بیان م ىكنند. 


3 


o! الدَينِ و الافر‎ ee sch الاس هَلْمُوا إلى‎ gil 


ti ey, gall‏ مُنْقَلبِكُمَ وَمَْوَاكُم. 
الف Als JI Gin‏ إلى ead‏ بحشن JE BBWS gid‏ الذین.» 


۹۰ على وټ و خطبه تطنجیه 


كلم وا ا»» اسم فعل است و به معنی بياييد و توجه كنيد می‌باشد و غالبا از 
طرف بزرگتری به کوچکتری که او را دوست دارد» نظیر يدر به فرزندش و يا معلم و استاد 
فهمیده به شاگردانش که او را دوست دارند و او هم برای آنان احترام قائل استء به کار 
می‌رود. 

ما خود اذعان داریم که به تمام فنون زبان عرب و ادبیات أن أشنا نیستیم؛ اما این عدم 
آگاهی به هیچوجه ما را از کوشش و تلاش در فهم آیات قرآن و فرمایشات جناب على 
تلا و سایر ائمه هدی 845 باز نمی‌دارد. مضافاً بر اينكه چون لسان رسول RL‏ و 
قرآن مجید و لسان اهل جنت همه عربی است و همچنین در احادیث آمده است که 
شیعیان ما «عرب» و دشمنان ما (geben‏ هستند؛ پس ارواح ما و دوستان cle‏ ندیده و 
نخوانده» گویی غالب ویژگیهای کلمات عربی را که در خلال عبارات مولای خود على بن 
ابی‌طالب الا وجود دارد با تدبر درک می‌کنند OO)‏ 

thle‏ که oa‏ کمیل rer‏ انام د كترم کمیل از آن حضرت 
می‌پرسد: ay‏ الْحَقيقَهُ؟» و اميرالمؤمنين ها پاسخ می‌فرماید: : «ما لك وَالْحَقِيقَة» و ب پس از 
آنکه سرانجام ایشان حقيقت را برای کمیل به صورت: GAT‏ سُبْحَاتٍ الجَلال ین re‏ 
Giles‏ بیان می‌فرمایند» مع‌الوصف. از سوال بعدی کمیل فهمیده می‌شود که اين عبارت در 
جمیع ابعاد خود برای شخصی چون کمیل هم قابل درک و فهم واقمی نیست؛ زیرا از در 
عجز برآمده به جناب استاد کل می‌گوید: «زذني ity‏ حال ای فرزند عزیز كرجه 
می‌گویند: 

جایی كهع قاب پر بریزد I‏ پسشلافری جه خی زد 

ولی ما در فهم بیانات جناب على قفا از حضرتش مسئلت می‌نماييم که هیچگونه یاس و 
عجز به ما راه نداده و اين نکته را هم به صورت مير در اینجا بیان مىكنيم که هر کس 
محبّت اميرمؤمنان على قتا را بطور کافی و شافی واجد بشود و غالی هم نباشد در فهم 


۱- در حدیث آمده است به کسانی که على E‏ را دوست داشته باشند» فهم و رقت قلب و رحم مرحمت 
:۳ ۱ 


بخش سوم ت تمسک به ولایت امیرالمومنین على a‏ . \4 


کلمات قرآن مجید» رسول BT‏ و ائمه معصومين PB‏ همه حجابها برايش La‏ 
برداشته می‌شود. 

با این مقدمات, نکته مهعی که عبارت: PI iy‏ لوا إلى asi‏ بحشن الْیقپن و 
al el‏ در بر داردء ماله شعنت با جناب على الا است که اساس آن در 
Alb‏ امر در غدير خم بنا نهاده شدء در حالىكه حقيقتٍ اين بيعت همان است که در عالم 
35 و عالم میثاق از فردفرد ما برای آن حضرت اخذ شده است. 

اين ميثاق» اختصاصی به مردم زمان رسول BLAS‏ و بعد از آن تاکنون و تا زمان 
حضرت ولی عصر KB‏ ندارد؛ چرا كه اين ميثاق» همان عهد و پیمانی است که همه انبیا بر 
سر وفای به أن دجار جه ابتلائات و مشکلاتی که نشدند. 

از این مقام هم با اين بیانات ساده که بگذریم» در مورد خسن یقینی که در خطبه 
آمده بايد بگوییم: برای يك فرد مبتدی اين حسن یقین با خواندن تاريخ دقیق اسلام از 
طریق بستر شيعه؛ به صورت ابتدایی و علم اليقين حاصل می‌شود و تدريجاً به واسطه 
مواظبت و مراقبت بر دين» می‌تواند به درجات بالاتری از يقين هم ارتقا یابد. در خطب 
نادرةٌ جناب على sai‏ ایشان بطور براكنده خود را مظهر: «عين الیقیین»» «حسن الیقیین». 
«برد آلیقین»» «حق الیقین» و «یقین» و... معرفی می‌نمایند. 

به نظر ماء یکی از شقوق مواظبتهای در دين که در اين خطبه به آن اشاره شده است» 
آشنایی با بیانات و خطب byob‏ جناب على آذ می‌باشد. متأسفانه در طول تاريخ شيعه 
sue‏ زیادی از علماء نسبت به شرح و بیان اين خطب کوتاهی کرده‌اند و شاید هم جانب 
تقيّه را رعایت نموده‌اند و یا اينكه در مقاطع زمانی و مکانی مخصوصی بوده‌اند که دسترسی 
به اين خطب برای آنها امکان‌پذیر نبوده است. 

برای ترجمة عبارات فوق» به شعری از سنایی اکتفا می‌کنیم: 

بهر چ از انبيا گفتند آمتاو صدّقنا بهر چ از اوليا گفتند وفقنا و ارزقنا 

البته رسول خدا 9[ سیّد ولد ادم و ختم رسل می‌باشند و به مصداق: «جون که صد امد 
نود هم پیش ماست» برای ما تنها اقرار به «ما جاء به التبى» و اقرار به وصیّت نبی BBB‏ در 


ar‏ على sy‏ و خطبه تطنجیه 


مورد جناب على HB‏ که در روز تاریخی غدير خم به صورت دعوت و ابلاغ علنی انجام 
شده و از جان و دل أن را ابراز مىكنيم» کافی است. 
وجود مبارک امیرالمومنین LEI‏ در ادامه اين عبارت. اثر وضعی اين ولایت رابه 
صورت: a‏ تم بلایته ls‏ بحسن SLES‏ ومفوا کم» بیان می‌فرماید که ead sally‏ 
پولایتو» اشاره به حديث رسول FEA‏ می‌باشد که على Seki‏ فرمود: 
PETRO‏ ل اه یار قول ls‏ مه گر سی ETSI‏ بَمدَهُ علی | Di a (ge‏ 
ET use‏ بده عَلَى EN‏ ود سَبَعينَ e‏ فِرقَةٌ متها 
src‏ و يس بتدي حل ip rl‏ را ویو 
Pr]‏ نَ فی الثار Bue‏ 
از رسول ER‏ شنیدم که فرمود: هماناامّت موسی HE‏ بعد از او به هفتاد و یک 
فرقه تقسیم شدند که يك فرقه از آنها اهل نجات و هفتاد فرقه دیگرء در آنشند. و 
امت عیسی ال هم بعد از او به هفتاد و دو فرقه تقسیم شد که یک فرقه از آنها اهل 
نجات و هفتاد و يك فرقه دیگر در آتشند و امت من بعد از من به هفتاد و سه فرقه 
تقسیم مى شود که یک فرقه اهل نجات و هفتاد و دو فرقه دیگر در آتشند. 
این فرقه ناجیه محمّقاً شیعیان عزیزی هستند که متمتک به ولایت و عترت آن 
حضرت می‌باشند. 
حديث متواتر دیگر : sin:‏ تارك فيك این کناب اله وعنرتی ما PRES‏ بهما تن 
تضلوا AST‏ نیز مبین اين مطلب است. عبارت اخیر حدیث «ثقلین» نشان می‌دهد که 
شیعیان واقعی از هرگونه گمراهی و ضلالتی در دنیا و آخرت برکنار بوده و به مصداق: 
bl»‏ بحسن E‏ وعفوا کم» از تمامی خیرات و خوبیهایی که خدای بزرگ در ولایت 
جناب على اقا به ودیعه نهاده است» بشرطها و شروطها استفاده می‌نمایند. 


۱۱ 2۰۵۸۵ خصال؛ ج ")ص‎ -١ 


بخش سوم © تمسک به ولایت جناب على $ ۱ ar‏ 


التزام بيعت 


A AE ey شيعتى و الَْمُوا‎ GIs 
a. rta nell پو 33¿ بوم‎ sl 

در ابتدای la‏ قسمت» همان‌طورکه ملاحظه می‌فرمایید» با جملة بزرگ و پر 
محتوای: «أنيبُوا EN‏ شپعتې وَالْتَزِمُوا re‏ مواجه هستیم. اين عبارت از يك طرف امر 
«مولی» رامام mos (sa‏ بطور AS‏ و با توجه به اصطلاحات فقهی می‌توان گفت: «امر 
در قرآن مجید و فرمایشات ائمّه معصومین 96 افادهُ وجوب می‌نماید». از طرف دیگر» اين 
پدر مهربان (جناب على ,388( به مصداق: ll 55 Ch‏ هزو GEN‏ و GLY»‏ الاب 
Os!‏ برای اينكه افرادی که در خط سير و سلوک واقعی هستندء از اين جند روزه 
حیات. ثمره و نتيجه بیشتری عایدشان گردد. می‌فرمایند: a PP‏ شيعتي» 

حال اگر به آیاتی که واه «اناب» و ساير مشتقاتش در أن به کار رفته است دقت 
نماييم» به خوبی روشن می‌شود که «انابه» از حالات قلب است و سالک واقعی» صاحب 
«قلب منیب» می‌باشد. پس call‏ همان حالت انکسار و تضرع و زاری است که در جهت 
حرکت به سوی > برای سالکین الى الله رخ می‌دهد و خود دارای در جاتی است که هرجه 
سالک توجه‌اش به lus‏ و اهل بيت 868 بيشتر باشد» حالت انابه در او شدیدتر است؛ یعنی 
به محض اينكه کوچکترین اشتباهی از او سر بزند» فوراً متذکر می‌شود و توبه می‌کند و به 
درگاه ربوبی انابه می‌نماید. 

قرآن مجید» هدایت خداوند را مشمول کسانی می‌داند که اهل انابه هستند. انجا که 
می‌فرماید: ERECTA‏ اء وَيْهَدي اليو مَنَ GOUT‏ (رعد-۲۷) و در جای دیگر 
می‌فرماید: iY‏ شه يَجَتبِى اليه من یشاء 55 یه من red‏ (شوری- ۱۳) 

ما در گذشته pie‏ شده‌ایم که «هدایت» همان ولایت است. پس کسی که حالت 


٩۱ على لذ و فو ج مقتحم» ص ۰۱۱۱ خطبه طارق» شماره‎ - ١ 


ar‏ على cy‏ و خطبه تطنجیه 


انابه دارد» مشمول ولایت علوی می‌گردد و به هر میزان انابه‌اش فزونی يابدء از آثار بیشتر 
هدایت و ولایت بهره‌مند می‌شود. 

همچنین قرآن کریم «متذکر» را کسی معرفی می‌کند که حال انابه دارد؛ آنجا كه 
می‌فرماید: و یتر YF‏ لک ین الگماء رز وما (ee: 4 AU‏ (غافر -۱۳) و چون «ذکره بنا به 
فرمایش ائمه هدی 88؟ هم به قرآن و هم به رسول le‏ و هم به خود اهل بيت هګ 
اطلاق می‌شود» پس «متذکر» یعنی شخص متوجه و «ذاکر» کسی است که به قرآن» رسول 
خدا هلار و ذوات مقدسه اهل بيت BH‏ توجه دارد و به ياد آنهاست و اين حالت نیز منوط 
و مشروط به حالت انابه است. به عبارت دیگر» کسی می‌تواند قد گر واقعی باشد که 
صاحب قلب منیب أ ست؛ لذا انبیای عظام الهی که در مسير تقرّب به خدا و توجه به آل الله 
از سايرين گوی سبقت را ربوده‌اند. همگی اهل انابه و صاحب قلب منیب هستند. 
هما نكونه كه كه قران كريم از داودء سليمان و ابراهيم EG‏ به عنوان اينكه اهل انابه‌اند ياد 
فرموده است. 

به هر جهتء این مژده را هم به سالكين واقعى بدهيم که اگر حال انابه در اثر استمرار 
باطنى و پشتکار دايمى بيش برود» تدريجاً به صورت حالت إخبات و خشيت درمی‌آید که 
بيش از اين توضيح نمىدهيم و تنها.به این نكته اكتفا مىكنيم كه هرجه سالک حقيقى پیش 
برودء برايش رفته رفته برده از رخ آيات زیر برداشته می‌شود. 

rl نَّ الله‎ et 
O byes TIPS LEN AS وَأنيبُوا إلى ر‎ Op 
6» 0 تَشْمُرُونَ‎ Nee SA خسن ما‎ ils 
(O06 ۵۳ ~ y) 


«بگو ای بندگان من که [در اثر معصیت] به نفسهايتان اسراف كردهايد» از رحمت 


۱- أيه شریفه : ونوا إل یکم با عبارت خطبه A‏ یک مقصد و یک مفهوم را بیان 
می‌کند. در کتاب «علی اقلا و فوج فائزین» بطور فشرده و سربسته گهگاه بیان داشتهايم كه عالم رټانی در مقام 
تربیت متعلم على سبیل نجات. به منزله «رَب» ابتدایی او حساب می شود . حالا اگر عالم ربّانى در مقام رب و 
رتانيت قرار گیرد» دیگر برای مقام شامخ علوی احتیاح به شرح و بسط بیشتر نداريم. 


بخش سوم O‏ تمسک به ولايت جناب على $ 0 ۹۵ 


خداوند نااميد نگردید؛ زبرا خداوند تمام گناهان را میآمرزد واو بسيار آمرزنده و 
مهربان است و به سوی پروردگارتان زاری و انابه نماييد و تسلیم امر او گردید» پیش 
از آنکه عذاب بر شما ايد و یاری نشوید. و از نیکوتریین چیزی که از طرف 
بروردكارتان بر شما نازل شده» پیروی نمایید» پیش از آنکه به ناگاه عذاب بر شما 
درايد و اين» در حالتی است که شما نا گاهید.» 

RE PN) 

یعنی به آن بیعتی كه با من نمودهايدء وفادار باشید. ابعدای اين بيعتء از عالم 33 
عالم میثاق است که خداوند بر یگانگی خودش و رسالت رسول خدا قار و وصایت على 
مرتضی SB‏ از مردم عهد و پیمان كرفت و رسول Sl‏ نيز از ابتدای رسالتش تا 
هنگام وفاتش به این عهد و پیمان تأکید فرمود که تجلّی اعلای اين LSE‏ همان روز غدیر 
خم بود كه تعهّد و پای‌بندی به اين عهد الهی را بار دیگر در دنيا بطور عموم به منصة ظهور 
رسانيد. 

از آنجا كه به مصداق: S55 EE‏ في فویکم و کر ASH‏ انکفر 
لوق وَالعِصَانَ4 (حجرات-) خود خداى سبحان» على تلا را كه همان «ايمان» است 
محبوب قلوب شيعيان فرموده و کفر و فسوق و عصيان را كه اولی و دومى و سومى هستند 
مکروه دل آنها قرار داده است؛ لذا می‌توانیم بگوییم: اين ملازمت نیز به گونه‌ای واقع شده 
است؛ زيرا قرآن كريم می‌فرماید: EAS AS A‏ بها GUÍAS‏ (نتح-۲۶) 

«خداوند اختيار كرد و برگزید برای مؤمنين کلمه تقوی را؛ زیرا مؤمنين به کلمه تقوی 
سزاوارترند و اهل أن می‌باشند» 

در مورد «کلمۀ تقوی» بايد بگوییم که رسول RI‏ و امیرالمژمنین تلكا در 

فرمایشات خود می‌فرمودند: Lady‏ كَلِمَةُ Ug GEN‏ و سب الهّدی ALA‏ 
Ley‏ کلمه تقوی و راه هدایت و دستگیرۂ محکم [الهی] هستیم» 
با بیان مطالب فوق مشخص می‌شود ATS‏ ۲۶ سوره فتح به گونه‌ای با فرمایش 


۱- تفسیر شریف لاهیجی ج ۴ ص ۲۰۴ 


ay‏ على يا و خطبه تطنجیه 


على از در خطبه «تطنجیه» ارتباط مستقیم دارد. ما در اینجا اضافه می‌کنیم كرجه اين 
الزام «كلمه تقوی» توسط خدای سبحان صورت گرفته» ولی «التزموا بیعتی» ما را به «ورع» و 
«اجتهاد» فرا مى خواند تا اين التزام» استحکام بیشتری یابد؛ همان گونه که امام باقر لا 
خطاب به جماعتی از شیعیان فرمود: 
ails el ...«‏ اني N‏ ریحَکم و آزواخکم ise‏ علی C53 Ss‏ واجتهاد...»( 
«به خدا سوگند» من بوی شما و ارواح شما را دوست دارم؛ qe‏ مرا بر اين [دوستی] با 
ورع و پرهیز [از گناه] و کوشش و اجتهاد [در اعمال خیر] کمک کنید. 
خواننده عزيز و فرزند كرامى» شرح عبارات: bl‏ عَلَى el‏ همان 
است كه در ذيل خبر ثقلين ‏ در صفحات قبل - به آن اشاره شد. 


1= بحار الانوار» ج ۲۷» ص ۰۱۰۸ ح ۸۱ 


مقام شامخ ولایت در - 
GG‏ الأيل و انمأئول, والفاضل وص y‏ آنا قاسم الْجَنَّةٍ e A‏ 
Ret a a a‏ 


lr بس‎ *(7 


si افش لك‎ BR 
N eh: ir مُلَتَفَةَ اياف الوب‎ 381 ¿dis 
دايرتهاء و‎ E ETA فا لیا والتظتجان خلیجان من ما‎ tel 
eal فى‎ SIGN وما هم فب‎ pail ما‎ 
pli وولا اکاک‎ a a در انس ند غزویها وهی‎ 
الْأَرَضٍ رمم خمیم‎ ee RES فْرَدُوسَء و‎ 
e Lae ily فى الما السود فى لین الَو‎ WAS 
من آرزو کننده و آرزو شونده‌ام. من صاحب فضیلتم و وصی رسول خدایم» من‎ 
تقسیم كنندةُ بهشت و جهنم هستم. من بر تطنجین ایستاده‌ام. من ناظر بر دو مشرق‎ 
و دو معربم.‎ 
به خدا سوگند» افردوس را با چشمم دیده‌ام. او در دریای هفتم است که در أن [دریا]‎ 
کشتی‌ها جاریست...‎ 
و دیدم زمین در هم بيجيده شده» مانند بيجيده شدن لباس کوتاه» و او در پاره‌ای از‎ 
تطنج راست است؛ از طرفی که دنباله مشرق است. دو تطنح [تطنجان]ء دو خلیج‎ 
از آب است که گویا در طرف چپ دو تطنج [تطنجین] هستند و من متولّی دای‎ 
هستم. افردوس و آنچه در اوست [چیزی] نیست مگر مانند انگشتر در انگشت.‎ ol 


1۰۰ على Ky‏ و خطبه تطنجیه 


و خورشيد را هنگام غروبش ديدهام. او همانند پرنده‌ایست که به لانه‌اش باز 
می‌گردد. اگر برخورد سر افردوس و آمیخته شدن دو تطنج و صدای کشتی‌ها نبود؛ 
هر آینه» هر كس در آسمانهاو در زمین بود صدای وارد شدن فرسودةٌ سوزان 
خورشيد را در اب سياه در چشمه گل الود می‌شنبد. همانا من به عجایبی از خلق 


خدا آگاهم که جز خداء کسی ان را نمی‌داند. 
معد مه 


قبل از اينكه به شرح ae‏ ای ی زا یف 

۱ در خطب bali‏ جناب على ظا غالبا و همچنین در بعضی از احادیث و بیانات 
موجز و کوتاه ایشان» اميرمؤمنان E‏ در توصیف شأن خود عباراتی را بیان فرموده‌اند و از 
دير زمان افرادی دست به شرح و بسط اين عبارات زده‌اند. ولی زبان حال ما در برابر اين 
احادیث صعب مستصعب اين عبارت است: «قلم اینجا رسید و سر بشکست». 

۲-در مواردی كه عباراتی از جناب على انز با كلمة «Ch‏ یعنی «من» شر وع می‌شود» 
بايد بدانیم که ان حضرت بنای تعریف و تزكية خود را ندارند؛ بلکه بیان اين ع مطالب از 
مقوله al‏ شريفة 1 id Kj dey‏ است كه به عنوان درس اول و كلاس اول ارائه 
می‌دهند و در اثر آن» محبین و شیعیان انجناب» بصیرت و بینش عالیتری پیدا می‌کنند. 
ذیلا به مواردی از اين احادیث اشاره می‌کنيم: 

به حضرت اميرالمؤمنين نز عرض کردند: در جه حال و چگونه صبح کردی؟ 


A 


jus AFA send Cool : «فقال:‎ 


US‏ وآتا Fall‏ وا بکل شىء Hg il bab Oy tale‏ جَتَبُ اش انا امین الله 
عَلَى الْمْرْسَلِينَ» بنا o‏ فى آزضه و سمایه و آخیی ias‏ 


3-0 
— 


ww 
فرمود: صبح کردم در حالىكه من صدیق اوّلم و فاروق اعظمم. من وصی بهترین‎ 
انسانم» من اوّلم» من آخرم» من باطنم» من ظاهرم. من به هر چیزی دانا هستم» من‎ 


بخش چهارم 0 مقام شامخ ولایت در خلقت ۱۰۱ 


چشم [بینای] خدایم» من پهلوی خدايم» من امین خدا بر پیامبران مرسلم. به سبب ما 
[ائمه هُدی] خدا عبادت شده است. ما خزانهداران خدا در زمين و آسمانیم. من زنده 
م ی‌کنم» من می‌میرانم» من زنده‌ای هستم که نمی‌میرم. 
عون این کلمات بر زبان مبارکش بگذشت سائل متعجب گشت. پس أن حضرت 
فرمود : 
«اتا الا وَل عن ام برشول ار GTS‏ الآخِرُء اخرْمن نكر فيو US‏ كان في لَحَدِء وَأنَا 
ا ی تون عل أي عل وکل ر Gen‏ 
اه یه اخ خبرنى Uy‏ عن اف ا یل علی انیب Ol SEAS‏ جتب 31 فان تقول تفش 
ii‏ و کد و یه وریز اتر انا 
خاتمًا ین SIG fu us‏ , نين ا مُحَمَدٌ ار سید ie hy cB‏ 
نا خرَانُ او فى أَرْضِهء فَقَدَ عَلِمَنا ما Udo‏ سول اش لر di‏ صادقء وََنَا lu‏ سْلَّة 
رشول ای اتا Es ea Col O‏ لا موث hd‏ تمالی: ARO‏ 
صبیل الله Be SI UN‏ رهم OA‏ 
من اولم [یعنی] من اول کسی هستم که به رسول A‏ ايمان آورده است. من 
آخرم [یعنی] من آخرین کسی هستم كه وقتی پیابر ال در لحدش قرار كرفت 
به چهر؛ او نگریستم. من ظاهرم [یعنی] اسلام را آشکار نمودم. من باطنم [یعنی] ممل 
از علمم. من به هر چیزی دانایم [یعنی] من به هر چیزی که خدا به پیامبرش خبر 
داده و او نيز برای من گفته است آ گاهم. 
اما منظور از جشم خداء یعنی من جشم [بینای] خدا بر مومنین و کافرینم. منظور از 
جنب الله اشاره به آن آيه است که می‌فرماید: «روز قیامت هر نفسی می‌گوید ای 
حسرت بر من» به خاطر کوتاهی که در Ge‏ جنب اله نمودم. [بنابراین] هر کس در 
حق من کوناهی نماید» همانادر حق خدا کوناهی کرده است. [نیز] و نبوت برای 
هیچ پیامبری جايز نیست مگر اینکه نبوتش را از محهد 8 بگیرد و به اين علت» 


-١‏ مستدرک نهج البلاغه؛ ج ۲» جزء ۰۳ ص ۲۶۰ (به نقل از مناقب ابن شهر آشوب). 


ver‏ على ca‏ و خطبه تطنجیه 


خاتم پیامبران نامیده شده است. محمد لژ سيد انبیاست و من سيد وصیّین هستم 
و ما خزانه‌داران خدا در زمينيم. آنچه را رسول RL‏ با راستی و صداقت به ما 
تعلیم داد دانستیم. من زنده م ىكنم [یعنی] سنت رسول خدا له را زنده می كنم و 
من می‌میرانم [یعنی] بدعت را از بين می‌برم. من زنده‌ای هستم که نمی‌میرم» اشاره به 
قول خدای تعالى است که می‌فرماید: gy‏ مپندارید کسانی که در راه خدا کشته 
شده‌اند» مرده‌اند؛ بلکه زنده‌اند و در پیشگاه پروردگارشان روزی می خورند. 
همچنین أن حضرت در جامع بصره خطبه خواندند و از جمله فرمودند: 
«معاشِرَ الْمُسَلِمينَ» دنه 59% اشن لی تفیه فقال UA:‏ بل کل 
یو و Bole alg seg A‏ شىء الباطن لكل شىء elo abe DE‏ 
PRO‏ قبل آن تققدوني BIE‏ 9.316 
ای گروه مسلمانان» همانا خداوند je‏ خودش راثنا کرد و ]2 قران] فرمود: او 
اول و آخر استء یعنی قبل از هر چیزی و بعد از هر چیزی است و ظاهر بر هر چیزی 
است و باطن و مخفی است از هر چیزی و نسبت به همه چیز علمش یکسان است. 
از من بېرسید» قبل از آنکه مرا از دست دهید ؛ [زیرا] من اولم و من آخرم... 
در خاتمه تمام حاضرین در مجلس که ازاهل بصره بودند. به گر یه افتادند و بر آن 


حضرت درود فرستادند. 


cn, 
z 


ba ts‏ جبالها وج e‏ وَغَرَسْتُ آشجارهاء و 
As js Cassi‏ ا ee‏ شَمْسَهاء و اطلنت 
A ej‏ قظرها. بت نُجُومَهاء وَأَنَا ds RA‏ أظوادهاء Sis‏ 
جَواری SUI‏ فيها وَأَشْرَقْتُ سَمْسَها وَأَنَا CES‏ انه وَكَلِمَمْهُ L155‏ الله ر وَبَابُهُ الذي يُؤْتئ ds‏ 
اذخلوا Stat‏ سح آغوزلکم خَطاياكم ee‏ 
Beg UN GIy el‏ و الاه و الباطن Gig‏ بکل شىء bale‏ 


۱- مستدرک نهج‌البلاغه» ج ۲ جزء ۳ص ۲۶۱ 
۲- مستدرک نهج‌البلاغه؛ ج ۲ جزء ۳ص ۲۶۲ 


بخش چهارم O‏ مقام شامخ ولایت در خلقت vr‏ 


من زمین را گسترانیدم» كوههايش را ایجاد کردم» چشمه‌هایش را جاری ساختم» 
رودخانه‌هایش را شكافتم» JS‏ راغرس کردم» میوه‌هایش را خورانیدم؛ 
ابرهايش را ایجاد کردم» صداى رعدش را شنوانیدم» برقش رانورانى کردم؛ 
خورشیدش را روشن ساختم» ماهش را تابان نمودم» بارانش را نازل کردم و 
ستارگانش را نصب کردم. من أن دریای بسیار بزرگ متراكمم. من كوههاى زمین 
را ساکن قرار دادم» کشتیهای روان را در زمین ایجاد کردم و خورشیدش را نورانی 
کردم. 
من جنب الله و كلمة الله و قلب الله هستم. من باب خدایم که از طریق آن [خیرات] 
به ماسوىالله داده می‌شود؛ بس در برابر اين «در» به حالت سجده درآیید تا گناهان 
شمارا ببخشم. من بر حسنات نیکوکاران می‌افزایم و به سبب من و بر دست من 
قيامت برپا می‌شود و شک کنندگان yh yo‏ من شک می‌کنند. من اولم» من آخرم» من 
ظاهرم» من باطنم و من به هر چیزی دانا هستم. 
آنگاه حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه در شرح این کلمات می‌فرماید 
O35 th‏ آزضها یقول آنا Al ESTE‏ الیهاء وان ارس سیت جبالها EN os‏ 
ونان زين و دا نن لذ يت في قو رن 
ae‏ و و موه واه ی Are‏ 
id‏ و اطعمت آئمار رها يعن Esp peel‏ و bso‏ يَمنى ظِلَ مَنِ اسَعَظلَ 
وق توا رگا رف هس فک 
El as Goad in AS o‏ ول ور ساطع و الم 


Ets خر‎ et ibi 


A Gly‏ ی ِوَحَكَمٌ الحکماء فاد القادة 
ېش de‏ رل كنا أن لتر تفي ES A‏ 
و أت isis pit she‏ یی و مکنت آظوادها Js‏ 


م 
too‏ 


ot 2‏ و 


ty u" owe T2171 - Boe. : مه‎ ape ميرك لاه‎ Bae منت‎ Ape ge RAS 


۱۴ على وت و خطبه تطنجیه 


Be 


وا باب اله Gol ai]‏ توجّه بي MI‏ اه AGU se‏ بې و علی يدي ASU pS‏ ينی EA‏ 

ee‏ المشهُودٍ.»”" 
من زمين را گسترانیدم [یعنی] من و فرزندانم» زمینی هستیم که در كنار آن سکونت و 
آرامش می‌یابند. من كوههايش را استوار کردم» یعنی امامان از فرزندان من کوههای 
ثابتی هستند كه زمين جز به انها بايدار نمی‌ماند. منظور از چشمه‌هایش را جاری 
ساختم» علمی است که در قلب أن حضرت ابت بود و بر زبانش جاری می‌شد. 
رودخانه‌های أن را گشودم» یعنی [علوم] از آنجناب منشعب گشته و هر كس به أن 
علوم تمسک جویدء نجات می‌یابد. من درختان ان را غرس نمودم» منظور فرزندان 
پاک و طيب أن حضرت است. مبوههايش را خورانیدم» منظور اعمال پاک آنهاست. 
ابرهایش را ایجاد کردم؛ یعنی سایه برای کسی که در زیر بنای أن طلب سایه کند. 
قطرات باران ان را نازل کردم» یعنی حیات و رحمت. و من صدای رعدش را 
شنواندم» یعنی آنچه از حکمت به كوش دیگران می‌رسد. و برقش رانورانی کردم» 
یعنی به سبب ما سرزمينها روشن می‌شود. خورشیدش را روشن کردم [یعنی] 
حضرت ولی عصر الا از ما [اهل بیت] است. نوری بر نور درخشان دیگری هستیم 
و ماهش را طالع نمودم؛ يعنى مهدی E‏ از فرزندان من است. ستارگانش را نصب 
کردم» یعنی [مردم] به سبب ما هدایت می‌شوند و از نور ما استضائه می‌نمایند. 
من آن دریای بزرگ مترا کم هستم» يعنى من امام امتم و عالم‌ترین علما و حکیم‌ترین 
حکما و قائد و فرمانده فرمانر وایان هستم [به گونه‌ای که] علم من فیضان م ىكند و 
سپس به سوی خودم باز می‌گردد؛ همان طور که آب دریابر Say‏ زمین جاری 
می‌شود و سپس به اذن خدابه جانب آن برمی گردد. من کشتیهای جاری در آن را 
ایجاد کردم یعنی؛ نشانه‌های خير و امه هدی ی از من هستند. کوههای ان را 
ساکن کردم؛ يعنى چشم فتنه را درآوردم و پایه‌های ضلالت را به قتل رساندم. من 
جنب الله و كلمهُ خدا و قلب خدایم» يعنى من چراغ علم خدايم. من باب الله هستم» 


\- مستدرک نهج البلاغه؛ ج ۲ جزء ۲ص ۲ ۲۶۳ 


بخش چهارم © مقام شامخ ولایت در خلقت 7 ۱۰-۵ 


یعنی هر كس به سبب من به خدا توجه کند» آمرزیده می‌شود و اينكه فرمود به سبب 
من و به دست من قيامت بر با می‌شود» منظور رجعتٍ پیش از قیامت است. خداوند 


فرزندان مومنم را در طریق من یاری می‌فرماید [و این نصرت ادامه می‌یابد] تا مقام 


مشهود. 
مقام برتر على ES‏ در خلقت 


در ابتدای اين بخش با در ج مطالب فوق» ضمن اينكه با نمونه‌هایی از فرمایشات 
جناب على ا امير کلام و استاد اساتید خلقت و «ابو الائمة الاطهار» اشنا شدیم. در 
عدن تخل یه توم يداك و رادت امام پنجم حضرت باقر العلوم الا نيز در مورد 
فرمايشات على yes‏ ص حوور بیان خود جناب على ys‏ 
در خطبة «طارق»: nn‏ ین ال BS‏ تصرف إلى elgg Spence‏ قطعا می‌توان وجوه 
فیگری زان یرای این غبارات قال BR‏ 

البته» همان طوری که جناب امام پنجم تلا مطالب را به صورت فوق از iS‏ عالم 
معنا خار ج نموده و در لباس و قالب GLAS‏ شیرین و پرمعنای خود ریخته‌اند» ما حق 
نداريم بیش از اندازه روی معانى اين كلمات در عالم ظاهر پافشاری كنيم. نیز اگر معانى 
رقیقه‌ای هم از عبارات جناب على آلا در سطح بالاتر احساس و استنباط شود» همه از 
مقوله عالم معنا بوده و بايد فهم و درک آنها را به قوّه و استعداد خوانندگان واگذارد. با این 
وجود لازم است برای آشنایی بیشتر مبتدیان نكات دیگری را تذگر دهیم: 

الف: ۱ 

«عن آمپر الم عَلِيَ قفا [ARA‏ عدونا AA G55‏ 
y ae‏ و راغ ولا کرام Ml‏ ۱ 


۱۱۴ و فوح مقتحم. ص ۱۱۳ و‎ A على‎ - ١ 
۴۶ تفسير فرات کوفی» ص‎ -۲ 


Vy‏ على ونيا و خطبه تطنجیه 


امیرالمومنین فرمود: قرآن به چهار قسمت تقسیم می‌شود. یک قسمت أن دربارة ما 
اهل‌بیت است و یک قسمت أن دربارة دشمنان مااست. قسمت دیگر» فرایض و 
احکام است و قسمت آخرء حلال و حرام است و کرامتهای قرآن دربارۂ ما آل محمّد 
RS‏ است. 
اين حديث به گونه دیگری نیز نقل شده که در آن» قرآن به سه قسمت تقسیم شده و 
نشان می‌دهد مدار اصلی و قطب قرآن» همان مسأله ولایت اهل بيت ۹8 است. 
ب: 
ال بو pats cs a‏ امد ی ون لاله قل که: ما ار العظیم؟ UU‏ 
2 سول انه لیر الم sual oll‏ افك إنَّ الله عرو جل جَمَعَ مع NA A‏ ین ادع و 
cla‏ جرا إلى Ra‏ بل :ما تلك الشتل؟ قال: عَم لین باسرو و Bald‏ 
سيرك کل ين پر us eB‏ قآ ان ریا رامن AR‏ 


لین قال بو Est A al (Al BS‏ شا اي ده هن اش 
جَمَعَ محر از lei ss ¡As CES E ere EA‏ 
ام ينض OS ce‏ 


امام EE‏ فرمود: مردم آبهای جمع شده در حفره‌ها را می‌مکند و نهر بزرگ را 
رها م ىكنند. عرض شد: نهر بزرگ چیست؟ فرمود: رسول خداست و علمی که خدا 
به او اعطا فرموده است. همانا خدای se‏ جل سنتهای تمام پیغمبران را از ادم تا برسد 
به خود محمد لار برای او گرد آورد. عرض شد: ان سنتها جه بود؟ فرمود: همه 
علم پینمبران» و رسول PLA‏ تمام OF‏ [علوم] را به اميرالمؤمنين HED‏ تحویل داد. 
مردی عرض کرد: ای بسر پیغمبر! امیرالمژمنین اعلم است يا بعضی از پیغمبران؟ 
امام باقر آذ [به اطرافيان توجه کرد و] فرمود: كوش دهید اين مرد جه می‌گوید! 
همانا خدا گوشهای هر که را خواهد باز م ىكند .من به او می‌گویم: : خدا علم تمام 
پیغمبران را برای محمد ARE‏ جمع کرد و أن حضرت همه را به امي رالمؤمنين اقلا 


تحويل داد باز او از من مى برسد كه على E‏ اعلم است يا بعضی از پیغمبران. 


۶ اصول کافی؛ ج ١ص ۲۲۲ و ۲۲۳؛ ح‎ -١ 


بخش چهارم O‏ مقام شامخ ولایت در خلقت ۱ ۱۰۷ 


ما در کتاب «علی تلا و العوالم»» تحت عنوان «ائمه معصومین E‏ و انبیا» هفت 
حدیث به عنوان نمونه JE‏ كردهايم كه تماما ببانگر برتری و انضلیت ائمه هدی GB‏ بر 
ساير انبیای الهی به غير از رسول a‏ می‌باشد. خوانندگان عزیز» برای آمادگی 
بیشتر برای درک و پذیرش مطالبی که در اين کتاب مطرح می‌شود» لازم است روایات 
مذکور را با دقت کامل» دوباره مطالعه فرمایند. 

غير از احادیشی که در فوق به آنها اشاره نمودیم» روایات و خطب متعدّد دیگری در 
منابع و مآخذ شیعی وجود دارد که عظمت و جلالت شأن امامان اهل بيت 885 را بازگو 
می‌کند. به عنوان نمونه» می‌توان به خطبه «طارق بن شهاب», خطبه «نورانیه» y‏ حدیث 
حضرت رضا الا در معرفی امام و... اشاره کرد. 

این‌گونه روایات» همه و همه اين حقيقت را بیان می‌کنند که جناب على ا در تمام 
ادوار وجود داشته و دارد. خود آن حضرت نيز به اين حقيقت در غالب خطب نادره؛ تلويحاً 


اشاره فرموده‌اند. 


مطلبی که در اینجا قابل توجه و تذکر است» همان موضوعی است که در شرح خطبه 
«نورانیه» در کتاب «علی الا و فوج «y‏ بیان کردیم؛ مبنی بر اينکه, تا کمترین آثار 
شک ریب ناصبیت, بغض» حسد و... نسبت به على الا در درون سالک و جود داشته 
راه وصول به سر جشمه «ص» y‏ مقامات بالاتر از آن وحود ندارد مگر آنکه از مکث و 
توقفى که در امر ولایت على الا به وجود آمده استغفار شود. برای نمونه؛ حدیثی را که ابن 
شاذان از جابربن يزيد الجعفی نقل کرده در اينجا برای اثبات مدّعاى خويش نقل 


می‌نماييم. 
ae‏ و قال: :3 حل سلمان رضی ان" عه على آم مير E‏ 
فتال: te ult Set glint‏ تگقرث C15. syd‏ خازثه 


علیهم GS‏ آفول يا ¿bulo‏ لَه لايترني آحَدٌ حَنَّ Ne‏ فى AN‏ 


۱۸ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


قال :دحل malls bd‏ فتال: يا لمان ofa‏ تفا عرش رب Laps ¿dl‏ 
sel‏ الیْشوان, AIRES‏ نه على الناس المیثاق بي فَصَذَّقَ مَنَ io‏ وت 
AS‏ وَالْكَلِمَةُ افیف وانا سير ALN‏ 

قال سلمان: یا آمر الم لد وجَد نک فی NTN‏ وَفِى الْإنجيلٍ كَذلِك بابي EH‏ 
gt les: ge‏ سل sachin‏ 

ee os 


eu‘ 


wars ala un سَبَبُ تفر‎ rend 
گفت: سلمان فارسی بر اميرالمؤمنين اقلا وارد‎ shell al مردی از اصحاب‎ 
شد و از ان حضرت دربار؛ نفس شریفش پرسش نمود. حضرت فرمود:‎ 
AS ای سلمان» من ان کسی هستم که تمام متها به طاعت من دعوت شده‌اند, ولی‎ 
ورزیدند و به عذاب اتش گرفتار شدند و من خزانه‌دار اتش بر آنها هستم.‎ 
معرفتم» مگر اينكه با‎ Go ای سلمان به راستی می‌گویم که احدی مرا نمی‌شناسد به‎ 
من در مل"اعلی خواهد بود.‎ : 
سلمان گفت: سپس امام حسن و امام حسين ل وارد شدند. امیرالمومنین الا‎ 
دوء گوشواره‌های عرش پروردگار عالمند و بهشت به [نور]‎ E فرمود: ای سلمان»‎ 
آنان روشن می‌شود و مادرشان» بهترین زنان است.‎ 
خداوند از مردم» برای من عهد گرفته است. بس تصدیق نمود آنکه تصدیق کرد و‎ 
تکذیب نمود آنکه نکذیب کرد و مكزّب در آتش است. و من حجّت بالفه و كلمة‎ 
باقيه و سفير سفرای الهی هستم.‎ 
سلمان گفت: ای امیرالمومنین» تو را در تورات و انجیل» بدین اوصاف یافته‌ام؛ پدر و‎ 
مادرم فدای نو باد ای کسی که در کوفه کشته می‌شوی. به خدا سوگند اگر ترس از‎ 
dy اين نبود که عردم [دربارهام] بگویند: واشوقاء خداوند رحمت کند قاتل سلمان‎ 
Sse آن مشیر کت زیر اتر آن‎ Nias سعس سر گت‎ ph sats 
0 


بخش چهارم O‏ مقام شامخ ولایت در خلقت 7 ۱۰۹ 


SEB ¿a 136‏ ندري ما قِضَّهُ آَيُوبَ وب dl ts‏ عَلَيَهِ؟ قال: أنه a‏ 
ee eo‏ في ملکې فقال: هذا CS‏ 
جلیل Sal‏ جسیم سی قال انا “عَزَّرَجَلَ: وزيا یوت ام SEE a‏ 
en : Een‏ هم C515 Au ya‏ تقول: iz‏ امه 


“er 


PET ae RE, -‏ 
و تمقف لول نويه وح > AA NA‏ 2 2.50 23 
نم ادر کته | لتَعادة بی د ينی انه OU‏ واذعن بالظاعة لا I.‏ )$0 ینب تقتلا وعلی 4353 


علی 127 فرمود: آیا می‌دانی oa‏ جیست و علت تغیبر تنيت خداوند بر او 
جه بوده است ؟ سلمان گفت: خداوند و تو ای امیرالمژمنین» داناتريد. 
حضرت فرمود: هنگامی که زمان بعشت ايوب فرا رسید» در SA‏ من (ولابت بر 
ماسوی‌اله) شک کرد و گفت: این امری بزرگ و کاری عظیم است. 
خداوند عو جل فرمود: ای ايوب» آیا در صورتی (شجَحی) که من او را بر پا داشته‌ام» 
شک می‌کنی ؟ همانا ادم رابه بلا مبتلا کردم و تنهابه خاطر تسلیم شدنش به 
امي رالمؤمنين ene ee‏ 
به سوى من بااطاعت و فرمانبردارى از اميرالمؤمنين E‏ توبه نمايى. 
س تة ر a‏ شعاد سند دك 
[به عبارت دیگر] يعنى [ایوب] توبه کرد و به اطاعت و فرمانبرداری از اميرالمؤمنين 
اما اذعان نمود. 
ا pa cea‏ ق و لطیف را در مورد on‏ از انبیای دیگر نظیر: 
ابتلائات همه انبیاء مثل ابتلای حضرت پونس. در اثر عدم آشنایی کامل و عرفان واقعی در 
بدو pl‏ به مقام شامخ کبیر جناب على الا می‌باشد. 


۱- بحار الانوار» ج ۲۶ص ۲ أن 


۱۱۰ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


غالى كيست و غل چیست ؟” 


ما از همان ابتداى حرکت و عنفوان عُمرء چنانچه به سوی جناب على SOB‏ و دیگر 
ائمه هدی CH‏ و نعوت و مفاخر و مناقبشان جذب و جلب می‌شدیم. بلافاصله توسط افراد 
ناوارد» چوب تکفیر و غلوّدر شأن اين حضرات را می‌خوردیم. سياس و ستايش» خدای 
جل جلاله را مىنمايبم که رفته رفته شخصاً با اغلب احادیث محمد و آل محمد Bea‏ آشنا 
شدیم .۳ 

منظور از بیان مطلب فوق اين است كه طبق فرمايشات اهل بيت 988 غالی کسی 
است که على تتلا و ساير ائمه هدی غه راالعياذ بالله خدا بداند. ولى آگاه باشيد که ما از 
صمیم قلب و اعماق جان, از اين اعتقاد سخیف تبزی جسته و جناب على 8 و سایر 
ائمه هدی 85 را طبق خطبه طارق: به عنوان «كلمة الله وَحجّة الله, وَوجه الله ونور الله و 
حجاب الله و آية ail‏ بختاره الله و...»۳ قبول داريم. 

اگر در گذشته افرادی صرفاً به محبّت اين حضرات اکتفا کرده و دست از اعمال 
عبادی خود برداشته‌اند. حاشا و SIS‏ زيرا امام صادق ا ضمن حدیث شریفی به فضیل 
بن يسار فرمود: AU‏ اعتاد ترک ao ¿pta ESA‏ فلا (Ae J‏ تک عادته و 
Ero de‏ إلى طاعة GI 5% al‏ 

غالی کسی است که به ترک نماز و زکات و روزه و حجٌ عادت کرده و هرگز قدرت 


ندارد عادت خود را ترک نماید و به طاعت و فرمانبرداری خداوند رجوع نماید. 


۱- در کتاب «علی wa‏ ال | 
گفته‌ايم. 

| sah Ca REE -r 
به سالک واقعی مرحمت می‌کند. در کتابهای گذشته‎ KS احادیث وارده» در اثر محبّت على 20 و ساير ائمه هدی‎ 
و نوشتارهای آینده خود در اختیار خوانندگان عزیز قرار داده و انشاءالله خواهيم داد.‎ 

۳- على لته و فوح مقتحمء ص ۰۱۰۹ خطبه طارق؛ شماره‌های ۱ تا ۷ 

۶ بحار الانوار؛ ج ۲۵ص ۲۶۵ ح‎ —P 


بخش چهارم ت مقام شامخ ولایت در خلقت 7 y‏ 


نظیر على اللهىها و.... امّا با استنباط از احادیث معصوین سلام الله علیهم اجمعین» 
ما بايد هم با جناح محبّت حرکت نموده؛ و هم در عمل به رسول خدا بقل تأسی کرده و 
plas‏ اعمال شرعی و عبادی خود را با كمال «سیداد» انجام دهیم. 
nm. ES‏ 
«همانا برای شماء رسول خدا لل[ اسوه y‏ مقتدای نیکوبی است.» 
اکنون با توجه به مطالبی که بیان شدء به شرح عبارات خطبة «تطنجیه» در این بخش 


ادامه می‌دهیم. 


قسیم جنت و نار 


UG,‏ اليل و انتاشول» والفاضل وی GT‏ الْجَنَةٍ الثارآنا Cali‏ عَلَى 
ya‏ آنا Rs AUB‏ 
JA a!‏ 
افراد سالک و باهوش از يك طرف سعی می‌کنند در دنيا بنای كسب و معيشت خود 
را بر عفاف و GUS‏ نهاده و از طرف دیگر» تمام غل و غشهایی که به گونه‌های مختلف در 
درونشان ایجاد می‌شود - و يا بطور راكد در شاکله انسان ذخیره گردیده - و نیز رذائل 
اخلاقی و ستثات جسمی و آثار آنها را با توّل به محبّت جناب رسول BRL‏ و جناب 
على انا و ساير ائمه هدی 53و از صفحه ضمیر بزدایند. 
در مناجات تتوشلين امام چهارم اا می خوانیم: 
a‏ لیس لي SI‏ ال عواف Mi sl‏ ایک الا عزارث و میک و 
SGU‏ بَبِيَ الرَّحْمَةٍ re‏ تق EN N‏ 
خداوندا براى من به درگاه تو هیچ وسيلهاى نيست جز توجهات رأفت تو و مراسببى 
به سوى تو نیست جز خوبيهاى رحمتت و شفاعت بيامبرت كه نبى رحمت و نجات 
دهنده امت از گرفتاری است 
در نتيجه می‌توان كفت که اگر محور سخن تنها پر شخصیت جناب على $85 


11۲ على cy‏ و خطبه تطنجیه 


بگردد ايشان نسبت به خداى بزرگ «heb‏ است و برای سالکین col)‏ «مأمول»؛ زیرا 
سالکین واقعی در مسير سلوکشان نسبت به مقامات عالیه‌ای که در پیش روی آنهاست 
همگی «آمل» هستند و طبق فرمایش امام چهارم نز در مناجات «مفتقرین» که می‌فرماید: 
bin‏ منتهی N‏ ويا HE‏ سول الشایلین یا آفصی طَلِبَةٍ الظَالِبِينَ ويا اغلی 435 
الراغبین 
پس ای منتهای آرزوی آرزومندان و ای نهایت سوال سوال کنندگان و ای دورترین 
خواست خواستاران و ای بالاترین رغبتٍ رغبت کنندگان. 
در نهایت منتهی آرزوی آرزوداران خود خداوند تبارک و تعالی می‌باشد. 
از شرح عبارت: «وّالفاضل وَوصِيٌ اليَسُولٍ pols Ul‏ الْجَنْةٍ و النار» به ok‏ وضوح 
عبارات می‌گذريم و به عبارات بعدی می‌پردازيم. 
ب آنا الواقِفُ Spells Ssh e‏ 
من بر تطنجین ایستاده‌ام» من ناظر به دو مشرق و دو مغربم. 
LAS‏ «تطنجین» همان‌طور که در اين خطبه آمده» ظاهراً به معنى دو خلیج است. در 
اینجا شاید بتوان كفت تطنج نخستین اشاره به عالم ذاست و تطنج واپسین اشاره به عالم 
پس از مرگ (قيامت صغراء عالم برزخ يا قبر» صراط. و بالاخره قیامت کبری و استثناء 
احیاء و حاضر شدن در ركاب امام زمان نا و حسین بن على ) دارد. 
اگر احتمال ما در مورد تطنح نخستین صحیح باشد و بتوان آن را با عالم 55 تطبیق 
نمود» می‌توان از قرآن مجيد استفاده کرد؛ زيرا در قران به عالم 53 اشاره شده است؛ آنجا كه 
مى فرمايد: درک ین بتي اام ین E ob‏ علن Si ld‏ 
قالوا لی SI‏ ولوا 55 رم القِيامَةٍ و إنَا كنا عن هذا غافلین 4 اعراف (vr.‏ 
a‏ زيشت فرزندان آدم 4355 آنها رابرگرفت و آنهارا 
برخودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شمانیستم؟ همه گفتند: بلی مابه 
خدایی تو گواهیم. [این به آن جهت بود] که دیگر در روز قیامت نگویید مااز این 
[وقوع قيامت] غافل بودیم» 
با توجه به احادیشی که در مورد اين pls il pal‏ روایی شيعه موجود است» 


۱ بخش چهارم ت مقام شامخ ولایت در خلقت ۱ ۱۱۳ 


اين میثاق» همان میثاقی است که از 4153 بنى آدم نسبت به الوهیت خداوند و نبوت رسول 
lu‏ و ولایت جناب على الا اخذ شده است. حال به جه نحو در مقابل اين اخذ 
میثاق, ذَرَيّهُ pal‏ تيتا اختلاف کلمه داشته‌اند» بايد به روایات اهل بيت ۹7 مراجعه شود. 
اجمال Sl‏ جناب على sei‏ صاحب نفس «لاهوتية ملكوتية AAS‏ الهیه» در عالم 35 
نیز به ذراری حضرت pal‏ كه به جه نحو از تطنج نخستین و این رمگذر گذشته‌اند» واقف 
بوده‌اند ea:‏ در آینده همین خطبه > جناب على ei‏ می‌فرمایند: 
Oly‏ فى $595 ال al‏ لول الدّوْرِء انا 2 مع الم قبل chal‏ آنا م Hl‏ 
2« 
من در عالم 9535 قبل از أن بوده‌ام» من با گردش روزگار و قبل از آن بوده‌ام. من با قلم 
و قبل از آن بودهام. من بالوح و قبل از آن نيز بودم. 
اتا برای تطنج واپسین, خطاب حضرت رب العّه بدين صورت است: E‏ 
Stes‏ © ما لَكُم LO 5552 GY‏ (صافات, ۲۴ و ۲۵) 
«آنها را نگه بدارید؛ همانا از آنها سژال می‌شود» شمارا جه مى شود که یاری نکردید» 
طبق روایات اهل بيت BH‏ می‌توان یکی از مظاهر اين تطنج واپسین را عبور از صراط 
و مورد سؤال قرار گرفتن افراد از ولایت على ةا دانست. در نتیجه» جناب على 555 و 
رسول BIS‏ » هر دو واقف بر صراط و يا تطنج واپسین هستند. 
| اما دربارةُ عبارت: «من BU‏ به دو مغرب و دو مشرقم»» در اینجا شاهدی را از قرآن 
مجيد نقل مىكنيم: 
«وفال oe SU e Geil‏ 
NR Eee woe‏ 
© قال الّذِينَ استَكْبَرُوا لِلَّذِينَ استضیفرا انح ae‏ عن ES gg Baia‏ 
مُجْرِمِينَ O‏ وَقَالَ الذي ین استضیفوا لین استکبروا بل مر الیل NENG‏ اذ تاموتا ان BLASS‏ و 
ES‏ اسَرُوا النَّدَامَةَ ee‏ الالال فى غنات Sill‏ كَمَرُوا Ja‏ 555% 
الما Ils‏ یعون run.) O‏ 
«کسانی که کافر شدند» گفتند ما هرگز به اين قرآن و به کتابهای پیش از ان [تورات 


۱۴ على cy‏ و خطبه تطنجیه 


و انجیل] ایمان نمیآوریم. اگر ستمگران را در وقتی که نزد پر وردگارشان باز داشته 
شده‌اند بنگری؛ در حالی كه بعضی از آنها با بعض دیگر به مخاصمه برخاسته‌اند» 
انها كه مستضعفند (پیروان) به انها كه مستکبرند (رؤسا) گویند اگر شمانبودید» ما 
مؤمن می‌شدیم. آنانی که استکبار ورزیدند (رؤسا) به مستضعفین (پیروان) گویند 
ایا ما شمارا از راه هدایت باز داشتیم بعد از آنکه هدایت از طرف خدا به سوی شما 
cel‏ [اين گونه نیست] بلكه شما مجرم هستید. مستضعفین به مستکبرین گویند 
[ابن طور نیست] بلكه مکر و حيله شب و روز شما [باعث گمراهی ماشد] Ol‏ 
هنكام که به ما امر م ىكرديد که به خداوند کافر شویم و برای او شریک u‏ 
وقتی که عذاب را مشاهده نمایند» ندامت و پشیمانی خود را پنهان کنند و مادر 
كردن کسانی که کافر شدند» غل و زنجیرهایی قرار می‌دهیم. آبا جز سزای آنچه 
کردند باداش می‌بینند.» 
این آیات» مقصد ما را در وقوف مستضعفین و مستکبرین Ali,‏ حمد با مقاله انبیا در 
پیشگاه حضرت رت ofall‏ (عند (Dy‏ بیان می‌نماید. در اینجا می‌توانیم مستکبرین که جنبة 
استادی و ارشادی نسبت به مستضعفین را داشته‌اند «مشرق» و آنان را که جنبه شاگردی 
داشته‌اند «مغرب» در نظر بكيريم. 
در کتاب «علی EI‏ و فو ح مقتحم» و در ضمن شرح نکاتی چند از Oy ge‏ «الرحمن» 
نيز در ذیل آیه: Sy‏ الْمَسْرِقَيْنِ O55‏ التفربین 4 گفتیم که امام ششم الا می‌فرماید: 
«مشرقین» رسول A‏ و امیرالمومنین لا هستند و مغربينء امام حسن و 
امام حسین ga‏ . 
از طر ف ديكرء از ابتدای شرح خطبه «تطنجیه» تا کنون؛ بحث بر سر مقاله حمد» 
و«سير مقاله حمد» در میان است. همجنين در كتابهاى گذشته» همه جا به استناد 
فرمايشات معصومين EGF‏ سخن از دو مكتب «حق» و «باطل» به ميان آمده است. اكنون با 
توجه به جدول «الله - شیطان» می توان گفت: كسانى كه به اين مقاله حمد اقبال نموده و از 


۱- تفسير نور الثقلین؛ ج ۰۵.ص ۱۹۰ 
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> استفاده می‌نمایند و به عبارت بهترء استاد و شاگرد اين مكتب‎ (all فرات (ستون‎ ode 
۱ بوده‌اند» يك مشرق و مغرب را تشکیل می‌دهند.‎ 

در مقابل» ان دسته از افرادی که نسبت به اين مقاله ادبار نموده و از ملح اجاج 
(ستون شیطان) بهره‌ور می‌گردند» استاد و شاگرد اين مکتب باطل بوده» و يك مشرق و 
مغرب دیگری را در هر مقطع از زمان به وجود می‌آورند. 
بنابراین با استناد به مطالب فوق می‌گویيم: در عبارت جناب على تلا در اين خطبه که 
می‌فرماید: cg Al A SBE Gly‏ مشرقين دو استاد (استاد حقّ و استاد باطل) 
واقع در خانة الله يا شیطان» و مغربين» دو شاگرد وابسته به اين دو استاد در هر مقطع از 


زمان هستند. 
فردوس؛ برترين مكان بهشت 


lite PSSS‏ المي وَهُوَفِى ptt‏ الشابع الذي يَجُري Ss‏ فى 
MRS Si pl de‏ 

قسمتی از عبارات فوق را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

جناب على الا يس از ذکر وقوف بر تطنجین و نظارت بر مشرقین و مغربین در 

مورد سمای عالم معنا مطالبی بیان می‌فرماید. در اين عبارات» آن حضرت کلم «رأيت» را 
به کار برده‌اند که با آیه: STG}‏ ری ابراهیع تلكوت CNE SER‏ (انعام 0/) قرابت 
و وحدت موضوعی دارد» با اين امتیاز كه ارائه ملکوت سماوات و ارض به حضرت ابراهیم 
لا طبق روایاتی که از معصومین ES‏ به ما رسیده» استمرار نداشته است و حال آنکه برای 
جناب على ii‏ پیوسته و دائمی است. 

به جای کلمه «الاقردوس» در بعضی نسخ «الفردوس» آمده. اصل اين کلمه فارسی 
است که معرّب شده است. ما در مقدمه اين خطبه در AS‏ حاضر پیرامون اين گونه 
کلمات در قرآن, نکات لازم را متذکر شدیم. از اين واژه» در احادیث اهل بيت GB‏ تعابير 
مختلفی شده است که به نمونه‌مایی از أن اشاره ىكنيم: 


cule ۱۶‏ و خطبه تطنجیه 


«الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةٌ EEN‏ 

فردوس جايكاه رفيعى در بهشت است. 

«الْفِرْدَوْسُ سید الجنان»”) 

فردوس سید و آقای سائر بهشتها است. 

Marat dl 35535 8993 rig 4 8 

برای هر چیز مقام و منزلت رفیع و بالابی است و عالیترین در جه بهشت» فردوس است» 

به هر حال» در بهشت درجاتی هست و فردوس که اعلاترین درجه بهشت است» 
خود نيز درجاتی دارد که عالیترین و رفیعترین درجه آن» جایگاه رسول RL‏ و على 
SER‏ لاست . همان‌گونه که على انا می‌فرماید: AM TS An:‏ فى IAI‏ 

جایگاه من با رسول ls‏ در فردوس است 

تأيبدى دیگر بر اين موضوع» فرمایش امام صادق قله است که می‌فرماید: «خداوند 
در روز قيامت به تمام انبيا اجازُ ورود به فردوس را نمىدهدء مگر ايدكه نخست رسول خدا 
ار و على مرتضی و ساير ائمه هدی BH‏ و شیعیان أن انوار قدس الهی وارد شوند © 

در قرآن مجید, تنها در دو مورد کلمه «فردوس» به کار رفته است: 

cerca شم فیها خالِدُونَ4‎ li 

تمام آيات اين سوره از اول تا آي فوق در شأن مؤمنين آمده كه اينان وارث فردوس 
هستند. اين آیات» تمام انبيا و اوليا را از آدم تا خاتم شامل می‌شود و پس از جناب رسول 
خدا BR‏ اوصاف رجال > را تا ظهور قائم آل محمد 55 بیان مىنمايد. 

SLI الوا وعَیلوا‎ EN IT 


۳ 


(eV. (كيف‎ OG هم جات ادوس‎ ENS 


۱- بحار الانوار؛ ج ۰۸۷ص ۱۲۳ 

۲- بحار الانوار» ج ۰ص ۵۴ 

۳- بحار الانوار: ج ۲۴.ص ۲۶۹ 

۴- بحارالانوار؛ ج ۰ص ۵۶ در اینجا ظاهراً امیرالمومنین هت از کل [فردوس] اراد جز ء [اعلا در ج آن را] 
فرموده است. : 

۵- بحار الانوار؛ ج ۶۵.ص 2۰۱۴۳۵ ٩۲‏ 
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اين دو أيه به خوبی نشان می‌دهد که «جهتم» برای کافرین منزلگاه و di‏ است و 
«جنات الفردوس» برای مؤمنین. بنابراین» فردوس منزلگاه عالی و نهایی در جنّت می‌باشد و 
جهنم منزلگاه نهایی در دوزخ است و گویی قران مجید در دو ul‏ فوق» توسط اين دو کلمه»ء 
تمامی طبقات جثت و درکات دوزخ را در قلمرو خود قرار می‌دهد. 

بس در اينجا شايد منظور حضرت مولى الموالى seas‏ از عبارت: «رَآَيَتٌ وا 
الافردوس «al ale.‏ ديدن اين مقام شامخ در بهشت باشد و یا با توجه به آيات اولية 
سور «نجم» رژیت صاحب اين مقام رفیع باشد که وجود مبارک y‏ مسعود حضرت خاتم 
الانبیاء و المرسلین» محمد بن عبد الله ای است. 

اما لغت «حبک» که در خطبه آمده, كرجه معنا و مفهوم حقیقی‌اش برای ما روشن 
نیست. ولی آيه شر يفه: وَالسَماءِ ld‏ الحنک € (ذاریات -۷) را تداعی می‌کند که شاید خالی 
از لطف نباشد مطالبی درباره اين آيه متذكر شویم: 

مفسرین شيعه برای ca Stn‏ در تفاسیر خود» مطالب متنوعی نوشته‌اند. اجمال همه 
آنها اين می‌شود که fd be Zt gn‏ الحیکی» یعنی سوگند به آسمانی که شامل راهها و BB‏ 
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است. 

اما ply‏ روایات اهل بيت BB‏ «سماء» در عبارت: «و LEW‏ ذاتِ (Stoll‏ جناب 
رسول خدا 23 است. و «ذات الحبک» اشاره به ولایت اميرالمؤمنين E‏ دارد. و چون 
یکی از وجوه «سماء» وجود عالم معناست که رسول خدا ne‏ از Ol‏ خبر داده» بدون شک 
«ذات الحبک» هم اشاره به طریق مستقیم اين سماء عالم معنا دارد که همان ولایت 
علی ابی‌طالب EES‏ است. 

خوشبختانه آیات بعدی سورة «ذاریات» نيز مؤيد همین معنا است كه طی سه 
شماره به آن اشاره می‌کنيم: 
ARA‏ ول مخت (ذاریات -۸) 

یعنی ای جامعه مسلمانان و يا ای جامعه قریش مورد خطاب رسول UNAS‏ شما 
در اين «السّماء ذاتِ الحُبكي» و يا ساده‌تر, در اين «ذات الحبک» همواره اختلاف داشته و 
اقوالتان مختلف بوده و هست و خواهد بود که برای مزید اطلاع از اختلاف در «ذات 
الحبک» آیات اول سور «نباء» را ياداور می‌شویم که می‌فرماید: 


VA‏ على xy‏ و خطبه نطنجیه 


۱ 
e. فى‎ 


عَم OS‏ عن MI‏ الَظيم O‏ شم فيه Spl‏ گلا سَينَلَمُونَ ib‏ گلا 
ús‏ $0 
ما می‌دانيم مورد سوال drole‏ مسلمین؛ یعنی clin‏ عظیم» وجود نازنین جناب على 
عالى عمرانى نا است که در او اختلاف می‌کنند اما ديرى نمى بايد كه در حال 2 3 
احتضار ‏ به مصداق «يا J‏ مدا من E‏ يَرَني» - أن حضرت را خواهند ديد و خواهند 
فهميد (liza 5S)‏ كه «نباء عظيم» وجود مبارک اوست که در حمّش بسيار كوتاهى 
کرده‌اند. و يس از آنء بار دیگر در قيام قائم آل محمد 8 و یا در قيامت كبرىء باز هم 
وجود این «نباء عظیم» آشکار خواهد شد )25 IS‏ سیعلمون) | 
۲ یلک Bo‏ من Sl‏ (ذاریات -1) 
على بن ابراهیم قمی در تفسیرش اين گونه معنی م ىكند: «از بهشت رانده می‌شود 
آنکه قبول ولایت على Sebi‏ را ننموده باشد» 
و ما اضافه مى كنيم که اين عدم قبول به صورت «افک» در جان و نهاد آدمی و يا در 
صدر و قلب مبغض على sesh‏ خانه کرده كه صورتهای دیگر أن با کلمات: بغض» مرض» 
حقد» حسدء عناد و... در قرآن مجید و احادیث دیده می‌شود. 
er‏ فى ds OS AL gat‏ ین يوم الذین © 655 شم Se‏ النار 
558 © ووا E‏ ذا Solita y 225 gil‏ 0 (ذاریات -۱۴-۱۰) 
«لعنت کرده شدند دروغگویان» همان کسانی که در غفلت و گمراهی بی خبرانند. 
می‌پرسند روز قيامت کی خواهد بود؟ روزی که آنها در اتش دوزخ سوخته شوند و 
به انها خطاب شود مرارت سوخته شدنتان را بچشید. اين [عذاب] همان چیزیست 
که شما برای رسیدنش شتاب م ی کردید.» 
این ايات ej‏ کسانی است که «و السماء ذات الحبک» را تکذیب می‌کنند و 
ساده‌تر اينكه: «خراصون» همان تکذیب کنندگان ولایت جناب على E‏ می‌باشند. 
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تذکر: ۱ 

در اين کتاب بنا داریم که اختلاف نظر و برداشت خود را AS]‏ متکی به اخبار و 
احادیث اهل بيت 55 است] با برداشت و تصوّرات دیگران از اين نحو عبارات جناب على 
لكا بیان نماییم. 

اگر بنا شود فرمایشات جناب على 8 را پس از رحلت رسول خدا BR‏ دربارة 
خلق آسمان و زمين و بطور کلی خلقت عالم بیان فرموده‌اند» یکجا جمع و روی آن نظر 
تحقیقی داده شود» مستلزم LS‏ جداگانه‌ای است که شاید هنوز مندرجات أن برای 
جامعة اسلامی سنگین باشد و مسلمین تشنه اين گونه مطالب و استنتاجات از احادیث 
رسول URIS‏ و ائمه هدی EE‏ نباشند. ولی بدون شک. زمانی خواهد رسید که مسلمین 
دنیا و مخصوصاً dat‏ عزيز اين حقيقت را درخواهند يافت که هنوز قسمت اعظم بیانات 
اين حضرات معصومین E‏ مجهول و دست نخورده باقی مانده است. ما در آینده در اين 
باره نکات قابل توجهی را متذ کر می‌گردیم و اینک به دنبالة خطبه می‌پردازيم. 


طبقات هفتگانه اسمان و زمين 


در قرآن مجيد و همچنین در بیانات رسول BRL‏ و جناب على الا و سایر ائه 
معصومین EB‏ مكرّر به أسمان و زمين» بطور ساده» ويا آسمانهای هفتگانه و زمینهای 
هفتكانه اشاره شده است. 

از ديرباز علمای خاصّه و عامّه سعى نموده‌اند اين آیات را با هیئت بطلميوسى تطبيق 
نمايند. و در اين اواخرء عده‌ای نيز سعى کرده‌اند اين آیات را به نحوى با هيئت جديد 
تطبيق کنند. ما در اين قسمت به حول و قو الهى در نظر داريم اين موضوع را تا اندازه‌ای 
تجزيه و تحليل نماييم. 


۱۳۰ على a‏ و خطبه تطنجیه 


مرحوم سید ld‏ شهرستانی در کتاب a‏ و Vip!‏ براق حرکت زمین» 
دلایل چندی را از قرآن مجید استخراح y‏ استنباط نموده و در این کار به پاره‌ای از کتب 
مصریان اخیر نیز نظر داشته است. آیاتی که ایشان به عنوان دلیل و شاهد برای حرکت 
زمين آورده» در نظر اول - که منظور همان مفهوم ظاهری OUT‏ باشد - بسیار عالی است؛ 
اما اگر بخواهيم گذشته از ظاهر» مفهوم و تأويل اين آيات را متوجه عالم معنا بدانیمه محققاً 
سخن به گزافه نگفته‌ايم. 

برای نمونه ايشان از آیه: STORES‏ وا اما فى ss‏ کلواین 
GA‏ (ملک-۱۵) ۱ 

gh‏ خدایی است که برای شما زمین را رام قرار داد؛ بس در اطراف أن راه رويد و 
ازروزی خداوند بخورید و [بدانید] که بازگشت شمابه سوی اوست. 
برای تأييد حرکت زمین استفاده کرده است. برای مزید اطلاع از اين آیه» از چند آي جلوتر 
به این دسته آيات نظر می‌افکنیم؛ آنجا كه می‌فرماید: 

öl َوَاجَهَرُوا بو‎ PR FF وَأسِرُوا‎ OFS واج‎ baie هم‎ al oj یشوه‎ pil 5 
(FUT SL) LOS اللَطِيفٌ‎ ei SPRACHEN” 

در Gal‏ آیات ابتدا سخن از خشیت رت و اجر کبیر می‌باشد. سپس از سر و جهر این 
مقاله كه همان خشیت رت باشد» بیان مخصوص دارد. آنگاه به وجود لطیف خبیر اشاره 
می‌نماید و سرانجام از AT‏ مورد نظر و يا به اصطلاح از مشی در مناکب ارض سخن 
من cles‏ در این دسته ایات» از مفردات چندی صحبت شده است: 

الف حالت خشیت و خشیت رب و لواحق أن كه در سورهُ مومنون ۵٩ SUI)‏ تا 
۳) دربارة آن صحبت شده است. 

ب - «لطیف» که در کتاب «علی BB‏ و فوج فائزین» ضمن ذکر أيه (۱۰۰) سور 
«یوسف» كه از قول حضرت یوسف اا به برادران گنته می‌شود: SEP‏ لَطيفٌ لما شاه 


pl 1‏ الحكيم» به اشاره کرده‌ایم. 


متن عربی أن از ارزش بیشتری برخوردار است. 
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ج-درباره کلمه مشی و مشتقات أن در قرآن, به تفصیل در کتاب «علی لتقلا و فوج 
فائزین» سخن گفته‌ايم.() ۱ 

حال اگر خواننده عزيزء مجموعه کتابهای ما را دیده باشدء با موارد فوق كاملا آشنایی 
دارد و به خوبی می‌داند که اين دسته ايات سخن را به اینجا می‌رسانند که در آیه: sill a>‏ 
جَمَلَ RS AS‏ از «ارض ذلول» امام معصوم است و در 
عبارت «فامشوا فى مناکبها» سخن از افراد سالک دردمندی است که از محضر ين امام 
معصوم و یا از بیانات حضرتش در ادوار مختلف استفاده می‌نمایند. 

بس یکی از اختلافات ما با دانشمندانی که در گذشته دست به توجیه و تفسیر سماء 
و ارض و يا سماوات و ارضین در قران مجید و احادیث زده‌اند. اين است که آنان تا کنون 
همه اين آيات را در کتابهای تحقیقی خود حمل به ظاهر نموده و از اين راه حرکت کرده‌اند. 
ولى ما در اینجا متذکر می‌شویم که سماوات و ارضین و سماء و ارض» جه در قرآن كريم و 
جه در فرمایشات معصومين ق dee WE‏ ظاهری آن ضعیف و ابتدایی و جنبه تأويل آن 
از حقايق بالاتری به ما خبر می‌دهد. 

به هر حالء شيعة عزيز در مورد تاویل اين گونه آیات» مدارک مستند و دست 
نخورده‌ای دارد كه هنوز درباره هيجيك از أنها كارى انجام نشده است و شايد دوره کتابهای 
ما دیباجه‌ای براى اين هدف باشد. 

اما علمای عامّه كه متأسفانه به شدت گرفتار ظاهر الفاظ قرآن بوده و نقل احاديث 
آنها از روات معدود خود نظير: انس» عايشه ابو هريره و ابن عباس و... در صدر اسلام 
تجاوز نمىكندء به هيجوجه به اين حقايق موجوده در قران مجيد نخواهند رسيد. همجنين 
متجدّدين و فرنگ رفته‌های آنها نظير دانشمندان اخير مصر و... هم نمی‌توانند پرده از روى 
اين حقایق بردارند. 


از طرف o‏ علم هیئت جدید و بيوفيزيك و جهان‌شناسی جدید نيز روزبروز بر 


۳۸۲ على اق و فوج فاتزین» ص‎ - ١ 


۱۳۲ على 9 و خطبه تطنجیه 


گیجی و سردرگمی آنها نسبت به اين آيات و احادیث می‌افزاید؛ مگر اينكه روزی به حقايق 
شيعه نزدیک شوند و متوجه گردند که تمام کوشش قرآن مجید و روایات» مثلادر زمينة 
ارض و سماء» معطوف به ظاهر نیست و نهایتا بايد از عالم ظاهر بگذرند و در تأویل 
فرمایشات جناب على تیا و ساير ائمه معصومين ۹88 بیشتر دقت کنند شاید گمشدهة 


خود را بیابند. 
خطب على 8 و هیئت جدید و قدیم 


۱-در خطبه ال نهج‌البلاغه» از آغاز آفرینش آسمان و زمين و ابتدای خلق حضرت ادم 
لا سخن به ميان آمده که در طی آن» وجود نازنین اميرالمؤمنين تلا جنين فرموده‌اند: 
GSH‏ ما َينَ Api‏ الغلی. BASS‏ آطزارا ین ملايكته...» 
«سپس خداوند مابين آسمانهای افراشته را شکافت و آنهارا از دسته‌های گوناگون 
ملائکه پر کرد.» 
ما عقيده داریم اين جمله با وضوح بیشتری به عالم معنا و سمای عالم معنا مربوط است. 
۲-موارد دیگری در نهج‌البلاغه هست که در آنء باز از خلق عالم سخن به ميان آمده 
است که می‌توان عبارات آنها را معطوف به GLE‏ جهان اولیه دانست.( 

Lil‏ جناب على الا و فرزندان معصوم ایشان ۰564 یعنی حضرات ائمه معصومین ف 
در غالب اوقات هر جا سخن از ارض و سماء» سموات و ارضین» و سبع سموات و الارضین 
السبع”" به ميان آورده‌اند» غالبا توجه به عالم معنا داشته‌اند. حتی در مواردی كه سائل از 
خلقت آسمان و زمين می‌پرسیده» ضمن آنکه جواب سائل را به اندازهٌ ظرف وجودی و 
علمی وی می‌دادند» سخن خود را پیشتر به سمای عالم معنا معطوف می‌فرمودند. 


\- اين مطالب در كتاب «الهيئة و الاسلام» مرحوم شهرستانی آمده است که آنها را تکرار نمی‌کنيم. 
-r‏ در قرآن مجید, همه جا سخن از سبع سماوات به صور مختلف در ميان بوده و تنها در یک مورد به ارض‌های 
هفتگانه به صورت E Eval:‏ صنواتٍ وین Sl pM‏ (طلاق - o LY‏ شده است. 


بخش چهارم ت مقام شامخ ولابت در خلقت ۱ ۱۳۳ 


۳ خطب o ob‏ جناب على ee KEI‏ 
اینکه الفاظ کواکب و نجوم و سموات و ارض بيك بیشتر به عالم معنا معطوف می‌باشد . در اینجا 
نخست عباراتی از اين خطب را می‌آوریم و به دنبال آن نكات لازم را متذکر می‌شویم: 


الف - خطبة البیان 

اين خطبه در مأخذ خاضّه و عامّه به سه صورت دیده می‌شود که صاحب الزام 
التاصبء آنها را ذکر کرده است. در نسخه اول که ما از ذکر سند و „U‏ خصوصیّات أن 
صرفنظر می‌کنیم» می‌فرماید: 

«آنا 0174 Ul lbp‏ هر الزَّبَرْقَانٍ... تا سَمَدُ a‏ الْكَوْاكِبء انا زحل 
AN‏ خمل PA] . JN‏ يخ OQ al‏ 

مقصود از ذکر عبارات فوق اين بود که بگوییم: 

YI‏ جناب مولی الموالی» به نحوی اسامی سیّارات نظیر: عطارد, زهره» مریخ» 
مشتری و زحل را آورده است. 

ثانياً: شايد یکی از ابعاد فرمایشات آنجناب در ذكر عبارات فوق اين باشد که نظر و 
ذهن خوانندگان اين خطبه و کسانی که در آینده با اين گونه خطب مواجه می‌شوند» متوجه 
اين سیّارات نشود و بدانند که وجود اين كرات سماوی. در مقابل خلقت انسان که مخاطب 
این کلام است: SSI Be Shy‏ جرم نیو نیک SV o‏ بسیار ناچیز است؛ 
همچنان که در حديث قدسیء خدای سبحان خطاب به رسول اکرم ues‏ می‌فرماید: 

OSO EE «لولاک لما‎ 

اگر تو نبودی [ آفریده نمی‌شدی] ستارگان و افلاک را خلق نم ىكردم. 

بتابراین خلقت انسان و بالاخره خلقت انبیا و در Je Ue jo‏ آن خلقت رسول RRS‏ و 
جناب على لت و ائمه هدی 85 بالاتر از خلقت اين کواکب و ستارگان است. 


۲۷۱ الزام التاصبء ج ؟, ص‎ -١ 


۱۳۴ على وت و خطبه تطنجیه 


به هر حال» تفحص و بررسی روی خلقت اين كرات سماوی» و حرکت آنها و 
کهکشان‌هایشان و فرضیه‌های سحابی و هزاران عوامل دیگر آنها را بايد در کتابهای هيئت 
جدید مطالعه کرد؛ هر چند اين تحقیق هم كه از مراحل ابتدایی شروع شده و به اين پایه 
رسیده» باز هم ناقص است و روزی توسط اصحاب جناب ولی‌عصر تلا و شیعیان خاص 
جناب على SB‏ می‌بایست اين علم نیز JAS‏ گردد. 


ب ‏ خطبة طارق بن شهاب 
امي رالمؤمنين در خطبة طارق بن شهاب ضمن معرفی اجمالی امام معصوم» با یک 
استفهام انکاری» دستیابی به كنه معرفت امام را امری غير قابل حصول می‌داند, آنجا که 
می‌فرماید : 
e‏ یرف gl o gi‏ ینتم ینیع آزیذرک آویملک سَأَنُ من Li gh‏ انکاینات, وفقدب 
ASA‏ الکتریای NS sh‏ 
LI‏ [امام معصوم] شناخته مى شود و يا توصیف می‌شود و یاعلم و آگاهی نسبت به او 
pole‏ م ىكردد و آیا مقام و منزلتش فهمیده می‌شود و یا درک می‌گردد و LT‏ شان 
کسی كه او نقطه کائنات» قطب دایر؛ وجود» سر مخلوقات» شعاع جلال کبربایی 
خدا و باعث شرافت زمين و آسمان است» دست بافتنی است ؟! 
بس با ذکر اين مقدمات لازم است برای توضیح عبارات خطبهُ تطنجیه نیز از سطح 
ظاهر و هيئت قديم و جديد در مورد کلماتی همجون: SS‏ نجوم؛ بحر زخار» بحر تيّار» 
ذخاخيرة الٽجوم و... و نظاير آن قدم فراتر نهاده و در سطح عالم معناء مابازاء اين كلمات و 


حقايق أن را جويا شويم. 


۱۱۷ -۱۱۳ و فوج مقتحم؛ خطبهٌ طارق؛ ص ۱۱۱» عبارات‎ EM على‎ - ١ 


بخش جهارم ت مقام شامخ ولايت در خلقت 3 ۱۳۵ 


cited: esse «رَأَيَتُ الا‎ 
دایرتهاء وما‎ SENT epa gl u خلپجان ین‎ ote الْمَشرِق» و‎ its 


i 
Y 


فْرَدُوسَ ob‏ به | الا (EN‏ 


د da ts‏ ریت 
برای جناب رسول RL‏ و على انز و ساير ائمه هدى 3كنه از ابتدا تا انتهای 
عالم cline‏ عیان و آشکار است. در اين مورد» رسول RA‏ خطاب به اميرالمؤمنين 
می‌فرماید: 
ديا َل إن اه هدک معي Ge‏ مان FS‏ اَن ایی آثاني ai y‏ 
ای التماء ققال: gi‏ آخوک؟ فلت وه فال: فال لقع یف bi‏ 
آنت می Gels NG SEES‏ التبم > تن رن شکانها api‏ 
EEE‏ | 
ای علی» به راستی خداوند تو رابامن در هفت جایگاه شاهد و گواه فرمود. سپس 
رسول RL‏ موضع اول ol‏ را بیان نمود تابه موضع دوم رسید.و فرمود: جبرئيل 
نزد من آمد و مرا در شب به اسمان برد و از من سوال کرد: برادرت کجاست؟ گفتم: 
بااو [درزمین] وداع کردم. جبرئیل گفت: خدا را بخوان تا برادرت را برایت بياورد. 
بس من تو را از خدا طلب كردم كه به ناگاه تو رابا خودم همراه ديدم. ب تن اذ اسعتانينا 
و زمینهای هفتگانه برای من پرده برداشته شد تا اينکه ساکنین و اباد کنندگان Pre‏ 
جایگاه هر ملکی را در آن مشاهده نمودم و من چیزی از آنها (آسمانها و زمينها و 
ساکنین و عامرین آنها و جایگاه هر ملکی) راندیدم» مگر اينكه تو هم آنها را دیدی» 
همان گونه كه من دیدم. 


۱- بحار الانوار؛ ج ۲۶» ص ۱۱۵ 


۱۳۶ على وت و خطبه تطنجیه 


اما كلمة «کشط» ‏ در حديث فوق ‏ به معنی کشف حجاب می‌باشد که برای نمونه 
حديثى را ذكر مىكنيم: 
«قال بو dl ce‏ 0 گذلیک ثري إتزاهيم hp ES‏ و الارض وَلِيَكُونَ ین 
ged Al‏ قال: CFE PMNS GAS A A NN BAS‏ 
ری ما dg el‏ بِْحَمَدٍ 2 بقل ذیک وَإنَى لاری BMG pero‏ ین بوذ hed‏ بهم 
سره ذلك ,0" 
امام صادق WI‏ در مورد آیه: «و اين گونه به ابراهيم ملكوت آسمانها و زمين رانشان 
دادیم تا اينكه از اهل يقين گردد» فرمود: برای ابراهیم» آسمانهای هفنگانه گشوده شد 
تابه مافوق عرش نگاه كرد و زمين برای او گشوده شد تا انجه را در هوا بسود ديد و 
خداوند با محمد 8 نيز جنين كرده است و من صاحب شما را می‌بینم y‏ امامان 
بعد از خودش را كه با أنها نیز همچون رسول خدا 8# عمل شده است. 
اجمال آنكه «رأيت» برای امي رالمؤمنين 58 و حضرت زهرا و ساير ائمه هدی 
8 نظير «رأيت» برای رسول خدا EB‏ در حديث فوق می‌باشد. 


ارض چیست؟ 

پیش از آنکه به بیان «ارض» در عبارت اين قسمت از خطبه تطنجيه بيردازيم» بايد 
مختصرى دربارة كلمه «ارض» و موارد استعمال آن در قرآن و روایات صحبت کنیم. 

ارض در لسان قرآن و احاديث معصومين E‏ داراى مفهوم وسيعى است كه به بعضی 
از آنها اشاره مىكنيم: 

os IO‏ نمود. شاهد مثال ما آبة عر sada‏ و ge‏ فين 
N‏ -۳۶) است که امام الا می‌فرمایند یعنی: «قانظیوا إلى Pokal‏ «به قرآن 


بنگرید» 


۱- بصاثر الارجات» ص 23١7‏ ح ۲ . 
۲- تفسیر لاهیجی» ج ۱ص ۳۸۱ 


بخش چهارم 0 مقام شامخ ولایت در خلقت : ۱۳۷ 


ب -ارضء باطن و زمینه مساعد افراد برای پذیرش حقایق دين می‌باشد و لامحاله در 
اين حالت» چون استعداد و قابلیت انسانها متفاوت است. بنابراین ارض همه افراد» برای به 
ثمر رسانیدن همه گونه اثمار و فواکه آماده نیست. 

در اين ميان» ارض افراد سالک» تدريجاً استعداد بهره‌گیری به بیشتری بيدا می‌کند تا 
سرانجام در اثر کوشش و مجاهده و محبت على BB‏ به ارض أوليا و انبیا می‌رسد. 

اما ارض انبیا و اوليا چون على قدر مراتبهم همه استعدادها را بالفطره شامل است؛ در 
حد كمال خود به صورت قرآن ناطق درخواهد آمد. برای شاهد مثال, مظهر اتم خلقت پس 
از رسول SBS‏ جناب على اقلا است که در جنگ صفین فرمود: «قرآن ناطق و کلام 
الله ناطق من هستم» 

ج-در لسان شيرين و توقيفى رسول RL‏ و ائمه هدى EB‏ كه با قرآن مجيد 
هماهنگ مىباشدء كلمة ارض با افزودن > Gy‏ اضافه و يا صفات و قيودى به صورتهاى 
گوناگون: «فی IQ ÓN e‏ 
و ...» استعمال شده است. 

برای بهتر فهمیدن اين عبارات, لازم است شواهدی را از قران و احادیث معصومین 
ei‏ ذکر نماییم تا روشن شود شارع مقدّس در کلمه ارض» جه معنا و مفهوم وسیعی را 
گنجانیده است؛ ولی به علّت خوف از اطاله كلام؛ می‌گذریم. البته ما در طی کتابهای خود» 
دول «معارف و عرفان معصومین (EB‏ و دیگر نوشتارهاء در هر مورد که لازم بوده است» 
اشاره مختصرى هم به اين موارد نمودهايم. 

د کلمه ارض ممكن است مترادف با «غبراء» بوده و به سطح 5,5 زمين اطلاق شود. 

برای خاک سطح زمين کلمه «ثرئ» نيز به كار رفته است که هم در قرآن و هم در 
احاديث محصومین EB‏ ديده می‌شود. 

ه-با اين مقدمات كه ارض غالبا به غير SES‏ معطوف است می‌توانیم نتيجه 
بگیریم که طبقات ارض و ارضین سبع و ارض السابعة السفلی و... هیچیک در عالم واقع 
معطوف به این SES‏ نمی‌شود. به عبارت دیگر» سبع سماوات» مدارج كمال انسانيت 
است از طريق رشد و هدایت انبیا و ارضین سبع استدراج و نزول انسانيت است در جهنم 


۱۳۸ على Ku‏ و خطبه تطنجیه 


از طریق غی و ضلال. بطوری که اگر توجَهی هم به روایات بشود» شاید سماوات سبم() 
با شجرهٌ طوبی و يا شجرة ولایت جناب de‏ ريشة أن در جنت و يا به عبارتی در 
خانه على تا و شاخه و برگهای أن در اين دنیا در قلوب شیعیان است» در ابعاد زیادی 
هماهنگی داشته باشد و به عكسء ارضین سبع نیز به منزلةٌ درختی است (شجرۀ زقوم) که 
ريشة أن در جهنم است و شاخه و برگهای آن را قلوب منافقین و مشرکین و اعدای جناب 
على Seah‏ تشکیل می‌دهند. در اين مورد به فرمایش امام محمد باقر الا استشهاد می‌کنیم 
که می‌فرماید: 
BNI se‏ السابعة... »^ 


nee 


- چچگونگی ارض 

كوا Vo Pore‏ وديا فاب Wea ER‏ در a‏ 
الارض» همان «امام الارض» است. Lt‏ :در خطبه سخن از سماء و التفاف و پیچیدگی 
سماء به ميان نيامده و حقّ هم همین است؛ زیرا سماء و Als‏ معنا برای جناب على لا و 
ائمه هدى BH‏ هميشه عيان و آشکار است که حاجت به بیان نیست و برای اطمینان 
خاطر از خطبة طارق بن شهاب» شاهدی در اين مورد م ىأوريم: 

«الامام nee nn Alora‏ 
فبه tag Se‏ ويو جب له بذیک LG O GU‏ فى Spas‏ وازضو 
بلك نشج اب رش رو مش 
ذا شاء اف شیا کف على E alae‏ کلم ریک صِدَقًا وَعَذَله dis Gall sé‏ يُنْصَبُ 
له ود ین ورین oN‏ إلى السَّماءِ رى فيه A‏ 


۱- تا آسمان ششم» قلمرو شجرهُ طوبی است و از آسمان هفتم به بعد» به صورت سدرة المنتهی و جنة المأوى از 
ان ياد شده است. 

۲- بحار الانوار» ج ۵۵.ص ۰۵۲ ۴ 

۳- على Kia‏ و فو ج مقتحم. ص ۰۱۰۹ خطبه طارق؛ شماره‌های (۱ - ۱۵). 


بخش چهارم 0 مقام شامخ ولایت در خلقت as‏ ۱۳۹ 


اما کلمه و حجّت و وجه ونور خداست. امام حجاب خداست و آيه ونشانة 
اوست. خداوند او را اختیار می‌فرماید و از [جانب] خودش هر جه بخواهد در او قرار 
می‌دهد و بدین سببء فرمانبرداری او را فرض کرده و فرمانرواییش رابر تمام 
مخلوقاتش واجب فرموده است. بس او (امام) ولئ خدا در آسمانها و زمین است. 
خداوند از تمام بندگانش برای ولايت امام عهد و پیمان گرفته است. هر كس بر امام 
تقدّم جوید. از فوق عرش به خدا کافر شده است. خداوند هر جه را بخواهد انجام 
می‌دهد و هرگاه خدا چیزی بخواهد» امام نيز همان را می‌خواهد. خداوند بر بازوی 
امام می‌نویسد کلمه پروردگارت از جهت صدق و عدل تمام و کامل شد. پس امام 
همان صدق و عدل است. برای امام» عمودی از نور از جانب زمین به طرف آسمان 
نصب مى شود که در آن» اعمال بندگان را می‌بیند. 
خوانندهُ عزيزء در اینجا وقت توجیه عبارات خطبة طارق نیست؛ اما وقتی می‌فرماید 
برای امام عمودی از نور نصب می‌شود از زمين تا آسمان اين عمود دگل و آنتن بزرگترین 
فرستنده‌های جهان امروز نیست؛ بلکه اين عمود از هر کوتاهی در ظاهر کوتاهتر و از هر 
بلندی در باطن بلندتر است. اين عمود که عالم ظاهر و عالم باطن را به هم متصل می‌کند» 
همان وجود تکوینی امام و قلب مقدّس عالم اکبر است.") در اینجا سخن بسیار است ولی 
اگر با مقالات ما در کتابهای گذشته آشنا باشيدء حل اين مطالب سهل و ساده خواهد بود. 
انرا غالا Ss‏ برای ما و شما تا تعد ودف سبال ارض وسا خا cols‏ 
بدین صورت که ارض» lle‏ ظاهر» و سماء» عالم باطن می‌باشد. عالم ظاهر تدریجاً روز به 
روز از یک دور تا دور دیگر و بالاخره از یک دهر تادهر دیگر عوض می‌شود. يس اين 
بيجيده بوده است که اين التفاف را جناب 
علی تلا در زمان ظهور ظاهری خود در کره ارض به التفاف و پیچیدگی پیراهن کوتاه 
تشبیه فرموده‌اند. 
البته اگر آنجناب در اين زمان خطبه تطنجیه را ايراد می‌فرمود» شاید با توجه به 
شوت وی ole‏ ای oie‏ 


ارض در ابتدای خلقت گویی به صورت ملتفه و 


١أ-‏ اشاره به حديث: Ki‏ انطوَى Stl‏ الأكبز». 


۱۳۰ على وت و خطبه تطنجيه 


به هر جهت» سماوات و عالم معنا هميشه نزد امام محصوم I‏ به رأی العین دیده 
می‌شود و رسول BBS‏ آن را به صورت «sn‏ بیان فرمود. در قرآن مجید هم اين لفظ 
تنها یکبار به صورت: GELS LING‏ (تکویر -۱۱) «و هنگامی که آسمان گشوده گردد» 
آمده است. اما در مقابل سماء» ارض تابع زمان است یعنی گذشت زمان لازم است تا انبيا و 
اولیا و شیعیان جناب مرتضی على شتا تدريجاً از اصلاب پدران و ارحام مادران پا به عرصة 


وجود گذارند. 


= خرق 

همان گونه كه بارها بیان کرده‌ایم» شارع مقدّس و امراى کلام» يعنى رسول خدا BB‏ 
و حضرات ائمّه معصومین BB‏ بطور دقیق هر کلمه و لفظی را در جای خود بیان 
می‌فرمایند. مثلا در همین خطبه جناب على sei‏ بعد از حمد خداوند فرمود: AMG‏ 
و خرق الهراء 55 الاز جاء» که بیانگر تفاوت «فتق» و «خرق» و «شق» است. 

كرجه در کتب لغت اينها را مترادف یکدیگر بیان کرده‌اند» ولی اگر BEL‏ به ترادف 
در کلام امرای کلام نباشیم که حقّ هم همین است؛ بس بطور حتم بايد بين اين BUN‏ 
تفاوتهایی وجود داشته باشد. البته ما عقيده داریم درک اين تفاوتهاء مبتنی به تقوای الهی 
است و هرجه تقوا در سالک سبیل فزونی یابد» قدرت استنباط و درک مفاهیم و معانی قرآن 
کریم و احادیث اهل بیت ی را بیشتر بيدا می‌کند. مرحوم طر یحی در مجمع البحرین 
می‌گوید: Glin‏ بالقتح CBI‏ فی الحایّط» SA‏ به معنی سوراخ در دیوار است و 
جمع آن Gee‏ می‌باشد 3 «خرق الإرة» نيز به معنی سوراخ سوزن است. 

در روایات اهل بیت » عباراتی به صورت «خرّق حجب نور» و «خرّق حجب 
السموات» و... آمده است که ظاهراً اين گونه روایات در يك بُعد مربوط به انبیا و رجال 
حمّی است که وارد صحنه نور شده‌اند و در آنجاء خدای بزرگ به برکت ولایت و محبت 
جناب على عالی عمرانی لت برای آنها - على قدر مراتبهم - خرق حجب می‌فرماید. در 
عين dl‏ شاید از اين عبارات هم بتوان چنین استنباط کرد که چون آنچه بر اين اولیای 
الهى در عالم معنا کشف می‌گردد بسیار عظیم است و تحهلش بسیار صعب لذا در 


بخش چهارم O‏ مقام شامخ ولایت در خلقت ۱ ۱۳۱ 


روایات از اين کشف» تعبیر به «خرق» (سوراخ) شده است؛ یعنی با تمام بزرگی که اين 
سالکین الى الله بيدا کرده‌اند» باز به اندازهٌ روزنه و سوراخی قدرت و توانایی دارند که حجب 
نور برای آنها گشوده شود. با توجه به اينكه در روایات» رسول RA‏ و ائمه هدی EB‏ به 
عنوان «حجاب call‏ معّفی شده‌اند» ما می‌توانیم از مجموع مطالب ذکر شده» نکات ظریف 
و دقیقی را استخراج y‏ استنباط نماییم. 

حال مجددا به شرح خطبه «تطنجیه» به اندازهُ قدرت و استطاعت خود می‌پردازيم و 
اميد از ساحت قدس الهی و مقام شامخ علوی چنان داریم که ما را در اين امر بزرگ 


راهنمایی نموده و از لغزش مصون و معفو بدارند. 


آغاز و انجام جهان 


ےم کر و 2 ”n‏ 5 ۱ ی 6 5 5 32 4 5 1 0 
«ولقد Cal)‏ الشمس Le‏ غرُوبها وَهِىَ كالطير المُنْصَرفب إلى و رذ ولولا اصطکاک زاس 
7“ ۳ ۳ 17 0 اا سے ت 14 م و Aj sr ala‏ ۳2 - 
افزدوش, و اختلاط التطنجین و صَریر الفلي, لسیع من فى A AA AIN‏ 
en 2 9 re $ ۰ qt ,‏ ~ مت مر o A 1 1 a. i ee‏ 
ذخولها فى الماءِ الاسْوّد فى العَين الحَوِئَةِ, وَلَقَدَ عَلِمَت عَجَايْبَ ge‏ الله ما ARA‏ 


o a غرویها وهی‎ e Eg ١ 

اگر با يك نظر دقیق به اين قسمت بنگریم» می‌بینیم که جناب de‏ برای بار 
سوم » عبارت «رأيت» را بیان فرموده‌اند. در اینجا أنجه مورد رؤيت حضرت ايشان قرار 
گرفته. در چنان سطح رفيعى قرار دارد كه شمس (خورشيد) ظاهرى در برابرش Sd‏ 
بیش نیست. با اين وجود» عبارت فوق را در دو حالت متمایز بررسی کنیم. 

حالت اوّل: این که توجهی به بقیه عبارات فوق نداشته RT!‏ 
کنیم. در اين صورت» «شمس» را معطوف به همه عالم وجود» یعنی کائدات و ماسوی الله 
مىدانيم که در صبح ازل طلوع کرده است و غروب آن را جناب على gap‏ ظاهرا به 
پرنده‌ای تشبیه فرموده‌اند که يس از پر واز» دوباره به آشیانه خود باز می‌گردد. 


wr‏ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


حالت دوم: با توجه u‏ عبارات اين قسمت» «شمس»» حقیقت واقعی است که در 
آیات ذو القرنین به صورت زیر از ان ياد شده است: 
,. ما ا م 2 Sat ee‏ ۰ - . ص مه مس vais‏ 
UNS Sep‏ مَفْربَ الشتس A‏ عَین Bet‏ 1555 عِندَها قَومًا فنا يا 
ا عن es or ats PB Se PA‏ م 
SINS‏ ما ان dl aed‏ فيهم (AF gs) RES‏ 


E 


«نا ابنكه [ذوالقرنین در سير خود] به مغرب رسید؛ جایی که خورشید در چشمه آب 
گل آلودی غروب می‌کند و در كنار OF‏ چشمه قومی رايافت [ که كافر بودند] به 
ذوالقرنين گفتیم: یا آنها را عذاب كن و یا در Ge‏ ايشان نیکویی کن» 


مقام علم لدی جناب ع 


ا ر 


IN; AE an 
وما تمه إلى يَوم‎ le اواد لأخبزنکم ہما كاثوا‎ BE خزنی علیکم آن مووا‎ 56 
al 
اف‎ rt عَنْ ج جميع الین‎ ale ee 
copado Bale 5 hake packs y ale 
همانا برای من کشف شد. بس شناختم و پروردگارم مرا تعلیم داد و آموختم.‎ 
آگاه باشید» بس حفظ كنيد و ضجّه نکنید و نلرزید.‎ 
اکر بر شماترس دناه شتم که بگویید جنّى شده است و يا مرتدٌ گشته» هرآینه خبر‎ 
می‌دادم به آنچه [گذشتگان] بر آن بوده‌اند و شما در آن هستيد و به آنچه تاروز‎ 
قيامت با آن مواجه می‌شوید.‎ 
آموختم تم. اين علم از تمام انبيا‎ bol [این] علمی است که به من ياد داده شده و من‎ 
پوشیده شده» جز از صاحب شریعت شما که درود خداوند بر او و بر آلش باد. بس‎ 
علمش را به من ياد داد و....‎ BREA رسول‎ 
در این بخش هر چند جناب على لا از لحاظ موضوعی درباره یک حقیقت‎ 
صحبت می‌فرمایند؛ اما برای سهولت در بیان و شرح آن» أن را به سه قسمت تقسیم‎ 


Se 


۱۳۶ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


ANA des A es وَلَقَدَ‎ 

Ed ri 

ظاهرا ببق اين عبارت و عباراتی که با «al»‏ آغاز گردیده تا اندازه‌ای اختلاف 
ضعيفى مشاهده می‌شود. محقّقاً سطح عبارت «رأيت» از لحاظ طبقهبندى و علوارتفاع, به 
مراتب بالاتر از عبارت «ِوَلَقَد ss‏ فعرفت» می‌باشد؛ جه در اين عبارت ظاهراً جناب 
على ai ui‏ جناح فرموده‌اند. | 

اين قول» ما را بار دیگر به ياد یه ۲ سورء «ق» می‌اندازد که خطاب به رسول خدا 
فلار مىفرمايد: ES IBY‏ وین CASS‏ عنک غظالك تبسرک Ego pl‏ 

در روايات نيز گهگاه از قول رسول la‏ احاديث مغيبات با عباراتى نظير: sr‏ 
کیف لې «cigs‏ ويا Ús»‏ کیف لي ریت el‏ 

در اینجا هم جناب على تا برای اينكه از ست رسول خدا BRB‏ پیروی نمایند؛ 
مطالب عالية خود را در کسوت عباراتی نظیر عبارات پیامبر BRE‏ بیان می‌فرمایند و گویی» 
هم بر این کار اصرار دارند و هم راهنمايى می‌فرمایند که بايد به جناب ایشان در گفتار» 
کردار و پندار تأسی ی 

(tabs Ji gale آنگاه می‌فرمایند:‎ 

ب آلا OE‏ نَضِجُوا ولا جوا 

آنگاه خطاب به شيعيان و به تمام كسانى كه استعداد فهم و درک این مطالب را دارندء 
مى فرمايد: 

EE -‏ مستمعین» وعاء و ظرف وجودى و فهم خود را آن قدر وسعت 
بخشيد تا بتوانيد اين بيانات فشرده مرا در قلبهايتان جای دهيد؛ زيرا: 

Males! أَوَعِيَة فخیرها‎ Sl oda 5 


۱- نهج‌البلاغه, کلمات قصار؛ شماره VEY‏ 


بخش پنجم ت مقام علم لدنی على بن ابی طالب قتعا a‏ ۱۳۷ 


همانا این قلبها مانند ظرفهایی است که بهترین انها ظرفی است که ظرفیت حفظ و 
y‏ بیشتر باشد. ۱ 
-وَلَاتَضِجُوا: «و ضجه نکنید» زیرا بنابر مدلول خبر امام ششم كه به ابابصیر در 
مراسم حح فرمودند: ES bey‏ الْحَجِيجٌ»", 
چقدر ضجّه کننده زياد است و چقدر حج‌گذار اندک است. 
می‌توان گفت: ضجّه و ضجیج در يك بُعدء عمل و فعل ناصبی‌ها و مخالفین و 
منافقین و مشرکین و جاهلین می‌باشد." 
- ولا ترَجُوا: «و مضطرب نشوید», گر چه در قيام قائم ei‏ نیز هنگامی که پرده از 
رخسار قسمتی از اسرار برداشته می‌شود اهل ارض تاب و توان قبول آن اسرار را ندارند؛ 
بطوری که قرآن مجید درباره آنها می‌فرماید: SM CE SD‏ رجا 4 (tail)‏ 
هنگامی که زمين به شدّت حرکت داده شود حرکت دادنی مخصوص که نوعی از 
زلزله و طوفان در ISH‏ عقاید و بينش مردم آن زمان يديد خواهد آورد. 


نگرانی على seu‏ از بیان حقایق 


Lo, ..7 0 4‏ 33-47 ےت BI eee ey,‏ ۱ بر 2م سدم مس 
A Se ES AOS‏ يما ls‏ تَلْقَوْنَهُ إلى 


يوم القِيمَة» 


مضمون این عبارات نه تنها از امیرالمؤمنین اء بلكه در سطح رقيقترى از ساير ائمه 
هدى HH‏ نيز خطاب به اصحاب و دوستانشان ايراد شده است. در اينجاء جناب على كيلا 
مطالب عالية خود را به اين نحو بیان می‌نمایند و از مستمعين و شيعيان عزيز و تمام 
آشنایان و عاشقان فرمايشات جنابش» بدين صورت عذرخواهی نموده و می‌فرمایند: 
(on gle SBI»‏ 


۱- بحار الائوار؛ ج ۲۴ص ۱۲۴ 
۲- ضجّه از مفرداتی است که در متون روایی ماء هم در جنبهُ منفی و هم در جنبه مثبت به کار رفته است. 


۱۳۸ على gu‏ و خطبه تطنجیه 


اگر بيم و خوف نداشتم که بگویید على الا مجنون و يا مرتد شدهء هرآینه به شما 
خبر می‌دادم از آنچه كه گذشتگان بر آن بودند و از آنچه شما در آن هستيد و از آنچه که تا 
روز قيامت برایتان اتفاق می‌افتد و با آن برخورد می‌نمایید. 

شاید در نظر ابتدایی» اين مطالب اشاره‌ای به جنگهای با ناكثين و مارقین و قاسطین و 
همچنین اشاراتی به خلافت معاویه و يزيد و وقعة كربلا و اخبار از تمام طواغیتی باشد که 
تا قيام قائم تا دين اسلام را برای رسیدن به مقاصد خود به بازیچه می‌گیرند. ما هم به 
همین مختصر Ob jo‏ عبارات پر مغز و پر She‏ جناب على الا اکتفا می‌کنيم. 


$e رسول خدا یز و على‎ de 


” 


Ae Ne re فَعَلِمَتُ وََقَدَ‎ Hl آوعی‎ tle 


ale Bake 5 hake ll li 
ای خواننده عزیز» بدان و آگاه باش که تمام مطالب مولی امیرالمژمنین اقتا در اوج‎ 
فشردگی و به صورت «دیدار می‌نمایی و پرهیز می‌کنی» ايراد شده است. ما هم به حول و‎ 
وه الهی و با خوشه‌چینی از خرمن فضل و علم جناب ايشان و ساير ائمّه هدی 3ه مطالب‎ 
را بطور سهل و ممتنع بیان مىكنيم تا هر خواننده و هر طبقه‌ای تنها به اندازة فهم خود از اين‎ 
مطالب استفاده نماید و همچنین قدم به قدم مراقب هستیم که بيش از حذ لزوم افشای سیر‎ 
و انمه هدی 55 واقع نشویم. باز هم‎ ERA نشود تا مورد غضب الهی و غضب رسول‎ 
و ستّار العیوب و کاشف الکروب استعانت می‌جویيم که ما‎ il JE هر لحظه از خدای‎ 

را در مقصد خود یاری و رهبری فرماید و تکرار می‌کنیم: 
ORM Sl Sin‏ ایک المشتکی, OURAN E515‏ 
با این مقدّماتء عبارت: len‏ ا uta‏ یعنی آن علمی را که خداوند 


5 - 1 ۱ ووي A‏ 
١‏ - اشاره به سوره «الحاقه» أيه 8:11 AA‏ 


بخش پنجم ت مقام علم el‏ على بن ابى طالب بت ۱ 35 


تبارک و تعالی در ظرف وجودی من جای داده» ياد گرفتم. سپس می‌فرمایند: اين علم از 
همه انبیا مستور و محجوب است؛ مگر جناب رسول خدا BR‏ كه به صورت: 

Sub oo‏ هو صلی اف عله ايوم بیان گردیده است. 

در آخر اين قسمت نیز می‌فرمایند: 

Eiche „ln‏ علمې» یعنی «جناب رسول Bla‏ علم خودش را به من ياد 
داد...» 

ما چون از فهم کنه و حقیقت اين عبارت عاجزيم. لذا علمش را به اهلش 
وامىكذاريم و فقط اين نکته را عرض مىكنيم كه اگر گفته شود در جملۀ کوتاو (León‏ 
y tale‏ مه هلمي» plas‏ علومی که از جانب حقّ به ما سوی الله رسیده» یعنی: علم اولین و 
آخرین نهفته است؛ سخنی به جا است. 

در خاتمة این بخش, عباراتی از خطبه طارق بن شهاب را یادآور ers‏ که بیانگر 
تفاوت علم رسول RL‏ و ائمه هدی 553 با دیگر انبیا و اوصیای الهی است. 

A یی‎ BLS زیم‎ a pele الآنياء في‎ glen 
قار ف ام(‎ 

علم بيامبران در مقابل علم آنها و zoe‏ اوصيادر مقابل سر آنان و عرّت اولبا در برابر 


عرّت انها مانند ذره‌ای در بيابان و قطره‌ای در درياست. 


۱- على فنا و فوج مقتحم» ص ۰۱۱۳ خطبة «طارق بن شهاب»» شماره‌های ۱۸۳ تا ۱۸۶ 


ولات تکوینی و سخیر 
ماسة ىالله 


ولایت pg‏ و تسخير ab‏ 


«آلاإنا تحار الاولی A‏ ونر 1 وَقْتِ وَأَوَانِء 
Slat,‏ م مَنَ هلک وبا تجی من تجی, فلا تَسَتَمَظِمُوا SIS‏ فيناء 
¡Ni ONE ESPERO PT SG sills‏ 
slr 5 sills lese ۳‏ وا بحاو SH‏ تَسْتَمْظِمُونَ Stag SLs‏ ما سلَیمان؛ 
نموه و کیت لم A GP I‏ 
ات ی ad‏ ی ی و ی 
Ge‏ ین فكل اليا وفینا وبا .« 
آگاه باشيد که ما بیم دهندگان نخستين و بیم دهندگان آخرت و دنیا و بیم دهندگان 
هر وقت و هر زمان هستیم. به سبب ما هلاک شد أن كس که هلاک شد و به سبب 
مانجات يافت آن كس که نجات یافت. پس ابن موضوع را در مورد ما بزرگ 
نشمارید. 
قسم به آن خدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را بیافرید» و به جبروت و عظمت 
متفرد است» همانا خورشيدء بادهاء > ct‏ خزندگان گزنده» y‏ درختان و 
درياهاء مسخر من شده‌اند و شما ملک سلیمان را بزرگ می‌شمارید و [در حال یکه 
[SU‏ سلیمان چیست؟ اگر او را می‌شناختید و برای شما كشف [خجب] مى شد و 
او را می‌دیدید» در درون نفسهایتان هلا ک می‌شدید. 
مابا آدم» نوح» موسی؛ عيسىء داوود» سلیمان و انبیایی که بين آنهاو بين سایر 
پیامبران بوده‌اند» همراه بودهايم؛ بس همه آنها (انبيا)» به سوی ما حرکت می‌کنند و در 


راه ما قدم برمی‌دارند و به سبب ما رشد م ىكنند. 


ade ۱۴۴‏ و خطبه تطنجیه 


انذار دهندگان در ay Lis‏ 


«آلاإنا حن SAN A‏ الأخرة و الأولى در کل وت وآوان» 

در بخش پنجم ملاحظه فرموديد كه جناب على sn‏ پاره‌ای از مفاخر خود را بیان 
فرمودند؛ أن مفاخرى که در خطبه «طارق» و یا در حديث نورانيت در مورد معرّفی و 
شناسايى امام در كتابهاى گذشته به تنصيل آمده است. 

در این بخشء در واقع ee‏ و ائمه هدى SEB‏ را از 
بدو خلقت تا انقراض عالم و ظهور جناب ولى er‏ شرح می‌دهند و همه انبيا و رسل 
و رجال Ge‏ را بشير و نذير دانسته و آنها را افراد يك مكتب و شاخ و برگهای یک شجره 
معرفى مى فرمايند. 

اين مسأله در طى احاديث بسیاری» از ld‏ هدى 55 به نحو 
دیگری نيز بیان شده است؛ بطورى كه على تا در یکی از خطب cays‏ قائم آل محمد 
اللا را «نذیر اكبر» معرفى مىفرمايند. 

همجنين در كتابهاى گذشته اظهار داشتیم»شریعت اسلام كه خاتم الشرايع 
مىباشدء دارای شرعه و منهاجى است كه شرعه و منهاج را همان حركت در گذرگاه 
شعبان و ورود به سر چشمه «ص» معرفی نمودیم. 

بدیهی استء افراد» مادامی که از عقبات گذرگاه شعبان عبور ننمایند» نمی‌توانند 
مراحل فجر و Ib‏ را يشت سر گذاشته و وارد نهار شهر رمضان شوند. اما اگر طبق مشیت 
الهی از همه اين مراحل گذشته و وارد صحنه نور گردند» پاره‌ای از اسرار غيب برای آنها 
کشف می‌شود. 

کوتاه سخن» افرادی که در رجب و ابتدای گذرگاه شعبان در حال حرکتند» لامحاله 
حالات مختلفی برای آنها بيدا می‌شود. اين افراد پس از آنکه شرعه و منهاج را دقیقا انخاذ 
نمودند» ed‏ على من AG‏ ین عِبادء) 
(مؤمن - 10( طبق مشيّت الهی خود با القاء روح جدیدی (روح قدسی) آنان را از گذرگاه 
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شعبان گذرانیده و وارد سر چشمه «ص» می‌گرداند. در واقع بايد بگوییم اينان همگی وارد 
بيت نبوت میگردند و برای آنها از اول سر چشمه «ص» آغاز سلام است ۱ 

در تمام مقاطع تاريخ ادیان الهی» انبیا بس از ورود به سر چشمه «ص» به مقام شامخ 
نبوت نائل می‌شدند و در بين قوم خود به انذار می‌پرداختند. بنابراین یکی از حالات انذار يا 
یکی از مظاهر آن» می‌بایست این‌گونه باشد که وقتی آدمی وارد صحنة نور شد و از اشعة 
جمال و جلال مظهر اتم حضرت حق» یعنی على عمرانی 8 استضائه نمود» و كم و بیش 
به اندازهٌ ظرف و وعاء خود خوشه‌ای چید و سرمایه‌ای اندوخت, می‌تواند همه عاشقان کوی 
او را به سويش فراخواند که اين خود یکی از شئون متنرّل مقام نبقت و انذار است. 

در این قسمت از خطبه نیز جناب على تا از خود و تمام شاگردان و شیعیانش, که 
همه يك امت واحدی را تشکیل می‌دهند» بطور دسته جمعی سخن می‌گوید که اشاره به 


إن lp‏ واحجدة» (نیا۔ ۲ درد و عبارات عزيز و ذیقیمتش را بدین صورت 
ايراد می‌فرمایند: «آلا إن حن ال الأولى وحن in‏ ندز کل نت is‏ 


تذكّر ۱: 

عبارت Yo‏ انا نحن» با دو تأكيد و یک هشدار بیان شده است و گویی تمام شيعيا 
بيشرفتهاى كه در اصلاب پدران و ارحام مادران هستند» همه و همهء اين آهنگ يرطنين 
خليفة الله الاعظم را به جان و دل شنيدهاند.”") 


تذکر ۲: 
می‌توان از ابتدای اين بخشء با یک دید متعالی‌تر» تماما ين عبارات فوق را تنها 
معطوف به رسول خدا 8 و علی مرتضی و ساير ائمه هدی کک دانست. 


۱- شرح این موضوع را بايد در LS‏ «علی KB‏ و فوج فائزین» ملاحظه فرمایید. 

۲ - اشاره به خطبة ۱۲ نهجالبلاغه است كه فردی به جناب على هتا cu‏ اظهار می دارد» ای كاش برادر من هم با ما در 
اين جنگ شركت می داشت. حضرت می فرمايند : «أكوئ أخبك Ju. UU tas‏ : قد شهدنء ولد شهتنا في 
عَسَكَرنا هذا pil‏ في A‏ الر جال و OUD et‏ 55( بهم الايمان.» 


۱۴۶ على cy‏ و خطبه تطنجیه 
هلاکت و نجات 


Say‏ مَنْ هلک وبا تجی مَن تجی. فلا Ss‏ فينا» 
معنای ظاهری و تحت اللْفظی عبارت» اين است که تمام امتهای گذشته و حتّی 
انبياى آنها اگر نسبت به مقام ما (رسول BB‏ و على sei‏ و فاطمه زهرا ۹24 و یازده 
فرزند ایشان $8( خسن ظن داشته و سر تسلیم فرود آورده‌اند, نجات يافته و در غير اين 
صورت» در معرض هلاکت قرار گرفته‌اند. 

در معارف alle‏ اسلامی در بستر شیعه, نسبت به ابتلائات ایّوب» یونس, Bi pol‏ 
و... احادیثی آمده است که alle‏ با اين عبارات از As‏ تطنجیه بی ارتباط نمی‌باشد. که 
در این زمینه بيش از اين سخن نمی‌گویيم و علاقه‌مندان بايد با مراجعه به کتب رواییء به 
تفصیل» این حقایق را استخراج نمایند. اما از dr‏ تَسْتَمَظِمُوا SYS‏ فینا»» این نتیجه 
حاصل می‌شود که این عبارات را بايد تنها در ارتباط با انوار قدس الهی (حضرات معصومین 
8( در نظر گرفت. اینجا توجه شما را به حدیث صعبی از على Bi‏ جلب مىنماييم که 
مضامینش pe‏ (اعجاب) تعدادی از اصحاب آن حضرت را به دنبال داشته است. 

«ژوی 3 SEE Ge‏ كانَ قاعِدًا فی E‏ من ab‏ الوا 25 
واي آمر لیب ال هم Sis‏ إن كلامي نب متسب له الايغوةء الوا 
لد مِنَ آن UF tid‏ تقال: آنا الذي ¿Ai S56‏ 
ad IA E‏ كَمَرَ! وَقامُوا ٠‏ تقال عَلِيَ الا یلباب: يا 

Ob‏ اشتنیک ee eee ger‏ ی ی 
¿A ld ett das‏ نا الذي E‏ مه هرت فنا الذي is‏ 
اتیب تتح حل Sp Sls aaa‏ آخیی اپ Ems A‏ 
Oe‏ فانا ول من gal‏ ياه ام اما ولي يآ ال از nk ine i‏ 
A535 IÓ‏ وا قؤلى : UG Spells aula vi‏ هندي عنم AS + bells at‏ 


۱- بحارالائوار» ج ۴۲ ص ۰۱۸۹ ح ۸» نقل از اختصاص شيخ مفيد. 
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روایت شده که اميرالمؤمين E‏ در مسجد نبشسته بود و گروهی از اصحاب أن 
حضرت نيز نزد آنجناب حاضر بودند. بس عرضه داشتند با امي رالمؤمنين» برای ما 
حدیث بگو. امام خطاب به انها فرمود: وای بر شماء همانا كلام من سخت و دشوار 
است به گونه‌ای که آن را جز عالمان [واقعی] کس دیگری درنمی‌يابد. گفتند 
چاره‌ای نیست؛ بايد برای ما حديث بگویی. فرمود: بلند شوید و همراه من به داخل 
خانه بياييد. سپس فرمود: من أن کسی هستم که علوّو برتری یافتم و قاهر شدم. من 
آن کسی هستم که زنده م ىكنم و می‌میرانم. من اولم» من آخرم» من ظاهرم» من 
باطنم. اصحاب از شنبدن اين کلمات خشمناک شدند و گفتند: على کافر شده 
است و بلند شدند که از خانه بیرون روند. على ال خطاب به در خانه فرمود: ای 
«در» آنها را باز دار. «در» مانع رفتن انها شد [و همچنان بسته باقی ماند] تا اینکه 
حضرت فرمود: آیامن به شمانگفتم که سخن من سخت y‏ دشوار است که جز 
عالمان ان را درک نم ىكنند؟ [اكنون] بياييد تا کلام را برایتان تفسیر نمایم. 
اما اينكه گفتم: من آن کسی هستم که برتری يافته و قاهر شدم» یعنی من بر 
شمابا همین شمشیر برتری یافتم و بر شما پیروز شدم تااينكه ايمان به خداو 
رسولش آوردید. و اينكه گفتم من زنده‌میکنم و می‌میرانم» یعنی من سنت بيامبر را 
احياء م ىكنم و بدعت را می‌میرانم. و اينكه گفتم من اولم» یعنی من اول کسی هستم 
كه به رسول MBBS‏ ایمان آورد و اسلام را پذیرفت. و اينكه گفتم من آخرم» 
یعنی من آخرین کسی هستم که پیراهن پیامبر رابر او كشيد و او رادفن کرد. و اما 
اينكه گفتم: من ظاهر و باطنم» یعنی نزد من علم ظاهر و باطن هست. گفتند: با 
امیرالممنین» گشایشی برای ما ایجاد کردی؛ خداوند نيز برای تو گشایشی بفرماید. 
اين حديثء بیان كنندة گوشه‌ای از عظمت مقام على SEI‏ و آل محمد ق است که 
البته طبق فرمایش خود على ie‏ از جمله احادیث صعب مستصعب است y‏ جز عالمان 
واقعی. کسی دیگر کماهو حقه» معانی آن را درنمی‌یابد. 
بااين مقدمه در حدیث فوق» على فلا به صورت: o‏ عَلَوْثُ فَثَهَرَتُ» حقایقی را 
بیان می‌فرماید که > صحابه او غضبناک شده و اظهار می‌نمایند: «كَمَرٌ...». لذا حضرت 


۱۴۸ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


بر حسب رشد اين صحابه» سطح تأویل سخنان خود را تا آن اندازه بايين می‌آورد که برای 
آنها قابل تحمل باشد. ولی اگر اين صحابه همه در سطح سلمان فارسی بودند» اولاهرگز 
غضبناک نمی‌شدند و سخنان على لا را كفراميز نمی‌پنداشتند. ثانيا همین عبارات به 
گونه‌ای Keo‏ یعنی در سطوح بسیار عالیتری توضیح داده می‌شد. 

مطالب گفته شده؛ بیان يك واقعیت است که در غالب UT‏ و خطب نادرهُ على $89 
و احادیث آل محمد 5 به چشم می‌خورد. ما انتظار داریم که خوانندگان دوره کتابهای ما 
با این واقعیات تدريجاً آشنا شوند و لذا با اين توضیح از ذکر بیشتر عبارت حدیث مذکور 
كه همه در مقام تأویل توسط خود على تا بیان شده است می‌گذریم و به ادامة خطبة 
تطنجیه می‌پردازيم. 


ES‏ وَتََرَهبالُجَبَرُوتٍ وَالْعَظمَةٍ AB‏ جر یی PREM‏ و 
الرَياح وَالَجِنٌ ala‏ النجاژو الیساژ» 

IAN 

در قرآن مجید در ۱٩‏ مورد کلمه «ریاح» استعمال شده که در مقدمه اين کتاب به 
تفصیل دربارة آن صحبت شد. در اینجا امام Sa‏ می‌فرماید: اين رياح تماما به تسخیر من 
درآمده است. به زبان ساده‌تر» بنابر خواست و مشيت الهی» رياح به دست على 8 و در 
این زمان توسط تائم ال محمد تا انتشار بيدا می‌نمایند. 

البته برای شما خوانند؛ عزيز مشکل نباشد که می‌گوییم بنابر مشیت الهی و به دست 
جناب على Hed‏ زیرا طبق روایات زیادی, ایشان و يازده فر زند برومندشان BB‏ مشیت الله 
بوده و قلوب اين بزرگواران محل مشیّت و اراد الهی می‌باشد. 

ld 

در مورد جنّ در کتابهای گذشته و مخصوصاً در ضمن تفسير سوره ono‏ به اندازة 
کافی صحبت شده است. ذیلا نکات مهم آن را به اختصار یادآوری می‌کنيم: 


بخش ششم ت ولایت تکوینی و تسخیر ماسوىالله q‏ ۱۴۹ 


الف حدیثی که در ابتدای اين كتاب با عنوان Badly‏ على حَمَسَة آصنافب» ذکر شده 
می‌تواند مفتاح خوبی برای شناخت جن و اقسام آن باشد. 

ب در غالب موارد, منظور از جنّ اشخاصی هستند که حقیقت آنها در جامعه‌های کوچک 
و بزرگ خود مجهول مانده است. 

ج-با توجه به آیه شریفه FAR ió‏ عَن دنب انش ولا جا (لرحمن-۳۹) که حضرت 
رضا sei‏ أن را به صورت: Hoot ida‏ عن دنه ینکن انش ولاجان» «پس در آن روز 
(قیامت) از گناهان جنّ و انس شما (جماعت شیعه) سوال نمی‌شود» بیان می‌فرماید؛ اين مطلب 
روشن می‌شود که oto‏ استادان از شیعیان و انس» شاگردان آنها نیز می‌تواند OAL‏ 
د-اگر در حدیث مفضّل بن عمر که در بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی نيز آمده است 
es‏ کل گرا عار این كدر نك زو ای ارس اسان PA‏ 


تمام اين clas‏ رحال ic‏ درحه اول 3 درحات فد لكو أن هستند ° 


تذكر: 
معاد نوشته شود» بهتر آن است كه يك بار هم حديث مفضل بن عمر توجيه و تفسير گردد 
و به ايتام آل محمد DY‏ توصیه می کردیم در كنار جلد سوم «کفایه الموخدین» مرحوم 
طبرسی که درباره معاد نوشته شده است» حدیث مفضل بن عمر نیز مطالعه شود؛ زیرا در 


سراسر اين حدیث» برکت. نورائیت» رحمت y‏ ایمان تر است. 


۱- به همین منوال» تمام افرادی که در هر شکل و لباس و در مکاتب فلسفی؛ وهمی» عقلی و... افرادی را به 
سوی خود جذب نمایند نیز اگر در باطن امر: جز مقاله ناصحیح خود جيزى نداشته باشند» در شمار جنّ و 
شاگردان آنها در شمار انس محسوب می‌شوند. 

۲- کتاب «علی ت و فوج مقتحم» و «علی نت و فوج فائزین» در اين دو كتاب كلمهُ جنّ و تفسیر سور جنّ 
و بعضی ديكر از مفردات قرآن را با تفصیل بیشتری می‌توانید مطالعه فرمایید. 


۱0۰ على cy‏ و خطبه تطنجیه 

شما ای خواننده عزیزء كاه و بیگاه كه اين سطور را می‌نگرید. خوب درک کرده‌اید 
كه روش ما در اثبات اصول دین» بر اين طریق است که مغلا برای اثبات توحید برای 
مبتدیان» کتاب «توحید مفضل» را توصیه مىكنيم که کتاب جداگانه و شناخته شده‌ای 
است و کافی است همین کتاب يا مختصر أن که توسط مرحوم مجلسی به فارسی تر جمه 
شده» به عنوان اثبات توحید در مدارس جدید و قدیم به آن اعتنا و اشاره شود و يا اينکه در 
كنار اثبات colas‏ حدیث مفضل بن عمر را توصیه می‌کنيم که كاملا برای ابن امر as‏ 
مفيد به نظر می‌رسد؛ ولی جه می‌توان کرد که متأسفانه» يك عده اشخاص ناوارد به معالم 
اهل بيت 68 و ناصالح و کم باور آرای التقاطی حکمت یونان و حکمت ملاصدرایی رابا 
هم تلفیق کرده و اين غذای ناپخته و پر از مواد دندان شکن را به خورد ايتام آل محمد BURY‏ 
می‌دهند. 

loto 

در LS‏ «علی تا و فو ح مقتحم» تحت عنوان «اسامی حیوانات در فرهنگ دین» 
دربارة بعضی از حیواناتی که نام انها در قران مجید و احادیث اهل بيت 53 امدهء مطالبی 
رادر سطح تأويل بیان نموده‌ايم. 

در bul‏ أظهار داشتهايم که خداى سبحان و اساتيد خلقت (رسول EI‏ و ائمه 
(is‏ در ذکر نام اين حیوانات و خصايص و خواص آنھا رة بيشتر به تأويل آیات فرآنی 
نظر داشته‌اند نه ظاهر آنها. 

ple‏ این برای شناسایی «هوام» لازم است ابتدا از رسول BZ‏ حدیشی را نقل 
کرده و يس از آن به اختصار دربارة کلمات: «حیتان». «هوام» «سباع» و «انعام» نکاتی را 


(0 


eg 
N: لکا عن‎ dle e ا‎ 


a, 


EN fet اْحَلالٍ وَالْحَرَامء ومناژ‎ pbs BY قُربَةٌ إلى الله تعالی‎ aay Dig dike 


۲۴۸ و فوح مقتحم. ص‎ Ket على‎ - ١ 


بخش ششم د ولایت تکوینی و تسخیر ماسوى الله 9 101 


j nn N عَلَى‎ HII id فی‎ a ee! 
5 ee ان به اقرا‎ pe de 2 AGAN الِلاح عَلَى‎ 
A 0 ناژ و‎ 
NS وت‎ 
هن للع حَيوه کی ود و ود وود مج یو وی‎ 
a N N A 5 
E Sl 23 EN, Vs EN به يُطاعٌ‎ pl 1251885 بالیام‎ 
Lash oS a la e o eal العتل, و‎ fel یلع‎ gt su 
OG ES dl 
نقل کرد که آن حضرت فرمود:‎ BRL حضرت رضا تلا از پدرانش از رسول‎ 
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ بس علم را از جاهایی که گمان آن را‎ 
دارید طلب نماييد و از اهل آن اقتباس کنید. همانا تعلیم آن برای [رضاى] خدا‎ 
جهاد؛ ت تعلیمش به کسی‎ Ol حسنه» طلبش عبادت» مذاكرةٌ ان تسبیح» »عمل به‎ 
به اهلش ی تعالی است؛‎ ple آگاهی ندارد صدقه و بذل‎ Ol که به‎ 
زیرا علم» نشانهای حلال و حرام و منار (نشانی که در راه برپا کنند) راه بهشت است‎ 
و مونس در وحشت و مصاحب در غربت و تنهایی است. علم سخنگوی در خلوت و‎ 
راهنما در راحتی و سختی و اسلحه بر دشمنان و زینت نزد دوستان است. خداوند‎ 
اقوامی را به سبب علم رفعت بخشیده و آنها را در خير پیشوا قرار داده که آثارشان‎ 
اقتباس می‌شود و [مردم] به سبب افعالشان هدایت می‌گردند و [سایر رأى ها] به‎ 
آرایشان منتهی می‌شود. ملائکه در دوستی آنها رغبت می‌کنند و توسط بالهایشان‎ 
آنها را مسح می‌نمایند و در نمازشان بر اينها برکت می‌فرستند و برایشان هر تر و‎ 
خشکی حتى ماهیان دریا و حیوانات خزنده و گزنده آن و درندگان خشکی و چهار‎ 
پایان آن» استغفار می‌نمایند.‎ 


۲۴ ۰۱۷۱ بحار الانوار؛ ج ۱ص‎ -١ 
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هماناعلم مايه حيات قلبها از جهالت و روشنی چشمها از ظلمت و قوت بدن از 
ضعف است. علم بنده را به منزلتهای نیکوکاران و جایگاه‌های شایستگان و درجات 
عالی در دنیا و اخرت می‌رساند. مذاکره و ذکر علم برابری با روزه می‌نماید و 
تدریسش با شب زنده‌داری معادل است. به سبب علم» پروردگار اطاعت و عبادت 
مى شود و ارحام اتصال می‌یابد و حلال و حرام شناخته می‌شود. علم» پیشوا و عمل» 
تابع و پیرو Ol‏ است. خداوند ان را به افراد سعادتمند الهام م ىكند و از افراد شقی 
منع می‌فرماید. پس خوشا به حال کسی که خداوند او را از go‏ علم محروم نفرماید. 
در این حديث بزرگ - که حاوی حقایق بی‌شماری است و ما ناگزیر تنها به عبارات 
مورد نیاز خود اشاره مىنماييم - سخن بر سر اين است که طالب علم حقیقی که توفیق و 
مشیّت الهی نيز با او همراه است» شخصی نظیر سلمان فارسی كتوم در هر عصر می‌باشد 
كه طبقات So‏ جامعه اسلامی نیز در ظاهر و یا در باطن گویی آرزو دارند اين سلمان 
فارسی کتوم و واجد علم الهی (علم لدنی) را روزی زیارت کنند. 
در شکل اصلی دوره کتابهای ماء سالک واقعی» در گذرگاه شعبان طی طریق 
می‌نماید و سرانجام با مشيّت الهی وارد شهر رمضان می‌شود. در كنار اين گذرگاه شعبان و 
شهر رمضان» ۴ گروه و دسته وجود دارند كه می‌خواهند بی رویه و از غير طریق «شریعتنا 
و منهاجنا» و یا ساده‌تر» از غير سبیل ولایت على ai‏ به محل فرشتگان و عالم ملکوت و 
شهر رمضان وارد شوند. 
ما در کتاب «علی SI‏ و فوج مقتحم» و «علی SEB‏ و فوج فائزین»» چهار دسته فوق 
را معرفی کرده و گفته‌ايم که على ا در خطبة ۲ نهجالبلاغه به دو دسته از آنها اشاره 
می‌کند. اجمال آنکه اين دو دسته » به صورت «سباع البر و انعامه» معرفی شده‌اند که در 
این عبارت» «سباع» معرف بزرگان و استادان و «انعام» معرف مریدان آنها می‌باشد و 
مکتب آنان نيز به اتکای احادیث آل محمد 865 و قرآن مجید» به صورت «ظلمات البر» 
معرفی شده است. | 
همچنین در كنار اين گذرگاه شعبان و شهر رمضان» دو دسته دیگری که بير Ob‏ 
مکاتب فکری» تولْهی. وهمی و عقلی می‌باشند نيز بی‌رویه و از غير سبیل ولایت على تكلا 
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می‌کوشند که وارد شهر رمضان شوند. اين دو دسته نيز به اتکای خطبة «اشباح» (خطبة ٩۰‏ 
نهج‌البلاغه) «حیتان البحر و هوامّه» هستند که در اینجا نیز «حیتان» معرف استادان و 
اقطاب «لجج غامره»ء و «هوام» معرف شاگردان و مریدان آنها است و مکتب آنان نيز در 
لسان احادیث و اخبار و قرآن مجید با عنوان «ظلمات البحر» معرفی شده است. 
در حديث فوق » ساير روایات ائمه معصومین 8 دربارة رجال حق و طالبان علم 
واقعی (علم لدنی) آمده است که: y‏ تستنی رهم Ud... U a‏ 
برای آنهاء ماهيان دریا و حبوانات خزنده و گزند؛ آن و درندگان خشکی و چهارپایان 
آن» طلب آمرزش می‌کنند. 
لذا با توجه به مطالب فوق مىبينيم كه اين ۴ دسته در استغفارشان» همگی - على قدر 
مراتبهم - در كاه و بیگاه آرزوی زیارت مرد خدا و سلمان فارسی‌های كتوم فى اطراف 
الارض را دارند. از طرف دیگر هم تاب و تحمل برخورد واقعی با آنها را نداشته و اگر امر 
داير شود به آسانی آنان را به قتل می‌رسانند. 
sS‏ و ی 
«اسْمُهُحَ مَكَتُوبٌ عَلَى GEE‏ وَعَلى آوراق الاشجار. و علی اج ی او رت 
N > AÑ ers Él‏ الْجَلال» و" سُرادقاتِ 
tes, A ASA‏ الحبتانُ في AGE gid‏ 
اسامی انها )4 هدی ieee (BE‏ برك درختان» بال پرندگان» درهای بهشت و 
جهنم » عرش افلاک» بال فرشتگان» حجابهای جلال و سراپرده‌های عزت و جمال 
[الهی] نوشته شده است و به اسم ايشان پرندگان (رجال >( تسبیح خدا را 
می‌گویند و برای شیعیانشان» ماهیان در آبهای عمیق و انبوه درياها طلب آمرزش 
می‌کنند. 


\- بحار الانوار» ج ٩۰۸ص‏ ۱۸۳ و ۱۸۴ 
Kale -۲‏ و فوج مقتحم ص ۰۱۱۴ خطبه «طارق»: ۲۲۳- ۲۲۵ 
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حال اظهار مىداريم که اگر مطلب غير از اين باشد» سباع 5 و انعام col‏ و حیتان 
البحر و هوامٌ آن در ذهن صافی پیشرفتگان وادی حقیقت» خیلی استبعاد دارد كه دست اندر 
کار طلب مغفرت برای طالبین علم از شیعیان محمّد و آل محمد BOY‏ باشند. واضحتر 
آنکه استغفار و طلب مغفرت كردن از شئونات انسان است و در شأن سباع بر و انعام آن و 
حیتان بحر و هوامٌ آن نمی‌باشد. 
JA dir‏ 
در ابتدای همین خطبه» ضمن شرح عبارات: Gn‏ 55415550 
الازجاء» بیان داشتیم: رجال >5 و سالکین الى الله تا زمانی که در وجه ارض حرکت 
مىكنندء به نام «دابّه» و در مرحله بعد چنانچه در عالم معنا و در هوا وارد شوند (خرق 
الهواء) به نام «جنّ» و اگر به جورسیدند (فتق الاجواء) «طیر» نامیده می‌شوند. 
این «طیر» همان است که امام صادق E‏ ضمن توضیح باطن ió cl‏ 
RAS‏ (بقره - acre:‏ أن اشاره کرده؛ آنجا که می‌فرماید: 
«و Seni‏ فى الباطن: Er‏ ین یل الکلاع سورهم jale‏ م انهم في اظراف 
الارضین WI de Dass‏ ردت آذ اوک دعوتهم بالاسم ابر وک سيا ادن اف 
o‏ ۱ 
امام صادق الا فرمود: اما تفسیر اين أيه در باطن اين است که خداوند به حضرت 
ابراهیم فرمود: چهار نفر از کسانی را که می‌نوانند متحمل کلام تو شوند نزد خود فرا 
خوان و علم خودت را به انها تعلیم کن. سپس آنها رابه گوشه و كنار زمین بفرست تا 
از جانب تو حجٌّت بر مردم باشند [و دين تو را تبلیغ نمایند] و هرگاه خواستی که نزد 
تو بيایند» انها را به اسم اکبر (اسم مبارک على تلا است) فرا خوان که به اذن خدا به 
سرعت به سوی نو می‌شتابند. 
۵-وشخرت لی Feet‏ 
در مورد «شجر» ابتدا توجه شمارا به دو آيه از سورة نحل جلب مىكنيم که لفظ 


شجر در ان به کار رفته است: 


۳۶۰ سفینه البحار؛ ج ۵» ص‎ -١ 
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الف NAS ir‏ ین الجبال ب Oi‏ 
نم کلي ین ANS‏ فَاسَلُكى سیل ریک ÚS‏ ین بُظونها شراب مُختیف الوا فيه شفاء 


- 
¢ 


wy‏ نَّ في dE q NS‏ 40 (نحل ۶۸ و 4ع) 
«پروردگارت به زنبور عسل وحى كرد كه از كوهها و درختان و سقفهاى رفيع منزل 
بگیر. سپس از میوه‌ها (گلها) تغذيه كن و راه پروردگارت را با فروتنی طى کن. از 
درون أن شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون می‌آید که در آن شفای مردمان 
است. همانا در این ايت قدرت خداء برای متفگران نشانه و پندی است» 
امام ششم انا در مورد دو یه فوق چنین می‌فرماید: 
out Bo‏ الّدَى أؤحى اف لها آن انَخِذي ین الجبال پیت SIA‏ مِنَ ÓN‏ شيعه 
11111018 4 رات Case‏ لوال 
tag‏ ينا Gehl‏ 
ما آن زنبور عسلی هستیم که خداوند به او وحی کرد که از کوهها منزل بگیر. به ما 
فرمان داده تا از عرب و عجم و موالیان برای خودمان شيعه SL‏ كنيم و ان شربتی 
که از درون زنبور عسل بیرون مى ايد و به رنگهای مختلف است؛ علمی است که از 
جانب ما (آل محمد (GG‏ به سوی شما می‌آید. 
تذکر: 
الف لازم است یادآوری نماييم که خود اين حديث شریف که از غور و درر روایات 
اهل بيت و استء از مصاديق بارز «شراب مختلف الوانه» است y‏ انشاءالله باعث شفاى 
قلوب شيعيان و محبّين آل محمد BB‏ می‌شود؛ زيرا در اين شراب» «شفاء a A‏ است و 
اين «ناس» بنابر فرمايش امام صادق E‏ همان شيعيان انوار قدس الهی هستند. 
-اگر اين «شجر» اشاره به «شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية» باشد بايد 
در تفسير سور نور أن را جستجو نمود. 
ج -در كتاب «على SBI‏ و فوج فائزين» مطالبی تحت عنوان شجر و شجره داريم كه 
اين قسمت را بايد خوانندكان عزيز از آن كتاب استفاده نمايند. 


۱- تفسیر برهان» ج ۲ ص ۰۳۷۵ ۱ 
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د-تمام انبیا و اولیا از آدم تا خاتم و از خاتم تا قيام قائم» همگی در عالم معنا 
(سماوات) تشکیل درختی را می‌دهند که در لسان قرآن کریم از أن به «شجرهُ طیبه» تعبیر 
شده است آنجا که می‌فرماید: 
ip‏ َر GS‏ ضرب SP PU eur il‏ 
PUI‏ حبن ادن ریا SR‏ للم AN‏ -۲۴و۲۵) 
«آيانديدى چگونه خداوند کلمه پاکی را مثل زد به درخت پا کیزه‌ای که اصل آن 
ثابت و شاخه‌هایش در آسمان است و به اذن خداء همه اوقات میوه‌های خوردنی 
می‌دهد. خداوند اين گونه مثالها را برای مردم بیان می‌فرماید تا پند گیرند و متذگر 
شوند.» 
برجم ای SP‏ در مورد این آيه سؤال می‌کند و حضرت به او 
می‌فرماید: «قال سول الله ame‏ : آنا a yo‏ 595 اغصانها وَعِلْمْنا 305 
ay DARAN Wins‏ ل . ققال: يا آبا حَمَرَةَ واه إنَّ المَولُودَ ليود 
مِنْ شيعتنا فتورق 55 ينها وَِنَّ امین OG Ags dsg BERS A‏ 
رسول RAS‏ فرمود: من اصل أن درختم» اميرالمؤمنين SB‏ فرع آن است» ائمه 
شاخه‌های آن هستند» علم ما آل محمد ميو آن است و شيعيان ما برگهای آن 
هستند. ای ابا حمزه» LT‏ در این درخت جیزی اضافه می‌بینی؟ ابو حمزه گفت: نه. 
حضرت فرمود: ای ابا حمزه» به خدا سوگند» همانا فرزندی که از شیعیان ما متولد 
می‌شود» این درخت يك برك تازه می دهد و وقتی که مؤمنى از دنيا می‌رود» برگی از 
آن می‌افتد. 
به هر حال» اين مجموعه - در يك بعد - یکی از مظاهر «شجر» موجود در خطبه 
تطنجیه می‌باشد. 
ع سخرت لی...و البحاژ 
در مورد «تسخیر بحار». خوانندگان عزیز را به OLS‏ «علی لیا و المناقب» ارجاع 


۱- تفسیر برهان» ج ۲ص ۰۳۱۰ ۱ 


wea ۱ 


بخش ششم ت ولایت تکوینی و تسخیر ماسوىالله eB‏ ۱۵۷ 


می‌دهیم. در آنجا تحت عنوان «وقتی سلمان تقاضای معجزه می‌کند»» حدیشی را نقل 
نمودهیم که باموضوع «تسخیر بحار در این خطبه كاملا راط دارد. در اینجا cg‏ 
عباراتی از ol‏ حدیث شریف را یادآور می‌شویم: اجمال ماجرا چنین است که: 

سلمان فارسی» خدمت امیرالمومنین BI‏ شرفیاب می‌شود و از أن حضرت تقاضای 
معجزه‌ای می‌نماید و امام 3685 درخواستش را اجابت می‌کند و او را همراه خود به آسمان 
می‌برد؛ به گونه‌ای که صدای بالهای ملائکه و تسبیحشان را می‌شنود. و در ادامه» سلمان 


چنین می گوید: 
2 ما eos - ۳ - “7% <a “ bo te‏ “ 
> خضرنا على ساجل بحر عجاح مُنظیط الامواج. فنظر الیه الإمام تلا شزرا فعکن البحر 


فلت له: يا مولای سکن البخر[ین غلیانه] ین تظرک اليه تقال: يا [Stoke‏ خشیی آن SA‏ 
AL‏ ...» 
سپس از ساحل دریایی خروشان و مواج عبور کردیم. امام لا با گوشه چشم» نگاه 
غضب Tessa‏ دری رم شد. 
گفتم ای سرور من» دريا با نظر شما از غليان افتاد. فرمود: ای سلمان؛ ترسید که در 
مورد آن فرمانی صادر نمایم... 
حدیث فوق» نمونه‌ای از تسخیر دریاهای ظاهری برای جناب Je‏ است. البته 
اين نکته را بايد متذکر شویم که: وقتی رود نيل با تمام عظمتش به تسخیر حضرت موسی 
RE‏ درمی‌آید و به امر ايشان شکافته می‌شود؛ در حالی که آنجناب از ریزه‌خواران خوان 
محمد و آل محمد BER‏ است» دیگر ظهور و ds‏ امور برای ولی الله الاعظم و آية 
الله العظمی و اسد الله الغالب» علی بن ابی‌طالب تلا که امری بدیهی و پیش پا افتاده 
es‏ 
اگر بخواهيم به مصداق Sl gy‏ الْكَلِمَةَ ین آل مُحَمَّدٍ Gad‏ إلى سَبْعِينَ UGS‏ وجه 
دیگری از وجوه کلام آن حضرت را بیان کنیم بايد اظهار نماییم کسانی که وارد صحنه نور 
می‌شوند و در عداد ملائکه درمی‌آیند و تملك بر علوم آل محمد WE‏ بيدا می‌کنند» هر 
کدام به منزلة دریایی بی‌انتهایند كه علمشان کاستی نمی‌پذیرد. یکی از چهره‌های بر جسته 


104 على Ky‏ و خطبه تطنجیه 


و رجال الهی» سلمان فارسی است كه امام صادق Hai‏ درباره‌اش می‌فرماید: Stabs Sh‏ 
a chai‏ و الیلع OE (oe CVS ES‏ 
سلمان علم اول و آخر رادرک کرد و او همچون دریایی است که آبش کاستی 
نمی‌یابد. 
شیعیان کامل نیز در حقیقت. بحار علوم آل محمد قلا[ هستند که روح و 
جسمشان کاملابه تسخير ائمه هدی ت درآمده است و در ظاهر و باطن و سر و علن» 
مطيع y‏ منقاد انوار قدس الهی هستند. ۱ 
کوتاه ee‏ ی «طیر» و «شجر» و... اشنا شدیم» 
بی‌مناسبت نیست که یادآوری تماييم: واژه (AD‏ در قرآن كريم» همجده (VA)‏ مورد آمده 
که سه مورد آن به صورت دشر تاه يعنى متكلّم مع‌الغیر است و مابقی به صورت سره 
EIA‏ 
ما با استنباط از فرمایش امام صادق Kai‏ در حدیث مفضل بن عمر چنین نتیجه 
مىكيريم سه آيهاى که «سخرنا» در آن به صورت جمع آمده است» معطوف به ائه هدی 
BH‏ است و در ple‏ موارد» معطوف به خداوند سبحان است. در خطبه «تطنجیه» نیز 


ملک سلیمان 


ماق AS geet oy‏ و و و ورم كدو ع ر 

eS تَسْتَعَظِمُونَ ملک سلیمان, وما شلیمان, لوعَرَفتَموه و کثیف‎ Sl 
«Sá! 

قران مجید در سوره‌هایی نظیر سورة «نمل»» «انبیا»» «ص» دربارة داوود و سلیمان 
8 و عظمت ملک سلیمان مطالبی بیان فرموده است. 


۱- اختصاص» ص ۱۱ 
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ما در اینجا از يك سفر كه در زمان رسول خدا E‏ توسط جناب على 8% و یک 
عده از همراهان (داستان سخن گفتن حضرت على $8 با اصحاب كهف) انجام گرفته, و 
نيز سفرى كه با عمّار ياسر به ارض سابع جين فرموده‌اند ۳" به عنوان زمينة فکری یادآوری 
aa‏ 

برای فهم بیشتر مطالب اين قسمت» یک خواننده علاقه‌مند بايد در درجه اول پاره‌ای 
از اين روایات را در مجلّد سوم دوره کتابهای ما به نام «علی a‏ و المناقب» ملاحظه نموده 
باشد و در ثانی» مطالبی را که در ارتباط با «حشر» و «تسخیر» - در بخش‌های گذشته - 
متذكر شدیم؛ از نظر گذراد. 

کوتاه سخن اينكه در سورةٌ نمل» وقتی می‌فرماید: sth GP‏ یس یمان جُنُودُهُ مِنَ اج و 
الانس NS‏ دمل -۱۸) این جنود با سلیمان محشور و با ایشان هم عصر 
بوده‌اند» اما برای اينكه مقام سلیمان برای شما خوانندة عزيز روشن شود تا بدانید که جناب 
على HE‏ با جه عظمت و ابهت و شخصیّت منحصربفردی در خلقت می‌فرماید: «وَإِنَكُمْ 
تَسْتَمظِحُونَ Stacks Sit‏ ما سلیمان» و همچنین بتوانيد تفاوت عظمت ملک سلیمان و 
عظمت Sb‏ جناب على 8 را بهتر درک کنید» حدیثی را در اینجا نقل می‌کنیم: 

«عَنَ آبی الحَسن الأول تا قال: لت لَه: جیلت فداک BE‏ = 
Ass po pda A ve‏ افیا اوه rey‏ 


داود US‏ يم ع يق Sigil‏ سول hi sa‏ علی Me aja‏ قال: فقال: 51 Stacks‏ 3¿ 
)341 قال A‏ حين لد (S35‏ في BUNA gh} dB afl‏ هد ام SIS‏ ین GAR‏ حينّ 
له lis & 4 JJ ale a‏ سَدِيدًا lls E IE‏ غَفِبَ 
لَه كان يله عَلَى EAN‏ از قآ ماد سل و كات ایغ وان و 

ش وَالْجِنٌ وَالشَاطينٌ ]5[ AIN OA a‏ 
As” ds‏ قول فى كتابو: و US SI‏ شرت بو DEN‏ آز قلعت بو Sl PN‏ به 


o 


oe 


الانش 


۱۸۴ و المناقب». ص‎ Ar کتاب‎ - ١ 


۱۶۰ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


الَّؤتى » وَقَدَ وَرِئنا N‏ فيه ما تسَيَرْبه الجبال 5 y AES‏ 
ee‏ اله Lo PUY‏ برا Sus (Y Gy}‏ 153 به 
Beg‏ یط که الماطوت, Wal ae‏ في أم اناب ای :وما من ib‏ 
ANN‏ الآفي کناب مُبين » ¿yl ay: We‏ امنطفیا ِن عبادنا> 
حن lalo fy il‏ اه َو وا هذًا الذي فيه تيان كل OG, sich‏ 
ابراهيم از پدرش نقل كرد که او گفت به امام كاظم انا عرض کردم: قربانت 
گردم» به من بفرمایید که ايا بيغمبر EL‏ وارث تمام پیامبران است؟ فرمود: آری» 
عرض کردم: از زمان آدم تابه خود آن حضرت برسد؟ فرمود: خدا هیچ بيغمبرى را 
مبعوث نفرمود» جز اینکه محمد BUDS‏ از او اعلم بود. عرض كردم: عیسی بن مريم» 
مردگان را به اذن خدا زنده م ىكرد. فرمود: راست گفتی و سلیمان هم نطق پرندگان را 
می‌فهمبد و پیغمبر لایر هم بر اين مراتب توانایی داشت. سپس فرمود: چون 
سلیمان» هدشد (شانه سر) را حاضر نیافت و در امر او به شك افتاد» گفت: gh‏ را 
عذابی سخت می‌کنم» یا سرش را می‌برم مگر اينكه برایم دلیل روشنی بیاورد». خشم 
سلیمان بر هُدهد برای اين بود كه او سلیمان را به محل اب راهنمایی می‌کرد [موقعی 
که سلیمان و همراهانش به وسیله باد در هوا حرکت می کردند]. 
خدابه اين برنده جيزى عطا کرده بود كه به سلیمان عطا نفرموده بود؛ در 
صورتی که باد و مور و انس و جنّ و شباطین و سرکشان مطيع او بودند» ولی 
سلیمان جای آب را در زیر هوا نمی‌دانست و پرنده می‌دانست. 
خدا در کتابش می‌فرماید: «اگر قرآنی باشد که کوهها با ان حرکت کنند با 
زمین بدان طی شود با مردگان بدان سخن‌گو شوند»؛ ما وارث ان قرآنیم که آنچه 
کوهها به وسیله آن حرکت کند در أن است و به وسیله ان به کشورها مسافرت شود 
و مردگان بدان ژنده شوند. ما آب را در زیر هوا تدخیص ىدهم و همانا در AS‏ 
OP (poy rere A A TA‏ 


۱- اصول کافی؛ ج ۱ص ۰۲۲۶ ح ۷ 
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دهد (هر دعایی از برکت أن SU!‏ مستجاب شود) علاوه بر آنچه خدا برای پیغمبران 
گذشته اجازه فرموده است (علومی که به آنها عطا کرده است) همه ابنها را خدا در 
قران برای ما مقرّر فرموده است. همانا خدا می‌فرماید: «هیچ نهفته‌ای در آسمان و 
زمين نیست» جز اينكه در كتابى اشكار است» و باز می‌فرماید «آنگاه اين OLS‏ رابه 
كسانى كه از ميان بندگان خود انتخاب كردهايم به ارث داديم» و ماييم AS‏ که 
خداى عرو Yo‏ انتخابمان كرده و اين کناب را كه بیان همه جيز در آن است به ارث 
به ما داده است. 

نتایجی كه از این حدیث می‌توان استخراج نمودء در خور يك کتاب جداگانه است؛ 
زیرا از جهات متعدّدی شایسته شرح و تفصیل می‌باشد. ولی ما در اینجا تنها به سه نکته 
مورد نظر خود اشاره می‌کنیم: 

۱- حضرت سلیمان «على bes‏ و آله و عليه السلام» از اينكه هُدهد را در ميان جنود 
خود برای مدتی مشاهده نکرد» غضبناک شد. به عبارت دیگر از یک غائبه» که هُدهد 
باشد» به غضب درآمده و عالم به مکان آن غائبه نبود و حال آنکه قرآن مجید می‌فرماید: BP‏ 
ما من JEG‏ السّماء pills‏ الافي کناب مین 4 (نمل -۷۵) 

«هیچ نهفته و پنهانی در آسمان و زمين نیست مگر اینکه در AS‏ مبين است» 
که اين «كتاب مبین» با استفاده از فرمایشات خود اهل بيت GE‏ در درجه اول ضمیر منير 
عزیز گهربار وجود مبارک امیرالمژمنین على بن ابی‌طالب فلا می‌باشد. 

۲- قرآن کریم می‌فرماید دهد در مقام پاسخگویی به سلیمان می‌گوید: Uy ELIO‏ 
a)‏ تحظ په an‏ چیزی احاطه بيدا کردم که تو به آن احاطه نداری» اين أيه نشان می‌دهد که 
هُدهد در سطح تأويل ظاهراً یکی از رجال > زمان سلیمان بوده و شاید در بعضی از ابعاد 
بر سليمان برترى داشته است؛ همان گونه كه خضر نسبت به موسى #4 در بعضى از ابعاد 
برترى داشت. 

۳- «ماء تحت الهواء» در تأویل» باز هم به ولايت على ا و به رجال Go‏ و افراد 
سالکی که استعداد آن را دارند برمی‌گردد؛ آنانی كه هنوز در مرحله بالاتر از دابّه و استقرار 
در هوا نبوده و در آینده مراحل بالاتری را طی خواهند نمود و سرانجام وارد سر چشمه «ص» 


و حوض کوثر می‌شوند. 


۱۶۲ على Ku‏ و خطبه تطنجیه 


با اين مقدماتء باز جناب على sei‏ می‌فرماید: Ss ln‏ فینا» یعنی تمام 
این Sle‏ و مناقب تنها یک از هزار و ذره از خروار و خوشه از خرمن فضل و عظمت ما 


گو برو و آستین به خون جگر شوی هر که در این استانه راه ندارد 


اهل بيت wi‏ با انبيا 
co, oe [tee Sooke Unt ek E‏ 1 5 ا م ع 
«تحن 5 !565 ITP‏ مَعَ مُوسئ ASS‏ عيسو 295135 و Stee‏ وما بِيَتَهُمْ و 


we 


عبارت «نحن كنا...» در درجه اول معطوف به انوار قدس الهی LE‏ یعنی رسول خدا 
UR‏ و ائمه هدی BH‏ و فاطمه زهرا 52 می‌باشد. 
همچنین رسول ET‏ خطاب به امیرالمومنین E‏ فرمود: ديا Be‏ إنَّ اه تعالی 
قال: يا محمد بَعَدْتُ Be‏ مع Cb bil‏ وَمَعَكَ ضایر" 
ای علی» خداوند متعال به من فرمود: ای محمّد» على رابا پیامبران در باطن و با تو در 
ظاهر همراه ساختم. 
اما در اين خطبه كه مطلب به گونة: «نحن كنا مع آدم... فينا و بنا» بیان شده استء بايد 
گفت: تمام انبيا و اولیا و تمام شيعيان خاص على اء يعنى گلهای سرسبد خلقتء از 
آغاز تا زمان قيام قائم Es‏ پیرامون شمع وجود جناب على اء استاد و راهبر خود جمع 
بودهاند. و در زمان ظهور و رجعت نيز اجتماع شيعيان و رجال حق و انبيا به كونهاى اين 
معيّت را در ظاهر نيز به نمایش می‌گذارد. , PR e‏ مورد 
موسی کلیم x‏ می‌فرماید: «و dl lS‏ مُوسئ eS‏ بايد بدانيم که در اين doo‏ مکالمه» 
در درجه اول رسول RE‏ و على انز و ساير ائمه هدی GH‏ و حضرت زهرا 4و 
حضور داشته‌اند. البته اين موضوع « فصل جداگانه‌ای می‌خواهد تا حقّ مطلب ادا شود. 


۱- انوار النعمانية؛ ج ۱ص ۳۰ 


بخش ششم ت ولایت تکوینی و تسخیر ماسوى الله a‏ ۱۶۳ 


ole‏ گرگان و سگان از هم جداست wk.‏ جانهای مردان خداست 

اين مردان خدا که بايد همه در صحنه نور و سر چشمه «ص» وارد شوند و تشکیل 
Set‏ خاصّى را دهند» گویی همه و همه با هم در تمامی امکنه حساس خلقت حضور 
دارند. اگر در صحرای كربلا باشد» همه انبیا حضور داشته‌اند. اگر شبی باشد که ابن ملجم 
ملعون بر فرق نازنین جناب على اقلا آن ضربت را می‌زند. همه انبيا و اولیا و شیعیان ازل و 
ابد با انگشتِ حسرت و اشکیریزان شاید در بالين أن حضرت حضور داشته‌اند. 

در اینجا هم خدا می‌داند که جقدر میدان سخن وسیع است که نمی‌دانیم به کدامیک 
از آنها اشارت کنیم. همین قدر از جناب على Kah‏ و شیعیان خاصٌ او عاجزانه خواستاریم 
که ما را هم با همه بدیهایی که در خود سراغ داریم» از اين فيض عظمی محروم نكنند» و 
اکنون که معرفت و شناسایی اين امر را به ما مرحمت فرموده‌اند. حالی هم عطا فرمایند تا 
ماهم در محضر جناب على YEE‏ از خود بیخود شده و سر و دست ندانیم که کدام افشانیم. 

به هر حال» با حدیثی که در مورد هدهد در صفحات گذشته بیان نمودیم؛ به مطالب 
مندر ج در عبارات: LS,‏ وفینا وَبنا» هم بطور جنبی و غير مستقیم اشاره شد. 

در خاتمه اين قسمت عرض مىكنيمء از آنجا که اين مطالب در پاسی از نیمه شب 
یکی از شبهای بهار سال ۱۳۶۳ به رشته تحرير درمی‌آید, لذا در مقام دعا و استغاثه برآمده 
و با عبارات خود جناب على Sasi‏ اين گونه با خداوند مان مناجات می‌کنيم: 

«تَحَصَّنْتُ بالْحَيَ els el‏ 5 لکوت وَبحَق مُحَمَدٍ 
Eee‏ الشهید 
EN ee‏ کل ما 
aso‏ 

خداوندا تو می‌دانی که خوف ما خوف دوری از ساحت قدس شیعیان جناب على 
اقلا می‌باشد. پس ناامید نبوده و امیدواریم که روزی به همه آرزوهای شرعی خود نائل 


de 


a ac aa 


احاطه کلی بر ماسيؤّى الله 


«فتال لَه رجل: يا امپرالمژیین | فادیل و تناها عَنَكَ وَتتَحَدَّثُ فيها Sleds Si‏ عن litis‏ 
«alos ¡DN‏ 


de SU ei جاش‎ e قیهات عیهات.‎ seas ale 
Lis Gigs Lapis lll Joop a Bi ils عا أغطبث‎ des j 
الاولی, وما تحت الشابعَةٍ‎ e Lake و جهها قحنی, متی يَلَحَقُ بى الاجق, لد‎ WS 
وما يتنوم وما تحت القّرى.‎ UN 

gle Sys‏ احا لالم إخار. 

شیم A‏ ي Cis pl‏ آخبرنکم بابانکم الاک gi)‏ كاثواء وَمِكَنَ کائواء و 
BVI tal‏ وما صاژوا call‏ 

کم ین اک ل نكم اکل لخم el‏ و شارب Ur oly‏ يَرْتَجِيهِ SE‏ 

عیهات ll Slee‏ و iad‏ ما فى الصَّدُورٍ 

tig‏ اله لهد ورتم ورات و 8555 کات 

و کم من بَينِ کرو کات و کم ین اي UNG‏ وما بَيْنَ مَقَتَولٍ ss‏ فَبَعْض في خواصل 
الور وَبَمَضٌ فى PPS oh‏ 

الاس ما بَينَ ماض و راجء رایح EI‏ 

و یف لم ما کان نې فی SA alll‏ وما یود تې فى الخ rs A‏ 
مُستنظمات. hth‏ مُسَتَمْجِباتِ وَصَنايعَ وَإِحَاظاتِ.» 


مردی عرضه داشت: ای اميرالمؤمنين» اين سخنان» متداول شده y‏ ما آن را از Js‏ 
کرده و بعد از تو درباره‌اش سخن میگوییم و از معانی‌اش سؤال می‌شویم؛ ولی 
نمی‌دانیم که چیست؟ فرمود: بسیار دور است» بسیار دور است [از فهم شما] اين 
علمی که حدّى برای آن نیست. موجش به تلاطم آمده و آنچه را در أن است بیرون 
می‌افکند [مطالبی] که سکوت در مورد آنها برای من جایز نیست؛ زیرا در یر اين 
صورت. از آنچه خداوند به من عطافرمود» احدی سوال نم ىكرد. سوگند به آن 
خدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید» دنیابه من عرضه شد و من از أن 
اعراض کردم. من وازگون كنندة دنيا بر صورتش هستم تا آنجا که از من روی‌گردان 
شد. جه زمانی ملحق شونده به من ملحق می‌شود. همانامن آنچه را بر فراز فردوس 
نخستین و آنچه زیر زمین هفتم و آنچه در آسمانهای بلند و آنچه بين آنهاست و 
أنجه در زیر زمين است می‌دانم. 

به پروردگار عرش سوگند» اگر مى خواستم به شما از بدرانتان و گذشتگانتان خبر 
مى دادم كه كجا بودند و از كه بودند و اكنون كجايند و به سوى جه جيزى رفتند. جه 
بسيار خورندهاى از شما كه گوشت برادرش رامى خورد و نوشندهاى كه در سر 
پدرش می‌نوشد» در حالى كه به او اشتياق دارد و فردا اميد او را دارد. دور است دور 
هنگامی که پوشیده آشکار شود و آنچه در سينههاست به بيرون افتد... 

...كر بر شما آشکار شود آنچه از من در قديم Sil‏ بوده و آنچه از من در آخر صورت 
می‌گیرد» هر آينه شگفتیهای بزرگ و امور اعجاب آور و کارهاو احاطه‌هایی را 
مشاهده م ىكرديد. 


۱۶۸ 


اجازه برای بیان احادیث 


«ققال له رجل: يا Vi Sebel sel‏ فادیل 5 لناها عنک sl diosas pe‏ 


معانيهاء فلاتذري «rl‏ 


بخش هفتم ت احاطه کلی بر ماسوی الله = 1۶۹ 


از جملات فوق که یکی از مستمعین خطاب به اميرالمؤمنين E‏ عرضه می‌دارد 
این گونه برداشت می شود كه گوینده می‌خواسته وجود نازنین على $I‏ با تفصیل بیشتر 
اين مطالب را بیان فرماید تا همگی» مفاهیم حقیقی فرمایشات أن حضرت را بهتر درک 
کنند و در آینده نيز اگر کسی در مورد اين خطب از انها سوال نماید» بتوانند به خوبی 
پاسخگو باشند؛ لذا به جناب على تلا عرض می‌کند: آگاه باش که اين فرمایشات متداول 
شده و ما أن را از شما نقل می‌کنيم و بعد از شما دربارة أن با هم به گفتگو مىنشينيم و 

تذكّر: 

چون اين عبارات را جناب على اا نفرموده و شخص o‏ 
بيش از این روی أن صحبت نمىكنيم . شاید یکی از عللی هم که در ب بعضی از نسخ 
قسمت فوق حذف گردیده است. اين باشد که اين عبارات از لسان مبارک حضرتش صادر 
نشده است. بنابراین» پاسخی را كه جناب على اقا به سائل فرموده است متذکُر خواهیم 


شد 


علم بی انتها 

SSE ما نیم يَسَعَيِى‎ GA IG جاش‎ HEV the Sigs Stes seas «فقال‎ 
عَنها نا‎ Bässe 
«e بی‎ Gels لو جهها فَحَنىء تی‎ bs 

جناب على الا با عبارت: هیهات هیهات» شاید در ظاهر می‌خواهند بفرمایند: جه 
حقایقی نزد من است که از عقول ls‏ مردم دور است. با این وجودء بعد از اينکه کلمه 
هیهات را دو بار تکرار فرمودند» ان وقت در مورد علم خود اظهار نظر می‌نمایند که: Yelo»‏ 
BS FA Wis‏ یعنی «علم من علمی است که حدّی بر آن متصور نیست» pul.‏ 


۱۷۰ على wa‏ و خطبه تطنجیه 


عين حال» علم بی انتهاي باطن خود را به دریای بی انتهایی تشبیه نموده و می‌فرمایند: 
رجاش () yu‏ یقن ما sg‏ 
امواجش جوش و خروش دارد و آنچه را در آن است بیرون می‌افکند» 
از آثار وضعی اين جوشش أن است که از دل اين دریای SY‏ پهناور» مطالبی کم و 
بيش به خار ج افکنده می‌شود كه hy‏ یی ES SEN‏ یعنی لامحاله برای من سکوت 
در آن jhe‏ نیست. 
rula Us dls TES‏ غير اين صورت» هرگز از آنجه به من عطاشده» کسی 
سؤال نمی‌کرد. ۱ 
در اینجا به نکته دیگری نیز می‌توان اشاره نمود. در بخش‌های آینده همین خطبه. 
جناب على اقا می‌فرماید: Spot Gly‏ الاتهارین ماء تیار انهارا Ku; od‏ ین IS‏ 
a « geet‏ ین e UA‏ 
من جاری کنند؛ نهرها از اب مواجم و جاری كنندةٌ نهرهایی از شير و نهرهايى از 
عسل پاکیزه و نهرهایی از شرابی هستم که برای نوشندگان لذت‌بخش است.» 
اين عبارت با at‏ شریفه زیر» وحدت موضوعی دارد. 
gel Je Je) ES‏ نها نهاژین ماء عي امن و اهارن لیب لم E GEES BES‏ 
آنهاژین je lug pb‏ وآنهاژین Job‏ مُصَفّى سَقّى ...4 (محتد -۱۵) 
«بهشتی كه به برهیزکاران وعده داده شده [همانند باغی است] که در آن نهرهایی از 
آب غير متغير و نهرهایی از شير که مرّواش تغيير نم ىكند و نهرهایی از شراب که 
برای نوشن دگان دارای لذت است و نهرهایی از عسل پا کیزه در ان جاری است.» 
بنابراین» از تطبیق عبارت خطبه و أيه فوق» به آسانی نتیجه می‌شود که «ماء QUE‏ و «جاش 
تیاره» در مراحل عالیتر و صافی‌تر» همان عذب فرات و مراحل عالیه ولایت جناب على 
GE‏ می‌باشد. 
حال اين عذب فرات و ماء تیار بحر ولایت على بن ابی‌طالب الا با امواجش» کم و 


١‏ - از ماده جیّشان به معنای قوت و توانایی. 


بخش هفتم ت احاطه کلی بر ماسوی الله EN‏ ۱۷۱ 


بيش مطالبى را به خاررج پرتاب نموده كه دز قوب شيغيان رت جا يك رين هي کرو 
بعد به مصداق: 
هر کسی کو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش 
موجهای اي بن ماء تیار در قلوب شیعیان باعث جنبش و حرکت بی وقفه آنان به سوی 
سر چشمه «ص» می‌گردد. 

آنگاه جناب امير مؤمنان با عبارت: sl lg‏ ياد نموده و 
می‌فرمایند: «عرضت لى EAS‏ عتها»؛ دنیا با جميع خصوصیات أن به من عرضه 
شد و من از أن اعراض كردم. 

منظور از دنیا در اینجاء با يك نظر اجمالی» تمام ظواهر زیبای ظاهری دنیا و 
اختیارات و اقتدارات و شکوفایی‌های موقت أن است. اين مضمون در ديكر بیانات گهربار 
جناب على MEI‏ نيز به صورتهای مختلف دیده می‌شود. 

سپس می‌فرمایند: BMI CIS ly‏ لوجهها»؛ من دنیا را مانند ظرفی که مملو از همه 
جاذبه‌ها و خواستنیها باشد» به دست خود واژگون کردم تا هر جه در آن است ريخته شده و 
تھی گردد و lis‏ هم در این امر مرا اطاعت نمود که به صورت عبارت «فحنی» عنوان شده 


¿El 
بی‎ GS نعمت خداوند بر خودش می‌فرماید: «متى‎ Sai در مقام‎ Su باز جناب على‎ 
يعنى جه زمان و جه كس‎ Se HU اللآحِقٌ» و یا در بعضی نسخ دیگر: : «تعئ یلح بی‎ 

می‌تواند در این مقام به من برسد. 

Aust‏ «الحاق» در بسیاری از موارد در قران مجید و احادیث معصومین 853 معرف 
اين حقيقت است که افرادی که با یکدیگر سنخیت دارند. لامحاله به هم ملحق شده و 
یکجا جمع می‌شوند. برای اثبات اين مقصد. از چند آیه قران مجيد در اینجا استفاده 
مى كنيم. 

Dista RE ES ١‏ تکتاب و 
الْحِكَمَةَ وان کانوا ین ld‏ ضلال yo‏ 0 و1 خَرِينَ متهم َا EICHE PERS‏ 


الْحَكيمْ 0 (جمعه- ۲و ) 


۱۷۲ على ya‏ و خطبه تطنجیه 


«اوست خدایی که در ميان اهل مکه پیامبری مبعوث فرمود که آیاتش رابر آنها 
بخواند و تزکیه‌شان نماید و کتاب و حکمت را به آنان تعلیم دهد؛ اگرچه قبل از آن 
در گمراهی آشکاری بودند. [و اوست خداوندی که برانگیخت محمد فق را در 
بین] جماعت دیگری از این [درس ناخوانده‌ها و نانوشته‌ها] که هنوز به آنها ملحق 
نشده‌اند.» 
أيه اخيرء اشاره به رجال حق و اصحاب ولی عصر seth‏ دارد که از ابتدای غيبت 
کبری تا ظهور قائم ال محمد Lisi‏ قدم به ao‏ ظهور گذارده و تا درون سر چشمه «ص» 
حرکت می‌کنند. اینان همه يك دسته واحدی را تشکیل می‌دهند که جناب على تقفتا اين 
مطلب را قبلا با عبارت: US Ely‏ & وح و کنامع مُوسی و... ISS‏ ای و فینا وبنا» بیان فرمودند. 
؟- gph‏ اموا a ac FH‏ درم بايمانٍ لا بهم ES‏ (طور -۲۱) 
«کسانی که ايمان آوردند و فرزندانشان هم در ايمان از انها پیروی نمودند ما 
فرزندانشان رابه آنها ملحق می‌نماييم.» 
تفسیر این آيه را خود خوانندگان عزیز می‌تواند در تفاسیر شيعه جستجو نمایند. 
ESTE‏ (بوسف-۱۰۱) و PS‏ 
بالصّالِحَينَ € (شعراء - (Ar‏ 
«[ حضرت يوسف عرضه می‌دارد] خداوندا مرا مسلمان بمیران و به صالحین ملحق 
فرما» و «[حضرت ابراهیم عرضه می‌دارد] خداوندا به من حکمت ببخش و مرا به 
صالحین ملحق alojó‏ 
تذكر: 
در عبارت: GMI OE hy‏ ِو ee Sd age‏ مت يَلْحَقُ بی Ge‏ اشاره به آن است كه 
غير از جناب عظيم الشّأن و رفيع القدر ايشان و رسول ls‏ و فاطمة زهرا EB‏ و ساير 
ائمه هدئ ih‏ شايد در دل ساير انبيا و رجال حق»ء گهگاه يا بطور خيلى كوتاه و گسسته 
آثارى از حب دنيا و زهرة الدنيا (شكوفايىهاى دنيا در ابعاد مختلف) هر جند برای زمان 
كوتاه و مكان كوجك هم كه باشد ديده شده» و جه بسا در شرح حال زندگانی آنان نيز اين 
اثر استشمام شود. e‏ 


بخش هفتم ‏ احاطه کلی بر ماسوى الله ای که wr‏ 


به عنوان مثال» در طی داستانی به اجمال در مورد یکی از انبیا آمده است که در موقع 
عروج و رفع به سماء» تعلق به داشتن سوزنی در او محسوس بود که همین تعلّق به سوزن 
برای دوخت و دوز» او را در آسمان چهارم متوقف ساخت و... 


آگاهی بر تمام كائنات 


en‏ ارس الاولی؛ وما AA ESF‏ الَمُلى وما 
beg Ls‏ ثحت ale si. ig Al‏ إحاطة لالم اخبار» 

چون از ابتدای خطبه تاكنون دربارة سير مقاله حمد LES‏ و كيفاً و در جميع ابعاد 
زمانی و مکانی ان سخن به ميان آمده استء لذا در اینجا برای مزید آگاهی ماو شما و 
برای تتمیم و تکمیل اين قسمت می‌فرمایند: o Ally‏ ما توق ارس الأولئ» یعنی آنچه 
در بالاتر از فردوس el‏ (فردوس برین) می‌گذرد و Sesh‏ مقاله حمد و اصحاب مقاله حمد 
به جه نحو در این مرحله قرار دارند» در نظر من عیان است. و به همین ترتيب» وضعیت 
دشمنان مقاله حمد نيز كه در تحت «سابعه u „lin‏ یا در تحت ارض سابعه سفلی قرار 
دارند» برای من آشکار است. 
همچنین آنچه در سماوات العلی يعنى در عالم سماوات و عالم معنا می‌گذرد «وما فی 
a tul ya o‏ بين آن دو و al‏ در زمین است: egy‏ بَيَتَهُما ما تحت التّرئ» 
می‌دانم. ما در اینجا با استفاده از فرمایشات معصومین GH‏ و مخصوصاً حضرت ess La,‏ 
افراد تحت y‏ الارض را «تحت الثری» می‌نامیم. 

سپس امام تلكا می‌فرمایند: tle VBE | tle IS‏ إخبار» يعنى» تمام اين علم و 

اطلاع cece TE DEREN‏ ما 
اخبار نکاتی را متذکر شویم. 

علم احاطه 


در مجمع البحرين طريحى» ذیل ماده «حوط» جنين أمده ers Caw‏ بو és! ile‏ 


۱۷۴ على E‏ و خطبه تطنجیه 


pele GE!‏ به ین میم جهاته» یعنی «علم من آن چیز رااز جمیع جهات فرا گرفت». بس علم 
احاطه به چیزی پیدا کردن» در واقع علم به plas‏ جوانب و نولحی آن است که از شفونات 
علم الهی است و خداوند از اين علم به انبيا و اوليا على قدر مراتبهم افاضه می‌فرماید. در 
اینجا به عنوان شاهد مثال» آیاتی از قران مجيد را یادآور می‌شویم: 
ls‏ بل شىء عِلّما 4 «طلاق-۱۲) 
«به درستى كه خداوند بر هر جيزى احاطه علمى دارد» 
Eas Tp -١‏ ما لم نُحِظ y‏ جتنک ین سباء sic‏ یقن (نمل - 11) ۱ 
a»‏ چیزی able!‏ علمی بيدا کرده‌ام که تو احاطه بيدا نکردی و از سر زمين سبا برای 
تو خبری قطعی و یقینی آورده‌ام.» 
+ وت نا یش مد 
«[حضرت خضر به حضرت موسی می‌گوبد] چگونه صبر م ىكنى بر چیزی که 
احاطه علمی بر ol‏ نداری؟» 
؟- کم اياتي وم تُحيظوا بها تا نا ذا کت HAUS‏ (نمل (At‏ 
«آیا ايات مرا تکذیب می‌کنبد در حالی که به آنها از لحاظ علمی احاطه ندارید...» 
ه ولا يُحيظونَبشَىءٍ من sale‏ لا بساشاء )100.25( 
«و به جيزى از علم خداوند احاطه بيدا نم ىكنند مگر به آن اندازه كه خودش 
بخواهد» 
ع - plas)‏ ما بَيْنَ ندیه وما خَلْمَهُم وَلاِيُحيظونَ y‏ عِلْمًا 6 eb)‏ 
«خداوند انجه در مقابل و انجه در بشت سر آنهاست می‌داند؛ ولى آنها از نظر علمى 
به خدا احاطه ندارند» 
علم إخبار 
همان طور که از کلمه «اخبار» مشخص است. «علم اخبار» علمی است که از 
ریق :كتير دادن یعس درك رف برای اکان عام ای ید وقایت ite yl‏ 
بسیار روشن و بارز است؛ زیرا علم احاطه» جنبه شهودی و عینی و موهوبى دارد» ولى علم 
Ls‏ ا AS‏ و یرک متحي عل Dab‏ تسه غرم sett‏ جال كعك 


بخش هفتم تا احاطه کلی بر ماسوى الله 2 ۱۷۵ 


إخبار» به زمان و مكان و واسطه ely)‏ رسان) و. .. نيازمند أست ade‏ نکته را نیز اضافه کنیم 
كه صاحب علم احاطه‌ای اگر از علم خويش برای دیگری سخن بگوید» مطالب او تحت 
«علم اخباری» واقع مى شود. 


[خبار از آباء و اسلاف 


ee‏ وین كاثواء و 
NI pai 1‏ ما صاژوا اليه» 

كرجه می‌توان در اين قسمت بسط مقال cola‏ امّا به علت وضوح مطلب. از شرح آن 
می‌گذریم و تدبر در آن را به عهده خوانندگان وامی‌گذاريم. 


کشف مستور 


«میهات میهات, إذا BR] BAS‏ و pad‏ ما فى الصّدُورِ» 
۱-عبارت: ish)‏ کف als di‏ | اشاره به وجود نازنين امام زمان الا می‌باشد 
که در بعضی از ماخذ شيعه به صورت «امام مستور» و «غائب مستور» از جناب ایشان نام 
برده شده است. ذيلا به دو نمونه از آنها اشاره می كنيم. 
الف Gy ah‏ یتنا ومولودها. Al.‏ طخياء ء الدَّيَجُورِ الاب ISP‏ 
موه و bie OS‏ 
خداوندا» به حق امشب ماو به حق کسی که در اين [شب] متولد می‌شود (امام 


زمان)... [همان] نور درخشان و روشنایی تابانت و أن نشانه‌ای که روشنی بخش 


۱- مفاتیح الجنان» دعای شب نیمه شعبان. 


ws‏ على وتيا و خطبه تطنجیه 


SU‏ و ظلمت است و غایب و پوشبده از انظار» همان که ولادتش برجسته و 
عنصرش شريف بوده است. 

lil rro ihe lo ow 

خداوندا بر آخرین نفر از آل محمد و بر قیام کننده از ميان آنها که پوشیده از 
عوالمشان است دورد فرست. 

۲- عبارت ded jy‏ ما فی الصّدُورِ» اشاره به آي (V+)‏ سور «العادیات» دارد؛ آنجا که 
می‌فرماید: لوَحْصِل ما یی الصّدُورِ». اين سوره شأن نزول بسیار جالبی دارد که على بن 
ابراهیم قمی آن را از قول امام صادق تلا روايت کرده است. صاحب تفسیر شریف 
لاهیجی نيز مجمل اين روایت را اين گونه آورده است: 

«اهل وادی یابس که ote‏ مبارزان ايشان به دوازده هزار سوار جنگی می‌رسید, با هم 
بیعت کردند و قرار گذاشتند که یا همه کشته می‌شویم يا آنکه بيغمبر اقلا[ و وصی 
او على مرتضی E‏ را از ميان برمی‌داريم. جبرئیل SE‏ نازل شده و عهد و بيعت 
ایشان را به حضرت رسالت پناه لار رسانید و كفت كه تو مأموری از جانب خدا بر 
اینکه ابوبکر را سردار چهار هزار سوار جنگی از مهاجر و انصار ساخته به جهاد اين 
گروه بفرستی. آن حضرت اقلا بر منبر برآمد و آنچه را جبرئیل خبر داده بودء به 
اصحاب كفت و به ابوبکر وصیت کرد که اگر اين قوم مسلمان شوند» GIT‏ ایشان 
نداشته باشيد و الآاز کشتن و بستن و اسیر گرفتن و خراب كردن ضياع و عقار و 
آوردن غنائم بی‌شمار تقصير مکنبد. چون ابوبکر با چهار هزار مبارز مهاجر و انصار 
در غايت شوکت و ابهت به اهل وادی بابس رسیدند» اول ايشان را به اسلام دعوت 
كردند. 

ايشان كفتند: قسم به لات و عى که اگر نه اينكه ميان ماو شما قرابت مىبودء همه 
شما را به قل مى رسانديم و بلابى بر سر شما می‌آوردیم كه بعد از ما به داستانها آن را 
حکایت می‌کردند. سرهاى خود را از اينجابه سلامت بيرون بريد كه ماراباشما 


۱- مفاتیح الجنان؛ دعاى شب نیمه شعبان. 


بخش هفتم ت احاطه كلى بر ماسوى الله 000 ۱۷۷ 


كارى نیست. ما را با محمّد و على بن ابى طالب «صلوات الله عليهما» نزاع است. 

از تهديد ايشان خوف و رعب عظيم در دل ابوبكر افتاده» ارادهُ فرار نمود. اصحاب 
IE‏ منم کردند. او در جواب گفت: ily‏ 
َلم ما لاتَمْلَجُونَ وَالشَاهِدُ ری ما لا ری (LSU‏ و به دنبال آن؛ متوجه مدینه 
گردید. چون اصحاب به خدمت حضرت رسول cial BR‏ ترس و بد دلى ابوبكر 
را به عرض رسانيدند. حضرت بر منبر رفت وفرمود: ای معشر مسلمانان» ابوبکر 
خلاف فرمودۀ خدا و رسول خدا عمل کرده است. عار فرار از جنگ را بر خود قرار 
داد. بعد از اين به فرمودهُ جبرئيل که از جانب خدای تعالی pling‏ رسانیده بود» 146 را 
با آن سپاه در حرب آن قوم فرستاد. او نیز مانند يار بی‌عار خود از غايت جبن و بد 
دلی فرار از زحف نمود و حضرت فرمود: «يا عْمَرُ as‏ الله فى عَرْشِهِ و peal‏ و 
خالفت قولي 5 avi sh, ELS‏ الله us;‏ 

بس به حکم الهی» اسدالله الغالب امیرالمژمنین على بن ابى طالب 8 آن لشکر 
به حرب آن جماعت فرستاد و نويد فتح به أن حضرت داد و امیرالمومنین با سپاه 
مهاجر و انصارء روی به آن وادی نهاد و چون می‌خواست بزودی خود را به غنيم 
رساند» در نهایت سرعت حرکت می کرد تا آنکه سپاهیان ترسبدند که مبادا از اين نوع 
حرکت. ما و اسبان ما به هلا کت برسند. حضرت امير الا ابن گروه را آسوده خاطر 
كرد و به مؤدهُ فنح» چنانچه از حضرت رسول اكرم OBS‏ شنیده بود» ایشان را قوی 
دل گردانید و به سرعت تمام» خود را به اهل بابس رسانید. 

آن گروه باخبر شدهء جمعی از ابطال ر جال را فرستادند كه شما جه كسانيد و به جه 
کار آمده‌اید؟ حضرت امير EI‏ فرمودند که منم على بن ابی‌طالب؛ بسر عم رسول 
خدا Sage‏ و برادر او و رسول او به سوی شماو دعوت می‌کنم شمارا به گفتن كلمة 
شهادتین تا انكه از آسیب ذوالفقار من ايمن باشید. ان گروه گفتند: مدتی بود که ما 
تو را می خواستیم. 

أن دولتی که مىطلبيديم سالها برسيده راه خانه و خود بر در آمده 
فردا ميان ما و شما تبغ آبدار خکم می‌کند. 


على هت و خطبه تطنجیه 


روز دیگر آتش قهر اسد الله الغالب» خرمن of ole‏ خاکساران را به باد فنا داد و 
ذراری آن گروه را اسیر و دستگیر کردند و شهر ایشان را خراب کرده با اموال بسیار و 
غنايم بی‌شمار» متوجه خدمت سيد ابرار لیر شدند. اما قبل از رسیدن ایشان به 
مدینه» جبرئیل امین اقلا خبر اين فتح رابه حضرت رسانیده و حضرت به اهل 
اسلام اعلام نمود و با جمیع اهل مدینه به استقبال امیرالمژمنین اقلا به بیرون شهر 
رفتند و چون چشم مبارک امیرالمژمنین E‏ به پیکر نورانی حضرت رسالت يناه 
لیر افتاده از مركب فرود آمد و حضرت نيز از كمال توجه فرود آمدندو 
امیرالمژمنین اقلا را در بغل مبارک خود درآورده» بوسه بر جبين مبين آن بهترین «آل 
طه و یس» زدند و بعد از این عرض غنایم و اساری به آن حضرت نمودند. بس از اين 
حکایت» حضرت صادق SB‏ فرمودند که: در هيج جنگی» حق تعالی اين چنین 
غنیمتی نصیب لشکر اسلام نکرده بود؛ مگر در جنگ خیبر که غنائم آن مانند غنائم 
اهل یابس بود و حق سبحانه و تعاله در آن روز سور «والعادیات» را نازل گردانید.( 


YA 


به هر حالء «حُصّل ما فى الصضدور»» حاکی از این است که روز قيام قائم و منازل 
بعدى col‏ ونيز روز قيامت ANA 9 Bs‏ نتيجه جناب على EH‏ 
بیان خود را به صورت: ead gy‏ ما فی الصّدُورِ» بیان فرمودهاند كه «ما فى الصدور» یکی از 
مظاهر نازله سرائرافراد می‌باشد. 
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— تفسیر شریف لاهيجى؛ جح ۰۴ ص ۸۴۷-۸۴۵ 
۲- روزی که سریره‌ها و پنهانی‌ها آشکار شود. 


بخش هفتم ت احاطه کلی بر ماسوى الله ۱ ۱۷۹ 


در این قسمت نیز جناب ler‏ بار دیگر به صورت: «وَأَيَمْ Sl‏ 
MOONS‏ و کر گزانی». سوگند ياد می‌فرمایند که مورد خطاب تمام مخلوقات از ابتدای 
خلق آدم و قبل از آدم و باز هم قبل از آدم و از اين طرف تا قيام قائم تا می‌باشد. 

در حدیثی آورده‌اند که از جناب على $85 - و به صورت دیگر از امام پنجم BS‏ = 
سوال می‌شود که قبل از آدم در روی کر ارض جه کسانی بودهاند؟ می‌فرمایند: قبل از آدم 
باز هم pal‏ و قبل از او نیز آدم» بطوری که اگر هر جه از من سؤال شود باز هم می‌گویم 
قبل از آدمء pal‏ بوده است. 

در اینجا حدیثی را از على eB‏ در ملاقات با خضر پیامبر یادآور می‌شویم: 

«عن الحارث pT‏ لتدانی قال: Sah‏ مع le ly‏ الملا Ce‏ 
gal Gls SY‏ این من هذا؟ فال: هذا آخی الَخِضْرُ جناءني ¿Sis‏ عا بهن ین 
ip EU A‏ وا أَعْلَمْ بمنا سالْه ین قال آمپز مین 0 
َأُوتينا بتي لب من السّماءء it is oud as EG‏ كفي . قال الحارث: و 
e Nee a e e‏ قط ٠٠»‏ 

حارث همدانی گفت: پیرمردی را با اميرالمؤمنين $ در a‏ دیدم. پرسیدم یا 
امي رالمؤمنين» اين مرد کیست؟ فرمود: برادرم خضر است که آمده از بقبه عمردنیا از 
من سوال AS‏ و من از عمرٍ گذشتة دنیا از او بپرسم. او مطالبی به من كفت که خودم 
بر آن داناترم. آنگاه اميرالمؤمنين E‏ در ادامه فرمود: طبقی خرما از آسمان برایمان 
آوردند. خضر هسته‌های آن را دور انداخت؛ ولی من آنها رادر کف دستم جمع 
کردم. حارث گفت: از امب رالمؤمنين درخواست کردم که اين هسته‌ها را به من ببخشد 
و ایشان هسته‌های خرما را به من بخشیدند. انها را کاشتم. خرمایی در امد بسیار 


باكيزه و نيكو و رسیده و شگفت‌آور که هرگز مانند أن را ندیده بودم. 


۱- کور: جماعت کثیر. پاره‌ای از شتران و گاوان. 
-Y‏ بحار الانوار» ج ۰۳۹ص ۰۱۳۱ ح ۳ 


VAs‏ على Ka‏ و خطبه تطنجیه 


به هر حال» در پی عبارت: Dy‏ 95535 رات ا بايد اظهار کنیم که 
کلمه «كرّه» در قرآن مجيد در بنج مورد طی آيات زیر آمده است 
الف - Ios RR‏ ان لا ps FS‏ 7 تم کار Be‏ 
ب gale ESE‏ و آندذنا کم Spay‏ 555 4 (سراء-ع) 
ج - O‏ (شعراء (ere‏ 
SSUES IR‏ الْمْحَيننَ 6 (زمر -۵۸) 
ECO E‏ (نازعات (re‏ 
اگر در تفاسیر شيعه به اين آیات و آيات مقدم و مؤخر آنها دقت قت کنیم» مىبينيم که 
همه یک مقصد را بیان می‌کنند و منظور آن» کره‌ای است ت که در أن کره ه قیام قائم و رجعت 
حسينى و اهل بيت EB‏ تحقّق خواهد يذيرفت. با این وجود از بنج آیه فو قالذكرء تنها به 
أيه By ge‏ بنى اسرائيل و دو آیه قبل از آن اشاره مىكنيم؛ چه» متضمّن نكات بيشترى در 
رابطه با مطلب ما است و در cath‏ همه مراحل ظهور قیام قائم اقلا در ul‏ منعکس 
می‌باشد. 
لوََضَينا إلى ې NIT‏ كبيرًا © قَإذا 
جاء وعد أوليهما Us‏ عَلَيكُ عبادا لا اولي rt‏ شدید قجاسُوا خلال LUI‏ و کان 1525 OV pis‏ 
1-7 1 121011 
«به بنی اسرائيل در كتاب اعلام كرديم كه شما دوبار در زمين فساد می‌کنیده 
همجنين سزكشى و طغيان بزرگی خواهيد نمود پس جون وقت عقوبت و انتقام فساد 
اّل بيايدء بندگان نیرومند و جنگجوی خود را بر شما برمی‌انگيزيم که درون خانه‌ها را 
جستجو نمایند و این bey‏ انتقام؛ حتمی و عملی است. سپس شمارا بر آنها غالب 
نماييم و با اموال و فرزندان شمارا مدد می‌بخشیم و عدهُ شمارا زیادتر مىكنيم.» 
منظور از ذکر بنى اسرائیل در این سه:آيهء در مقام تأویل» همان ات مرحومةٌ رسول 
la‏ پیامبر آخر الرّمان می‌باشد. در اينجا برای اينكه زياد در مورد SLI‏ فوق به 
حاشیه نرویم» حدیثی را از روضه کافی در تفسیر اين آیات نقل می‌کنيم: 
ET ee‏ 


بخش هفتم ت احاطه کلی بر ماسوى الله 1 ۱۸۱ 


NI‏ مر رن of ge YS: dg‏ آبي طالب MI‏ و 7 ن GE cha «ganda‏ كيرا فال: قثل 
امین pra ao (30: SE eas‏ الحسین ات LGD.‏ عَلَيَكُمَ Ste‏ دا لَنا 
أولي باس ge‏ جاشوا خلال الؤيار» JW io lg pts E‏ 
تُحَمَد gp LSS sane‏ كان وعدا det E) seas SUE Qi nis‏ 
خرو الحسین ss‏ في Gece ee‏ ین tle bc‏ البيض LA‏ یل La‏ وجهان ESPÍN‏ 
إلى اكات ادها سین ارح ii ais‏ ب جال ولا یاو 
o FE Ne‏ َه الحسیر تقتلا Hi‏ 
Spall‏ فَيكُونُ الذي ee sul Lied Sd‏ 
Wet ol‏ 
عبدالله بن قاسم بطل روایت کند از امام صادق لا كه در مورد قول خدای تعالی: 
«به بنی اسرائیل در ان OLS‏ اعلام كرديم که شما دو بار در زمين فساد می‌کنید» 
(اسراء - ۴)؛ فرمود: (بنابر اينكه سنت خداوند تغيير نمی کند و رسول خدا یر نیز 
فرموده هر آنچه در بنی اسرائیل واقع شده» در اين امت نيز بی کم و کاست مانندش 
واقع می‌شود. بس تأویل آية فوق در اين امت) یکی کشتن على بن ابی‌طالب لها و 
دیگری نيزه زدن به حسن بن على ۹63 است «و همانا سركشى م ىكنيد سرکشی 
بزرگی» كه مقصود» كشتن حسين بن على ۹43 است «بس چون وقت عقوبت فساد 
اول» يعنى هنكام بيروزى خون خواهان حسين بن على ۹8 فرارسد «بر سر شما 
بندگانی م ىكماريم كه سخت دلاورند و داخل خانه‌ها را جستجو مىكنند» اينان: 
مردمی هستند که خدا آنها را ب پیش از آمدن حضرت قائم KEG‏ می‌فرستد. بس خونی 
(و مسؤل خونی) از آل محمد به جای نگذارند» جز آنکه او را بکشند «و اين وعده‌ای 
است انجام شده» یعنی آمدن حضرت قائم SE‏ 
«آنگاه بر ضد آنها پیر وزی را به شما دادیم.» یعنی آمدن حسین $8 باهفتاد 
تن از اصحابش [در زمان رجعت] که کلاه‌خودهایی طلا SIS‏ شده» که دو رو 


۱- روضه کافی» ج ۲؛ ص ۳ 


۱۸۲ على cy‏ و خطبه تطنحیه 


دارد» بر سر دارند و به مردم برسانند: اين حسین یلا است که آمده اینکه مؤسنان 
هیچ شک و تردید در او نکنند و بدانند که او دجال و شیطان نیست y‏ حضرت 
حجت قائم الا هنوز در ميان آنها است و چون به خوبی معرفت امام حسین تلا 
در دل مردم مستقر شد» آنگاه حضرت حجت اقلا مرگ فرارسد و کسی که اورا 
غسل دهد و كفن و حنوط كند و به خاک سپارد» همان حسين بن على 52 است و 
کسی متصدى کار دفن و كفن وصى جز وصى و امام نگردد.» 
ظاهراً از ابتداى خلقت انسان تا زمان ظهور آدم» به اتكاى عبارات خطبه (لقد کورتم 
كورات و كرّرتم كرّات) و ساير خطب نادرۂ جناب على a‏ می‌شود كه اين 
جهان ظاهرى كه روى OS‏ خاكىء تمدن ظاهرى دنيايى خود را از صفر شروع نموده و به 
اوج تمدن خواهد رسید» چندین بار تکرار شده است. به اين موضوع در اینده اين خطبه 
نيز در جند مورد اشاره شده است 
با این مقدّمات, دیگر خود را ملزم نمىدانيم y‏ عبارات رادر اين قسمت بيشتر 
شرح دهیم. صرفاً آنها را سریعا از نظر می‌گذرانيم 
(SD‏ ین تین کرو گرا UNG e‏ وما بين مول OFFI‏ 
عبارات: atin‏ فى jel‏ الور بض فى (APH ooh‏ ظاهراً از جمله مسائل و 
موضوعات «مبتلابه» صدر اسلام بوده كه نظاير أن را در همین بخش» در عبارات: «فَكُمْ مِنْ 
JS‏ ینکم...» ديديم. 
البته اين هم یکی از معجزات جناب على اتتا است که از آیندهُ نزدیک اسلام؛ بعد 
از خود خبر می‌دهد که به جه نحو در صدر اسلام» مردم ائمّه هدی SEB‏ و حقّایق مندرجه 
در احادیث محمد و آل محمّد BIB‏ را که جز با تقوای واقعی اخذ و فهم أن امکان ندارد به 
يك سو نهاده و دنبال بحثهای اشاعره و معتزله و نظاير آن رفته‌اند. 
در عبارت: GL LU gn‏ ماض وراج وَرايح GEG‏ نيز می‌فرماید: در بين اين همه 
افکار متضاد و غیر pl‏ مردم می‌آیند و می‌روند و صبح می‌کنند و شب می‌کنند. 


بخش هفتم ت احاطه کلی بر ماسوی الله var‏ 
ریت عجايب 


«لَوْكُشِف لَحُمْ ما کان يني فی الْقَدِيم is‏ 
مُستمظمات ot ala‏ و صنایع وَإحاظات» 

از این قسمت هم بدون هيج توضیحی می‌گذریم» و تنها به همان عبارات جناب علی 
Wi‏ در متن خطبه اکتفا می‌کنیم. 


Gly‏ صاحبٍ الْخَلْقٍ الأول قبل وج .ول Se‏ عون ین Sle‏ اصطتنتها, و 
En en E‏ 


اراک رات أ ساب ان الاب Ait a‏ 
Cl EA‏ بانيهاء آنَا ذاحيهاء تا مُميتهاء آنا مُحَبيهاء آنا | 
Gi‏ الظاهرو وان LeU‏ أن مع لكوْنٍ وَقَْلَ الكَوْنِء 
Gi‏ فی 0 مود مع لور ول ادا م الم قبل e‏ َنَامَعَ 5 بل 
ال نا صاجب الا E‏ والاسدیّه آنا صاحب جابفا و Lao AL‏ | وه رام آنا 
ES‏ کم SEN jade‏ كُم.» 
من صاحب خلق اول قبل از نوح اول هستم. اگر کارهای عجیب و غریبی که در بين 
زمان حضرت pal‏ تازمان حضرت نوح ان جام داده‌ام می‌دانستبد و درمی‌یافتید که 
جه امت‌هایی را هلاک کردم [بسیار متعجب می‌شدید] همانا عذاب سزاوارشان بود؛ 
زیرا بد عمل م ىكردند. 
من صاحب طوفان اؤلم» من صاحب طوفان دوم هستم. من صاحب سيل عرم هستم. 
من صاحب اسرار مكنون و بوشيدهام. من صاحب عاد و باغهايم. من صاحب ثمود و 
آیات و نشانههايم. من زيرورو كنندةٌ آن هستم. من لرزاننده و تكان دهنده آن 
هستم. من هلاک كننده آن هستم. من تدبير EAS‏ أن هستم. من بنا کننده آن؛ من 
گسترش دهنده أن من ميراننده أن» من زنده کننده ه أن هستم. من اولم» من آخرم» 


من ظاهرمء من باطنم. من همراه با بودن و قبل از آن بودم. 


۱۸۸ على ca‏ و خطبه تطنجیه 


من در عالم 955 قبل از أن بودم. من با گردش فلك و قبل از أن بودم. من با قلم و 
قبل از أن بودم. من با لوح و قبل از آن بودم. من صاحب ازلیّت و ابدیّت هستم. من 
ole‏ جابلقا و جابرساهستم. من صاحب رفرف و بهرام هستم. من تدبیر كنندة 
عالم اولم؛ هنگامی که نه اين آسمان و نه اين زمین شما بود. 
قبل از توضيح عبارات اين بخش, لازم است به اين نكته اشاره نماييم كه جناب 
على تيتا در غالب خطب نادره‌ای که بیان فرموده» وجود مباركشان را به سه صورت معرفى 
کرده‌اند. 
١‏ به GUI y o‏ الأخر...» 
؟- به صورت: Ub‏ صاحب...» نظیر NETT lh o Oly:‏ 
POR ACA]‏ 
Y‏ به صورت: «انا مع...» نظیر : ¿o‏ للم 55 للم آنا مَعَ الکزن وَ بل 53( 
كرجه در ظاهر امر هر سه صورت فوق از یک حقيقت حکایت مىكندء ولی از آنجا 
كه ما در فرمایشات ائمّه هدى BE‏ قائل به ترادف نيستیم لذا عقيده داریم بين عباراتی که 
با «انا صاحب»”© شروع می‌شود و عباراتی كه با «انا eas‏ آغاز می‌گردد؛ امتیازاتی چند 
موجود است كه از ذكر آنها می‌گذريم. 
به هر حالء اين بخش در واقع به دنبال مطالبی است كه در بخش گذشته به صورت: 
«لقد کورتم کورات و کرّرتم كرّات» بیان شد. در اين قسمت. جناب على GE‏ از چند 
شاهد مثال به دنبال مطالب گذشته نام می‌برند. 


مصاحبت على seas‏ با خلق اوّل 


-«انا صاحبٍ الْخَلقٍ EN‏ 


۱- منظور مصاحبت است. 
Y‏ — منظور معیت است. 


بخش هشتم ۵ مصاحبت جناب على 19 در خلقت A‏ ۱۸۹ 


اين عبارت ما را با دو رشته حقایق آشنا می‌سازد: 

الف یکی آنکه اين انسان دو پا مثل من و شما - اولین مخلوق نبوده و قبل از او نیز 
خلقهاى دیگری هم وجودداشته‌اد. 

ب -اينكه اگر طوفان نوح اول با آب و غرق همراه بوده» طوفان ثانی که ولایت خود 
جناب على لا باشد, به وسيلة شمشیر أن حضرت و دوستانش به صورت طوفان سیف 
ظاهر گردیده است. بطوری که در حدیثی قريب به اين مضمون آمده که: نوح انی» خود 
جناب على ii‏ است. 

می‌توان كفت اين طوفان در قیام قائم آل محمد و خروج دابة الارض حادث می‌شود؛ 
جابك ne‏ ی ur,‏ :2 ال ند 
EN‏ ول ادن tes‏ بیقله وَلايَكُونُ ظوفا ان ها RUS‏ ...»<) 

- «وَلَوَعَلِمَتُم ما gg‏ ادم وو من عَجایِب اصطتمتهاء وَأَمَم ESA‏ فَحَقَّ lee‏ 
id‏ ما كاثوا cs‏ 1 ۱ 

البّه هلاک همه اين امّتها در قرآن مجيد و در طى آيات زیادی» بعضى به خود 
حضرت jo‏ نسبت داده شده و به صورت متكلّم وحده است» بعضى موارد هم عذاب امّتها 
از طرف خدا به صورت جمع و متکلم معالغير آمده و در پاره‌ای از موارد به جبرئيل نسبت 
داده شده است. 
احادیت معضومین 09 در این lee yl pane‏ که در قرآن گریم» Sul‏ 
كه با ضمیر متكلّم معالغير آمده و بر عذاب امتها و یا ارشاد آنها دلالت داردء همگی 
معطوف به ذوات مقدسه محمد و آل محمد GG‏ است که در همین خطبه» پاره‌ای از اسرار 
اسان شدوةاست 

حاصل کلام اين است که رسول خدا هلار و فاطمة زهرا 83 وائمه هدى قا 
مظاهر صفات جمال و جلال الهی ودر درجه عالیتر» مظاهر فيض اقدس باريتعالى 
Se‏ 


۱- بحار الانوار» ج ۰۵۳ ص ۱۵ 


۱۹۰ على نت و خطبه تطنجیه 


با این مقدّمهء تمام حوادث جهان خلقت و از جمله هلاکت امّتهاء در واقع و نفس 
الامر اگر جه به خداوند تبارک و تعالی نسبت داده می‌شود؛ y‏ اذن خداست. ولی در باطن 
امرء در درجة اول توسط جناب على اقلا و بعداً توسط ساير انوار قدس الهی عملی 
50 
به عنوان نمونه امام صادق اقلا در مورد آبه: i>‏ اسفونًا a‏ نهم A‏ 
أَجْمَعِينَ # (زخرف -۵۵) می‌فرماید: 
م جا ee‏ سا عم بح ۱ 
مَخْلُوقُونَ مَرَبُوبُونَ فجَعل رضاشم رضا تفیه, و سخعلهع حط Y cg‏ جَعَلهم الدّعا acl Ele‏ 
Va ale SSI‏ 
همانا خداوند تبارک وان هم Sisal‏ لت شود ؛ بلکه اولیایی برای خودش 
آفریده كه غمگین و شادمان می‌شوند و آنها مخلوقاتی هستند دست‌پرورده خدا. 
خداوند رضایت آنها را رضایت خودش و خشم و غضب آنان را خشم و غضب 
خودش قرار داده و این بدان سبب است که اينان دعوت کنندگان به سوی خدا 
هستند و [مردم] رابه او دلالت م ىكنند... 
> همچنین در رابطه با ايه فوق» طی حدیث مفصّلى که جابر بن يزيد جعفی» » از امام 
پنجم اقلا نقل می‌کند امام sah‏ نحوهُ عذاب امّتها را در ارتباط با انوار قدس الهى BB‏ اين 
گونه بیان مى فرمايد: 
«قال یا هذا loss‏ في کل ia‏ روا واد مورا و 35M ds‏ 
alge‏ 1551656 وال وت اف في ppd‏ 
ای جابر» روش ما (رسول A‏ على E‏ جناب aj‏ و ساير ائمه هدی 
(GH‏ در برابر عاصیان و سرکشان امّتها در هر زمان بدین صورت است که ابتدا آنها 


۱- تفسیر برهان؛ ج ۴ ص ۱۰۱۵۰ 
۲- الزام الناصب» ج ۱ص ۴۰ 


بخش هشتم ا مصاحبت جناب على ا در خلقت ۱ ۱۱ 


را به طرق مختلف مورد ارعاب و اخافه قرار می‌دهیم تا از اعمال زشت خويش دست 
بردارند؛ و چنانچه از اعمال ناشایست خود با ارعاب و اخافه باز نایستادند» خدای 
سبحان اجازه فرماید كه از اين اتتهای طفیان کننده و جائرء انتقام گرفته شود. اين 
عذاب ممکن است به صورت خسف در برو يا غرق در بحر و... واقع شود. 
اين مطلبء یکی از امتیازات مکتب عرفان و حکمت متعالیه اسلامی است که ما با 
بیانی کوتاه» اما بطور جزم و حتم و با استفاده از احادیث معصومین BB‏ آن را مطرح 
نمودیم. 
بدیهی است که درک اين امرء برای کسانی که با قران مجید به معیّت احادیث محمد 
و آل محمد Be‏ كاملا آشنا هستند و خداوند به آنها انشراح صدری عط فرموده سهل و 
اسان است. 
لازم به ياداورى el‏ يديرك این موضوع» بسیاری از مشکلات و معضلات قرآن 
مجيد و احادیث اهل بيت 8 را حل م ى AS‏ 


على sai‏ عذاب كننده اقوام كذ شته 


Rel eb 1 القاني,‎ o آنا صا حب‎ Al ob o thy 
تَجُودَ وَالَآياتِ»‎ ¿> o bi DSI الماد‎ Ae ACA 

در این قسمت» جناب على نقتا مصاحبت خود را به عنوان نمونه در شش وقعة 
تاريخى در بستر تاريخ انبيا تذكر مىدهند. 

JN obi gt Cote Gia 

که ظاهراً همان طوفان نوح است. 

este thx‏ الطوفانٍ الثاني 

شاید اين طوفان» همان‌طور که متذکر شدیم» همان طوفان سیف باشد که در زمان 


ظهور حضرت ولى EE) pas‏ و در پی أن Car‏ دابة الارض واقع ی سود 


۱۹۲ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


BAR dele Gir 
ان س اغا‎ ile ge eae suas be سلیمان پیامبر لكلا‎ 
می‌کردند و در اثر آن» شهر سبا بسیار سرسبز و پر نعمت شده بود اما به خاطر ناسپاسی‎ 
مردم» خداوند بر آنها عذاب فرستاد که با خراب شدن سد (سد عرم) توسط سيل عرم»‎ 

مردم به نابودی و هلاکت دچار شدند و شهر ویران گشت.( 
cote Ot‏ الشزار CHL Sal‏ 
خداوند سبحان كه خود «عالم السر و اخفی» استء اسرار پوشیده را به وجود نازنین 
رسول RL‏ تعلیم فرمود و آن حضرت نیز اين حقایق و اسرار و علوم را به مولی 
اميرالمؤمنين SE‏ تعلیم داد. اين اسرار مکنون در سطح عالية خود فقط اختصاص به این 
ذوات مقدّسه دارد و خداوند سبحان نیز تنها اين انوار قدس و سبحات وجه را حافظ و 
امانتدار اين اسرار فرموده است. به عنوان نمونه در زیارت حضرت ولی عصر تا خطاب به 
آنجناب عرضه می‌داریم: 
«السلام «¿Sl Gl Se‏ 
BEN ERC‏ 
سلام بر تو ای حافظ اسرار خداوند عالم 
سلام بر تو ای حافظ اسراز يوشيدة خداوندى 
همچنین در طی روایتی که مفضل بن عمر از امام د ششم ui‏ نقل می‌کند» آمده است 
که [امام معصوم] باب مفتوح خداوند است و مردم ال از این طریق دینداری خدا را 
نمایند. 
¿il Sti Kg»‏ عَلى cag Kall dl‏ 
DE ob‏ امبر alas‏ 
در اين خطبه (تطنجیه) نیز جناب على انقلا به اين حقيقت بزرگ اشاره فرموده و 


-١‏ دکتر محمود رامیار در کتاب «تاريخ قرآن» در مورد سدّ عرم يا مأرب به تفصیل سخن گفته است. 
۲ بحار الا نوار؛ ج 4٩‏ ص SA‏ 
۳- اصول کافی؛ ج ۱ ص ۰۳۷۷ ح ۴ 


بخش هشتم O‏ مصاحبت جناب على E‏ در خلقت 4 ۱۹۳ 


یکی از اختصاصات خودشان را این گونه بیان می‌فرماید: DURE aro hy‏ 
یعنی من صاحب اسرار پوشیده‌ای هستم که جز خدا و رسول و فاطمه بتول و ساير ائمه 
هدى ويه احدى از انبيا و أوليا و ملائكه مقر بين glia‏ أن أكاهى ندارد. 
پس در عبارت th‏ صاجث الاترار الْمَكَنُونَاتِ» بايد اسرار و حقايق بی‌شماری را 
مستتر و مندرج دانست که خود جناب على ا هم از ذكر و توضیح بيشتر أن در اینجا 
امتناع فرموده‌اند. 
cote blo‏ عاد وَالْجَناتِ 
در اينجا نیز توجه امام الا به قوم عاد و باغستانهای آنها است که يس از کفران 
نعمتهای حق‌تعالی و پیخمبرشان حضرت هود جه مصیبتهایی که بر سر اين قوم Ural‏ 
E‏ ساك كود ولبات 
در قرآن مجيد به داستان ثمود و ييامبر ايشان حضرت صالح و ناقه صالح در بيست 
و شش مورد اشاره شده است. علاقهمندان می‌توانند در تفاسير شيعه؛ ذيل آيات مربوطه» 
اين حقايق را جستجو نمایند. 
مافقط به حديثى كه در ذیل آية: sa a Pa lo‏ 
CK WE‏ (فضّلت ۱۷) آمده است دقت می‌کنيم: 
BS‏ آبي le HH AI IF‏ 
تساه ب قول ARE ROO‏ سْتَحَيُوا التمى على الهٌدی IE‏ صاعِقَّة التذاب ) فَهْوَ 
العَیف اذا An‏ ليم sus‏ 2 
امام صادق SE‏ در مورد آیه lo sls Syd ESO‏ فرمود: ثمود گروهی از شيعه 
هستند. همانا خداوند سبحان می‌فرماید: Lily‏ ثمود را ما هدایت کردیم؛ ولی آنها 
نابينايى و کوری را بر هدایت تر جیح دادند. بس صاعقه عذاب انهارا فرا گرفت» که 


منظور از «صاعقه عذاب»» شمشیر استء آنگاه که حضرت قائم آل محمد انا 


۱- به كتاب «حيوة القلوب» علامه مجلسی مراجعه فرمایید. 


۱۹۴ على E‏ و خطبه تطنجیه 


قیام فرماید [و آنانی که کوری و گمراهی را به جای هدایت برگزیده‌اند از دم تيغ 
بگذراند]. 
بطور مختصر می‌توان چنین استنباط کرد که ظاهراً جماعتی از ضعفای شيعه در 
آخرالزمان در اثر تبلیغات سوء به انحراف گراییده (نظیر بابی‌ها و بهايىها و...) و به وسيلة 
شمشیر SE‏ آل محمد RS‏ مستوجب Olle‏ خواهند شد. 
با اين مقدمه, ظاهراً تمام آياتى که در آن ذکر عاد و ثمود شده است» تنها به قوم عاد 
و مود معطوف نمی‌گردد و چه بسا یک تعداد از حوادث آینده را قرآن مجيد به اين صورت 


إحياء و اماته توسط على ق 


«أنا دراه GI‏ مره نا ET‏ بانيهاء آنا احيهاء GH‏ ممتهاء آنا 
محییها» 
در اين قسمت نيز همچون عبارات قبل» جناب على seth‏ مطالبی را بیان می‌فرماید 
كه مبین و مفتر آیات بسیاری از قرآن مجيد است و ما به مناسبت؛ بعضی از اين آیات را 
یادآوری می‌نماييم: 
-١‏ آنا Wii‏ 
اشاره به آياتى نظیر: «... فَحَقَّ EI‏ ناه تَدَميرًا © (اسراء  (VF‏ 
«پس [به علت عصيان و نافرمانی] عذاب الهى بر اهل أن قريه واجب شد و مااهل 
أن را به هلا کت رساندیم» ۱ 
در 5 by‏ خیبر که رسول SORES‏ على ید را برای جنگ با بهودیان خیبر كسيل 
داشتند» ضمن بیان مطالبی به على آلا چنین فرمودند: 


۱- ما در نوشتارهای آینده؛ دربارۀ اين al‏ سورهٌ «فصلت» و آیات بعدی آن حقایق بیشتری را بازگو خواهیم کرد. 


بخش هشتم ت مصاحبت جناب على طلا در خلفت y‏ ۱۹۵ 


ten‏ کتابهم :151 52 had lo‏ ایلیا إذا a‏ ن: آنا 
SAA‏ | 
ای علی» بدان آنها (يهوديان خیبر) در کتابهایشان اين گونه یافته‌اند که آن کس که 


قلعه خیبر را بر سر آنان خراب میکند» اسمش ایلیا است. بس تو هرگاه با انها 


برخورد کردی؛ بگو من على هستم. 
Wi.‏ 


اشاره به آیاتی نظیر : لذا GUN; IM IG‏ (زلزله -1) 
«هنگامی که زمین سخت به لرزش و زلزله درآید» 
فيا ايها الثاس انوا رم در الشاعةٍ د (Kale Det‏ 
«ای مردم» تقواى پروردگارتان را پیشه نماييد؛ همانا زلزله قیامت» جيز بزرگی است» 
۳ آنا مُزجفها 
اشاره به آیاتی نظیر : Br FEST ir‏ في دارهم جا ثمين © (اعراف (VA‏ 
«پس زلزله [يا صیحه‌ای که متضمن زلزله بود] انهارا فرا كرفت و در خانه‌هایشان به 
رو درافتادند» 
۴ نا (Sug:‏ 
۱ اشاره به آیاتی جند است که در همه آنها عباراتی به صورت: yA‏ 
«اخلكتامم» دیده می‌شود نظیر AT‏ شريفه: SGP‏ القرئ ET‏ ما ظَلَجُوا...4 (کیف-٩۵)‏ 
«اينها [اهل] قريههايى بودند كه وقتی ظلم و ستم رواداشتندء انان رابه هلاكت 
رسانديم» 
Eh‏ (حج-۴۵) 
کا نا اک 


یعنی تدبیر امور چهارگانه فوق به دست با كفايت ایشان می‌باشد. 


١١ بحار الانوار: ح ۲۱.ص ۱۴ء‎ -١ 


ale ۱۹۶‏ و خطبه تطنجیه 


ع- آنا نها 

راجع به بنا و بانی در OLS‏ «علی قلقلا و فوج فائزین» در طی آیاتی كه در آن ذكرى 
از مسجد ضرار به ميان آمده صحبت شده است. همجنين ضمن شرح آیه: ؤِوَالسَماءَ 
تناها st Uy BL‏ /6) مطالبی را بطور تفصيلى بیان كردهايم كه حيف است 
علاقه‌مندان آن مطالب را نديده روى اين عبارات Su‏ ساده و ابتدايى نمايند. 

- آنا ذاحيها 

در شريعت اسلام» مطالبی تحت عنوان «دحو الارض» كه روز ۲۵ ذى القعده است» 
بطور فشرده و به صورت مسأله فكرىء از معصومين EB‏ رسيده است كه نمی‌توان با یک 
نظر زودگذر از آنها گذشت. اجمالاً«دحو الارض» در سطح تأويل بسط ارض و یا بسط 
مقالة توحیدی و حمد الهی می‌باشد. 

آنا مُميثها 

در ابتدای خطبه تطنجیه و در طی: A ee‏ الضیاء fares) se‏ و ete’ Stl‏ 
به اتکای احادیث طینت» حقایق خوبی بیان شده است که بايد مراجعه فرمایید و اما در 
درجه دوم» اگر مرجع ضمیر مونت «ها» را به مقاله‌های غلط و بدعتهای غاصبین حق 
ولایت معطوف بداریم» می‌توانیم جنين نتيجه بگیریم که جناب على ui‏ با افعال و اقوال و 
تقر براتش» پیوسته اماته بدعت فرموده است. 

Un آنا‎ 4 

احیای مقاله توحيد و سنت رسول RL‏ است که توسط اولى و دومى و سومى راه 


مرگ و نيستى بيموده بود. 


اول و آخر؛ على asi‏ است 


¿e الأخد, وا‎ Gig UBM Gly 
توسط خود جناب على اقلا به چند وجه توجیه و تفسیر شده‎ ls اين جهار‎ 
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eS Saal 


مقام A‏ على اف 


gs لول له نامع‎ sr 
۱ رالد‎ HI Nee »آنا م‎ igs 

در این قسمت. جناب على اقلا از معیّت خود با گون» دوّر» قلم» لوح و قبل اینها 
بیاناتی ايراد می‌فرمایند که به ذکر مختصر و سطحی انها اکتفا می‌کنیم. 

در توضیح اين قسمتهاء احادیث نادره‌ای یافت می‌شود که coi‏ رَجُلُ و 
RIEU‏ و...» که از تقارب اين نوع احادیث با عبارات خطبة «تطنجیه» مطالب جدیدی 
قابل استخراج است. 

ما در کتابهای آینده خود دربارة حدیث: «العقل PS‏ بالأشياء ين جمبع 
جهاتها» همچنین Es bes Ease»‏ بالات ..» توضیحات دفیقی را عنوان خواهيم کرد که 
در سطح خود در متون کتب شيعه از طراوت و شکوفایی خاصّى برخوردار بوده و بايد حق 
سخن در آنجا ادا شود. بنابراين» اینجا بر سبیل ایجاز از اين عبارات بزرگ و پر معنی 


می‌گذریم 
على تا و جابلقا و La ple‏ 


۳ 
ای‎ Al 


th‏ صاجب جابلقا وجابرسا, آنا N SI o‏ حن لا 
سماء کم da‏ هذو GS LEYS‏ 


۳ 


tile جابلقا و‎ Cats a 


۱۹۸ على ca‏ و خطبه تطنجیه 


با توجه به اينكه در کتاب «علی ya‏ و العوالم» در مورد جابلقا و جابرسا مطالبی را به 
اختصار بیان داشته‌ايم» أميدواريم خوانندگان ما تا حدودی با اين دو واژه اشنا شده باشند. در 
اینجا برای تقريب ذهن, تنها اشاره مختصری به جابلقا و جابرسا در ارتباط با کتاب حاضر 
می‌نماييم. 

با اين وجود اگر تحقیقات دامنه‌دار و وسیعی انجام شود. اين نتیجه بدست می‌آید که 
دو كلمه جابلقا وجابرسا در بين اقتهای گذشته نیز کم و بیش وجود داشته است. در اين 
امّت هم احاديثى از معصومين SEE‏ دربارة اين دو كلمه روايت شده است. خوانندگان عزيز 
می‌توانند به تفصيل اين احاديث را در بحار الانوار مرحوم علامه مجلسى و ساير منابع و 
delo‏ روايى شيعه ملاحظه فرمايند. 

PES SA Cote Gly 

رفرف» فرشته‌ای است نظیر «بُراق» که جناب رسول BBS‏ با آن به معراج عروج 
فرمودند."" واژهُ رفرف بطور انفرادی در قران مجيدء در عداد نعمتهای بهشتی ذکر شده 
آنجا كه می‌فرماید: SES‏ (الرتحمن - ۶ که ظاهراً به 
موضوع بحث ما مربوط نیست زیرا در خطبه تطنجیه» کنار «رفرف»» كلمة «بهرام» آمده 
است که بهرام و يا «ورهرام» در کتابهای قاموس فارسی, از جمله قاموس جهانگیری و 
مخصوصاً کتب الفباى مزدائیسم و فرهنگ آذر کیوانها نام فرشته‌ای است. هنگامی که 
ابرهایی گرد هم جمع شده و نمی‌بارند؛ اين فرشته با تازیانه خود» اين ابرهای بی‌بار را 
متفرق و پراکنده می‌سازد.۲) 

اگر بخواهيم در اینجا قدری بیشتر توضیح دهيم, بايد بگوییم - ظاهراً و در يك بُعد - 


۱- رسول WEBNS‏ در سفر معراج تا آسمان هفتم (قلمرو شجرهُ طوبی) رابا «براق»؛ سپس تا قلمرو سدرة 
المنتهی را با «رفرف» عرو ح نمودند. ما در کتاب مستقل دیگری اين قسمت رابه اتکای احادیث وارده؛ با تفصیل 
بيشتر بیان خواهیم نمود. 

۲- «بهرام» در کتب لغت» چند معنا دارد؛ از جمله: روز بیستم از هر ماه شمسی است. در آیین زردشتی نام یکی 
از ایزدان است. نام سروشی است که محافظت مردم مسافر به عهده اوست و اموری که در روز بهرام واقع می شود 
متعلق به او است. نام ستارهُ مریخ بوده و ان مربی کشور سوم است. نام چند تن از پادشاهان ساسانی از جمله 
«بهرام گور» و نامهای فرعی دیگر است. (به نقل از برهان قاطم» ذیل کلمه بهرام) 


بخش هشتم ه مصاحبت جناب على u‏ در خلقت 7 194 


این ابرهاى بىبارء رجال باطلى هستند كه در هر مقطع از زسان» با انتشار كتب و عقايد 
غلط خودء ابرهاى بی‌باری را مانندهاند که علاوه بر آتكه باران رحمت ندارند, جلو خورشيد 
حقيقت را نیز گرفته‌اند. 

۳ انا YL‏ العالم الال Gam‏ لاسماء کم هو ولاغتراء کم 

ال از ظاهر این شارك خیلی ساده استفاده می‌شود که قبل از این عالم ماء عوالم 
دیگری نیز وجود داشته است که جناب على i‏ در اینجا تنها متذکر عالم ال به صورت: 
(AY! SLI Gly‏ شده‌اند ٩.‏ 

ا و Bias O‏ 
زمين وجود داشته است. در اینجا نیز اگر بخواهیم مطالب را در عالم معنا شرح و بسط 
دهیم» به حمد الله و المته برای ما امکان‌پذیر است که از شرح آن می‌گذریم و تنها اشاره به 
این امر را لازم مىدانيم كه وقتی قرآن مجيد مىفرمايد: لفَالْمُدَبَرَاتٍِ آمْرًا» «ارعات-۵) 
«سوگند به تدبير کنندگان امور» توجه همه مفشرین تنها به همین عالم ظاهر معطوف می‌گردد 
۳ حال آنکه }5 میات مرا که دار ای مفهوم بسیار وسیعی است. 

کوتاه سخن أنكه همه اين مدبّراتِ امرء در همه مقاطع تاريخ و در همه اقطار زمان» 
شیعیان و شاگردان جناب على آلا می‌باشند. همجنينء به اتکای بیانات سابق ¿La‏ 
«المدبّرون»: جناب على نا و al‏ هدی GB‏ و «المدبّرات» شیعیان و متعلّمين اين 
Base‏ 


\- در حدیث بزرگی» به نام حدیث «خلقت» على SD‏ - اشاراتی به خلقت قبل از حضرت آدم فرموده است. اين 
حدیث, واجد مطالب ناگفته‌ای است که علاقه‌مندان بايد به متن کامل آن در کتابهای «السماء y‏ العالم» از 8,92 
بحار الا نوار مجلسی ‏ انوار النعمانیه, و اثبات الوصية مسعودی؛ مراجعه نمایند. 


«فقام اليه ابن صُوَيَرَمَةَ ققال: انت نت يا آميرَ الْمُؤمنِينَ 
تال seas‏ آنا أ sil A io‏ در 
N ee‏ 53% گاتې ine‏ یل آلانَسَمَمُونَ ما 02535 
TA‏ الشام N EAE MG‏ 
TEN E‏ 
GON‏ بكم آهل لپ سبع Als‏ ود لک سیم Spas AS‏ لس ی صاجبَة 
اة إل أن نی بل IVs tig‏ ارت اس GA il‏ قبل شحف 
وم الظالمپن. ولا قال rs só:‏ 
a.‏ یم صاجت الشام ENG e is lis‏ 
ب. الا اه a e pb‏ تَسَتَمْظِح ما pis tol EB‏ انعنایا و 
,وال ويل و alg JN‏ الخطاب. 5 le‏ الوازل والوقایی, فلا یرب عناشی+.» 
بسر صویرمه به جانب آن حضرت برخاست و عرضه داشت: توء تو يااميرالمؤمنين؟ 
حضرت فرمود: من» من» خدابی جز الله نیست كه او بروردگار من و پروردگار تمام 
خلایق است و عالم خلق و امر از أن اوست. همان خدایی که امور رابه حكمتش 
تدبیر فرمود و آسمانها و زمینها به قدرتش برپاست. گویی افراد ضعیف [اليقين] شما 
رامی‌بینم که می‌گویند : «آیا نمی‌شنوید آنجه را بسر ابى طالب در مورد خويش Le‏ 
می‌کند؛ و این در حالی است که تا دیروزء لشکر شام بطور انبوه اطرافش را گرفته 
بودند و او به سوی آنها بیرون نمی آمد.» 


قسم به أن خدایی که محمد و ابراهيم را مبعوث فرمود» همانا اهل شام را به عوض 


vr‏ على 2 و خطبه تطنجیه 


شما به دفعات خواهم کشت جه کشتنی؟ قسم به حقّ و عظمتم» به عوض شماء 
اهل صفين را هفتاد بار خواهم کشت و به هر مسلمانی زندگانی جدیدی می‌بخشم و 
صاحب و قاتلش رابه او تسلیم م ى كنم تا سوزش سینه‌اش را از او تشفی دهد و در 
عوض عمّار یاسر و اويس قرنی» هزار نفر را می کشم. پس دور باد قوم ظالم از رحمت 
حق. آیا گفته نمی‌شود: اگر نبود و چگونه و کی و نا چه زمان و در کجاو تاچه 
اندازه؟ 

پس جه حالی خواهید داشت» هنگامی که صاحب شام [معاویه] را ببینید که با اژه‌ها , 
پاره پاره می‌شود و با ساطورها تکه تكّه می‌گردد. سپس به او عذابی دردناک 
می‌چشانم. آگاه باشيد و بشارت بر شما باد كه امر خلق» فردای قيامت به دست من 
است. پس آنچه را گفتم بزرگ مشمار؛ زيرا به ماعلم مرگهاء بلاهاء تأويل» تنزيل» 
فصل الخطاب و علم به حوادث و وقایعی که پیش می‌آید داده شده و چیزی از ما 


پنهان نمی‌باشد. 


اشاره مكرّر به یگانگی خد اوند 


et EIER ll «فقاع ال‎ 

sil وال‎ GLENS جَعَعِينَ‎ As a OY GIG snag Obs 
السَّمؤات وَالْأَرَضُونَ بقذرته.»‎ cab 5 ECO 

بس از شنیدن عبارات فوق» گویی به ابن صويرمه که از مستمعین جناب على $85 
است. اعجاب خاصّى دست می‌دهد؛ لذا عرض م ىكند: uf: ee EH ES‏ 
جناب على 8 A LEERE‏ بيك از وج 
مطالب Ale‏ خلقت را که از لسان مبارک ايشان أن هم برای يك بار ايراد می‌شود بشنود» 


در ضمن پاسخی که می‌فرمایند: «انا انا» «lol‏ می‌کنند: 


Ar 

uste lus o lo leia 
وف الخلایق اجه جْمَعِينَ» می‌باشد و تنها افتخارش اين است که خدای تبارک و تعالی تا جه‎ 
ee as 

PIE Glad ب لَه‎ 

باز هم جناب se‏ اضافه مىفرمايند كه: «لَهُ الْخَلَقُ GANG‏ كه اين عبارت اشاره 
به آیه: GA SEU OVID‏ انرب الَْالَمينَ» (عراف- ۵۴ دارد. عالم خلق متشکل از 
ماده و مدّت» و عالم امر عاری از ماده و مدت می‌باشد. 

برای نمونه» اگر يك دانه گیاهی مثل دانه توت در زمين افشانده شود وزن دانه و 
خصوصیات silo‏ أن از لحاظ cop‏ هیدروژن» ازت» اکسیژن و... «عالم خلق» دانه نباتی 
را معرفی می‌کند. 

از طرف e‏ خصوصیاتی را كه خدای تبارک و تعالی از ابتدای خلقت در درون اين 
دانه به ودیعه نهاده و تمام مراحلی را كه باعث می‌شود این دانه مثلاً یک درخت بزرگ توت 
شود از خصوصیات «عالم امر» اين دانه می‌باشد. 

چون علمای عظام شيعه على قدر مراتبهم - در اين باره مطالب لازم و کافی را 
نوشتهاندء جه خوب است خوانندگان عزيزء ما را از شرح این دو قسمت معاف دارند. 

NE Ne‏ در 

در اینجا نيز بايد گفته شود که عبارت اول اشاره به خصوصیات عالم امر و عبارت 
دوم» اگر به ظاهر أن EST‏ شود, اشاره به عالم خلق دارد. 


a, ۰ 05 


Speci: U J‏ ما 


Ug Ad Ss 


E 


ECO E ded آبی‌طا لب في‎ 


۲۶ على تتا و خطبه تطنجیه 


جناب على ایا در ادامه پرسش ابن صويرمه می‌فرماید: 

«گاتې UE Sine‏ يعنى گویی ضعفای شما را - هم اکنون و در آینده - می‌بینم 
كه می‌گویند: «آلا سنوت ما yl Glee‏ طالب فى تفیه؟» آیا آنچه را كه پسر ابی‌طالب در 
مورد شأن و منزلت خود ادّعا می‌کند نمی‌شنوید؟ در حالی که تا دیروز لشکر شام با 
صفوف فشرده بر او هجوم آورده بودند و او بر عليه آنها خروح نکرد و پاسخ آنان را نداد( 

مضمون اين عباراتی را كه با دکاتی» آغاز فرموده‌اند» گویی بعد از ۱۴۰۰ سال» هنوز 
از دهان منافقین» مخالفین؛ مرتابين» مجرمین و معاندین و... در كاه و بیگاه شنیده می‌شود.: 
کلمه «کانی» که در قرآن به صورت O‏ و «كانّه» امده است. حاکی از رژیت و اخبار از 
آینده می‌باشد. مشلا در سور «صافات» UT‏ (۶۵) در مورد رسای مخالفین و دشمنان 
جناب على فلا می‌فرماید: ER ET‏ الشّياطين» 

با جمع‌آوری ples‏ آیاتی که در آن» عبارت «كانّ» و «كائه» و نظایر آن به کار رفته و 
با اتکای به احادیث معصومین EF‏ در اين زمينه می‌توان کتاب مستقلی به صورت PES‏ 
ملاحم”" تنظیم نمود؛ همچنان که از همان ابتدای اسلام تا کنون» کتابهای زیادی به صورت 
کتاب ملاحم با خوشه‌چینی از احادیث محمد و آل محمد از تهیه و تدوین شده است 
كه غالب عبارات آن با «کانْ» يا Sy‏ و... شروع می‌شود. اما متأسفانه, يك نکته را با بیان 
رسا بايد در اینجا اظهار کنیم و آن اینکه مفشرین قرآن کریم غالبا در شرح اين «کان» و 
«کانهم» و... بسیار کوتاهی کرده‌اند. 

به هر حال» گوشه‌ای از اسرار آل محمد ار را با توجه به مقدّمات فوق متذگر 
می‌گرديم. قرآن مجید می‌فرماید: 
Gal tel‏ عَنِ التَذَكِرَةِ مُعْرِضينَ © 45s‏ مستترة SHS‏ ین 55525 Sha) KO‏ ۵۰۰و ۵۱) 


۱- از عبارت «كائي pi piney‏ اين گونه استنتاج مى شود كه ضعفای اين امّت؛ طاقت مندرجات صعب 
مستصعب احادیث آل RE‏ خطب byob‏ جناب على ات sex‏ را ندارند؛ لذا بايد در مقابل آنان تقیه نموده و از 
اين مقوله جيزى بازگو نشود و حتی‌الامکان از بیان حفایق جز برای شیعیان موفق و مؤمنان رشد يافته خودداری 
نمود. 

۲-.احادیثی که از آخر الزّمان و از أيندهٌ اسلام و جهان خبر می‌دهد. 


بخش نهم ت اعجاب مستمعین ۲۰۷ 


ES‏ «خمر مستنفرة» دشمنان مقام والای ولوی جناب على لتقا باشندء «قسورة» در 
درجه bl‏ خود جناب على Sei‏ و در درجه دوم شیعیان خاص او هستند که در عداد 
علمای st,‏ و سلمانهای زمان می باشند. 

پس خودبه خود در بستر تاريخ اسلام» اين گونه مقتضى بوده است که علمای ربّانى 
گویی در باطن, از لحاظ صلابت - على قدر مراتبهم ‏ به منزله شیر باشند و دشمنان» 
احمقان و بی‌سوادان (حمر مستنفرة) به معنی خران وحشی و رمنده که تاب ملاقات اين 
مردان الهی را ندارند. خود اين موضوع یکی از الطاف ربانی و عنایات سبحانی است که به 
سادگی بیان کردیم و از آن گذشتيم. 


کشتار اهل شام 


«والّذې بت مُحَمَدًا واتراميع لقن al‏ الشام بكم لاټ و ای 3 و 
امه وتو ویو 1 ای ی جَديدَةٌ Galas‏ له صاحِبَة 
A‏ إلى أن شی غَليلُ صذره say EN dis‏ نب سرو a A‏ 
الظالِمينَ.» 
ذيلاً مطالبى را به اختصار متذگر مىشويم. 

ماد ee‏ 
جَديدَةٌ see‏ صاحِبَهُوََاتلَهُ إلى أن شى غَليلُ صَذَره ونه ۱ 

همان‌طور كه در گذشتة اين كتاب و ساير مجلدات كتابهاى خود تذكر دادهايم» 
چهار سال و ه ماه خلافت ظاهرى جناب على wi‏ با اهت زياد و عظمت زائد الوصفی 
همراه بوده كه هر لحظه و هر ساعت وهر روز أن عجيب و غریب و متضمّن نكات و 
دقائق بی‌شماری است. 

اکنون می‌گویيم بعد از سوگند به خدایی که محمد 8# و ابراهیم تلا را به پیامبری 


۲۰۸ 1 على وت و خطبه تطنجیه 


مبعوث فرمود» جناب على u‏ با عبارت «حقّى و عظمتی» به حق و عظمتش سوگند ياد 
می‌فرماید؛ زیرا حقّشء Ge‏ الله است - اگر جه متأسفانه به هیچوجه رعایت نشد - و 
عظمتش نمایانگر عظمت الهی است که با هزاران آه و افسوس حقیر شمرده شد. 
آنگاه در ادامه این سوگندهاء به رجعتٍ وجود نازنین خودش و مؤمنين و مخالفین 
اشاره می‌فرماید که در of‏ هنكام از اهل شام و لشکریان معاویه Sal)‏ صفین) به سختی 
انتقام خواهد گرفت. آنها در همین عالم به سزای اعمالشان خواهند رسید و بدین وسیله» 
اندوه و خشم و غضبی که در صدور مؤمنین نسبت به قاتلینشان غلیان داشته از بين رفته و. 
فروکش می‌نماید و در حقیقت» سینه‌هایشان از تمام الام شفا می‌یابد. 
ناگفته نماند كه اين مطالب» همه و همه در ظهور ولی عصر HE‏ و در برنامه قيام قائم 
آل محمد کو توسط امام ششم اذ در حدیث مفضّل بن عمّر بیان شده است و 
خوشبختانه» ما در اين كتابء به مواردی از این حدیث اشاره کردهایم. 
er‏ 
در ادامهٌ مطالب فوق و برای تبیین عظمت شأن دو رجل الهی» یعنی عمار بن یاسر و 
اويس قرنی که از دوستان خاص الخاص أن حضرت بوده‌اند و در رکابش به شهادت 
رسیده‌اند» بطور خاص تأكيد می‌فرماید که به عوض هر يك از اين دو مرد بزرگ» هزار نفر 
را خواهم کشت. 
۴ فلوم الظالِمِينَ. 
این عبارت در قرآن مجيد به صورت زیر آمده است: لوََانُوا َو گا تمغ تنل ما 
AS‏ قاروا نم قمحا لاحاب SL) » 0 pd‏ ۱۰و (VV‏ 
«اهل دوزخ گوبند اگر ماسخن [انبیاو اوصیا] را كوش می‌دادیم و یا تعقل 
می‌نمودیم» اکنون در بين اصحاب آتش سوزان نبودیم. پس به گناه خودشان اعتراف 
نمودند و دور باد [رحمت حق] از اهل آتش جهنم» 
در این خطبه» عبارت: esl ch‏ الْظالِمِينَ» به صورت لعن و نفرینی است که از 
طرف جناب على SE‏ برای هميشه به ظالمین حقّ محمد و آل محمد 1888 معطوف 
می‌گردد. | ۱ 


بخش نهم ه اعجاب مستمعین a‏ ۳۰۹ 


پرسش از مخالفین 

RES لَوَلاوَ کیت وانن وم این‎ ULE Yo 

این عبارت در واقع» پاسخ به عبارتی است که در همین بخش به صورت AS,‏ 
بضعپفکم يَقُولُ» آغاز گردید. در اینجاء جناب على اقلا اضافه می‌فرمایند که: «چرا اين 
pci gula‏ نمی کون NN‏ کت راک ng‏ وان وحم a SUAS‏ 
دربارة تک تک اين کلمات بحث نماييمء باید: 

Nol‏ قسمتی ازتاریخ زندگانی جناب على 8 و خلافت ظاهری ایشان و رفتار 

جنابش با ناکئین و قاسطین و مارقين» و همچنین وضع این مخالفین را در قیام قائم آل 
محمد Gh‏ و برنامه‌هایی را که در أن Obj‏ برای اين امر تدارک دیده شده است بازگو کنیم. 

ثانياً: از احادیث متواترة وارده در کتبی نظير «غیبت» طوسی» «غیبت» نعمانی» «کمال 
الدين و تمام النعمة» شيخ صدوق و مجلدات ۵۳ و... بحار الانوارء کتاب «نجم الثاقب» و 
دهها كتاب دیگر» شواهدی را استخراج نموده و در اين قسمت برای توضیح کلمات پر 
معنای على i‏ یادآور شویم. 

O‏ کر یی شاه کر ا ته خی ریت كه 
از این مطالب هم بطور سربسته بگذریم. 


کیفیت عذاب معاویه 


MEN Ärger الشام‎ Ce Bl 
العذاپ»‎ 

جه بدعتها و بداموزيهايى که به دست صاحب شام یعنی معاویه عليه الهاویه - که 
فرعون اين امّت است - بنا نهاده نشد و جه ست‌هایی که از طرف او به فرمانداران خود 
نسبت به ساحت قدس امیر مومنان على تلا املاء نگردید. 


۳۹۰ على En‏ و خطبه د تطنجیه 


قابل توجّه است که بدعتها و احادیث مجعوله را علمای شيعه جمع‌آوری نموده و 
خوشبختانه» بطلان آنها را نيز انتشار داده‌اند.( لذا در اين قسمت درصدد أن نیستیم که 
مطالبی را دربارة معاویه بنگاریم؛ Lal‏ تنها به این موضوع اشاره مىكنيم که در قرآن مجید در 
پاره‌ای از موارد نظیر SLT‏ از سورهُ «الحاقه» و همچنین آیاتی از سورهٌ «قيامة» آنجا که 
مىفرمايد: wlio Ys Sie Sid‏ © ولکن كَذَّبَ وتولن AÑO Ga o‏ 
تک فازلی 0 ؛ Sl‏ 0 4 (قيامة ‏ ۳۱- -۳۵) در مورد معاویه عليه الهاویه می‌باشد. 
هر چند هنوز هم در بعضی از بلاد عربیء نظیر دولت حجازء معاویه را به عنوان AALS‏ 
المسلمین می‌شناسند و پاره‌ای از کتب عائّه هم که درباره تاريخ صدر اسلا نگاشته شده 
است. معاویه را ان جنان ستوده‌اند که امرش بر ضعفای شيعه نيز متشابه شده است. اما 
خوشبختانه ما با كلمهُ متشابه که از فرمایشات جناب على تلا در نهج‌البلاغه نتیجه‌گیری 
شده أشنا هستیم و در گذشته نيز شخصيّتهاى متشابه نظير ob‏ و ابوبکر, به خوبی معرفی 
گردیده‌اد © 

در حديث مفضل بن عمرء برنامه و وضع خليفة اول و ثانی در زمان ظهور قائم آل 
محمد 6۵ توسط امام ششم قا كاملا بیان شده است و على القاعده» يس از پیاده شدن 
برنامة نهار بي خليفة اول و ثانی» نوبت به خلیفه سوم و فرعون اد ین امّت» یعنی معاویه خواهد 


رسید . 


هیچ چیز بر ال A‏ پوشیده نیست 
IE de 6‏ » قلا تَستَعَظِمْ يما OG Ci‏ أعَطينا عَلَمَ العنایا و الَبَلاياء 
e ¿0 Je Ús‏ الخطاب. ct ls e‏ 


۱- در زمان ماء کتابی که شيخ ذبیح الله محلاثى دربارة معاویه و بدعتهای وی نوشته است» بايد خوانده شود؛ ولی 
در عين حال» اين کتاب نیز گویای همه بدعتها و ظلمها و جورهای dy gles‏ نمی‌باشد. 
—Y‏ كتاب u hen‏ و فوج مفتحم». 


بخش نهم ت اعجاب مستمعین ۱ ru‏ 


جناب على sah‏ در قسمت گذشته, شمه‌ای از عذابهای ناكثين» قاسطین و مارقین را 
گوشزد فرموده و سرانجام به صورت: «قَسْحَفًا GAL‏ الایمپن» به آنان و همه ظالمین حقّ 
OR ts os‏ لقن و تقر daa‏ 
عذاب اليم صاحب شام يعتى معاويه را بیان مىنمايند؛ اكنون به دوستان و محين و شيغيان 
خود بشارت می‌دهند كه: Y‏ بَشِرُوا» آگاه باشيد و بشارت باد شما را ASIA Gn‏ 
غدّا» كه امر خلق و جميع خلايق فرداى قيامت به دست من خواهد بود. 

«قلا piro‏ بما قُلَتُ»: اين مقامات را در مورد من بزرگ نشماريد؛ زيرا علاوه بر 
خلايق كه در فرداى قيامت از طرف خداى تبارک و تعالى به ما عطا شده است» مواهب 
ديكرى نيز به ما عطا كرديده كه علوم زیر از جمله آنهاست. 

- «عِلْمْ المنایا»: يعنى علم و آگاهی بر مدّت و طول عمر افراد. 

abn phen -‏ يعنى علم و آگاهی بر بليه و عذابهايى كه درطول تاريخ امتهای 
مختلف دجار ان می‌شوند. 

ios: sl tle» -‏ علم به تأويل قرآن كه سابق بر اين به اختصار مطالبى را بيان 
كرده و ذيلاً ضمن توضيح علم التنزیل - حدیث دیگری را اضافه مىكنيم. 

la e ley‏ قيس هلالى از امیرالمومنین تا روايت می‌کند: 

عَنَ of pelt‏ قیس الهلالي IE‏ سینت سیف Be‏ تا يول : ما زث علی سول افر El Sue‏ مِنّ 
jo Waly VER | ofall‏ يقلي celos‏ تأوبلها تیه نها وه منشوخهاو 
شحکمها EL‏ انه 5 جل لي نيع و ar‏ قم بت أيَةَ مِنَ 5 

AGAN ولا عرام‎ De الث عر ول ین‎ tale sede 
فق قلق يا رل وَضّعَ يده على‎ sy ایکون من طاعةٍ ام‎ SIT وما‎ 
033 Eee ar عِلَمَاوَ‎ ui وتمالی‎ Siti صدری وَدَعَا الله له‎ 
ES فيما بعد د تقال:‎ Seat gle یا وشول اف وف‎ LB USI يې ین لگ د ی لع‎ 
فیک و فې شرکاز‎ eis 
يا رځول اث ومن شركاني ین بندي؟ فال: ال رم اف عَزَوَجَلَ‎ ELS ti لذن‎ 
ف أطيمُوا انه وَأَطِيمُو الرَسول و أولی الْأمرِتكُم» فلت يا ر سول ان وَمَنَ هم؟ فقال‎ DUS سه وَبى‎ 


Bal کتاب‎ poled 


۳۲ على 129 و خطبه تطنجیه 


Sis ola من خذلهم شم مع‎ pias Ny مار‎ sul نيال تفا‎ toe 
عَنَهُمْ البلا ویو یُستجاب‎ E ار لا يفا رقو هم تنصر ;1 تې وهم يُمطرُونَ بهم‎ es 
Al phe CH a dl يا زشول‎ Ela Ast 
PE SS یود في‎ ¿o DU IE es pl هذا وضع یه على راس‎ 
Sted ss JN فسفاشم‎ ro als آنت‎ u ite? 
ظُلْمَا وَجَوما‎ ao ¿a الى‎ ee 
EROS AÑ ! als 
سلیم بن قيس هلالی گفت: از امیرالمومنین اقا شنیدم كه فرمود: هیچ آیه‌ای از‎ 
قرآن بر رسول خدا اهار نازل نمی‌شد» مگر اينكه آن را بر من قرائت م ی‌کرد و املا‎ 
می‌فرمود و من آن را با خط خودم می‌نوشتم. آن حضرت» تأویل و تفسیر و ناسخ و‎ 
منسوخ و محکم و متشابه قرآن را به من تعلیم فرمود و دعا کرد که خداوند فهم آن و‎ 
خدارا فراموش‎ OLS قدرت بر حفظش رابه من بدهد» و لذا من هیچ آیه‌ای از‎ 
نکردهام.‎ 
من املا فرمود» نوشتم و بيامبر‎ ES همجنين هر علمی را که رسول‎ 
و نهی و طاعت و معصیت از‎ pl هیچ علمی را که خداوند در مورد حلال و حرام و‎ 
گذشته و آینده به او تعلیم فرموده بود» در آموختن به من فروگذار نکرد و من همه را‎ 
حفظ کردم و حتی یک حرف أن زا فراموش ننمودم.‎ 
دستش رابر سينة من گذارد و دعا کرد که خداوند‎ RN سپس رسول‎ 
قلب مرا از علم و فهم و حکمت و نور مملو سازد و من چیزی را فراموش نكنم و‎ 
جیزی از انجه ننوشته‌ام» از من فوت نشود. به رسول خدا عرضه داشتم: آيا بعد از اين‎ 
[دعا] بيمناك هستی که من چیزی را فراموش نمایم ؟ فرمود: برای فراموشی و جهل و‎ 
تو و‎ G> نادانی بر تو بيمناك نیستم؛ زيرا پروردگارم به من خبر داده که دعايم رادر‎ 
شرکای توء همانانی که بعد از تو خواهند بود اجابت فرموده است. عرض کردم: يا‎ 


)= بحار الانوار» ج ۸٩‏ ص ۹٩‏ و 0۱۰۰ FAC‏ 


بخش نهم د اعجاب مستمعین ۳۳ 


رسول call‏ شرکای من بعد از من جه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی هستند كه 
خداوند آنها را قرين نفس خودش و من قرار داده است. و [در قرآن] فرموده: «از خدا 
و رسول و صاحبان امر اطاعت نمایید» گفتم: بارسول الله» ينها جه کسانی هستند؟ 
بيامبر فرمود: جانشینان من هستند و سرانجام بر سر حوض کوثر بر من وارد می‌شوند. 
dos‏ آنها هدایتگر و هدایت یافته‌اند. هر كس آنها را واگذارد» ضرری به آنها وارد 
نم ىكند. آنها با قرآنند و قران با آنهاست. قران از آنان جدانمی‌شود و آنها نیز از 
قرآن جدا نمی شوند. خداوند به برکت آنهاء ات مرا یاری مى فرمايد و باران بر آنها 
نازل می‌کند و بلا راز OUT‏ دفع می‌نماید و دعاهایشان را مستجاب می‌فرماید. 
گفتم: يا رسولالّه» نام آنها را برايم بازگویید. فرمود: اين فرزندم» و دستش را بر 
سر حسن نهاد. سپس اين فرزندم» و دستش را بر سر حسین نهاد و بعد پسر او که 
على نام دارد و به زودی در زمان حیات تو به دنیا می‌آید. بس به او از جانب من 
سلام برسان. سپس دوازده امام را كامل کن. به رسول A‏ عرض کردم: پدر و 
مادرم به فدايت» آنها را برایم نام ببر و پیامبر همه آنها را نام برد و فرمود: به خدا سوگند 
ای برادربنی‌هلالی» مهدی امت محمد که زمین رااز قسط و عدل پر می‌کند» 
همان‌گونه که از ظلمو جور پر شده باشد» در ميان آنهاست. به LE‏ سوگند» من 
کسانی را که با او بين رکن و مقام» بيعت می‌کنند. با نامهای پدران و قبائلشان 
e‏ 
۶-«فصل الخطاب»: درباره اين علم نيز در کتابهای قبلی مطالب لازم گفته شده که 
بايد به آنجا مراجعه فرمایید. 
۷- «علم التوازل و الوقايع»: كه نوازل» جمع نازله و علم وقايع جمع واقعه می‌باشد. 
در اینجا با يك نظر اجمالى به قرآنء از آیات اول سورةً «واقعه»: اذا OR cdg‏ 
لیس Ye aig)‏ كاذية 40 و همجنين آیاتی از سورة «الحاقه» كه به صورت: ESE‏ 
(ay‏ می‌باشد می‌توان گفت: علم تمام اين نوازل و وقایع» نزد جناب على 358% و ساير 
ائمه هدی 45و است؛ زيرا همگی از لحاظ علمی, واجد اين مقام هستند. 
۸-و سرانجام جناب على BI‏ بعد از بیان علوم فوق» از علوم دیگری که برای احتراز 


۳۴ على ca‏ و خطبه تطنجیه 


از کثرت. نام آنها را نمی‌برد» بطور اجمال چنین ياد می‌فرماید: a‏ ی ٩»:‏ 
توجه داشته باشيد که از ابتدای «فانا اعطینا...» که به صورت جمع آمده است, در 
درجه cchl‏ منظور شخص رسول خدا SURE‏ و على مرتضی MBI‏ و فاطمه زهرا 83 و ساير 
ائمه هدی ME‏ می‌باشد و در درجه دوم؛ انبياى اولوا العزم و ساير انبيا و رسل علی‌قدر 
مراتبهم هستند. البته بعضى از علمای ربانى شيعه و رجال حق نيز بر حسب ظرف وجودی 
خود ازعلومی که جناب على bi‏ هفت مورد به آن اشاره نمودند» کم و بیش برخوردار 
خواهند بود. | 
ناگفته نماند که عبارت: bis My‏ شَىَءٌ» در قرآن مجید به صورتهای زیر آمده 
است: 
Ohi E‏ عن ریک ین Sis‏ درو فى N‏ السماء ولا رین لیک ولا 
BIST‏ کناب مُبين 4 (يونس -۱ع) 
«هیج ذرّهاى نه در زمين ونه در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی‌باشد و نیست 
كوجكتر از 9055 نه بزرگتر از انء مگر آنکه در GAS‏ مبین نگاشته شده است» 
BUI SY EN‏ بَلى وبي a SEBS‏ 
N es Ji‏ ذلک ولا الا فې كناب بین (سباء-۳) 
«کسانی که کافر شدند» گفتند: قيامت برپا نخواهد شد. بگو: آری به پروردگارم 
سوكند حتماً برپا خواهذ شد؛ همان پروردگاری که عالم بر غيب استء [تا آنجا که] 
ذرةاى در آسمانها و زمين از او بوشيده نیست. و نیست کوچکتر از ذرّه ونه بزرگتر از 
آن» مگر آنکه در کتاب روشن مکنوب گردیده است» 
همان طور که در دو آیه فوق آمده است» قران مجید اظهار می‌دارد که از رب شما 
هیچ چیزی پنهان نیست و همه چیز در کتاب مبين جمع است. «کتاب مبین» هم در مقام 
تأویل همان لوح و قلم و همان ضمير صافی و باقی و نورانی و شعشعانی جناب على تن 
می‌باشد. 


A‏ عنّى: از من دور شد و پنهان گردید. (فرهنگ جامم نوین) 


بخش نهم 0 اعجاب مستمعین ۱ ۳۱۹۵ 


این بخش را هم در اینجا به GUL‏ رسانیده و از خداوند تبارک و تعالی, ازدیاد محبّت 
مولی الموالی امير مؤمنان على بن ابی‌طالب اا و اولاد طاهررینش را لحظه به لحظه مسئلت 


ا 


اشاره به وقعة کربلاو رجعت حسيني 


« اي al Le‏ بده إلى Baal so FU Cosh‏ ية الى کربلاء ÚS EB‏ لت 
2 ین دنه رال ال لی Sol‏ نآزا ذل بوم كاب تک رش تضیف بعن یَفعل بهم 
او she cis‏ میت ¿did‏ جلارجل تن تلم بأسمائهم PRINTER A‏ 
قرب يلي وت AER‏ را یله ae ING‏ آنوژین ail‏ رین 
ال وان Gly‏ الاجسام لَمَ پر ASA‏ آَيْنَ افبلوا GS‏ الانصا یلح لم 
رها كذذا قال ple‏ يا مؤلاى ee Gil‏ الْوَقْتِ التنلوم 
Sr‏ الظاهزة إلى OM‏ الزاكية. م فال هم SEI‏ وق Lela tls‏ 
Gol Ne el‏ ؟ o UG‏ 
و es‏ اوه بَينَ só‏ 
ee‏ عا ان ما ونم ارو 
كنت eto NE ji‏ يَتَناسَلُونَ ین الاب Jl‏ و آزحام 
لاء إل يوم cal‏ الْمَعَلُوم 
be‏ يا Le‏ ام مع Gol‏ وَمَعَهُ تَكُونُونَ و فه تَمُوتُونَ. 
گوبی می‌بینم كه اين [فرزندم] و باادست مبارکش به فرزندش» امام حسین KEN‏ 
اشاره کرد ار مدینه به جانب کربلامی‌آید و بالب تشنه به شهادت می‌رسد و در 
برابرش مردانی کشته می‌شوند که با او بر [ کلمه] > بيعت کرده‌اند. به درستی من 
آنها را می‌بینم كه همانند شتران با آنان رفتار می‌شود (آنها را نحر م ىكنند). نزدیک 
است زمین کسانی را که نسبت به اين مردان چنین رفتاری م ىكنند» در خود فرو برد. 
اگر می خواستم» اين کشته شدگان را یک یک و کسانی كه اینهارا می‌کشند به 


۳۳۰ على gu‏ و خطبه تطنجیه 


نامهای خودشان و نامهای مادران و پدرانشان نام می‌بردم. آگاه باشید» آنهابه من 
نزدیکند. [جابرم یگوید] على seas‏ با دست به آنان اشاره فرمود و ما در مقابل آن 
حضرت مردانی را دیدیم که چهره‌هایشان از ماه شب چهارده نورانىتر و رنگهایشان 
متغير و اجسام لاغر داشتند به گونه‌ای که چهرهایی زیباتر از آنها ديده نشده و معلوم 
نشد این باوران حقّ از کجا آمدند که همچنان ظاهر نبودند. 

جابر می‌گوید: ای سرور منء اين گروه کجا هستند؟ حضرت فرمود: نا وقت معلوم 
(ظهور حضرت ولی عصر (E‏ [آنان] در بشت پدرانشان هستند و از اصلاب 
پاک پدران به ارحام باكيزة مادران انتقال می‌یابند. سپس حضرت در ادامه فرمود: من 
خلق می‌کنم و روزی می‌دهم. من زنده م یکنم و می‌میرانم. خداوند ثابت در خير 
است و اسماء او پاک و مقدس است. جابر گفت: ای سرور منء آيا ما برحقیم؟ 
فرمود: آری شمابر حقید و Gol‏ خواهید بود. ای جابر؛ چگونه خواهد بود حال شماء 
وقتی که ناقوس به صدا درآید؛ و به امام حسین E‏ اشاره کرد؛ در حالی که نور از 
eg‏ 

بس در همان وقت با ناله‌ای طولانی که زمين را به لرزه درمی‌آورد و آن را خسف 
می‌کرد» او را احضار کرد... [ظاهراً از عبارت چیزی افتاده] و مؤمنين از هر مکانی با 
او همراه شدند. به خدا قسمء اگر بخواهم آنها را یکی یکی با نامهای خودشان و 
نامهای پدرانشان نام می‌بردم. پس آنان از اصلاب مردان به ارحام زنان انتقال 
می‌بابند تاروز وقت معلوم (یعنی زمان ظهور امام عصر (EI‏ سپس حضرت فرمود: 


ای جابر» شما با حقّ هستید و Gob‏ خواهید بود و در Go‏ خواهید مُرد. 


اخبار از شهادت امام حسین الا 


«وكاتي بهذا Glaus A‏ 335 5 
بين 5G‏ يه رجال بايَعُوهُ عَلّى God!‏ وَِنَى | NIE NE‏ بتن RAS‏ بهم 


۳ 


Seer re ait pata REN dis J 


بخش دهم ت اشاره به وقعهُ كربلا و رجعت حسینی | m‏ 


بعد از أنكه جناب على لا در بخش گذشته عبارت: «کاتې بِضَعيِفِكُم» را فرمودند» 
در این قسمت نيز با عبارت: Ep‏ بهذا» إخبار از اينده می‌دهند. حرف «یاء» ضمير 
متصل که pla‏ عبارت «کانی» اضافه شده است؛ یعنی: مثل اینکه می‌بینم» و در عين 
حال به فرزندش امام حسین HII‏ اشاره نموده 50 251 2 پیده إلى cols‏ و می‌فرماید: «ایشان 
از مدینه به كربلا تشریف آورده» ÚS By‏ «و تشنه شهید می‌شوند» «و تفت بين 
يَدَيِْ جال بايَعُوهُ عَلَى الْحَقّ» «و همچنین در محضر ايشان رجالی که با آن حضرت» بر حق 
بيعت کرده‌اند به شهادت می‌رسند» 

آنچه در bel‏ مهم‌تر است که به آن اشاره شود اين است که با عبارت Lei‏ 
Gea‏ » می‌توان گفت: بعد از بيعت با حسین بن على 5ء بیعتی در اسلام بر > تحقّق 
نخواهد پذیرفت. روی همین مقصد. امام ششم SEE‏ در زمان حیات خود در حدیث مفضل 
بن عمرء ضمن اشاره به وقعة كربلا كه مدت زیادی هم از آن نگذشته بود» يك pal‏ واقعی را 
برای مسلمین تا قيام قائم تفتلا بیان می‌فرمایند: 

ديا Yad‏ کل یت قبل Ul Ab‏ قیفر Glas‏ و Vans‏ 

از فرمايش امام ششم KB‏ اين‌طور استنتاج می‌شود که بیعتهایی که بعد از وقعه WS‏ 
به نام اسلام و تحت عنوان Go‏ انجام شده و می‌شود» بيعت باطل است. نظير یک عده از 
بيعتهاى سران زيديه ويا بيعتهايى كه متمهديان تاريخ ويا مدّعيان کذاب به نام اسلام از 
ساده لوحان جامعه می‌گیرند.امام ششم BH‏ پیشاپیش» این بیعتها زا مخدوش دانسته و آن 
را به صورت بيعت AT‏ و نفاق و خدیعه معرفی فرموده است که در این مقوله, به اختصار 
متذکر می‌شویم که: 

مثلآدر فرقه‌های مختلف عرفاء وقتی مبتدیان خدمت شيخ يا بير و مراد خود 
می‌رسند که همه» رجال متشابه موجود در تاريخ اسلام» و یا بهتر گفته شود: «سباع الْبَوْوَ 


«a * ظ‎ a 
حیتان التحر» هستند؛ باست , با وى سعت نموده و دست سعت دهند.‎ 
= بحر بانلسسى با زی بے نموده و‎ 2 


۱- مقدمه تفسیر مراة الانوار» ص ۳۶۱ 


rrr‏ على gu‏ و خطبه تطنجیه 


هر فرقه» برای بزرگ نمودن اين ine‏ بيعت مريد و مراد» کم و زياد تشریفات و 
آدابی را در خلوت اجرا می‌کنند كه همه اين مراسم» يك نوع مغز شویی و تسخیر احمق 
برای مريد bole‏ بيجاره تلقى می‌شود. كرجه اين pal‏ ممکن است در ابتدای کار» مريدٍ 
سالك را در حركت به سوى حق کمک كندء اما اين حركت و جنبش برای اين نوع مريدها 
كه معمولا صادق هستند و در ابتدای امر به اين مكتبها جلب شده‌اند» ربطى به واقعيت اين . 
بيعت (بيعت خديعه) ندارد. 

به عبارت دیگرء مبتدى وقتى خدمت فرد آگاه‌تر مىرسدء از نظر روحى و باطنی خود 
را موظف مىداند كه از تمام حركات و سكنات استاد تبعيّت نمايد. امااين روشها و 
رفتارهاى ابتدايى و مقدماتى را نمی‌توان به عنوان بيعت ab‏ نمود و آن را به حساب آورد. 

امام معصوم آلا در اعمال هر ja)‏ ماه رجب می‌فرمایند: «خابَ yal‏ عَلى Sab‏ 
و خر ارو SIN‏ و که در عبارت «و خسر المتعرضون الالک» شايد «متعرضون» 
از یک دید» همان مریدهای ساده‌ای باشند که در جمیع ازمنه واعصار به خانه‌ای سوای 
خانه ائمه هدی BB‏ و شیعیان درجه اول ايشان مراجعه می‌کنند. 

به هر حالء در ادامه إخبار از آینده‌ای که وقعه كربلا را در أن بیان می‌فرمایند» اين بار 
عبارت «کانی بهذا» را به صورت دیگری عنوان نموده و اظهار می‌دارند «ائې AUS!‏ یل pty‏ 
(MS‏ یعنی من اصحاب ابا عبداله الحسین 8 را می‌بینم که همانند شتران ذبح 
می‌شوند. بعد اضافه می‌فرمایند: SÍ‏ خسف بن a‏ بهم» یعنی نزدیک است 
زمين تمام قاتلین آنها را به كام خويش فرو برد. 

در اینجا ذکر یک نکته لازم به نظر می‌رسد که: 

یکی از عللی که اين خسف در همان صحرای كربلا برای قاتلین و ظالمین انجام 
نشده» طبق مصلحت و مشیت الهىء اين بوده است که بايد در اين امرء برنامه اسرای 
كربلا و سرهای شهدا و خطابه‌های زینب کبری ۹48 و خطبه امام چهارم E‏ در مسجد 
شام و خلاصه تمام دقایقی كه قدم به قدم امام زین العابدین تتلا و جناب زینب کبری $88 


بخش دهم ت اشاره به وقعة كربلا و رجعت حسینی ۳۳۳ 


و همراهان ايشان از شام تا مدینه در أن همکاری داشتند» به منصه ظهور برسد و تاریخ» 
این وقايع را برای ما ثبت و ضبط نموده و به يادكار بگذارد تا ايدكه افراد مستعدی كه از اين 
ries‏ سا ناه نار وغد من شرند سس ار فركة برا ee is ya‏ 
عبدالله الحسین LE‏ در رجعت حسینی شرکت نمایند. 

همچنین خود اين صحنه كربلا و قیام امام حسين لا و خون شهدایی که در 
صحرای كربلا ريخته شده» چنان دين اسلام را آبیاری نموده است که برای ابد» اين دين 
زنده و پاینده خواهد ماند؛ مشروط بر اينكه خدای ناکرده» افرادی تدریجا در بعضی از 
اعصار از اين وقعه كربلا استفاده نامشروع ننموده و به نفع خود از آن بهره‌برداری ننمایند. 
«در خانه اگر كس استء یک حرف بس است». 

SS a ی‎ eae es 
Qiks سَمَيْت العفشولین ر جلار جلا من‎ Lis gy مطالبشان می‌فرمایند:‎ Lala! در‎ sea على‎ 
وَابانْهِ»» يعنى اگر مشيّت اجازه می‌داده من از یک طرف مقتولین‎ pg lel باشمائهم و آشماء‎ 
نام می‌بردم. که باز در زمان‎ TT و از طرف دیگرء قاتلین را تک تك و با اسم‎ 
جناب مرتضی على اء مصلحت نبوده است که از پرده برون افتد راز.‎ 


اصحاب امام حسین الما 


til een‏ یله GIGI tae SVG‏ ال میرن 

اللوان نحاف الاجا bold gtd‏ ون ومو لم وين أبن تفا AB‏ وحن J‏ 
ده گذا.» 

در اين (cu‏ جناب علی الا می‌فرمایند: آ گاه باشيد» اين مقتولین به من نزدیک 

هستند - و با دست مبارك به سوى آنها اشاره مىفرمايد ‏ که در نتیجه» اصحاب على $89 

مردانی را مشاهده ی كنيل با این خصوصیات: «وجوههم انور من القمر»» جهره‌های آنها از 

ماه نورانی‌تر است. «متغیرین الالوان»» در اثر تهجد و شب زنده‌داری و روزه‌داری و عبادت» 


۳۳۴ على وت و خطبه تطنجیه 


رنگ رخسارشان تغیبر کرده است. شاید یکی از ابعاد تغيير لون آنهاء اين بوده که خائف 
بودند مبادا خدای تاکرده «بدا» حاصل شود و dads‏ كربلا تحقق نیابد و به فيض سرمدی و 
تقرّب الهی» أن طوری که در برنامة كربلا مقدّر شده بود موفق نشوند. 
oly!‏ «نحاف الاجسام» یعنی لاغر اندام بوده و «لم ير احسن من وجوههم» وجوهی 
بهتر از وجوه آنهادیده نشده است. 
و أن گونه كه جابر می‌گوید «لَمْ 155% اقلا dis Wag od Gould SL Ns‏ 
دانسته نشد كه اين یاران از کجاروی آوردند که مانندش بيدا و ظاهر نشده است. 


رجعت حسینی به روایت مفضل بن عمر 


dor 


LE tl‏ وه فا pp sist‏ طويل؛ را 
Miss‏ و صاز daa‏ مَعَهُ المؤْينُونَ ین کل مكانٍ وَأَيَمْ ا و eis‏ میهد رجلا زجلا باسائهم و راسا 
gil!‏ هم يَتَنَاسَلُونَ ین آصّلابٍ الرجال و آزحام اليّساءٍ إلى یوم all il‏ 

در این قسمت» جناب على تا از saul‏ دورتری = می‌دهد از اینکه جناب حسین 
بن على 1533 و یاران صدیق او در رجعت حسینی با ایشان قیام خواهند نمود." البته 
چگونگی اين قيام را مفضّل بن عمر از امام ششم الا پرسش نموده است که ما اين سوال و 
جواب را „ls‏ اينجا مى أوريم: 

«قال الْممَضَّلْ: فلت له ويا سَيِدى ts UYU‏ رَجْلاالّذِينَ یلوا عع الحسین Srs‏ 


مَعَهُ؟ قال SE‏ و وه رد ار المي فى الى A‏ صديق ن Tad‏ علی لتا 5 
tls ale‏ سَوّذا )9 


مفضا كفت: به امام صادق SH‏ عرض کردم: ای آقا و سرورمء oil‏ دو تنى 


۱- اين قسمت در یکی از - خطب دیگر جناب على u‏ به نام خطبة «مخزون» ذکر شده است و غالب مندر جات 
آن با خطبهٌ «تطنجیه» به محاذات هم بوده و در موضوعاتی مشترک. اما در ابعاد مختلف بیان شده است. 
-r‏ مقدمه تفسیر مرآةالانوار ص ۳۶۱ 


بخش دهم اشاره به وقعه كربلا و رجعت حسينى 3 ۱ ۳۳۵ 


كه با حسين بن على 159 به شهادت رسیده‌اند» با امام زمان تلكا ظاهر می‌شوند؟ 
حضرت فرمود: ظاهر می‌شوند (رجعت م ىكنند) در حالىكه؛ امام حسين FEB‏ نيز 
همراه آنان با دوازده هزار مؤمن راستگو كه همه از شيعيان على SEB‏ هستند» آشکار 
می‌شود؛ كه امام حسين اا عمامه‌ای سياه بر سر دارد. 
بطوری که ملاحظه es‏ امام صادق 3688 مىفرمايد جناب ابا عبدالله الحسين 
از با دوازده هزار نفر و هفتاد و دو تن شهدای كربلا در زمان ظهور قائم» تحت عنوان 
رجعت حسینی قیام خواهند نمود. 
سپس جناب على اا در مورد امام حسین E‏ می‌فرمایند: OES GUI‏ 
این عبارت در خور دقّت و بحث و فحص زیادی می‌باشد و در اینجا اگر به خود 
عبارت pa‏ دقت کنیم» ما را از هر شرح و بیان زائدی بی‌نیاز می‌دارد. 
Pasty ea)‏ بخنین ظویل»: 
امام چهارم نز در مناجاتهای خمس عشرة در مورد محبّین می‌فرماید: pisan‏ 
الاژتیاخ إلَيَكَ وَالْحَنِينٌ LNG as‏ بنابراین» حنينء نالهُ حبیب واقعی برای محبوب 
واقعی و در راه خدا می‌باشد و يا اينكه ناله عاشقانه محبین امام حسین اقلا است که در اين 
دنیا و در رجعت حسینی از باطن انها سر داده می‌شود. 
اين حنین طویل» halb‏ حنین و ناله‌ها و ضجّه‌های اصحاب خاصٌ جناب ابا عبدالله 
الحسین SB‏ نیز هست که در طول تاريخ غیبت کبری أن چنان از صحنة كربلا پند گرفته 
و تربیت شده‌اند كه می‌توان مثالشان را در زیارت عاشورا در قسمت آخر زیارت یافت؛ 
آنجا كه می‌فرماید: «أَللُّمَ لک الْحَمَدُ حَمَدَ الشاكِرينَ تک علی تصابهن, Al addi‏ على عَظيم 
3 له ازژقی شَفاعَة الحسین 655 )2535 وب لى 6B‏ صذق عندک مع الحسین و 
¿ll‏ دی لوا مج مُهَجَهُمْ دون الحسَين U‏ 


۱- «بين عینیه» تااندازه‌ای به محل سجده نزدیک است كه در انبیا و اولیا و در درجه عالىترء ائمه هدی je‏ 
كيفيت خاصٌ غير قابل بيانى حکایت می‌کند و در مصافحه و معانقهُ رجال Go‏ توجه و JU‏ خاصی به بوسیدن 
اين قسمت می‌شود. در احادیث ائمه هدی تیه نيز اين مطلب کم و بیش به جشم می خورد. 

۲- نسخه بدل در مشارق «لوقته» است. 


۳۳۶ على ۷9 و خطبه تطنجیه 


اين عبارات که در سجده گفته می‌شود نزد هر شيعه به نحوی قابل ارزیابی است. ما 
هم می‌گویيم اين عبارت در طول تاریخ» در يك طبقه ممتازه Ges‏ واقعی بيدا می‌کند و اين 
افراد از جان و دل اين معانى را در سجده”" كه آخرين مرتبه عبوديت و كمال عبودیّت 
است از خدا می‌خواهند. 

بس اين دستهاى كه با قدم صدق خواستارند تا با حضرت اباعبدالله اقتا و اصحاب 
أنجناب باشند» همان افراد برجستهاى هستند كه جناب على ui‏ در خطبه تطنجيه از آنها 
به صورت: Al Sas je gy‏ ین کل مكان» ياد می‌فرماید. مىبينيمء اين مؤمنين که صد 
درصد با جناب اباعبدالله الحسين KE‏ معيت دارند» با عبارت «صار معه» بیان كرديده 


e 


است. 

در اينجا گویی تفضّل رحمانی و فيوضات سبحانى اين مؤمنين را چنان در بر گرفته 
است كه شايد در طول تاريخ و در زمان خودء اگر آزاد بودند چه زلزله‌ها و چه خسفهایی 
(de‏ در روى كره زمين ايجاد نمی‌نمودند. اما این call‏ تمام حنين 
طويل خود و تمام دردهاى درونى خود را در خلوتگاه‌ها و در نهانخانه‌ها با حضرت > جل 
اسمه در ميان گذارده و حالات خويش را از نامحرمان مستور داشته و خواهند داشت. 


تذکر: 

قرآن مجید در سور «یونس» می‌فرماید: TY‏ ینک ایا RSH‏ الْحكبم ۵ BEST‏ 
ناس te‏ آنَأَوْحَينا إلى جل e‏ اند الاس و لین اموا Gir‏ عند ربوم 
قال الكافِرُونَ ان هذا ساربن 0 (یونس -۱ و ۲) 

در تمام قرآن مجید. تنها همین یک جا سخن از «قدم صدق» آن هم به صورت: 

pá‏ صِدَقٍ Lie‏ رهم به ميان آمده است که ظاهراً نمونه‌ای از واجدین اين 


۱- راجع به سجود در كتاب «علی E‏ و فوج مقتحم» صحبت شده است. 


بخش دهم ت اشاره به daly‏ كربلا و رجعت حسينى ْ ۲۲۷ 


قدم صدقء همان هفتاد و دو تن و دوازده هزار مؤمنى هستند كه در ظهور قائم آل محمّد 
sess‏ با جناب امام حسين SB‏ قیام می‌نمایند. 

به هر جهت» به همین مختصر اکتفا نموده و دنباله خطبه را می کرت » ails‏ 
ts‏ سکیم وجلا زجلا ,إسمانهم وأساء انهم فَهُمْيَتَاسَنُوَ من أَصْلاب الرِجنا 
de pl cis q% eL‏ 
در این قسمت نيز جناب على a‏ قسم oly‏ می‌کنند که اگر مشیت مشیّت می‌بود ( لو 
شئت) و می‌خواستم. اين دوازده هزار نفر را en‏ 
تک‌تک با پدران آنها نام می‌بردم. اینان تدریجاً در طول غیبت کبری و در زان ائمه هدى 
e‏ از اصلاب رجال و ارحام نساء تا «يوم الوقت المعلوم» (يعنى قيام قائم آلا و رجعت 
امام حسین (E‏ به منصه ظهور خواهند آمد. 

قابل توجه است كه در اين قسمت از خطبه نيز دوازده هزار نفری كه در قيام قائم FOS‏ 


pal 
ل و آزحام‎ 


we 


در ركاب ابا عبدالله | حاضر می‌شوند و همه رجال برجسته روزگارند» تنها به 
اسمائهم و اسماء آبائهم از آنها ياد شده است و حال آنکه قبلا متذکر شدیم LIS‏ عبدالله 
الحسین 38 به اسماء اتهاتم معرفى می‌شوند كه ظاهراً اتهات آنها در اين طبقه به علل 
زیادی به اباء انها تقدّم دارد. 


معیّت با حق 


دنم قال sas‏ :يا جاب E‏ وَمَعَهُ تَكُونُونَ وَ فيه agi gS‏ 

در اینجا ee‏ وشو مزل Po ae ae‏ خطاب به جابر ودر 
ails‏ خطاب به تمام کسانی که همكفو و همعقيدةٌ جابرند می‌فرماید: «یا جابرانتم عع A‏ 
«GSI‏ یعنی: «ای جابر» شمابا Go‏ معیّت و همراهی دارید.» 
۱- منظور از اين جاب ظاهراً همان ple‏ بن عبدالله انصاری است. اين شخصیّت بزرگ که از دوستان و شیعیان 


جناب على E‏ می‌باشد» همان کسی است كه در أربعين اوّل يا دوم gig‏ به زيارت جناب ابی عبدالله الحسین 


۳۳۸ على هت و خطبه تطنجیه 


بحمداله با مختصر توجهی به دیگر فرمایشات اهل بيت 8ء حقيقت و واقعیت اين 
«الحق» كه شيعيان در طول تاريخ على قدر مراتبهم - با أن معيّت دارند» برای ما به خوبی 
روشن می‌شود. به عنوان نمونه» در وصيّتى كه اميرالمؤمنين SBI‏ به كميل می‌فرماید» جنين 
آمده است: 
«يا Bad ed‏ واف God‏ الذي قال ان cH Sap E‏ الق LAD yal‏ 
Ge Qn bt AS PSI A‏ 
ای کمیل به خدا سوگند ما آن حمّی هستیم که خداوند عرّوجل در قران فرموده : 
است: «و اگر «حق» از هوا و هوس آنها تبعیت می‌نمود» آسمانها و زمين و هر جه در 
اوست به فساد کشیده می‌شد...» 
ls‏ «الحق» در زمان امیرالممنین تكنلا بر أن حضرت و در زمانهای بعد نيز بر 
ساير ائمه هدی GH‏ صدق می‌کند؛ شاهد ما بر اين مدعاء فرمایشی از رسول خدا 8 
است که ابو ايوب انصاری از OF‏ حضرت نقل می‌کند: 


ds % 132: a a Lo At > . e 3 a . L o y j > 57 í م‎ 
Y تقتلك‎ A of ead A ES اش‎ Uy ty الانصاری فال: سمعت‎ Syl ابی‎ Ben 


sgh الاس وادیا‎ KL سلک اديا و‎ he اذا ریت‎ gs وَالْحَنُ ععک يا‎ Goll مع‎ Siig ot 
ین الهدی...»‎ Se od 235 في رَدّى‎ AA af do 
شنيدم به عمّار ياسر فرمود: تو را گروه و‎ RA انصاری گفت: از رسول‎ ll 
و تجاوزگر به قتل می‌رسانند در حالی که تو با حقّ هستی و حقّ با‎ Slab دسته‎ 
توست. ای عمّارء هرگاه دیدی على اقلا طریقی را طی می‌کند و مردم طریق و‎ 
طی طریق نما و مردم را واگذار.‎ E وادی دیگری را می‌پیمابند» تو همراه على‎ 
قاذ هرگز تو را به هلااکت نمی‌اندازد و از هدایت بیرون نمی‌برد....‎ Je lin 
(لقمان -۳۰) می‌توانیم «الحق»‎ (A بان‎ Sip شریفه:‎ al البته ما بنا به مصداق‎ 
در‎ REÍ را با خود خدای بزرگ نیز تطبیق نماییم که در این صورت» سخن رسول‎ 
همچنین عبارت زیارت‎ Godt مَعَ عَلِيَ عَِیْ مَعَ‎ Gall كه فرمود:‎ sas مورد على‎ 


\- كشف الغمه؛ ج ۱ ص ۱۴۳ 
7- بحار الانوار؛ ‏ ۳۸.ص ۳۳ 


بخش دهم ت اشاره به وقعهُ كربلا و رجعت حسینی ۱ rra‏ 


جامعه کبیره که خطاب به اين انوار قدس عرضه می‌داریم capó Gl‏ برای ما معنی و 
مفهوم دیگری بيدا م ىكند. یعنی نه تنهامعيّت اين ذوات مقدسه با خداست» بلکه خداوند 


عالم نيز با اين انوار قدس و سبحات وجه معیّت دارد. 


اصلاب طاهره و ارحام زاکیه 


rt rd»‏ ّلاء. قال: يا pale‏ فى هو آبانهم إلى الْوَقْتٍ الْمَمْلُوم 
Skeets‏ مِنَ الاب الظاهِرة إلى IS‏ ۱ 

جابر سوال می‌کند: اين رون گر هستند؟ 

اولا: از اين عبارت و از اين سوال استشمام می‌شود که جابر در حين ايراد اين خطبه 
به جناب على wai‏ از لحاظ فاصلة مکانی خیلی نزدیک بوده است. 

ثانياً: چون جابر. على یلا را به شدت دوست داشته و از طفولیت با ايشان همراه بوده 
است» سوالش مانم از قطع بیانات ايشان نمی‌شود؛ بطوری که وقتی جابر مجدّداً درباره 
اصحاب امام حسین تلا که در رجعت حاضر می‌شوند سوال می‌کند» جناب على اقا 
برای بار دوم می‌فرماید: ای جابر از حالا به بعد تا وقت معلوم؛ بدین صورت که در پشت 
پدران خود قرار دارند و به تدریج از اصلاب طاهرة پدران» به ارحام زاکیه مادران خود انتقال 
بيدا نموده و بالاخره در طول تاريخ تولد يافته و نشو و نما می‌نمایند. اینان همواره كتوم 
زندگانی کرده و در اين دنیا به مرحله كمال استحقاقی خود می‌رسند. 

اين عده» كه خطبه مفضل بن عمر آنها را دوازده هزار نفر معین می‌کند؛ در احادیث 
دیگر نيز به همین تعداد معرفی شده‌اند كه در وقت معلوم يا در «یوم الوقت المعلوم» ظهور 
خواهند نمود. 

نکته قابل تذکر اینکه» در حديث مفضّل بن عمّرء امام ششم تلا در ضمن تذكر 
پاره‌ای از آیات» به خوبى زمان il pin‏ الْمَمْلُوم» ويا آیاتی نظیر آن مانند: «الی يوم 


٠ 2‏ 
(OSS‏ را تعيين فرموده‌اند. 


۳۳۰ على قلا و خطبه تطنجیه 


اینها همه بطور اجمال در تفاسیر شيعه به قیام قائم آل محمد GE‏ ترجمه و تفسیر 
شده است» در حالی که همه در يك عصر و يك زمان نبوده و تقدّم و تأخّر زمانی دارند. 
خوشبختانه اين تقدّمها و تأخّرها در حدیث مفضّل بن عمر به خوبی دیده می‌شود. البته ما 
هم نمی خواهیم ازاین رهگذر به اين گونه آیات بپردازیم. 

نكتة ديكر آنکه در ضمن یادآوری اصحاب امام حسين آلا در اين خطبه» سخنی هم 
از اصلاب طاهرةٌ پدران و ارحام زاکیه ماد ان به ميان أمده است كه اين هم قابل دقت و 


بر رسی ¿El‏ 


خلق» رزق» احیاءء اماته 


wait] ee آنا اخلق و‎ sei قال‎ Hy 

ا Cie E en‏ ری ار SER‏ فى سا pl‏ 
«KB‏ دیده نمی‌شود. اگر امر داير شود که اين عبارات شرح و بیان گردد؛ نظير هم انها 
خواهد بود كه در گذشته به ¿y o‏ الظاهِ وَالْباضِنُ» بیان شد. 

جه خوبست در اینجا بار دیگر حدیث امام پنجم ui‏ را از نظر بگذرانیم." آنگاه 
مى توانيم در گامهای وسیعتری عبارات فوق را شرح و بسط دهيم. تأویل پارهای از اين 
مفردات» نظیر : رزق» خلق» حیات. موت. در کتابهای گذشته ما کم و بيش دیده می‌شود. 
اگر بخواهيم قدم را فراتر نهیم» می‌گوبیم: وقتی حضرت عیسی اذ در قرآن اظهار می‌کند: 
SIP‏ آخلق کم ین الظبن AG NEES‏ فيه کون يرا ادن ...€ (آلعمران -۴۹) و در 
ادام آن می‌فرساید: NES E RES‏ (آلعسران-۲۹) و 


۱ - شأن نزول آيات زیادی که همه تأویل به زمان قیام قائم و KE‏ می‌شود از جناب على ها در خطبهُ «مخزون» 
آمده است كه بسيار آموزنده مىباشد .اما متأسفانه مفشرین شيعه به اين نوع خطب» آن طوری که بايد و شاید 
تو جه نكردهاند و از اين خطبه‌ها برای تفسير قرآن بهره‌برداری ننمودهاند. 

۲۶۲ مستدرك نهج البلاغه؛ جزء ۳ ص‎ - -r 


بخش دهم 0 اشاره به وقعهُ كربلا و رجعت حسینی % rm‏ 


در حالى که مىدانيم اذن الله (اذن خدا) خود جناب على تلكا می‌باشد» آن وقت اگر 
عبارت «انا اخلق و ارزق و احیی و امیت» را هم بطور ساده برای خود ایشان اثبات کنیم» 
e‏ استبعاد و نگرانی نيست. ٠‏ 

از طرف دیگر ما عقيده داریم اين عبارت آن قدر دامنه‌اش وسیع است که اگر امر 
داثر شود و مرضی حق‌تعالی هم باشد» مقام احیاءو اماته به پاره‌ای از شیعیان خا جناب 
على اقا و رجال > نيز داده شده و می‌شود. 

عبارت: «تبارک الله ووتقاس اشا برای اثبات بندگی خود در درگاه Ge‏ و 
خفض che‏ است. و تذكرى از خدای تبارک و تعالی و تقدست اسماءه می‌باشد که اگر 
باب teas‏ تس رن فرآن مجید می‌فرماید: TAO‏ 
الحتنی A‏ وه بها 4 (اعراف - ۰ اسماء > حُسنى در خطبه تطنجیه به صورت: 9 تقدست 
اسماءه» آمده است و می‌دانیم اسماء حسنای حضرت حقّء جناب رسول RL‏ و على 
تلا و جناب زهرا 5 و ple‏ ائمه هدی E‏ می‌باشند. 


همراهان حق 


Ube»‏ جابر: ای AS‏ ای ی با 


> هستید و هميشه با او می‌باشید. 
يا بهتر بكوييم» O95‏ شما و گون Go‏ با یکدیگر معيّت دارد. 
«بر اين مژده گر جان فشانم رواست». 


١‏ - فلاسفه, اسماء خسنی را محدودو منحصر در الفاظی نظیر «رحیم؛ کریم؛ عزیز...» می‌دانند و صاحب 
«لمحات الْهیّه» Ab)‏ عى زنوزی) در کتاب خود اسماء خسنی را به تبعت از سابقین خود؛ در طی اين نوع الفاظ 
)44 یا بیشتر) بیان نموده است و حال آنکه مطلقاً ما اسماء خسنی را انوار قدس الهی می‌دانیم و اينان رامظهر همه 
صفات جمال و جلال خداوند می‌دانیم. 


طلیعه ظهور قائم آل محمد ده 


Si شء و کبس الْكابُوسُ وَتَكَلَّمَ الجاشو‎ er b» 
tr رای‎ ts 
و‎ dpa dl و اضطَرَبّتِ‎ cag ني بؤادي‎ Ln) SAS إذا نار الثار بازض تصییین‎ 
TR Ss بهم بَنضًاء ومبا کلم‎ 
یالیق‎ GI Si us ll Y ین‎ dr صالح‎ y gr 


ee 


Schi ys‏ على بلاد NI‏ من GAN‏ ع هرقل ú Gila Ea‏ سُفيانٌ» 


~~ 


5%( ظُهُورَ مُكَل RN ¿a‏ عَلَى yl‏ نَيَظْهَدُ هذا 5/5 45 
مَسوف» 

الاو کم عجاب 55 ولال كَتَمْتهًا لاجد لها wiss‏ 
ای جابر» حال شما چگونه خواهد بود» وقتی که ناقوس به صدا درآید و هجوم آورنده؛ 
هجوم آوَّد و گاومیش تكلم نماید؟ پس در اين هنكام عجایبی است و جه عجایبی. 
وقتی آتش در نصیبین روشن شود و برجم عثمانى در وادی سود آشکار گردد و بصره ‏ 
مضطرب شود و بعضی از مردم بر بمض دیگر غالب شوند و هر قومی به سوی قوم 
دیگری متمایل شود و مقاله‌ها مختلف گردد و لشکرهای خراسان حرکت کنند و 
شعیب بسر صالح تمیمی از سرزمین طالقان پیروی شود و در خوزستان برای سعید 
سقوسی بيعت گرفته شود و برجم برای عمالقه كُردان منعقد گردد و عربهابر 
سرزمین آرمن و سقلاب چیره شوند و هرقل در قسطنطنیه از فرماندهان ارنش سفیان 
اطاعت AS‏ 
بس در اين هنكام متوقع ظهور تكلّم کنند؛ با موسی بر كوه طور باشید. پس بطور 


Ae ۳۳۶‏ و خطبه تطنجيه 


ظاهر و آشکارا هویدا میگردد؛ بطوری که دیده مى شود و وصفش م ىكنند. 
آگاه باشيد جه بسیار عجایبی را که وا گذاشتم و نشانه‌هایی را كه کتمان کردم؛ زیرا 


کسانی که تونایی حمل [این اسرار] را داشته باشند نمى بابم. 


alle عجایب, وی‎ Ss ول الجافوش‎ zei 
جناب على قا در بخشهای گذشته؛ به قسمتی از اخبار آینده اشاره فرمودند. اکنون‎ 
در این قسمت. آغاز انقلابات و اضطرابات شدیدی را بیان می‌فرمایند که مقصل به ظهور‎ 
است. در نتيجه می‌توان گفت: اين انقلابات» طلیعه و مقدّمه‌ای برای‎ BB قائم آل محمد‎ 
ظهور حضرت ولی عصر تا می‌باشد.‎ 
اذا صاخ الافوس:‎ 
در طى حديثىء از على 08 سوال می‌شود که آیا آهنگ ناقوس در موقع طنین خود‎ 
حقایقی را هم بیان می‌کند؟ امام اقا می‌فرماید: آری و عبارات زیر را که به صورت مسجع‎ 
است بیان می‌فرمایند. همین عبارات مسجع باعث شد یکی از رهبانهای مسیحی مسلمان‎ 
UNA فى الاب أَنَّ فى‎ C355 Sy شود و بعد از استماع آنهاء اين گونه اظهار کند:‎ 
رما يمول النافوش».‎ 
همانا من در کتاب ديدهام كه در بى آخرين نفر از بيامبران» کسی می‌آید که آنچه‎ 
ناقوس می‌گوید را تفسیر م ىكند.‎ 
اینک به متن حديث على الا در مورد صداى ناقوس تو جه م ىكنيم:‎ 
ی الحيرة‎ SE عَلِيَ بن آبي طالب‎ ll سپزمع‎ ERAS 


pt dl ide tpi)‏ سرب A‏ قال: ققال: ¿do‏ بَنُ آبي طالب a‏ يا حارث أَتَذْرى ما يفول هذا 
النّاقُوسٌ ¿Ed‏ َه و وان ie‏ .6 یر تن انا و bald‏ یش 4 ayy‏ 


Ga 


0 ۲ $ مك 23 ae‏ 
الا اثه Gi, Lo ús ús‏ الذنيا قد 555 5 ES‏ وا Ug‏ واستنوتنا يَابَنَ الأنیا Syste‏ 


22 ۳۹4 


بخش يازدهم ت طلیعه ظهور قائم آل محمّد rry = ses‏ 


1 
7 


nn 265 en‏ تفتى GF Sun‏ مین يوم يَنضي SATS‏ (آزمی) 
BS.‏ ضَيّعَنا دارا تبقی توا دار نی سنا تذرې ما را فيها لد شنا .قال الحارث: 
a 1‏ و SS Le‏ انَخَذُوا لسع لها ين دون اله 
ead ab‏ ال shh‏ لت له: بح بي اليم غلیک لها سريت بلاوس على الوهة التي 
Yas‏ قال: BE,‏ قرب و هول is bs‏ حن بع إلى تنم متنا فقال: nee)‏ 
Aa: Een in‏ 
JIU ADE PARAR‏ وان ی وج 
فى Bye‏ نه کون في اخر SEA SETAS‏ 
حارث اعور گفت: هنگامی كه با امیرالمژمنین على بن ابى طالب BI‏ در حيره راه 


می‌رفتیم» با یک راهب مسیحی مواجه شدیم که ناقوس می‌زد. على BE‏ فرمود: ای 


Es 


حارث» آیا مىدانى اين ناقوس جه می‌گوید؟ عرض کردم: خدا و رسول و بسر 
عموى پیامبر داناترند. فرمود: allen‏ دنيا و ويرانى آن را می‌نوازد و می‌گوید: به 
حقيقت و به راستى خدایی جز خدا يكانه نیست» همانا دنيا ما را فریب داده و به خود 
مشغول ساخته و هواها y‏ اميال نفسانيش رابراى مازينت داده و گمراهمان كرده 
است. ای پسر دنياء ارام كير آرام» ای بسر دنیا بکوب؛ بکوب» ای بسر دنیا er‏ كن 
جمع کن. دنيا قرن به قرن از بين می‌رود و فانی می‌شود» هيج روزی از [p25]‏ دنیا 
As ASS‏ 
(آخرت) را ضایع نمودیم و خانه فانی (دنیا) ly‏ وطن گرفتیم. نمی‌دانیم در دنیا چقدر 
تقصير و كوتاهى کرده‌ايم» مگر زمانی که بميريم. 

حارث گفت: يا امیرالمؤمنین» آیا نصارا خودشان اين [معانی] را می‌دانند ؟ 
فرمود: اگر اين [معانی] را می‌دانستند» مسیح را در برابر خدا پرستش نم یکردند. 
حارث می‌گوید: من [فردای آن روز] به سوی راهب دير نشین رفتم و به او گفتم: تو 


رابه حق حضرت مسیح سوگند می‌دهم؛ همان گونه كه [دیروز] می‌نواختی» ناقوس 


۱- امالی صدوق» ص ۲۲۵ و ۰۲۲۶ ح ۳ 


۳۳۸ على یت و خطبه تطنجیه 


را بنواز. دیرانی شروع به نواختن کرد و من حرف به حرف [سخنان على ,5 را] 
می‌گفتم تااينكه به آخر رسید [بعنی dh‏ زمانی که بمیریم]. راهب 
گفت: تو را به حق بيغمبرتان سوگند» جه کسی اين معانی را به تو خبر داده است؟ 
گفتم: همان مردی که دير وز با من بود. گفت: آیابین او و بين بيامبرء قرابت و 
خویشاوندی هست؟ گفتم: او بسر عموی رسول خداست. كفت تو رابه حق 
پيامبرتان سوگند می‌دهم» آيا اين [معانی] رااز پیامبر شنيده است؟ گفتم: آری. پس 
راهب مسلمان شد و به من گفت: به خدا سوگند» من در تورات دیده بودم که در . 
پایان انبياء بيامبرى هست که آنچه را ناقوس می‌گوید تفسیر می‌کند. 

با توجه به مضامین فوق» ما عقيده داریم که هنوز حقايق طنین آهنگ ناقوس» ساية 
واقعی خود را بر سر بلاد مسیحی نینداخته است و در زمان ظهور قائم آل محمد BE‏ و 
آمدن مسیح و حضور ایشان در خدمت و ركاب امام زمان یا » این طنین واقعیت خود را 
اعلام می‌کند و شاید مقارن قیام تائم انا افرادی در مسیحیت با مضامین y‏ مفاهیم Sal‏ 
ناقوس در عالم باطن خود آشنا شوند y‏ بسا اینان مسیح را در خدمت امام زمان لا 
یاری دهند. 

و شاید یکی از آثار وضعی و خارجی بیان جناب على اقلا اين باشد که در آینده» در 
همه بلاد غرب. زمزمه و گرایش شدیدی به سوی تجرّد و معنویت و مسیح‌گرایی ایجاد 
شود و حالت زهد و بی رغبتی به دنيا و مادّى گرایی به صورت طوفانی» شدیداً همه بلاد 
غرب را فرا گیرد. 

در بحار الانوار مجلسی آمده است که عیسی تنلا با ۷۰ هزار ملک خدمت امام 
زمان Sash‏ می‌رسد که به نظر ماء ظاهراً همان رجال بزرگ مسیحیت در طول تاريخ 
مسیحیت می‌باشند كه به مقام فنا رسیده و لياقت مصاحبت عیسی اقلا در خروج قائم آل 


محمد PE‏ بيدا کرده‌اند. 
PEO‏ 


در مورد اين دو عبارت» eee‏ مىدهيم که هیچگونه توضیحی داده نشود. 


إخبار از وقايع آینده 


«اذا آثاز الا بازض تصپیین E UE, ASS‏ بوادي سود وَاضْطَرَبَتٍ ee‏ 
تشه Ls‏ وبا کل وم إلى وی واختلف dd este ESAS‏ 
ئ ماج امن نافرع ععبد اشوس ات جات لا ای 
NS‏ تیب Seal‏ علی بل الا رن MENG‏ وَأَذْعَنَ هرقل Hj Y Eta‏ سفیات» 

ذیلا به مواردی از متن فوق به تفكيك اشاراتی می‌کنيم: 

١-إذا GH‏ انار بازض تصيبين 

PA sas Ceol دو مط اور شه دی‎ ees 
و تركيه قرار دارد و قسمت اعظم آن كُردنشين می‌باشد. با این مقدّمات می‌توان‎ GLE بین‎ 
باشد که در اين منطقه ظاهر‎ ole «نار» آتش انقلاب و نهضت‎ AS گفت: شايد مراد از‎ 
می‌شود و مانند آتش به شدّت و با سرعت زيادء همه اطراف خود را در بر می‌گیرد.‎ 

۲ لهرت راي ly LRN‏ ود 

اولا: ترکیه, قسمتی از دولت عثمانیه سابق بوده و دولت 455 فعلی» جانشین دولت 
بزرگ عثمانی می‌باشد. 
| جنگهای دولت عشمانی را از یک طرف با مسیحیان و از طرف دیگر با ایران باید در 
تاريخ ملاحظه کرد؛ كه البته بايد گفته شود سلاطین صفویّه. دولت نیرومندی در مقابل 
دولت عثمانى بودند. 

سران اين دولت (عثمانى) سُنَى بوده و خود را از اخلاف خلفای اسلامی آموی و 
عباسی می‌دانستند. آنها تحت اين عنوان جه کارهایی که در زمان خود نکردند. 

ما نمى خواهيم در اینجا تاريخ دولت عثمانی و مخصوصاً صلاح الدین ایوبی‌ها را 


۱- اسم «سنجار» شاید بعدا عوض شده باشد؛ همچنین در سفرنامهٌ ابن بطوطه نام نصيبين و گذر وی از اين شهر 


منعکس است. 


rr‏ على ca‏ و خطبه تطنجیه 


متذكّر شویم اما قابل تذکر است که بدانیم سلاطین صفوی و مخصوصاً شاه طهماسب و 
سلاطین اوليهُ سلسله صفوی, به شدّت در مقابل پیشرفتهای دولت عثمانی قد علم نمودند. 
حتّی اغلب کارها و بناهای دولت عثمانی را در اصفهان تقلید کرده و از این طریق نیز بر 
آنها برتری جستند. ساختمان عالی قاپو - علیرغم بناهای اسلامی - كاملا به تقلید عثمانیها 
در اصفهان ساخته شده است. 

از al‏ طرف هم عثمانيهاء کلمه شاه و پادشاه را از فارسی گرفته» به صورت «پاشا» در 
دولت خود به کار بردند. (مثل محمد پاشا و على پاشاو...) 

انیا: در عرب» سرزمینهای سوریه و شامات و حتی قسمتی از لبنان را كه در اغلب 
ماههاى سال در زیر پوششی از گیاهان و درختان سرسبز قرار دارد «وادی سود» می‌نامند. 
برای ما نیز بطور تحقیقی و دقیق روشن نیست که فرمایش جناب على الا راجم به وادی 
سود معطوف به جه نقطه‌ای است. ولی از اينكه شعله آتش در نصیبین برافر وخته می‌گردد و 
متعاقب آن رایات عثمانیه در وادی سود ظاهر می‌شود. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم که 
این رایات عشمانیه» برای مقابله و جلوگیری از انتشار و احتراق نار نصیبین ظاهر می‌گردد. 

ثالاً؛ مطمئناً بايد گفته شود که منظور از رایتِ دولت عثمانیه, سلاطین عثمانی متذكر 
در فوق نبوده و اين «رايت عشمانیه» شاید در خطبه اشاره به دولت جدیدی است که توسط 
فرد يا افرادی از اعقاب عثمان خلیفه سوم در مناطق فوق تشکیل خواهد شد. 

كلم «رايت» که جمع آن «رایات» استء غالبا در اصطلاحات محصومین 165 به 
معنی يك دسته متشکل هم عقيده و هم فکر می‌باشند که همگی تحت یک برجم و یک 
رايت جمع شده‌اند. 

در جاهلیت» حمل رايت برای شناسايى هر دسته يا جمعيّتى متداول بود بطورى که 
در غزوه بدر نوشته‌اند رايت رسول RE‏ بيضاء (سفيد) و رايت على E‏ خضراء 
(سبز) و رنگ رايات دستههاى مخالف نيز در تاربخ عرب آمده است که از ذكر أن 
می‌گذریم. 

در اینجا برای آشنایی بيشتر شما با كلمة «رایت»» حدیثی را از رسول la‏ نقل 


ای 
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«عن أب GU‏ مز AD‏ يوم یش ee‏ جر قال و ول اله JURY‏ 
Bt A‏ علی حمس زاياتٍ col eat:‏ ین 
a‏ فَيَقُولُونَ: ما N; ai‏ و ناه 
ei IR SE 156‏ ايه مع is‏ هو JUN‏ 
ا عشم cl‏ من ند یلآ الک فد AAN ET‏ 
Asti aci‏ 1453 دوا ای الثار ظما ء مظن مُسْوَدَةٌ وجوه ° کې FG‏ علَىَ رای عع Coyote‏ هزو الم 
eds Kr‏ :ما pad‏ يللي ین بقدې ؟ AAA AS‏ 


Bl هع‎ HN را ذى‎ A شر‎ pal فافول: ردو إلى الثارظِماء‎ blade 
2154 e. ا‎ El Sl e اضر‎ 


su: اپ تا و‎ De “een 
مه فتاه ووالیناه وَوارَ‎ A: sie ' من بدي‎ lL عتم‎ 


se, 


وَنَصَرْنَاه ی هریت فيهم دما ناء فاقول NEE en‏ 
سول اش fain BBB‏ يض dis‏ إلى وله «قفي رَحْمَةٍ انه م فپها OU‏ 
ابوذر گفت: وقتی )4 شریفه «در روز قيامت چهره‌هایی سفید و نورانی و چهره‌هایی 
سياه خواهد شد» نازل شد» رسول LI‏ فرمود: روز قیامت» امت من باپنج 
يرجم بر من وارد می‌شوند. 
-١‏ برجمى با گوسالهٌ اين امت (ابوبکر) است. از آنها می‌پرسم با دو امانت گرانبهای 
بعد از من جه کردید؟ می‌گویند: ثقل اکبر (قرآن) رااتحریف کردیم و به آن 


بی‌اعتنایی نموده و بشت سرمان انداختيم. اما ثقل اصغر را دشمن داشتیم و نسبت به 


۱- «ظماء» e‏ «ظمان» و به معنی «تشنگان» است. در این حدیث منظور همان سران معارض با ائمه هدی 
تن هستند. اينها گذشته از اينكه خودشان تشنه هستند و به «ماء معین» (معارف اهل بيت (SUB‏ نرسیده‌اند» 
شاگردان و مریدان بدبختشان رانیز پیوسته تشنه نگه می‌دارند و نمی‌توانند آنها رااز «منهیل روی» یعنی 
سرچشمه‌های پر ان علوم اهل بيت سيراب نمایند. 

۳۴۷ ص ۳۴۶ و‎ TY بحار الانوار: ج‎ -r 


على xa‏ و خطبه تطنجیه 


آن بغض ورزیدیم و به او ظلم کردیم. آنگاه من به انها می‌گویم: باز گردید به سوی 
آتش در حالی که تشنه و تشنه کننده و سیه رو هستید. 

۲- پرچمی با فرعون اين امت )136( بر من وارد مى شود. می‌گویم با دو ثقل و امانت 
گرانبهای بعد از من جه کردید؟ می‌گوبند: ثقل اکبر را تحریف کردیم» پاره پاره 
نمودیم و با آن مخالفت کردیم و ثقل اصغر را دشمن داشتیم و بااو مقاتله نمودیم. 
آنگاه من به آنها م ىكويم به سوی اتش باز گردید در حالىكه تشنه و تشنه کننده و 
سیه رو هستید. ۱ 
۳- پرچمی با سامری اين امت (عثمان) بر من وارد مى شود و من به انها می‌گویم با دو 
ثقل و امانت گرانبهای بعد از من جه کردید؟ می‌گویند: ثقل اکبر را عصيان نموده و 
أن را واگذاشتيم و اماثقل اصغر را خوار کردیم و ضايع نمودیم. آنگاه من به آنها 
م ىكويم به سوی آتش باز گردید در حالی که تشنه و تشنه کننده و سیه رو هستید. 
؟- برجم ذو الئديّه همراه بااولین و آخرین خوار ج بر من وارد می‌شود و من از آنها 
سوال می‌کنم با دو ثقل و امانت گرانبهای بعد از من جه کردید؟ می‌گوبند: ثقل اکبر 
را پاره پاره کرده و از آن بیزاری جستیم و باثقل اصفر جنگ کردیم و او رابه قحل 
رساندیم. آنگاه من به انها می‌گویم: به سوی آتش باز گردید در حالی که تشنه و 
تشنه کننده و سیه رو هستید. 

۵ سرانجام پرچمی با امام متقین و سيد وصیّین و پیشوای رو سفیدان و وصی رسول 
خداوند عالم بر من وارد می‌شود. من به آنها می‌گویم با دو امانت گرانبهای بعد از من 
جه کردید؟ می‌گویند: از ثقل اکبر تبعت نمودیم و أن را اطاعت کردیم و ثقل اصغر 
را دوست داشتیم و ولابتش را يذيرفتيم و او را کمک کرده و يارى نمودیم تا اينكه در 
راه انها خونهای ما ريخته شد. آنگاه من به آنها م ىكويم: به سوی بهشت بازگردید در 
حالی که سيراب و رو سفید هستید. 

سپس رسول BLA‏ اين ايه شریفه را تلاوت فرمود: «روزی که در أن چهره‌هایی 
سفید و نورانی و جهره‌هایی سياه گردد» نا آنجا که می‌فرماید: «پس آنها در رحمت 


خداوند جاودان خواهند بود.» 
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۳و RIA‏ 
معنی عبارت امام لا کاملاً روشن است. ظاهراً در تعاقب فتنة نصیبین و ظهور 
يرجم عثمانی در وادی سود» سرانجام بصره نيز به صورت ناآرام درآمده که به اين ناآرامی‌ها 

در شمارءً ۴ اشاره‌ای می‌شود. اما بی‌مناسبت نیست که مختصری هم درباره بصره بگوییم: 

با dal‏ بصره در خطب جناب على الا تا حدودی اشنا هستیم. از جمله اينكه در 
خلافت ظاهری مولی امیرالممنین و يس از فراغت از جنگ جمل» جناب ايشان به بصره 
تشریف فرما می‌شوند. علت اين تشریف فرمایی» بس از جنگ جمل به بصره» داستان 
شيرين و پر معنایی دارد كه یکی از علل col‏ رفتن عايشه و سران مخالفین جنگ جمل» 
نظیر عبدالله بن زبیر خواهرزاده عايشه و همراهان او به بصره می‌باشد. آنان پس از جنگ» 
رخت به بصره كشيده و در منزل مخصوصی که بايد در تاريخ جنگ جمل دیده شود 
بطور موقت سکونت كز یدند. 

در اين رابطه, اعثم کوفی در فتوح البلدان نقل می‌کند: 

«پس از خاتمه جنگ على تا به استر مخصوص رسول خدا (SUS) PR‏ سوار 
شد و در بصره به طرف خانه‌ای که عايشه موقتاً در آنجا بود حرکت نمود و پس از استیذان» 
وارد أن منزل گردید. 

اميرالمؤمنين SEB‏ عايشه را دید که با عده‌ای از زنان بصره دور هم نشسته و گریه 
وزاری می‌کنند. در آن هنكام صفیه دختر حارث ثقفی و چند تن دیگر از زنان به على ui‏ 
رو کرده و چنین گفتند: يا علی؛ تو عزیزان و دوستان ما را کشتی» جمعیت مارا از هم 
پاشیدی» خدا فرزندان تو را يتيم کند؛ چنانکه تو فرزندان عبدالله خلف را يتيم نمودی و 
چشم ما را در فقدان آنها گریان ساختی. 

اميرالمؤمنين الا صفیه را شناخت و در جوابش فرمود: صفیه» من تو را در اين 
عداوت و دشمنی ملامت نمی‌کنم؛ زیر در جنگ بدر جد و نیایت, و در جنگ احد 
عمویت را کشتم و اینک شوهر تو را در اين جنگ به قتل رسانیدم و اگر من كشندة 
عزیزان و دوستانت بودم» همه آنان را كه در اين خانه جمع‌اند به قتل می‌رساندم. 

سپس امير مومنان اقلا به عايشه فرمود: عایشه» چرا سگانت را از من دور 


۳۴۴ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


نمی‌سازی؟ بدان اگر من طالب سلامتی و خير مردم نبودم» همین الان می‌توانستم AS‏ را 
كه در این خانه خود را پنهان ساخته‌اند بیرون كنم و يك یک آنان را كردن بزنم.0) 

اعثم می‌گوید: در اینجا عايشه و ساير زنان ساکت شدند و قدرت و یارای سخن 
گفتن از همه آنان سلب گردید. سپس اميرالمؤمنين اتا عايشه را مخاطب قرار داده و 
چنین توبیخ نمود: ای عايشه» خداوند تو را دستور داده بود که در خانه خود بنشینی و خود 
را از بیگانگان مستور و محفوظ بداری. اما تو با امر پروردگار بزرگ مخالفت نموده و دست 
به خون مسلمانان آلودی. مردم را بر Le‏ من شوراندی و از راه ظلم» جنگ بزرگی را عليه : 
من به وجود آوردی؛ در صورتی که تو و خاندانت به وسیله ما به عرّت و شرف نائل 
گشته‌اید و به وسیل ما خاندان بود که تو «ام المؤمنين» Vegas‏ 

سپس جناب على ا در بصره خطبه‌ای را ايراد می‌فرمایند و در أن خطبه برای 
بصره» چهار مرحلۂ بزرگ را در طول تاريخ تا قيام قائم لا بیان می‌فرمایند. منظور ایشان 
اين است که شهر بصره و اهالی أن از زمان جناب على 8 و جنگ جمل كه اولين مرحلة 
آن است سه مرحله تار یھی دیگری پیش رق خود خواهد داشت که مجموعاً چهار 
مرحله می‌شود. 

على seul‏ در اين خطبه, چهار مرحله مذکور را به صورت زیر بیان می‌فرمایند: 

BF باهلها لام وَعَلَى‎ ESE و‎ SSI al يا‎ ATA 

Ls as ۴-وغلب‎ 

چنانچه بخواهیم اين عبارت را تنها در مورد بصره در نظر بگیریم» ظاهراً در ی 
مطالب عالیه جناب على تقفتا کوتاهی کرده‌ايم؛ زيرا مضمون اين عبارت و حتّی عبارات ۵ 
و ۶ را نیز می‌توان به نحوى در عبارت «وَاضطَرَبتِ الْبَصْرَةُ مستتر و مندر ج دانست. 

But 

اين عبارت یعنی هر قومی به سوی قوم دیگر تمایل حاصل می‌نماید. اين تمایل» 


۱- عبدالله بن زبیر و مروان و دیگران در آن خانه پنهان بودند. 
۲- «عايشه در دوران على Jose‏ ۲۲۷ 
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بناجار بر مبناى سنخيتها و عوامل زيادى صورت مىكيرد كه قابل ذكر نیست. البته تاريخ 
جنگ بين الملل اول و دوم» اين موضوع را روشن مىكند كه به جه نحو بعضى از اقوام به 
سوی اقوام دیگر در دولتهاى مختلف تمايل حاصل نموده و در يك جناح درمی‌آیند. اين 
تمایلها و اين غلبه‌ها (و غلب بعضهم بعضًا) هميشه به يك شکل پدیدار نشده و به حیات 
خود ادامه نمی‌دهد. 

بنابراین» تمایلها و غلبه‌ها در هر زمان» از يك طرف طبق مقتضیات أن زمان و مکان 
و گذشته و آیند؛ هر منطقه» و از طرف دیگر طبق مشيّت و Glad‏ الهی انجام می‌گیرد که 
خارج از هرگونه پیشگویی و اتخاذ رويه از سنتهای گذشته تاريخ جهان می‌باشد. 

AICA ۶ 

برای توضیح این قسمت بايد مقدّمه گونه‌ای را متذکر شویم. 

جناب على sah‏ در اين خطبه» جهان خلقت را از ابتدا تا انتها از بعد قبض و بسط 
allie‏ توحید و pS‏ و US‏ أن و گسترش أن Oly‏ فرموده‌اند» در صورتی که در خطب نادرة 
دیگر همین مسأله را از ابعاد دیگری مطرح نموده‌اند. نيز رواياتى هم که از محصومین ا 
رسیده است بدین گونه می‌باشد. 

مثلا درباره اخبار آخر الزّمان و علائم ظهورء از معصومین BB‏ سوالاتی شده و 
پاسخهایی داده شده است که در کتابهایی نظیر: غيبت نعمانی و غيبت طوسیء نجم 
الثاقب ol‏ الناصب و... جمع‌آوری گردیده است. امّا مولفین اين کتب در تجزیه و تحلیل 
اين احادیث که امام معصوم SB‏ از جه بُعدى و از جه نقطه نظری روی یک حدیث تکیه 
ف كنل هیچگونه بررسی ننموده‌اند. در حالی که وقتی درباره همین ماله سائل دیگری 
سؤال می‌نماید» مىبينيم نکاتی از همان حديث اول منتها به نحو دیگر و با دید دیگر و بُعد 
جدیدی از امام معصوم اظهار می‌گردد. 

با فکر اين مطالبء در پی آنیم که بگوییم: جناب على ت در اين خطبه (تطنجیه) 
همواره چگونگی lia‏ حمد و گسترش بال و پر اين مقاله و Sul‏ در هر عصر و نزد هر قوم 
چگونه اين بال و پر قبض و يا بسط داده می‌شود را بیان می‌فرمایند. 

پس در عبارت: CHEE Igy‏ الْمَقالات» در درجه jl‏ اين مقصد استنباط می‌شود که 
اين اختلاف بايد در مقالهُ توحیدی يا مقالة انبياء با مقاله دشمنان انبیا باشد. 


۲۴۶ على cH‏ و خطبه تطنجیه 


در حديث مفضل بن عمر از امام ششم تلا که ما به آن در چندین مورد اشاره 
کرده‌ايم» سخن از تشریف فرمایی جناب ولی عصر تلا و اولیا و نقبای ایشان است که 
همگی اصحاب یمین هستند و در مقابل» سخن از عثمان بن عنبسه و دجٌال و دجالیان 
است که طرفداران مکتب مخالفین انبیا می‌باشند. در آنجا نیز» اين دوگانگی به نحو بارز و 
چشمگیری دیده می‌شود. 

Sts ¿Si‏ خراسان 

این عبارت نیز در ظاهر حاکی از حرکت لشکرهایی از خراسان است که شاید بعوان 
كفت یک حرکت مذهبی در ادامه اختلافاتی است که در مقاله توحید به وجود مىآيد. حال 
در اين عبارت اگر بخواهيم مساله حرکت سيد حسنى را - که در خطبۀ مفضّل به خوبی 
دیده می‌شود - استخراج نموده و با این عبارت تطبیق کنیم شاید راه خطا پیموده باشیم. 
بهتر همان است که توضیح و تطبیق بيشتر این قسمتها را در ایند نزدیک به ظهور قائم آل 
محمد لا جستجو نماییم و به ایندگان واگذاريم. 

A صالیح‎ teed A 

dia‏ ولی عصر اء ۲۴ نفر آنها از طالقان می‌باشند» حال 
اين طالقان همین طالقان در شمال غرب تهران (بین تهران و قزوین) است يا جای ديكرء 
در همه اين موارد» سخن قطعی و بی محابا گفتن» جز بر جهل و پیش‌داوری نمودن» بر 
جيز دیگر حمل نمی‌شود. اما با در نظر گرفتن دیگر فرمایشات جناب على A‏ می‌توان 
كفت كه طالقان منطقه وسیعی بين نیشابور و دامغان تا تهران کنونی است. 

به هر حال» به همین مختصر اکتفا نموده تا تدريجاً زمان به بيش رفته و روزی بیاید 
که شعيب بن صالح التمیمی از صلب يدر و رحم مادر قدم به اين جهان نهد. 

4-وبویع dened‏ اي بحو زِستانَ 

در این مارك من ارت ارت که گر در مکتب انوار قدس الهی CH‏ باشد» 
صحیح و ممدوح و چنانچه نباشد» مذموم است. ما در گذشته به اختصار دربار؛ «Cap‏ 


بخش يازدهم د طلیعه ظهور قائم آل محمد be ses‏ ۳۴۷ 


GN DA‏ لعَماليقٍ کردان 

در اینجا سخن از انعقاد» تكوين و تشکیل رايت و يرجم براق كردان در ميان است؛ 
و شاید به دولت مستقلی نيز برای Obl‏ اشاره دارد. از اين عبارت؛ تنها يك بعد أن را در نظر 
می‌گیریم و أن اینکه» از هم اکنون که کردها به خیال استقلال افتاده‌اند» و شايد از بعد از 
جنگ جهانی دوم که بعضی از فرنگ رفته‌های کرد در پاریس و انگلستان خیال استقلال 
کرد را در سر پرورانده و مطبوعاتی نیز کم و بیش انتشار داد‌اند» همه این اقدامات 
طلیعه‌ای برای استقلال کرد باشد. 

بد نیست بدانیم» بعد از جنگ جهانی دوم» شمارة کردان و اکراد ۹/۰۰۰/۰۰۰ نفر و 
اکنون قريب ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ نفر و بیشتر است که در غرب ایران و عراق و ترکیه. و 
قسمتی از آذربایجان شوروی (خیلی کم) و سوریه سکونت دارند. 

نکته قابل توجه اينكه در عبارت فوق «عمالیق کردان» گفته شده و مستقلا به 
«کردان» اشاره نشده است. عمالیق يا Pals‏ و عمالق قومی از فرزندان عملیق از اولاد 
لاودبن سام بن نوح هستند.۳) بنابراين» عمالیق کردان تنها شامل دسته‌ای از کردان می‌شود 
كه خصوصیاتشان در كلمة عمالیق خلاصه شده است. 

Ne‏ وَالسَقَلابٍ 

یعنی عرب بر شهرهای ارمنستان و سقلاب”" که محل قوم «اسلاو» می‌باشد, غلبه 


۱- قوم عمالقه (عمالیق) به طوایفی از عربان قدیم «بائده» گفته شده است که در مناطق شمالی حجاز و تهامه به 
سر می‌بردند و تا حدود شبه جزیره سينا پراکنده شده بودند» و جه تسمیه انها به اين عنوان و ريشه واژه عمالقه يا 
عمالیق درست معلوم نیست. بیشتر محققان گفته‌اند که: عمالقه» نام قبیله‌ای از عرب بوده كه در نزدیکیهای خلیج 
عقبه و حدود شمالى أن به سر می‌برده‌اند؛ زيرا كه اين نام را بهودیان فلسطين که نزدیک ان ناحیه بودند» در تورات 
به انها اطلاق كردهاند. اصل اين واژه در زبان بابلى ماليق يا مالوک و مالوق بوده كه اهل تورات؛ بيشاوند «عم» را 
كه به معنى امت و طايفه است به اول ان افزودهاند و آن را «عم ماليق» يا «عم مالوق» خواندهاند. بعدها اين نام در 
زبان عرب به صورت hey‏ عمالیق» درامد كه آن رابر طايفة بزرگی از عربان بائده اطلاق كردهاند كه در 
حدود شمال غربى شبه جزيره عربستان يراكنده بودند. در ازمنه دورتر» يعنى از حدود قرن ۲۵ بيش از ميلاد به 
بعد كروههايى از عمالقه مذكور به خار ج از عربستان رفتند؛ از اين رو طوايف سامى (كه به سرزمين بين النهرين 
عراق) و شبه جزيره سینا y‏ مصر رفتند از عمالقه شمرده شدهاند. (كتاب بتهاى عرب» تر جمه كتاب الاصنام» ابن 
کلبی؛ ص VOY‏ 9 ۱۵۳) 

۲۶۵ تارب" أنبيا» ص‎ - ١ 

Sr‏ یا صقلاب, در زبانهای اسلاوی 812797 كشور و مردم جك و اسلواکی و يوكسلاوى سابق هستند. 
(فرهنگ معین). 


۲۴۸ على ca‏ و خطبه تطنجیه 


مى يابد. قوم «اسلاو» امروزه در جك و اسلواکی و یوگسلاوی سابق» و قسمتی از لهستان و 
اکن فا تلو هتکن 

5 وَأَدْعَنَ مر Hil) ee‏ سفیان 

قسطنطنیه, همان اسلامبول (استانبول) کنونی است و عبارت فوق نشان می‌دهد که 
AGI‏ مالک قسطنطنيّه در آن زمان «هرقل» است که از اسامی رومی می‌باشد. در تاريخ 
دیده می‌شود که در گذشته» هرقل و هراقله نام برخی از پادشاهان روم (منظور روم شرقی و 
يا اسیای صغير که در حال حاضر قسمت اروپایی ترکیه می‌باشد) بوده است. : 

sl‏ در کشمکشی که بين هرقل (که شاید نام سرداری هم در قسطنطنیه باشد) و 
بطارقه* روی مىدهدء در اين برخورد» وی تسلیم و منقاد عقاید بطارقه می‌شود. بطارقه يا 
بطاریه در کتب لغت» جزئی از قبیله بنی عبس معرفی شده است. 


Sd 

ما در دوازده قسمت فوق» هیچگونه ابرام و اطمینان کافی و اصرار زياد نداریم که 
اظهاراتمان صحيح باشد ولى براى اينكه اين قسمت از خطبه ناقص نماند؛ به شرح 
مختصرى از آن كفايت شد. البته در بخشهاى ban!‏ همین خطبه مجدّدا على لا از 
اسامی جديدى نام می‌برند که اين اسامى در همه معجم‌ها نظير معجم القبائل‌ها y‏ معجم 
البلدانهاى عرب ناشناخته است. لذا ما هم تنها به نقل عبارت خطبه اکتفا می‌نماييم. 


ظهور مكلّم موسى اا 


Lx‏ عو 2 2 a Ae 3 Í-‏ ۰ 7 ل 
POS N EA ASA TS‏ 
„I 1 oo o E Ke a ee 1 A‏ - 
مَوضوف. الاو کم عَجایْب AGS‏ وَدَلائْلَ CS‏ 


۱- بطارقه, جمع «بطریق»: منظور فرماندهان ارتش و با کشیشان می‌باشد. 


بخش يازدهم ‏ طلیعه ظهور فائم آل محمد ses‏ ۱ : ۳۴۹ 


جناب على تلا پس‌از ذکردوازده مورد و دوازده ale‏ کوچک و بزرگ که به‌صورت: 
تمایل اقوام به یکدیگر» اختلاف مقالات» تحوک عساکر خراسان» غلب بعضی از اقوام بر 
بعضی دیگر» نمونه‌هایی از تبعیت‌ها و بيعتهاء تشکیل رايت کردان» LE‏ عرب بر بلاد 
ارمن و سقلاب» شکست مکتب فکری هرقل (اذعن) و... نام می‌برند و آنرا طلیعه‌ای برای 
ظهور ولی عصر ات می‌دانند؛ با عبارت: وق iat‏ مُوسی ین N‏ عَلَى «sh‏ 
به آن دوازده مورد پاسخ می‌فرمایند. ما این قسمت را طی ذکر قسمتی از ایاتی که درباره 
موسی ال در قرآن مجید آمده است بیان می‌کنيم. 

قرآن مجید Lo‏ موسی E‏ پس از خداحافظی وی با شعيب و اختتام و اتمام ده 
سالی"۲ که در خدمت شعیب بود» می‌فرماید: 

ES GAS سا باهله انس ین جانب الظورثارًا قال لاله‎ JN قضی موسی‎ ELE 
نا آتجها نودی ین شاطی الزاد‎ Ora الا‎ ge Be al be ارا لعي اتيم ينها‎ 
)۳۰ (قصص ۲۹و‎ 4 0 ¿Sal ÍA يا مُوسئ‎ A المباركة ین‎ BH فى‎ iN 

«وقتی موسی مدت [خدمتگذاریش به شعیب] را به پایان رسانید و با خانواده‌اش 

روانه شد [در بين راه] از كنار کوه» آتشی را مشاهده نمود و به خانواده‌اش گفت: 

درنگ نمایید. همانا من آتشی را مشاهده می‌کنم؛ شاید خبری از أن بیاورم يا پاره‌ای 

از اتش برگیرم تا گرم شوید. اما وقتی نزد اتش أمدء از جانب وادی ايمن در أن 

بارگاه مبارک» از درخت ندایی رسید: ای موسىء به راستی منم cl‏ خداوند جهانیان» 

در اين آیه» منادی و مكلّم موسی بطور وضوح بیان نشده است که کیست. اما برای 

تتميم اين قسمت می توانیم با استفاده از آیات دیگر بیان کنیم كه در آي فوق» مكلّم موسى» 

جناب على ایا است. بطوری كه خود ایشان نیز در عبارات بعدی اين خطبه می‌فرماید: 
Lo úl,‏ >¿ الطوريَوم ÓN‏ یئوسی بن عِمْرانَ... آنا ذلک الور الظاه؛ ...» 


حال مى خواهيم بدانیم ظهور و توقع آمدن مکلم موسی» در جه وقت انجام می‌پذیرد؟ 


۱- شبان وادی ايمن گهی رسد به مراد که هشت سال به جان خدمت شعیب كند 
امام معصوم اقلا می‌فرماید ده سال. 


اين قسمت را حدیث مفضل بن عمر بسیار صریح و واضح به ما ارائه می‌دهد. برای فهم 
در این حد یث» حناب امام y alo‏ اظهار می‌نمایند که پس از رجعت حسینی» 

ae v 5 5 2 1‏ 
جناب صدّيق اکبر» علی مرتضی لا خروج می‌فرمایند: «ثمَ 355 & N‏ 
امین تشد A Bie‏ أزكائهاء B55‏ بالنّجَفٍء 5535 

ey‏ 3535 بصفاء $55 بازض MBI ASE‏ تصایچها...» 
سپس صدّيق اکبر امي رالمؤمنين على بن ابى طالب الا خرو ح می‌فرماید. 9.453 
بارگاهی که در نجف برای ایشان بر پا می‌شود؛ یک رکنش در نجف» يك رکن در 
هجرء رکن دیگر آن در صفاو يك رکن نيز در سرزمین طیبه است و گویی هم اکنون 


چراغهایش را می‌نگرم. 


توجه: 

aS‏ قابل توجهی که در عبارات فوق مشاهده می‌شود» نصب gles‏ است که برای 
جناب على ال برپا می‌گردد و امام ششم $ هم حدود و ابعاد أن را معیّن نموده و مانند 
جدّش على ui‏ به صورت: AS‏ انظر الى مصابیحها» چگونگی عظمت اين قبّه 
(سراپرده) را از هر جهت و از نقطه نظر روشنايى و نصب چراغهای أن بیان می‌فرمایند. 

در این موردء پس از نصب e‏ برای صدّیق اکبر جناب على la‏ شم 
اشاره‌ای نمی‌فرمایند كه على بن ابی‌طالب تا به جه نحو از اين 5 بهره‌برداری و استفاده 
می‌نمایند. اما بلافاصله يس از آنکه ابعاد و خصوصیّات یه را معين نموده اظهار می‌فرمایند: 
wear FRE:‏ - = 2 
INNE‏ از آن» رسول خدا 2 تشریف می‌آورند و مجددا از 
ad‏ سابق SÓN‏ در ارتباط با رسول خدا 888 هیچ سخنی به ميان نمی‌آورند. 

آنگاه خطبه يس از ذکر اين مقدّمات از تشریف فرمایی حضرت زهرا 28 خدمت 


نقل می‌نماییم: 


بخش یازدهم ت طلیعه ظهور قائم آل محمد E ses‏ ۲۵۱ 


tty‏ دی فَاطِمَةٌ فكو & I Sas‏ ما نالّها ین Sol‏ 5 رو آخذ SG‏ يتها...» 
سپس حضرت فاطمه ف شروع م ىكند و از آنچه از ناحیه ابوبکر و عقر به ايشان 
رسیده» به پیامبر شکایت می كند. همچنین از اينكه فدک را غصب کردند و از او به 
ناحق گرفتند شکوه می‌نماید. 
در اینجا هم از اينكه رسول خدا rs‏ پس از استماع اظهارات حضرت زهرا ٩24‏ جه 
عکس ‌العملی می‌فرمایند» abs‏ ساکت است. 
به هر حال» جناب على Wii‏ در ادامه عبارت: »5% ir Sei‏ الشَّجَرَةٍ 
Jo‏ الور می‌فرماید: tg [ih gly‏ تووث» که از ظهور وجود مبارک 
خودش بطور وضوح اخبار می‌فرمایند. آنگاه در خاتمه» اضافه می‌نمایند: رالاو کم Clas‏ 
ES 55 NES‏ لااجد ها Mites‏ 
از عبارت اخيرء فهمیده می‌شود که چون جناب على اقلا برای سطالب خود 
«خمله‌ای» نمی‌یابند. سخن را کوتاه می‌فرمایند. ناگفته نماند که اين «حَمله» همان alas‏ 
علمی هستند که در حديث کمیل بن زياد به صورت: Ney‏ لم ربانی» به آن اشاره شده است. 
در طی اين حدیث» جناب على الا می‌فرمایند: Olas GLASS Ws tee by‏ 
به هر حال عبارت: GES EN‏ لاا جد لها (HS‏ به ما می‌آموزد كه YG‏ این خطبه 
(خطبة تطنجيه) و نظاير col‏ نبايد بطور مشر وح و مبسوط شرح داده شود؛ زیرا (Slalom‏ 
برای yes ol‏ 
ثانياً: کسانی که با همه اين مقدّمات (دیگر فرمایشات جناب على لا) دست به 
شرح خطبی نظیر خطبة «تطنجیه» می‌زنند» بايد خیلی مراقب باشند که خدای نکرده؛ 
زحمات آنان موجب بعد ایتام ال محمد از رحمت خدا نگردد. لذا ما این روش را در 
سراسر اين OLS‏ و دیگر کتابهای خود. حتی الامکان رعایت نمودهايم. در بخش‌های 


بعدی نیز آن‌شاءالله این مقصد رعایت خواهد شد. 


۱- نهج البلاغه» کلمات قصار؛ شمارة ۱۳۹ 


اسامی على نه در اتهای مختلف 


a 1 4%‏ رز و 1 ورد on‏ 22 و ۳ 3 = 1 
Cele Bly‏ الیش ll ds AS El‏ وات رام 
5 ۱ ” 
إذریس مكانًا MS‏ 
1 
hig] Ay ii - Weed be Te sí‏ ۰ 
نا GLE‏ عيسئ فى الْمَهَدِ o o‏ وواضع الازض. انا قاینها A‏ 
مر eee , 7 § pe‏ 3 يڪ م ۳ 
فجعلت Leas‏ خمتا بحرا و Leas‏ جبالاء و Leis‏ عايراء و la‏ خرايًا. 


auc PEA Sand‏ ۳ امه > oe, ne: 22 KRE “he”‏ ا 
انا خرقت القلزع ین الرّجيمء A‏ المقيع ین الحميم و خرفت كلا ین كل» و La CIF‏ 


ین بتفر 
“hg 4 x‏ رر ca Ay‏ ا ae‏ ام مه 2 ۱ ۱ 
of‏ طيثوثاء آنا جایٹوٹاء آنا الْبارَجِلُونَ آنا e ie‏ قوالپم PET‏ 


2 
۱ 


رخا Le‏ تاره تن EIA‏ لې ملا أَعَدَ لى فيه ین CUA‏ 


» 
OS 


3 
3 
f 
c 
3 


وت Ge ie aie‏ وت تاش a is‏ 
نم الم إلى i shee‏ ياسر اثتئ عشر الف chal‏ علی كل ادهع متها محب له وَلِرَسُولِو مَعَ 
کل واجد اثنا e‏ الا اه الذي HE‏ وَآَعْلَمْ عَدَدَها Y‏ 
ia‏ 3 
الاخوان. 
الا ون تک SS‏ حين Splat GB‏ بها بعض الْبَِانِء ویتکیف SI‏ صنایع U‏ عند 
nas wee armar Lo is Zu % za AS oe‏ ۳ 
طلوع بَهْرَاءَ 15255 على BUS‏ الافتران» فیندها IS‏ الهزات DS‏ تقیل الرایات ین 
شاطیء جَیحون إلئ shag‏ بابل.» 
من صاحب شیطان به سجده كردن و عذاب كنندة اویم. من عذاب کننده لشکریان 
او هستم» هنگامی که از سجده GAS‏ کرد و من ترفیع دهنده ادريس به مکان 
بلندی هستم. من عيسى را در گهواره به سخن درآوردم. من وسیع کنندۀ میدانها و 
وضع كنندةٌ زمینم. من أن را به پنج قسمت تقسیم کرده‌ام؛ یک پنجم ان را خشکی» 


۳۵۶ على ya‏ و خطبه تطنجیه 


يك پنجمش را دریاء يك پنجمش را کوههاء يك پنجمش را آباد و يك پنجمش را 
ويرانه قرار داده‌ام. من دریای قلزم را از رجیم» و عقیم را از حمیم شکافتم و همه را از 
هم و بعضى را از بعضی پاره کرده و جدا ساختم. من طيبوثاء جاینوثاه sh‏ جلون و 
علیوئوثا هستم. من بر دریاها در قلمرو اقلیمهای بزرگ» وقتی که تلاطم می‌نماید 
اشراف دارم [تااینکه آنچه برای من از اسبان و سواران مهيا شده؛ بیرون آید] بس 
آنچه را دوست داشته باشم می‌گیرم و آنچه را بخواهم» ترك می‌نمايم. 

پس به عمّار ياسر دوازده‌هزار اسب سياه می‌دهم که بر هر يك از آنها یکی از . 
دوستان خدا و رسول UBB‏ سوار است و باهر کدام از دوازده هزار نفر» لشکری 
همراه است که به جز خدای بزرگ که آنها را آفریده» كس دیگری تعداد انها را 
نمی‌داند و من تعداد آنها را می‌دانم. آگاه باشيد و بشارت بر شما باد؛ شما برادران 
خوبی هستید. 

آگاه باشيد بعد از مدّتى برای شما فرصتی اندک است که به وسیله آن بعضی از بیان 
را خواهید دانست و برای شما صنعتهای دلیل و برهان کشف می‌شود. هنگامی که 
بهرام و کیوان بر دقائق اقتران طلوع کند؛ بس در أن وقت جنبشها و زلزله‌ها پی‌درپی 


شود و پرجمها از كنار رود جیحون تا شهرهای بابل رو می‌اورد. 


de‏ همراه ادریس و عیسی 


lg الشجود‎ Spo ÓN جُنُوده عند‎ let hy 
ike wel انا منطق عيسئ فی‎ EG Els إذريس‎ 

مساله استکبار و سركشى ابليس در برابر فرمان الهی؛ يعنى سجود بر حضرت 
pl‏ قرآن کریم» ضمن آیاتی جندء به اجمال مطرح شده؛ ولی در روایات 
معصومین اء اين موضوع با تفصیل بیشتری بیان گردیده است. اکنون برای آشنایی و درک 
بهتر این قسمت از فرمایش على e‏ توجه شما را به یکی از این آيات جلب می‌کنيم: 


بخش دوازدهم د اسامی على EA‏ در... 7 YOY‏ 


«قال با إتليش ما ES iu SS‏ ین الْعالينَ 4 (ص-۵) 
«[خداوند] فرمود: ای ابلیس» جه جيز تو را باز داشت از اينكه سجده کنی برای آنچه 
به دست قدرتم آفریده‌ام؟ آیا تکبر ورزیدی یا از عالین (بر جستگان) بودی ؟» 
ذیل اين ن آیه» ابو سعيد خدری» از وجود مبارك و مسعود رسول خدا ار روايتى را 
نقل کرده که در طی آن؛ راز سجود ملائکه بر حضرت آدم us‏ صريحاًمطرح شده که 
بسیار قابل استفاده است. متن حدیث جنين است: 
«فال كنا لوصا Be‏ سول SIS 93 SI‏ اليه ر جل فَقَالَ يا رسول ا آخبرتي عَنْ NSS‏ 
یل هپس Er‏ کت من th‏ عن pl ase‏ مغل من ال 
الْحقَربينَ؟ ققال سول اله آنا ey bis ¿es‏ 
َسبَحَتٍ EG land SA‏ ان نه ادء م A ELS‏ عام قا GE‏ ا عزو جَلَ ادم نت 
EE ea ce‏ 
آبئ أن يَسَجُدَ فَقَالَ ان تبارک وَتَعالى یا إتليش e‏ تنجد لما + خلفت sd‏ آَسْتَكْبَرَتٌ آم 
OS‏ ا ا الله 
الّذي وت a ll a‏ ومن sa al‏ 
OW BAT ENE‏ مود« 
ابو سعید خدری م یگوید نزد رسول FL‏ نشسته بودیم که مردی خدمت أن 
حضرت رسید و عرض کرد: يا رسول call‏ در مورد اين [آيه از قرآن] که خدای بزرگ 
به ابلیس می‌فرماید: «آیا SS‏ ورزیدی يا تو از عالین Why)‏ مقامها) بودی» به من خبر 
بده كه آنها (عالین) جه کسانی هستند که از ملائكه مقرب هم بالاترند؟ 
رسول AS‏ فرمود: من و على و فاطمه و حسن و حسين ۹93 در سراپرده 
عرش [lus]‏ دو هزار سال قبل از آنکه خداوند آدم را بیافریند» تسبیح خدا م ىكرديم 
و ملائکه به سبب تسبیح ما [خدا را] تسبیح می‌کردند و هنگامی که خداوند 
عروجل آدم را افريد» به ملائکه امر کرد که او راسجده کنند و ملائکه» امر به 


۳ تفسير برهان» ج ۴؛ ص ۶۴ ح‎ -١ 


۲۵۸ على E‏ و خطبه تطنجیه 


سجود نشدند مگر به خاطر [اجلال] ماء پس همه ملائكه سجده کردند» جز ابلیس 
که از سجده كردن خودداری کرد؛ لذا خدای متعال» خطاب به او فرمود: «ای 
ابلیس» جه جيز تو را باز داشت از اينكه سجده کنی برای آنچه به دست قدرتم. 
آفریدم؟ آیا نكر ورزیدی یا از عالین Wh)‏ مقامها) بودی؟» مقصود از «عالین» 
همین پنج نفر بودند که اسامی آنها در سراپرده عرش نوشته شده بود؛ پس ماباب 
(رحمت) خداییم که خلایق از طریق أن به خدا نزدیک می‌شوند و به سبب ما؛ 
هدایت یافتگان هدایت می‌بابند. بس هر كس مارا دوست بدارد» خدااو را دوست 
می‌دارد و در بهشت او را جایگزین می‌فرماید و هر كس مارا دشمن بدارد» خداوند 
او را دشمن می‌دارد و در جهنم جای می‌دهد. و ما را دوست نمی‌دارد» مگر کسی که 
حلال زاده است. 

از دقت و تأمل در این حدیث» مطالب خوبی برای ما روشن می‌شود كه به عنوان 
نمونه» به تعدادی از آنها اشاره مىكنيم: 

۱ - علّت سجود ملائكه به حضرت آدم: رسول خدا 1488 این موضوع را با عبارت «وَلَمْ 
يُؤّمَدُوا SI al‏ پاسخ می‌دهند که با توجه به روایات ديكرى در اين زمینه بايد 
گفت: اين سجود» در واقع تنها به خاطر تعظيم و تجليل از نور جسم محمّد و آل محمّد 
8 بوده كه در صلب حضرت آدم قرار گرفته است. 

-١‏ معنی و مفهوم اا چون شیطان همراه ملائکه در أسمان بود» مشمول 
خطاب «اسجدوا» شد؛ ولی او تکیّر کرد و از اين فرمان سرپیچی نمود. خداوند از این 
سرکشی و نافرمانی و عدم تواضع در برابر انوار قدس (محمد و آل محمد (ME‏ به عنوان 
استکبار ياد فرمود. وجود مبارک على تلا نیز طی خطبه‌ای» استکبار را به همین نحو 
aus‏ وب یا مین 

«اْدَروَ الاستکبازما وک الظاءَة یمن ینوا بطاعیه 5 REE‏ على ۶ من تدبوا الى 


۱ 
متابکته»() 


-١‏ نهج الخطابه» ج ۲ ص ۰۲۷۴ حضرت رضا البلا فرمود: در خلافت ظاهرى اميرالمؤمنين قبلا یک سال عيد 
غدير؛ مصادف با روز جمعه شد و حضرت اين خطبه را در آن روز انشاء فرمود. 


بخش دوازدهم د اسامی على KB‏ در ... ۳۵۹ 


آیا می‌دانید استکبار چیست ؟ استکبار عبارت است از اطاعت نکردن کسی که به 
اطاعت از و مأمور شدهاند و سرپیچی از کسی که به معابعت و پیروی از او فر 
خوانده شده‌اند. 

يس استكبار ابلیس و خودداریش از سجود. در حقیقت» همان عدم اطاعتش از 
محمد و آل محمد JERS‏ و ترفع او از متابعت آن بزرگواران بود. 

۳- معنی و مفهوم «عالین»: رسول خدا طى حدیث مذكورء به این قسمت نیز با 
عبارت: «عنی من Ge NBs‏ الْعَرشِ» پاسخ می‌فرمایند. یعنی 
منظور از «عالین» همان انوار خمسه طيبه محمد و على و فاطمه و حسن و حسین GE‏ 
است. 

با توجه به مطالب فوق» جنين استنباط می‌شود كه ظاهراً منظور مولا امیرالمؤمنین BEE‏ 
از عبارت «انا صاحب ابلیس بالسجود» اين است كه: من [به نمایندگی از ساير انوار قدس 
الهی] همان کسی هستم که ابلیس همراه با ملائکه مأمور به سجدةُ بر او شد؛ ولى او و 
جنودش سجده نکرده و استکبار نمودند که اين استکبار نیز توسط شياطين جِنّ و انس که 
از جنود ابلیس هستندء تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر E‏ همچنان ادامه می‌یابد و 
على ses‏ خود را به عنوان عذاب کننده او (ابلیس) و لشکریانش معرّفى مىفرمايد که اين 
موضوع نیز با توجه به بیانات خود أن حضرت که در طی بعضی از خطب نادره آمدهء كاملا 
ثابل فهم و درک می‌باشد که به سه مورد آن اشاره می‌کنیم: 

GU fal Sie Gly 

Mele على‎ ús Lal! Gly 

Wall is Gly 

در توضیح عبارات HAL Up‏ مكانًا له آنا Gh‏ عيسئ فِى الْمَهْدِ صَبِيّا» به دو 
موضوع به طور کلی اشاره مىنماييم که در فهم و درک اين گونه عبارات. از اهميت والایی 


ER برخوردار‎ 


۱ و ۲- مشارق انوار الیقین» ص ۱۶۴ و ۰۱۶۵ خطبه افتخار. 
۳- همان مأخذ» ص ۱۶۳ 


rs‏ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


الف: در گذشته دیدیم که در قرآن مجید» تمام افعالی که از طرف خدای سبحان به 
صورت جمع می‌آیند» مثل «رفعناه». اين جمع» اجتماع رسول خدا UBB‏ على 388 و ائمه 
هدى GB‏ و حضرت زهرا 83 می‌باشد که ما أن را در دوره کتابهای خود به صورت «انوار 
قدس» معرفی نموده‌ایم. 

از طرف دیگرء بنابر خطبة طارق بن شهاب؛ امام sed‏ «كلمة الله و حجّة الله و وجه 
cal‏ و نور الله» و حجاب الله و آيةالله» يختاره Vil‏ معرفی می‌گردد. بس تمام افعالی که در 
قرآن به صورت جمع آمده و خداوند سبحان گوینده أن است را می‌توان به صورت متکلم. 
وحده از ناحیه جناب على E‏ بیان نمود. البته اين ضابطه کلی در طئ احادیث زیادی 
بطور متفرّق و پراکنده و يا یکجا در خطب eo‏ جناب على اقتا دیده می‌شود.() 

ب: چون حضرت حق محل ظهور و بروز حوادث و عوارض از جمله تكلم نمی‌باشد» 
بنابراین تمام افعالی که در قرآن مجید به صورت جمع آمده استء به مصداق عبارت: 
«فلوبا Zilk]‏ الله 136 شاء Mths‏ 


قلبهای ما ظرف مت مشیّت و خواست خداست ؛ بس هرگاه خداوند جیزی بخواهد» ما نیز 


ی 
توسط خليفة الله الاعظم و ولى الله المعظم» مولی الموالی على بن ابی‌طالب ا انجام 


می‌پذيرد. 

این گونه مطالب» ازیک طرف اگر بيش از اين شرح داده شود» جه تالی فاسدهایی 
که برای ذهنهای عقب افتاده و كور دلان در بر نخواهد داشت و از طرف دیگر چنانچه 
فشرده و بطور اجمال گفته شود بیم أن می‌رود عدّهاى که به احادیث آل محمد BB‏ 
احاطة کافی ندارند» درک واقعى مطلب را ننمایند. 


۷ -۱ و فوج مقتحم» خطبه «طارق بن شهاب»» ص ۱۰۹ شماره‌های‎ A على‎ - ١ 

١‏ - همان طور که در OLS‏ «على KB‏ و فوج فائزين» متذگر شده‌ايم» در اناجيل اربعه (لوقاء مُرقسء يوحنا و 
متى )) عيسى تلا همه جا با پدر آسمانی صحبت مىكند و سخنى از جبرئيل و ياروح القدس در ميان نيست 0 
اينجا مىكوييم» اگر بدر آسمانی را همان استاد همه انبيا بدانيم و شما بر ما خرده نگیریده بس مظهر بدر آسمانی 
برای عيسى cca‏ ظاهرا بايد خود جناب على zu‏ باشد. 

۳۳۷ بحار الانوار» ج ۲۵ص‎ - -r 


بخش دوازدهم ت اسامى على فللا دري ۲۶۱ 


به هر حالء در اين گونه موارد» اين شكل عبارات را بايد در درجه نازله أن» طبق 
مندرجات فرمايش حضرت امام محمد باقر قينا كه در صدر خطبة «تطنجيه» مذكور شد 
بیان نمود.() و در درجة Abe‏ آن» هر كس به اندازهُ محبّت و معرفتى كه به جناب على 
لتقلا دارد مى تواند از اين مائده الهى بهره‌مند كردد. 

قابل تذكر است كه ما در كتاب «على آل و فوج فائزين» ضمن شرح خطبه 
«غديريه» خيلى از اين نكات دقيقه را شرح نمودهايم كه تكرار آنها در اينجا زائد به نظر 
می‌رسد. جه خوب است شما Bush‏ عزيز به آنجا مراجعه نماييد. 


تقسيم زمين 

bs Gy‏ لعیادین EN Kel)‏ انا GLU‏ آخماسا, tr i leas E‏ بح و 
Ate Lect‏ و Leas‏ عاوراء و خنتا خَرابًا .» 

ANN tl 

در این قسمت ظاهراً توجه به ارض ظاهرى و کرۀ زمين دارد؛ به اين معنی که من 
ميدانهاى وسيع و كوجك و بزرگ را در سطح OS‏ زمين و در هر منطقه تعيين نمودم. در 
این ميدانهاء سخن از همه معادن و ذخاير زیرزمینی و آب وهواى مناطق مختلف نيز قابل 
لحاظ است؛ بطوری که در ادامه می‌فرماید: «وواضع الاض...» که ظاهراً بيانات حضرت 
معطوف به اوضاع جغرافیایی طبیعی سرزمینهای مختلف از لحاظ کوههاء رودخانه‌هاء فلاتها 
و زمینهای خشک و بی أب و علف و سرزمینهای حاصلخیز و مناطق کوهستانی و معادن 
موجود در آنها می‌باشد که در خطبه به اين مناطق بدین گونه اشاره شده است. 

-١‏ آنا قاسنها أخمامًا 

در اينجا منظور اين نيست كه اين قطعات پنجگانه از لحاظ وسعت» يك پنجم سطح 


LEM hy -۱‏ آنا لاخر وآ ابا وا الظاهر» date‏ بخش جهارم همین كتاب. 


Ye Y‏ على تا و خطبه تطنجیه 


كره ارض باشدء بلكه سخن از ذکر بنج منطقه متمایز است؛ زیرا پس از آن می‌فرماید: 
llas»‏ وَحْمسًا log‏ كه شاهد ما در اين عدم تساوی مناطق پنجگانه؛ در عبارت «خمسًا 
بحرا» می‌باشد؛ زیر می‌دانیم که ۲ سطح زمین را اقيانوسها ودرياها پوشانده است که 
بطور کلی در عبارت خمشسا بحرًا مندر ج است. 

بنابراین» در عبارت «خمسًا di‏ سخن از مناطق خشک زمین 043 قاره بزرگ جهان 
(آسیاء اروپاء آفريقاء امريكاء اقیانوسیه) در ميان می‌باشد. و بعد هم که می‌فرماید: Lardy‏ 
عاورًا leads‏ خرابّا» ظاهراً منظور از «عامرا», سرزمینهای آباد و حاصلخیز و منظور از:. 
«ble‏ همان صحاری لم DA‏ و غير قابل کشت و سرزمینهای ریگزار و ist‏ آب و علف 
می‌باشد. و سرانجام» در عبارت «خمتا جبالا» منظور مناطق كوهستانى است كه با اين 
بيانات» بر سبيل اجمالء به وضع جغرافياى طبيعى كره ارض اشاره می‌شود. 

بدهرحالء برای افراد بصير» اين حقيقت روشن می‌شود كه اين اوضاع طبيعى كره 
ارض و مناطق پنجگانه cz‏ بحرء جبال» ale‏ خراب» به دست عقل كل و نفس GAY‏ 
ملكوتية كلية الهيه انجام شده است كه عنايت به اين امر در حد خود بسیار با اهّیت است 
و روى همین مبنا می‌باشد كه در طب قديمء گیاهان و میوه‌های هر منطقه را برای مردم 
همان منطقه شفا و غذا مىدانستند كه اینجا هم سخن زياد است. 

در مقابل» ذکر اوضاع طبیعی و جغرافیایی کره ارض» در ادامه اين خطبه که ما أن را 
در بخش‌های آینده متذكر خواهیم شدء سخن از اوضاع و جغرافیای سیاسی و نژادی 
سرزمینهای مختلف کره ارض می‌باشد که از آن به صورت: lo‏ صاع AN‏ 5 
البركاتِ ین dl‏ الحكيم الْعَليم...» عنوان می‌نماید. ۱ 


تذكر: 

در اينجا مجبور می‌شویم YAU ys‏ آخماشا...» را به علت جامع الاطراف 
نبودن اظهاراتمان» به عالم معنا سوق داده و در آنجا با وسعت زيادترى روى آنها صحبت 
كنيم و عبارت: «oI o Oy‏ را نیز می‌توانیم اين ADS‏ کنیم که 
میدانها و فرصتهایی که به افراد خوب و بد و يا به عبارت دیگر» به طرفداران مکتب جناب 


بخش دوازدهم 0 اسامی على SB‏ در... us‏ ۳۶۳ 


على sah‏ و انبیا و معارضین آنها داده می‌شود همه بنابر «مشیّت شيّت و تقدیر» حق‌تعالی بوده و 
اين چنین در اختیار اصحاب یمین و شمال قرار می‌گیرد. و خود اين مشيت هم در اختیار 


هج 35 


Gp‏ خرفت pal‏ ین الرّجيمء و خرفت الْعَقيمَ ین E55 pl‏ كاين JS‏ وخرفت 
Ls‏ من بَمَضٍ» 

با کلمه «خرق» در گذشته آشنا شده‌ایم که» اين كلمه برای خرق خجب و حجابهايى 
است که در بدو امر در بيش چشم رجال حق قرار دارد. 

hy‏ خرف ار ین ار جیم» 

رای alo‏ رسب اسان قطان ماک سای ای سرد و 
نتیجه» شاید بتوان كفت كه قلزم خلیفه دوم و رجیم خليفة اول است. كرجه قلزم در عرب 
به معانی چندی آمده استء از جمله بحر احمر را بحر قلزم گویند و همچنین قبیله‌ای به 
این نام و نيز بتی هم به این نام در عرب جاهلیت بوده است. 
| «و خرقت الْمَقَيمَ 2 js‏ الْحَميم» 

حمیم نيز أشاره به جهنم و مشروبى است که در جهتم به عاصیان y‏ دشمنان جناب 
على یلا داده می‌شود. و «خرقت العقیم» نيز با معانی متشابهی نظیر «خرقت القلزم» بايد 
بیان شود که می‌توان گفت: «عقیم اشاره به معاویه و حمیم عشمان می‌باشد». بنابراین 
مطالب شرح عبارات: EIS E‏ با ین يَْضٍ» برای ما سادهتر می‌شود و 
وتان كك کہ نشم ابو ارات به مضیدای cl a‏ 
رگ رگ است اين آب شیرین وآب شور بر خلایسق می‌رود تا نفخ صور 

در bay!‏ به یکی از خطبه‌های على اا كه بعد از انصراف حضرتش از جنگ نهروان 
در کوفه ايراد می‌فرمایند اشاره می‌کنیم. ايراد اين خطبه» زمانی است که به جناب على لب 


۶۴ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


اطلاع می‌دهند معاويه در غيبت ايشان در مجلس خود از ايشان خرده‌گیری نموده و 
حضرتش را سب كرده است. 

بر این یه Sd‏ ایر ار کیک يه چم بی حورد کیک الى ان ا به 
مناسبت عبارت «انا رخی Get si sla‏ الطاحِتة» در ذيل عبارت: aes] EFF Gly‏ 


ین ارم و خرفت pill‏ و ین الْحَميم» نقل می‌کنيم: 


ae‏ ی ی پس از انصراف از نهروان 
GaN‏ کتاب اف ما كرت وما آنا YSIS‏ في مقامي هذا ول انه 5 E Us)‏ 
ریک 555( اه لک الْحَمدُ عَلى یتیک نی لا نخصی شیک Bh‏ أذي لیس ی شا ل 
di e‏ تأركة نېکم ماک 
سول انه 83 کتاب الله وعترتي as‏ عترة Scat‏ ال eee‏ 
tags in ah‏ وى ب بغدي | 
َيه و عیك cb‏ عما asd‏ وبأ مدقو آنا رحن ig de‏ 
اگر آیه‌ای در کناب خدا نبودء آنچه را كه اکنون برای شما در اینجا بیان م ىكنم ذکر 
نم ىكردم. خداوند Fo‏ جل می‌فرماید: «و اما نعمت پروردگارت را بازگو» خداونداء 
حمد از öl‏ توست به خاطر نعمتهای تو که قابل شمارش نیست و به خاطر فضل و 
احسان توکه فراموش ناشدنی است. ای مردم؛ به من خبر رسيده آنچه باید برسد؛ 
همانا گمان من أن است که اجلم نزدیک گشته و گویی شمارامی‌بینم که نسبت به 


a ُفتر انا آخو سول الله ا‎ M 


کار من جاهلید. به راستىء من در بين شما همان چیزهایی را وامی‌گذارم که رسول 
خدا واگذاشت [يعنى] OLS‏ خدا و عترتم كه همان عترت هدایت كنندةٌ به راه 
نجات خاتم پيامبران و سيد نجیبان و نبی برگزیده [خدا] هستند. ای مردم» دیگر شما 
نمی‌شنوید که گویندهُ دیگری مانند سخن مرا بعد از من بگوید؛ مگر اينكه دروغگو 
است. من برادر رسول خدا و بسر عموی او» شمشیر انتقامش و ستون نصرت و 
ياريش و سختی و شدت او [بر دشمنان] هستم. من سنگ آسیای چرخان جهنم و 
دندانه‌های هرد کان هستم. 


بخش دوازدهم ‏ اسامی على E‏ در... 1 ۳۶۵ 


دقت روی عبارات خطبه با شما است و دو جمله اخير در ارتباط با عبارات خطبه 
تطنجیه می‌باشد که از بحث بیشتر صرفنظر مىنماييم و در انتهای اين خطبه» سخن از 
معاویه و حركات زشت و عاقبت سوء و لعن او می‌باشد که ما در بخش دیگری از همین 
کتاب (خطبه تطنجیه) اشاراتی به عذاب معاویه و يزيد و اصحاب أن دو نمودیم. 


pple آنا‎ Shp طيجوثاء آنا جايثوثاء آنا لباز‎ ty 

چون وجود مبارك اميرالمؤمنين اا در همه ادوار و نزد همة انبيا و امتها با اسامى 
مستعار و مختلف شناخته شده است» لذا در اينجا اسامى Solo‏ خود را در امتهای گذشته 
به چهار صورت فوق بیان فرموده‌اند. اما در خطبه‌ای که «پس از انصراف از نهروان» بیان 
فرموده - و ما قسمتی از آن را در صفحات پیشین یادآور شدیم - با اسامی دیگری از على 
اتيا در أمم سالفه اشنا می‌شویم: 


nee 14 ۳ 7‏ ۲ ۵ م 5 م * ر 
as} hy‏ الب و No‏ المُجَرِمِينَ آنا 


a teens 

BEE‏ رول 
ll u‏ اباط ss‏ هل 31553 ما آفول...» 

من يتيم كنندهٌ پسران و دختران هستم» من قبض کننده ارواح هستم y‏ عذاب خدا 

هستم كه آن را از مجرمین باز نمی‌گرداند. من در هم بيجانندهٌ (خرد كنندة) پهلوانان 

و BLAS‏ سوارانم. من هلاک کننده کسی هستم كه به خداوند رحمان کفر می‌ورزد. 


من داماد بهترین خلایقم. من سيد اوصيا و وصی بهترین پیامبرانم. من باب شهر 


۲۶۶ على هنت و خطبه تطنجیه 


علمم و خزانه‌دار علم رسول A‏ و وارث او هستم. من شوهر حضرت زهرا 
سید Ob}‏ عالم [یعنی] فاطمه پرهیزگار پاک ياكيزةُ نیکوکار هدایت بافته‌ام؛ همان که 
محبوبه حبیب خدا و بهترین دختران و فرزندان رسول خداست. دو سبط او [حسن و 
حسین [SBI‏ بهترین اسباط هستند و فرزندان من بهترین فرزندان هستند. ایا احدی 
می‌تواند آنچه را گفتم انکار نماید؟ 


قسمت سوم؛ از خطبه على E‏ پس از انصراف از نهروان 
Oh‏ اشم فى الإنجبل ی قفیالتورية يريا فی Bese 2D‏ اد كايو نة pb‏ 
بظریسا ES > Z All eg‏ نپژووت اج حمر Sf I Be‏ وین tS fy Ph‏ 
تم o isis‏ مرا یط ی رل نآ Nine‏ 
ays‏ فى القن ام اون تلع توا في یگ و اذه نه عَزَوَجَلَ: ily‏ 
مع Shia‏ الطضادق SSSI Gg‏ فى ds‏ تعالی : راد من یدیم 
da‏ الظالمين) آنا ذلیک ارو وال اه عالی: REO‏ قاتا SIS‏ 
EIC RO‏ وان الله لمع cea‏ ذو الْقَلَبِ يمول ان" 
عَزَّوَجَلَ: طن في ذلك لذِكرئ یمن كان له تب 4 وا Uys SD‏ اف O AS‏ 
انه انا و ثوا وعلی do sl ls Rte‏ ععي وافر الق 
a... ala Lot IG AY NG‏ 
is Geta SE Sh le,‏ ار al‏ عر جل : لوَهُوَالّدي GLE‏ ین الما بر 
تسیا و ‘ashi es ET dae‏ 
Le‏ ان ل علیّه و اله IF’ als‏ ور OG MAI‏ 
نام من در انجیل البا و در تورات بربا و در زبور اریاو نزد هندیها كابر و نزد رومیان 
بطریسا و نزد فارس جَّبیر و نزد ترکها تبير و نزد زنگیان خبير و نزد کاهنان بوی و نزد 
حبشی‌ها بتریک و نزد مادرم حیدره و نزد دایه‌ام قيمون و نزد عرب على و در نزد 
ارمنیها فریق و نزد پدرم ظهیر است. 


\- بشارة المصطفی لشیعه المرتضی» ص ۱۲ و ۱۳ 


بخش دوازدهم د اسامی على اهلكا در... 1 ۳۶۷ 


آگاه باشید» همانا من در قرآن به نامهابى اختصاص يافتهام كه بايد بترسيد از آنکه بر 
آنها غالب شويد [و آنها را به خودتان نسبت دهید]؛ زيرادر دينتان گمراه می‌شوید: 
خداوند عزو جل می‌فرماید: «همانا خدا با راستگویان است» من همان راستگو هستم 
و من اذان‌گو در دنا و آخرتم. خدای متعال فرمود: «و مؤذنى بين آنها اعلام AS‏ که 
لعنت خدا بر ظالمین باد» و ان مؤذن من هستم و خداوند تعالی می‌فرماید: «و 
إعلامى (اذانی) از جانب خدا و رسولش» من ان اذان هستم و من آن نیکوکار هستم. 
خداوند عزو جل می‌فرماید: «به راستی خدا با نیکوکاران است» من صاحب قلب 
هستم. خداوند عزو جل می‌فرماید: «به راستی در اين (قرآن) ت ذکری است برای 
کسی كه صاحب قلب است» من ذکر هستم. خداوند عرّوجل می‌فرماید: «آنانی 
که خداوند را در حال ایستاده و نشسته و خوابیده بر پهلوهایشان ياد می‌کنند» و ما 
اصحاب اعراف هستیم. من و عمویم (حمزه) و برادرم (جعفر) و پسر عمویم (رسول 
خدا 88 ) به خدای شکافند؛ دانه و هسته سوگند» دوستدار ما وارد اتش جهنم 
نمی‌شود و دشمن مابه بهشت راه نمی‌یابد. خداوند عزو جل می‌فرماید: «بر روی 
اعراف (منطقه‌ای است بين بهشت و جهنم) مردانی هستند که همه را به 
جهرههايشان می‌شناسند» من داماد [پیغمبر] هستم. خداوند عزو جل می‌فرماید: او 
خدايى است که از آب (ماء) بشری آفرید و او را نسب [پسر عموی پیامبر] و داماد 
[او] قرار داد. من كوش شنوا هستم. خداوند عرو جل می‌فرماید: «[قران و علوم آن 
را] كوش شنوا SS‏ می‌دارد» من تسلیم رسول خدا هستم. خداوند می‌فرماید: «و 
مردی (علی (SBI‏ که تسلیم مرد دیگری (رسول خدا) است...» 


اشراف على i‏ بر (buy‏ در سطح تأویل 


Ge Sle‏ الا ف ال UN te EA GT‏ حك ےل ما أَعَة 
«أنا المُْرِفُ عَلَى الْبحار في قَؤاليم آقاليم MB Le ED‏ خثی يرج لي ما أَعَدَ لې فبو 
oe 3%‏ و > ae‏ ۳ 
TE‏ 


۲۶۸ على وت و خطبه تطنجیه 


پس از آنکه جناب على u‏ برخی از نامهای مبارک خود را به عناوین مختلف در نزد 
اقوام مختلف بیان فرمودند» در اینجاء نامی هم از انبیا و اولیا و رجال حمّى می‌برند که در 
همهُ مقاطع زمان» مخصوصاً در امتهای گذشته از جناب ایشان استفاده کرده‌اند كه آن را به 
صورت «بحار» بیان نموده و فرموده‌اند: Sl Gly‏ عَلَى i she‏ قَواليم ie EDI ul‏ 
a]‏ 

آنگاه می‌فرمایند: «حتّی يَخْرّجَ لې ما أَعد لي فيه من IÓN‏ اين خيل و 
رَجل» سواران و پیادگانی هستند که در هر عصر برای علی تا - که با انبیا معیت دارند - 
آماده می‌شوند و شاید به نحوی هم به صورت: ES In‏ فی الْجَوسَحَائْبَ Mk‏ برای 
ظهور قائم آل محمد GEG‏ ذخیره گردند و آنجا که می‌فرمایند: day‏ ما cach i‏ وک ما 
co‏ 

كوتاه سخنء اگر بخواهيم خلاصه مطالب فرق را بگوییم» بايد بگوییم اين عبارات 
دربارة جميع رجال حقی است كه از ابتداى تاريخ تا كنون به صورت «البحار في pl‏ 
Se EH‏ الََار» به آن اشاره فرمودهاند. 

به عبارت بهتر » على لا از اين سواران و پیادگان جنود الهى» أن افرادى را كه دوست 
داردء برای طليعة قيام قائم آل محمد «عجل الله تعالى فرجه الشريف» الا - در هر 
عصرى ‏ اتخاذ می‌فرماید و دیگران را وام ىكذارد. 

كاملا محقّق و از آفتاب روشنتر است كه اتخاذ اين عده كه به عنوان نمونه» عقار 
یاسر و ویس قرنی - در عصر خود ‏ در شمار سران درجه اول اين برگزیدگان قرار 
دارند"» بنابر مصلحتها و واقعيتها و قابليتها و آموزش‌هایی جند برای اين امّت می‌باشد که 
البته احساس اين مزایا به آسانی برای ما قابل فهم و درک نیست. 


همچنین از امم سابقه و رجال صدر اسلام در ميان رجال ولی عصر تلا پانزده نفر از 


۱- اين عبارت در قسمتهای اولي کتاب حاضر بیان شده است. 
۲ اين مطلب در بخش پانزدهم خواهد آمد. 


بخش دوازدهم ‏ اسامی على EB‏ در... ۳۶۹ 


بنی اسرائیل» هفت نفر از اصحاب کهف» عمّار e ul‏ سلمان فارسی» مقداد, مالک اشتر e‏ 
ابوالتیهان و ... وحود دارند كه بيست و نه نفر می‌شوند و از جمله همان «البحار في آقاليم 
TRES‏ می‌باشند. 


عمّار یاسر در رجعت 


= adi Cone نها‎ pa عل کل‎ gal Mis تن‎ wh ike إلى‎ acl iy 
خَلَقَهَا وَاَعْلَمْ عَدَدَهَا قاروا فانم نم‎ sl PAN TREC sy Kern 5 wu 
الإخؤان.»‎ 
SESS پس به عمار بن ياسر دوازده هزار اسب سياه تسليم می‌کنم كه بر هر اسبى‎ 
مىباشد سوار است [كه تحت فرماندهی هر‎ EA با شخصيت که محبٌ خدا و رسول‎ 
سواری]» دوازده ستون لشكر (كتيبه) است.‎ 
در نتیجه» عمّار ياسر داراى يكصد و چهل و چهار هزار كتيبه خواهد بود. جناب على‎ 
اقلا تعداد افرادى را كه در هر كتيبه و يا ستون لشكر قرار دارند بطور قطع و يقين معين‎ 
ننموده وبه صورت:‎ 
عدد آن را نمی‌داند و من عدد أن را مىدانم»‎ dus هيجكس غير از‎ 
به اين قسمت خاتمه مىدهند. سپس به مستمعين خود در 99 )0 خلافت ظاهرى اين جنين‎ 
بشارت مىدهند كه:‎ 
اكاه باشيد و بشارت بر شما باد كه شما برادران خوبى هستيد.‎ 
اين عبارت نشان می‌دهد در آن صحنة تاريخى كه خطبة «تطنجيه» توسط جناب‎ 
ايراد می‌شده است» ظاهراً افرادی انتظار داشته‌اند که بدانند آيا انها نیز مانند‎ sea على‎ 


عمّار بن یاسر مصدر امور بزرگی در ظهور قائم آل محمد تلا خواهند بود يا نه؟ و على 


۳۷۰ على ya‏ و خطبه تطنجیه 


sexs‏ با اين بشارت از آنان اظهار رضایت نموده و با جملة A sn‏ به اين قسمت 


از فرمایشات خود OLL‏ می‌بخشند. 


تذکر: 

در اين عبارات» جناب على MBI‏ روی دو دسته افراد بر جسته سخن می‌گویند. دسته 
ايل «شحت لله و لرسوله» هستند كه تمام اين محين تحت فرماندهی عار ياسر حرکت 
نموده و دوازده هزار می‌باشند و دسته دوم؛ که به صورت برادران خوب از آنها ياد شده است. 
lio‏ دسته اخيرء همه از شیعیان جناب على تلا هستند و در )45 پایینتری از محبین «لله 
و لرسوله» قرار دارند. 

ناگفته نماند که ظاهرا اين دوازده هزار نفر » از زمان بعثت رسول خدا فلز تا زمان قيام 
قائم تلا تدريجاً از اصلاب پدران و ارحام مادران خود قدم به اين جهان گذارده و همه در 


يديدار شدن رايات کونا کون 


Sx ” 33 ER FR مر 8 ۸ ۶ م عد‎ 343 Us 
ایغ الیرهان» عند‎ SI GSS - وی‎ ot yan ن بها‎ A Se حين‎ 5315 


.” 


yl‏ برام وَكَيَوْانَء علی دقایق الافتران, SU UNDG E E‏ ین 
شاطى ء ogres‏ إلى Pe‏ 

آگاه باشيد كه بعد از مدتىء برای شما (خطاب على li‏ به شيعيان و مستمعين 
خود تا قيام قائم (SB‏ أمر جديد و عجيبى رخ مىدهد كه براى آموزش بارهاى از صنايع و 
فنون و كشف حقايقى جند انتخاب شده است. در اين مدت کوتاه» شیعیان, ابتدا دانشى از 
مقولهُ GE OSI de © y‏ الانسان 0 عَلَّمَهُ Sti‏ 0 4 «لرحمن-۲-۱) آموخته و 
سپس برای آنها «صنايع البرهان» كشف می‌شود. 
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اگر به عنوان سرمشق بخواهيم دربارة اين عبارات سخن بگوییم» كاملا جا دارد كه هم 
در عالم ظاهر؛ یعنی در ابعاد فنون نظامی و مردم‌داری» و هم در عالم معنا و طی طریق و 
کشف و مکاشفه, درباره آن نظر داده شود. 

کوتاه سخن E el‏ وَيَتَكَشِفُ SI‏ نایم UN‏ بدین معنی 
است که ظاهراً اين افرادء تمام فنون و علوم لازم لشكرى و کشوری را می‌آموزند تا اينكه 
عده‌ای از آنها روزی بتوانند از طرف قائم آل محمد اقلا به صورت پاره‌ای از ولاه امر او در 
امر قیام قائم از همکاری نموده و با هم هماهنگ باشند. 

اما هماهنگی اين افراد برجسته خلقت در بستر تاریخ, مصادف با طلوع بهرام و 
کیوان (مریخ و زحل)» و نيز مواجه با دقائق اقتران" اين دو سیاره خواهد بود. 

سرانجام» جناب على آذ اظهار می‌دارند که آموزش و هماهنگی اين رجال فوق 
SN‏ « مقارن, «تواتر الهرّات و IY‏ می‌باشد که هزات جمع هره و زلازل جمع زلزله 
بوده و هر دو کلمه به مفهوم وقوع حوادث بزرگ تاریخی و جفرافیایی می‌باشد که أن را به 
صورت جنبشها و زلزله‌ها بطور فشرده در اینجا بیان می‌فرمایند. 

در آخر اين قسمت هم می‌فرمایند: COIN pp‏ ین شاطی Spree‏ الی la‏ 
که اين قسمت ظاهراً خارج از مرحلة «كبس الکابوس» بوده و در قلمرو سومین آثار ظهور 
قائم آل محمد BI‏ یعنی تحت عنوان مرحله «و تكلم الجاموس» می‌باشد. اين عبارت» 
نکته‌ای را به ما می‌آموزد که بیداء بابل (سرزمین و يا بیابان بابل) سرزمین وسیعی است که 


از فارس شروع شده و به نصیبین ختم می‌شود. 


۱- خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و هفت سیاره: عطارد؛ زهره» زمين» مریخ» مشتری» زحل (به قول 
قدما)» و طبق هيئت جدید» بس از زحل» اورانوس؛ نپتون و پلوتون؛ هر یک در یک مدار بیضی که خورشید در 
یکی از کانونهای آن قرار دارد» به دور خورشید در حرکت هستند. برای ناظری که در روی OS‏ زمین دو سیارة بهرام 
(مریخ) و کیوان (زحل) را رصد مىكند؛ شعاع بصری اين راصد که یکی منتهی به بهرام و دیگری منتهی به کیوان 
می شود» با یکدیگر زاویه‌ای را تشکیل می‌دهند. اين زاویه در حداقل خود (مینیشم)؛ اقتران بهرام و کیوان را معرفی 
می‌کند. (اين پاورقی را بسیار ساده و ابتدایی شرح دادیم تا اينکه هر مبتدی بتواند آن را بفهمد و LS‏ هم بیهوده 
طولانی نشود و الأباید اقتران سيّارات بطور مبسوط تر و علمی‌تری گفته شود). 


۳۷۲ على Em‏ و خطبه تطنجیه 


این سر زمين وسیع که بين فارس و نصیین قرار دارد. ظاهرا مغرب ایران کنونی و 
قسمتی از عراق و ترکیه کنونی را در بر sa‏ 


۱- در حدود پنجهزار سال قبل در سرزمین ميان رود دجله و فرات» تمدّنى عظیم y‏ جود داشته که از تمدن قدیم 
مصر کم نیاورده است. قسمتی از اين سرزمین که طولش در حدود چهارصد ميل و عرضش بالغ بر صد ميل 
بوده؛ به نام كشور بابل نامیده می‌شد و اراضی این مملکت: هموار و مسطح بوده و در روزگار مجد و جلال اين 
مملكتء آن اراضی كاملا آباد و پر آب و عرصه بوده و انواع حبوب و میوه‌جات به بار می‌آورده و گندم و خرمای 
آن فراوان و ممتاز بوده است. نام قدیم بابل «شنعار» است و گاهی أن را سرزمین کلدانیان نیز می‌نامند. کشور 
بابل در روزگار قدیم به شهرهای بزرگ و آباد و سورهای بلند و قلعه‌های نیرومند و قصرهای رفیع و بتکده‌های 
عظیم آراسته بوده و اکنون از آن بناهای عظیم, آثار خرابه‌هایی به جا مانده که دانشمندان حقارى و باستان شناسی؛ 
به راهنمایی آن آثار؛ بسیاری از آن شهرها و بناها را کشف کرده‌اند. در خصوص اينكه چرا بابل رابه اين نام 
خوانده‌اند» چند قول ذکر شده. از جمله آنکه در روزگار قدیم؛ معبدی عظیم در آن شهر و جود داشته که قضات 
برای فصل مخاصمات y‏ حل مرافعات مردم بر در ان معبد می‌نشسته‌اند و ان محل را «باب ایل» یعنی «درب 
خدا» می‌نامیده‌اند و بعدها این کلمه تخفیف يافته و به صورت بابل درآمده و نام آن شهر شده. قول دیگر اين 
است که اصل لفظ بابل «باب ایلو» بوده و «ایلو» نام یکی از خدایان اقوام سامی بوده است. 


در bls yf‏ فرآن مجد 


site; A za‏ الرّتاج, oe‏ الافراج» LA;‏ الیجاج Ui‏ صاجب الظُورِيَوْمَ 


de‏ یثوسی تن جنران نا کف لما خَرَئُوسئ nn‏ آنا ذیک 31 الاي Ui‏ صاحِبُ 
موس Cote dl‏ المأوی, SIG‏ البْرْهَانْ الباهر. 
G25 tly‏ لِمُوسئ فش ین SJ EASA yeh‏ کل ذلیک یلم dl‏ 53 ال لْجَلالٍ. آنا 
Sis isle‏ عَذن و الخلود, Gi‏ مُجَرِى الاتهارین ¿Lo‏ تیار وآنهارین A‏ وانهارین 1 
مُصَفَىَ» E ce ad ls‏ 
tli 1‏ الجنان, 3 دارش al‏ آنَا اخ الْوَقْتِ.» 
من درست کنندة برجهاء و سد كنندةُ درهای بزرگم. من باز کنندۀ شکافهاو 
گشاینده راههایم. من صاحب طورم؛ روزی که برای موسی تجلّی رخ داد. من آشکار 
ELS‏ أن چیزی هستم که موسی را ببهوش ساخت. من أن نور ظاهر و آشکارم. من 
صاحب موسایم» من صاحب مأوايم؛ من آن برهان روشنم. همان برای موسی بهااتدازة 
جزیی از اجزا و ذرّهاى از مثقال اشكار شد و تمام اينها با علم خدای صاحب جلالت 
است. من صاحب بهشتهای عدن و خلودم. من جاری کنند؛ نهرها از أب مواج 
هستم؛ نهرهایی از شير و نهرهایی از عسل پاکیزه و نهرهایی از شراب که برای 
نوشند گانشس tl‏ است. من تقسیم کنندۀ بهشتهايم» من خواننده پا نويسنده 


اسلاهم» من آخر وقتم. 


۳۷۶ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


بروج ابراج؛ رجات 


AN Gly -۱‏ ۲-وعاقد ai val‏ الافراج» ۲-وباسظ الفجاج» 
‘gale Cn‏ 
كلمة CA‏ ذو لكان اعافد معصومين EE‏ و قرآن مجيد» به سه صورت: برو ج» 
ابراج و بُرجات جمع بسته می‌شود. 
روج 
اين کلمه در قران مجید در چهار ast‏ آمده است.0© 
الف A ols Le‏ ۱( 
dist takes‏ برجهاست» 
اين آيه اگر به حسب ظاهر تفسیر شود و آسمان را در عالم ماده و در ظاهر در نظر 
بكيريم» بروج دوازده برج فلکی می‌شود با نامهای: حَمَلء ثورء جوزاء سرطان» اسد» سنبله 
و.... و چنانچه در عالم معنا در نظر گرفته شود در تأويل اين آیه» «سماء» به رسول خدا 
Rs‏ و بروج به برجهای il Rd‏ در آبه: 
dl Ge blade Ud‏ اننا عَشَرَ خر هه 17% نی كتاب ان یو le NON GE‏ 
ذلك الین aes‏ 
«همانا عدد ماهها 35 خداوند در cd LS‏ که اسمانهاه مین را اقرب 
دوازده ماه است که جهار ماه از انها حرام [باحرمت] است و این دين استوار و پایدار 
است» 
نيز آمده است که به همین مختصر اكتفا می‌کنيم. 
ب - AO‏ روج وََيَاها Cin‏ (حجر ۶ 
«مادر آسمان برجهايى قرار دادیم و آنها رابرای نظاره کنندگان زينت بخشيديم» 


۱- آیه ۷۸ سوره «نساء» مربوط به بحث مانيست. 


بخش سيزدهم 0 نعت جناب على YY 0 «E‏ 


اين آيه در ارتباط با جند LI‏ قبلى خودء هم می‌تواند بطور ظاهر د اسان ظاهر 
توجيه شود و هم در عالم معناء كه اگر در عالم معنا تأويل گردد» كمال همبستگی رابا 
آيات قبلى خود حفظ می‌نماید» و در اين حالت است كه بروجء برجهاى امامت خواهد 
بود. 
ج - لباك الذي جَعَلَ فى التماءبروجا وَجَمَلَ فيها راجا وَقَعرا منپرا) (فرقان۔ ۱) 
«مبارک است آن خدایی که در آسمانها برجهایی قرار داد و در انها خورشيد 
درخشان و ماه نورانی را قرار داد» 
در این آيه نیز اگر ظاهر أن مورد نظر باشدء بروج معّف همان بر جهای دوازدمكانة 
حمل» جوزاء و... است و سراج به جای خورشید و قمر به جای ماه خواهد بود. اما با بسط 
بیشتر» در این أيه نيز برو ج» ائمه اثنی عشر A‏ خواهند بود. 
ابراج 
جناب على 85 در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: dl Daddy‏ ین 55508 Si.‏ 
AA‏ لاصماء ذات آنتراج ONS CEES‏ آزتاج FING‏ ذاجء ES‏ 
lis fe‏ ...»0 ۱ ۱ ۱ 
حمد و سپاس برای خدایی است که بدون al‏ دیده rg‏ شناخته شده... آنکه 
هميشه بوده و خواهد بود [یعنی] زمانی که نه اسمانی دارای بر جها ونه حجابهایی 
دارای درهای بزرگ و نه شبی ظلمانی ونه دریایی ساکن ونه کوهی با راههای 
وسیع و جود داشت. 
اين عبارات ما را از ذكر مثالهای دیگر بی‌نیاز می‌سازد. اجمال آنکه «ابراج» در سطح 
تأویل به انیا و رجال حقّى اطلاق می‌شود که به عالم ملکوت و صحنه نور وارد شده‌اند. 
رجات 
کلمه بر جات در حدیثی توسط جناب على ya‏ در مفهوم وسیعی استعمال شده 


۱- نهج ‌البلاغه» خطبهُ ۸٩‏ 


TVA‏ على Ka‏ و خطبه تطنجیه 


است. برای اينكه ذهن خوانندگان با این کلمه به خوبی أشنا شودء بايد متن کامل حدیث 
«برجات» و توضیحات أن را در ALS‏ دیگر مابه نام «علی تفا و فوج مقتحم» به دقت 
مورد مطالعه قرار دهند.( اما بطور مختصرء بر جات أن دسته افرادی هستند که در طول 
تاريخ در كنار انبیا و به محاذات آنها بيدا شده و به صورت استاد و شاگردی» جرگه‌هایی را 
به خود اختصاص می‌دهند. 


تذكر: 

همان طور که در جند قسمت در شرح این خطبه متذكر شده‌ایم» جناب على اقا 
در طى ايراد خطبة «تطنجیه»» هميشه پس از ذكر يك عده از وقايع قريب به ظهور 
قائم المحمّد sees‏ مجدّداً Aus,‏ سخن را به استاد مقاله حمد» يعنى شخص شخيص خود 
معطوف می‌نمایند. حال این امر جه محاسنی را در بر داردء از حوصلة اين كتاب خارج 
است و بايد قضاوت آن را به موحد عزيز سالك الى الله وا گذاشت. 

۲-و عاقد Deol‏ 

رتاج» به معنای «درٍ» بزرگ می‌باشد. دو کلمه حل و عقد نيز به معنای گشودن و 
بستن در عرب استعمال می‌شود؛ لذا «عاقد الرّتاج» را می‌توانیم بدین صورت ترجمه کنیم 
که: «بستن درهای بررگ sly]‏ جدا شدن ملتها و ندادهای مختلف از یکدیگر ] توسط من 
انجام مى بذيرد». 

این درهاى بزرگ اگر در عالم ظاهر در نظر گرفته شود» به منزلة گفتار همان شخص 


۱ ۱ ووج اتج‎ ea 

-٣‏ رتح رتجاً الباب: در رابست (فرهنگ لاروس). با دقت در عبارت «و عاقد الرتاج»» می‌توان بحشهای مردم 
شناسی و نژاد شناسی را در كره زمين مورد مطالعه قرار داد. به عنوان مثال» در مردم شناسی» سخن از نزاد قوم LA‏ 
و حركت آنها از طريق ايران به سوى اروپا مطرح است تا بتوانند ملل متنوع اروپا را از یکدیگر امتياز دهند. اما ما با 
الهام از اين عبارات على E‏ اين گونه برداشت می نماییم که امتیاز ملّتهاى مختلف نظیر: كرد ترک» ر ومى» 
ارمنی و ... طی عبارت «صانم الاقالیم» از بدو خلقت آدم در روی کره زمین» بنابر مشیت الهی پایه‌گذاری شده 
است. این مطلب به بحث طولانی نیاز دارد و ما در اين مختصر. از نظر مکتب توحیدی على HE‏ به آن اشاره 
نمودیم. 


بخش سيزدهم ت نعت جناب على ١ SD‏ ۳۷۹ 


عارف رندی است که در زمان جنگ بین‌الملل دوم اظهار می‌کرد: «من در عالم معنا می‌بینم 
که جناب ابا عبدالله الحسین 8 با دستهای خود جلو تجاوز شوروی به ايران را گرفته 
است.» با اين مقدمه, مرز مشتركى که بين ايران و شوروى قرار دارد» به منزلة رتاج يا در 
بزرگی است كه اگر اين گونه «در»‌ها به روى ملتهاى بزرگ و کوچک بسته استء آن را 
جناب على ای به خود منسوب می‌نمایند. 
کوتاه سخن آنکه در مقام تأویل» «رتاج» مرحلهُ بزرگی است برای سالک الى الله كه 
از گذرگاه شعبان قصد ورود به صحنه نور يا شهر رمضان را دارد. 
۳-و مفتح الافراج 
الف آیه: IN GD‏ السَماء ف OE‏ الجبال EAS‏ 60 (مرسلات-۹و (Vs‏ 
«هنگامی که آسمان شکافته شود» و کوهها پراکنده گردد» 
از نشانه‌های قيامت و يا بهتر گفته شود» قيام قائم آل محمد مه آيه فوق می‌باشد که 
ol‏ را می‌توان به صورت: «زمانی که درهای آسمان گشاده شود و کوهها از جا کنده و تبدیل 
به گرد و غبار شود» معنی کرد که البته اين جبال در تأویل LT‏ فوق» به رجال ظاهری 
عرفانی و فلسفی و... در مقابل رجال حق يا انبیا معطوف می‌گردد که در مجلدات آینده نيز 
اين حقیقت بهتر روشن می‌شود. 
ب ‏ آیه: TD‏ ینظروا ی السّماء فَونَهُمَ كيف بتيناها 35 Lal‏ وما لها ین CD‏ 
ab‏ آسمان نمی‌نگرند که چگونه آن را برفرازشان بنانموديم و آراستیم در حالی 
كه هبيج خللى در آن نيست» 
اگر آيه فوق را در سطح Ab‏ در نظر I‏ همان آسمان ظاهرى است و اگر 
تأویل و حقیقت آن را بخواهيم به مکتب محمد و آل محمد RS‏ محطوف می‌شود؛ گر چه 
ما خود واقف هستیم که شما خوانند؛ عزیز از شرح أيه فوق که با چند جمله کوتاه بیان شد 
هیچ برداشتی نخواهید نمود اما در کتب گذشته() در مورد شیاطین با و غوّاص بطور 
مبسوط تری روی کلمه «بنا» و بناهاى شیطانی و رحمانی مطالب لازم را تذکر داده‌ايم که در 


اینجا تکرار نمی‌کنيم. 


vs! على قلا و فو جح فائزين» فصل دوازدهم» ص‎ - ١ 


YA‏ على cy‏ و خطبه تطنجیه 


پالاخره با اين مقدمات» عبارت: مفتح الافراج» با «عاقد الرّتاج» درست در مقابل هم 


قرار می‌گیرند. 
۴ باسط الفجاج 


فجاج جمع فج به معنای راه گشاده می‌باشد که در قرآن فقط در دومورد به آن اشاره 
نله axl‏ 
الف - US gp‏ فى cols SS‏ آن تمبد بهم و UAE‏ فيها فِجاجًا شال يَْتَدُونَ 6 
انب - ۳۱) 
«و در زمین کوههای استوار قرار دادیم تا زمین مردم را مضطرب نسازد و در Ol‏ 
راههایی قرار دادیم؛ شاید انها هدایت شوند» 

e‏ لم WSL OL, SAI‏ سبلا جا جا LO‏ (یع-۱۹و۲۰) 
«خداوند زمین را برای شما بساطی گسترده قرار داد تااز راههای فراخ آن وارد شوید» 
هر چند برای اطلاع بیشتر بايد به تفاسیر شيعه مراجعه كردء اما حاصل کلام آنکه 
این صراط مستفیم و ولایت جناب على تا اگر برای کوردلان و تیره‌بختان» راهی تنگ 
و... است. اما برای دوستان جنابش» راهی بسيط و گشاده می‌باشد. در نتیجه عبارت: 
«باسط الفجاج» این مقصد را می‌رساند: کسانی که از oly‏ ولایت جناب على 8 حرکت 
می‌کنند تا از جبل قاف گذشته و به سر منزل نهایی؛ یعنی به سرچشمه «ص» برسند» جز 
با محبت تام و تمام ایشان نائل به اين مقصد نخواهند شد. در قرآن مجيدء یک بار نيز کلمه 

«فج» آمده است: «...وعلی کل dort & Brito‏ (حج - ۲۷) 
«...و بر هر شتر لاغری [برای انجام فربضه >[ از هر راه دوری می‌آیند» 


صاحب «طور» 


سے 1 3 o 1 NG 2 IDA‏ ”. * 
۵۔ «اتا ll Cole‏ التجلى لِمُوسَى بن sr‏ اتا كاشف لما خرّمُوسئ صّيقاء لال 
i “ y 5 A‏ 
اتا ANS‏ م انا صا حب مُوسئ» 


بخش سیزدهم تا نعت جناب على التلا... ۱ ۳۸۱ 


در صفحات گذشته خوانديم كه جناب على الا در طی جهار عبارت» تمام ابواب و 
fle‏ نيل به درجات عاليه عرفانی را مدیون شخص خود و محبّت و ولایت افراد نسبت به 
خود معرفی می‌فرمایند. اکنون در چهار مورد فوق» به عنوان شاهد مثال» نمونه‌هایی از اين 
حقیقت را بیان می‌نمایند. که در اينجا دربارة آنها بحث ننموده y‏ خوانندگان خود را به 
تفاسیر شيعه ارجاع می‌دهیم؛ جه اگر بنا شود دربارة تك تک اين موارد صحبت شود 
ابتداءً بايد شرح مبسوطی به عنوان مقدمه بيايد كه در گنجایش اين كتاب نخواهد بود. 


دقت 

درگذشته بر سبيل احمال» عباراتی به صورت: Cols. Gly‏ جايلقا و جابرسا» ويا Gh)‏ 
صَاحِبٌ رَفْرَكِ...» را در تأویل تا حدودی بیان نمودیم که سخن از مقام عقل و یا plis‏ 
حقیقت محمدیه و ولایت علویه که همان مقام نفس لاهوتية ملكوتية AAS‏ الهیه ASL‏ در 
ميان بود که در حدیث اعرابی به صورت عقل از أن ياد شده است. اين عقل «محیط 
بالاشیاء» می‌باشد و مظاهرى از «محيط بالاشیاء» به صورت: Lt‏ صاحب الطور» 3 نظایر 


أن در اینجا بیان شده است که بايد دقت فرمایید. 


تجلی بر موسی الا 


«4٩‏ صاحث الْمأوئ» a‏ ذلك a SUH‏ لشوسی dais‏ ین 
in all yas‏ الیتقال و کل ذیک بیلم الله ذى الجّلال 1-۱۲ we dels‏ عَدَنِ و الخلود» 

sled Cote in 

در توضیح اين عبارت ees‏ مى كنيم» نوع «solo»‏ و مسکن در جنات و 
درجات Malle‏ آن بر حسب میزان حب افراد نسبت به جناب على اتا و ائمه هدی EB‏ 
می‌باشد. 


۱- ما در مورد جنت و درجات آن و جهنم و درکات آن در کتاب‌های آينده به تفصيل سخن خواهیم گفت. 


YAY‏ على نت و خطبه تطنجیه 


ASAS as 

پس از آنکه جناب على SB‏ در چهار مورد» خود را معرفى» و در چهار مورد بعد 
مثالهايى برای فهم اين مقصد بیان فرمودند» سپس خود را در عالم معنا و بهشت جایگزین و 
آن را به صورت Lele Uy‏ الْعَأُوئ» ارائه دادند و سرانجام با عبارت: Uy‏ ذلك الْبْرَادُ 
Jat‏ به ٩‏ قسمت فوق خسن ختام بخشیدند و در عين حال نيز برای اينكه مبادا در ذهن 
افرادی خلل و خلجانی حاصل شود مثالی از مقایسۀ شخص خود با موسی کلیم» پیامبر 
اولواالعزم بدين صورت بیان می‌فرمایند. 

tly 11‏ یف لِمُوسئ fabs‏ ین شقص الذَرَِنَ LEÓN‏ و کل یک il ploy‏ ذى الجلال: 

اين عبارت بطور فشرده بیان شده و حاصل کلام آن است که» هنگامی که برای 
موسی كليم اقا ذره‌ای از مثقال و یا کمتر از آن در كوه طور از نور عظمت الهی منکشف 
گردید» وى که پیامبر اولوالعزم بود. به صورت «صعقا» ظاهراً حالت ثبات خود را از دست 
می‌دهد که قرآن مجید اين حالت موسی تلا را به صورت: 

ESO‏ عراف-۱۴۳) بیان داشته است. 

در حالى که جناب على BI‏ می‌فرماید: 

lin ¿iz لما‎ sis Gly 

در عبارت «انا کاشف»» خفايا و لطائف زیادی نهفته است که کشف اين لطائف را در 
اینجا SL‏ نکرده و أن را به عهده خوانندگان وامی‌گذاريم. 

در آخر اين قسمت هم» جناب على $ تمام اين مدار ج را از ناحية خداوند ذى 
الجلال و به صورت: il play SS SP‏ ذی الْجَلالٍ4 معرفى می‌فرمایند. 

۲ نا ole DE Lebo‏ و الخلود: 

در اینجا نيز بدون مراجعه به قرآن مجيد و استشهاد به آیاتی چند عرضه می‌داریم که 
استقرار در جنات عدن و خلود در آن بستگی تام و تمام به محبت جناب على الا دارد که 
صاحب مقام نفس لاهوتیه ملکوتیه کلیه الهیه است. 


بخش سیزدهم 0 نعت جناب على rar a a‏ 


A لبن رین ععل مُصفی, وآنهارین‎ ie ls ره‎ Est de is Cr 


UN ارس‎ Gl تا قامیم الجنان,‎ ¿Az 

Gl از «تيّار» و «بحر تیار» به صورت:‎ Sg SE EA 
JEDI UT امرف عَلَى البحار في وال‎ Gy 5535 رفپتق‎ LF BS لجبال والیخار علی‎ 
بیان شده است.‎ ES سخن به ميان آمد و اینک به صورت: «من ماء‎ EM Ls 

در اينجا می‌توان «ماء تیار را قلب مقدّس جناب على قا و بحر لا حدّ و پر تلاطم 
علم و... آنجناب دانست که توسط خود حضرت انهاری از آن در قلوب سالكين الى الله 
جريان بيدا مىكند كه به صورت: hy‏ مُجَرِى الاهارین ماء gS‏ بیان شده است. 

عبارات» «و انهار من لبن... عسل مصفی» ما gall Bei ray‏ وُعِدَ 
الْمُنَقُونَ 0 فیهاآنهاژین ماء غیراسن» gal sa ta RAGT BSI DPW‏ للشاربپن 
one‏ السو ون )ب داه 

امام معصوم در ذیل اين OUI‏ می‌فرمایند که اين چهار نهر (مندرج در أيه فوق) از 
شئون ولايت ما ائمه معصومين 955 می‌باشد. گویی ولايت ائمه هدى $8 و حركت به سوى 
سر dat‏ «ص» و عبور از گذرگاه شعبان به صورت جديدى با استفاده از اين آيه قرآن 
مجيدء بايد طی جهار مرحله انجام بيذ يرد. 

مرحله اوّل: ad‏ ماء Quel ps‏ كه همان «ماء GL‏ و ولايت جناب على 8 در 


- بخش اوّل alas‏ تطنجیه, 
۲- بخش ۱۲ خطبة تطنجيه. 


rar‏ على ca‏ و خطبه تطنجیه 
مرحله دوم: ab ab FA a ded‏ 0 كه در خطبه به صورت: «انهار من لبن» آمده 


مرحله سوم: AO‏ مرحله بالاتری از سالک الى الله در 
ارتباط با ولایت جناب على SS‏ و ائمه هدی GE‏ می‌باشد. 
dle pn‏ چهارم: که به صورت: «آنباژین ععل fda‏ معرفی شده است. 
Gi‏ قاسم الجنان 
برای توصیح اين عبارت» حدیث بسیار زیبایی را از حضرت على بن موسی الرّضا. 
Se‏ نقل می‌نماييم: 
«عَنَ عَلِيَ of‏ الْحَسَنٍ of‏ قضال, عَنْ sal‏ قال : CTLs‏ الرضا ELS ses‏ له: لم [aA WAL‏ 
بر بابى القاسیم؟ ققال: BY‏ كان ها ll‏ قال: فَقُلَتُ: يا ای سول اش he‏ 
a: ET a‏ آما Gy OU e‏ وَعَلِينٌ I‏ هذ CH‏ 
eb‏ بلی» قال: آما Cake‏ ان رشو ل اہ از ee‏ 
قال u.‏ : تلى» قال: ES AA:‏ 
ae‏ :وما ¿o‏ ذلك ؟ ققال: إنَّ سَفَقَةَ الول على all‏ الاباء عَلَى الاقلاد Jas‏ 
FNS acl‏ تیاه وّمن بعد نو JS (lb HEE‏ عَلَيهِمْ the BY, ss‏ و di SAE BENS‏ ینایک 
قال Il ¿16 5 Oly sees‏ هذو oem JN y ¿LO Los (EM‏ 55 أَؤْضِياعًا فَعَلَىَّ و 
إلَنّ» ومن a iS‏ یک آولی بهم ین باهم Ús‏ و صاز ee‏ 
باحشیهته و نیک E‏ نت oly‏ جری لَه the‏ ما ERBAUTE‏ 
حسن بن فضال از پدرش نقل کرد که گفت: از حضرت رضا الا پرسیدم چرا كنية 
رسول BA‏ ابوالقاسم است؟ حضرت فرمود: زيرا فرزندی داشت به نام قاسم؛ 


لذا كنية ان حضرت ابوالقاسم بود. حسن گفت: عرض کردم: ای پسر رسول خداء آبا 


۱- در مجلدات آینده دوره کتابهای «معارف و عرفان معصومین CS‏ در محل خود تذكّر دادهايم که لبن در تأويل 
به معنای علم است و اين علم در نزد فلاسفه و صوفیه طعم آن تغییر نموده؛ لذا در قرآن مجید به صورت Id‏ 
5 َعَم اوصاف أن بیان می‌شود. 
۲- بحار الانوار؛ ج ۱۶ص ۰۹۵ ۲۹ 


بخش سیزدهم د نعت جناب على ... YAO‏ 


مرا قابل برای [شنیدن] مطالب بیشتری می‌دانید؟ فرمود: آری. آيا نمىدانى رسول 
Al‏ فرمود: «من و على دو پدر این eal‏ هستيم» ؟ عرض کردم : اری. فرمود: 
آیانمی‌دانی که رسول BEE‏ [روحانی] همه امش است و على الا نيز به 
منزله پیامبر در ميان امت است؟ عرض کردم: آری. فرمود: آیانمی‌دانی که على 
ما تقسیم كننده بهشت و جهئّم است؟ عرض کردم: آری. فرمود: پس به او 
(پیامبر) ابوالقاسم می‌گویند؛ زیرا او پدر تقسیم کننده بهشت و جهنم است. عرض 
کردم: معنای اين سخن چیست؟ فرمود: مهربانی و شفقت رسول خدا 84ا بر 
el‏ همچون شفقت پدران بر فرزندان است و على تتفتلا در cl‏ پیامبر بل از 
همه افضل است و دلسوزی و مهربانی اش بعد از رسول RL‏ همچون دلسوزی 
و مهربانی رسول بر انهاااست؛ زيرا على اكت وصى و جانشین پیامبر 
ER‏ و امام بعد از اوست و به همین علّت رسول BEI‏ فرمود: «من و على» دو 
پدر این ات هستيم» [روزی] EA‏ از منبر بالا رفت و فرمود: «هر كس 
قرضى و Jol‏ و عيال فقير و گرسنه‌ای را از خود به جا گذارد [واز دنيا برود] 
قرضش و مسئوليت اهل و عيالش بر عهده من است و هر كس مالى از خود به جا 
گذارد» مال و ثروتش به ورثه‌اش تعلق دارد و بدين سببء بيامبر 8 از پدران و 
مادران بر امت اولئ است و حتى از خودشان نيز بر خودشان اولى است و 
امیرالمومنین E‏ نيز همین طور است و هر فضيلتى برای بيامبر لعل بوده» بعد از 
او برای على E‏ نيز بوده است. 

AA -۱۶ دار الاسلام‎ Gi-vo 

عبارت اخیر نیزء ما را به ياد عبارت: STEHEN‏ والظاوه ag bel‏ می‌اندازد که 


عرایض خود را به همین مختصر در اين بخش خاتمه می‌دهیم. 


وادي‌ها و اقاليم گونا گون 


SHS ent قینها‎ Rd: E 
et ab lg 315 ¿al 

Ei‏ ورت اف یل د فبا الْجِبَتٌ الطاغوث و 
esse‏ پزادی 
التلام وَالدَّار الْخْلَدِ. 

نا pile‏ الاقام وال راب Ge‏ الله الْحَكيم العليم. 

hal lo مت الاموژود‎ ly AS 

نا جعلث AS‏ 

INN مرن‎ CEN و فلع‎ SEEN مَمْدِنُ البكاتٍ. لیم اتيمال مرن‎ li 
الْهَلكاتِ.‎ bates) gl 15 

َاسْتَعيدُوا ین مهب الدَّبُوره لَمِنَ SUS‏ الصَّرْصَرٌ الدَّبُورُ بها ESL‏ الْمَْمَرْدِينَ e‏ 
ai Er‏ 

الأول 1p baal pede lied‏ ین نا رون قرو وود 

إذا مات الشَّدَائدُ ین Gs‏ الخسیان Keg‏ الضیان و ON‏ 

AA‏ ینوا سيا الْمُسَلِمِينَ إذا مَضَى الْكَهْبُ و 
PUES‏ الکییرو ان یرو ERAS‏ المضیبان و NS RS by BGS ERC‏ 
الب و الاقم واه وا فوتصلی ال el Ao‏ لو 
en‏ و es all‏ و Spe Ul E‏ یمک و یَستَوعب وَيَسيرٌ الاجال. 

NIT 


x 


۳۹۰ على ga‏ و خطبه تطنجيه 


PERF‏ إلى SL EAS‏ وَمثله ما فى الارعب, و استرَعاها الدّيار و 
آسلمها الیمیان و 2 tall‏ 
EICHE‏ شناژها و sla sibs‏ تج لافطا ale WU‏ إلى کل بال :» 

u 
کردم؛ از آن جمله؛ یکی سعیر است و دیگری ثبور که برای منافقین مهيا نمودم و‎ 
دیگری عمیوس که برای ظالمین آماده کردم.‎ 
من تمام اينها را به وديعه در بیابان برهوت قرار دادم و برهوت همان فلق است. سوگند‎ 
جبت (ابوبکر) و طاغوت (عمر) و هر كس أن دو‎ (Gli) به پروردگار فلق» در آنجا‎ 
را عبادت نمايد مخلّد خواهد بود» همچنین هر كس به خداوند صاحب عرّت و‎ 
جبروت که زنده است و نمی‌میرد» کفران ورزد» [در فلق] مخلّد خواهد بود. من‎ 
همان بهشتهایی هستم که به وادی السلام و سرای جاودانی وصف شده است.‎ 
من سازنده اقليمها و نازل كنندة برکات از طرف خداوند حکیم و دانا هستم.‎ 
من آن کلمه‌ای هستم که به وسبلهٌ آن» کارها تمام شده و روزگار سپری شده است.‎ 
من اقلیمها را چهار قسمت و جزائر را هفت قسمت قرار دادم:‎ 
اقلیم جنوب» معدن برکات است. اقلیم شمال» معدن سطوتهاست. اقلیم صباء معدن‎ 
زلزله‌هاست و اقلیم دبور» معدن هلا کتهاست.‎ 
بس از محلى وزش دبور به خدا پناهبرید و از اینجاست باد تند دبور که به وسیلهُ آن,‎ 
سرکشان را هلاک کردم نا اينكه انها را مثل استخوان پوسیده قرار دادم و اؤليها را که‎ 
با طغيان نافرمانی کردند نابود ساختم.‎ 
آگاه باشيد» وای بر شهرهای شما از ]52[ طغیانگرانی که ظاهر می‌شوند و تغيير‎ 
می‌دهند و تبدیل می‌کنند:‎ 

- هنگامی که شدائد و سختیها از جانب دولت خواجگان و حکومت بچه‌ها و 
زنها گسترش يابد. 

- هنگامی که بگذرد زمان هر يك از ستمگران و جتارانى که زمانشان گذشته 
ناخ BER SR‏ نتاس ام eee‏ را ندز 


بخش چهاردهم ت وادی‌ها y‏ اقالیم گوناگون : عه 


= هنگامی که کهب و کهیب و كثير و قنير و نعمان و شضیبان و مکسور و 
کرشون و شفصبان و حوصبان و هولب و اقتم و شهيط و نخيط بگذرند... سپس بعد 
از آن» بهلول باطل و رانده شدهُ صاحب وسعت می‌آید كه روزش (روزگارش) نحس 
و زشت است و بعد از او نوش ظاهر می‌شود و بدخلقی و اخم به وجود می‌آید و 
[این] هنگامی است که امر [حکومت] به بنده‌ای معروف به ارحب می‌رسد و مانند 
اوست آنچه در ارعب (آن کوناه قد) است... در اين هنگام» قبیح‌ترین عيب و عارهاء 
انتظار می‌رود و گریز و دوری زياد می‌شود و نواحی [زمین] در اثر دعوت به باطل به 


لرزه می‌افتد. 


طبقات جهنم 


SBN 5 وتا جحیع و یجیل و جَعلتها طبقاتِ, فَيِْهَا‎ EE ih 
¿AI e آغذتها ماقي و أخری‎ 

جحیم» مأواي دشمنان جناب على sah‏ است که متناظر با یکی از مفاهیم جهئم 
است. دربارة کلم سجّيل هم بايد بگوییم که زبان شناسان عرب, عقیده دارند» سجیل در 
اصل «سنگ و گل» بوده» و بعد به«سنج و جل» بدل شده» و بالاخره به صورت «سجیل» 
درامده است. 

برای شرح کلمه «سجیل» که در سور «فیل» آمده است» بايد به تفاسير شيعه 
مراجعه کرد. عبارت «جعلتها طبقات» معرّف طبقات جهتم استء و در اینجا على SEN‏ سه 
نمونه از اين طبقات را ذکر فرموده كه دو تاى آنها به نام سعير و ثبور استء که برای منافقین 
آماده شده است. 

با آشنایی با احادیث محمد و ال محمد HG‏ «سعیر» در ارتباط با «ائمه جورء ائمة 
الکفر و قادة الضلالة» می‌باشد و روایت مفصلی در متون شيعه دربار؛ «سعیر» و منازل أن 


مو جود است. همچنین BUN‏ «سعير و بور» در قرآن مجید نیز آمده است. 


۳۹۲ على za‏ و خطبه تطنجیه 


«وأخری عیرس (SUG‏ 

در واقع می‌توان كفت طبقه دیگری از جهتم به نام «عمیوس» می‌باشد. كلمة 
«عمیوس» نیز از آن عده اسامى اشت كه توسط جناب على قا و ظاهراً برای الین مرتبه 
و در این خطبه (خطبه تطنجیه) عنوان شده است. 

هر جند اين کلمه مشتق از «عمیس» به معنای «حرب شدید» می‌باشد اما اگر در 
اینجا اين اشتقاق را در نظر نكيريمء بايد بگوییم اين کلمه صرفاً به عنوان يك نامگذاری 
است که از طرف جناب على لا برای یکی از طبقات جهنم كه برای ظالمین مهيا شده . 
در نظر گرفته شده است و چنانچه به اشتقاق اين لغت توجه نماییم» بايد بگوییم: 
«ظالمین» در واقع و در عالم باطن, با خدا و رسول RI‏ و ائمه هدی BH‏ در حرب 
شدیدی هستند و پیوسته از در ظلم و ستيز و نفاق با اين انوار قدس الهی مواجه شده و 
مقابله می‌نمایند. 


فلق؛ جایگاه جبت و طاغوت 


ls As ss ae 
۹ EIN sill وَالْجَبرُوتِء الْحَنَ‎ SM oh من عَبَدَهُماء وَمَنْ‎ 

its‏ نشانی طبقات جهنم را در وادی برهوت می‌دهند که در آنجا 
به ودیعه نهاده شده است. 

نام دیگر وادی برهوت «فلق» بوده که ما رابه ياد سورةٌ «فلق» در قرآن مجید می‌اندازد. 
«فلق» در این سوره چاهی است در جهنم که شش نفر از اولین» و شش نفر از آخرين 
مخلد در آن هستند. از شش نفر آخرین در درجه أل خلیفه اقل و ثانی می‌باشند که به 
صورت: ARE‏ والظاغوث» در خطبه «تطنجیه» از آنها ياد شده است. ما در 
len OLS‏ ایا و العوالم» ضمن دعای صنمی قریش: اشاره‌ای هم به جبت و طاغوت 


نموده‌ایم. 


بخش جهاردهم ت وادىها و اقاليم گوناگون 3 rar‏ 


يس از جبت و طاغوت» سخن از پیروان اين دو به صورت: «و من عبدهما» می‌شود و 
گویی این را مىرساند كه پاره‌ای از طرفداران che‏ و جماعت که در محبّت اول و ثانى راه 
عبودیت را طی می‌کنند نیز با اين دو محشور و مخلّد در فلق خواهند بود. 

آنگاه جناب على li‏ همراه جبت و طاغوت و عَبَدّه آنها تمام ¿LS‏ را که به 
خداوند صاحب عرّت و جبروت كفران ورزیده‌اند نیز مخلّد در جهنم معرفی می‌فرماید. 

عبارت اخير lr Ni‏ همین خطبه 
«تطنجيه» به صورت: تسق REA META sl ¡Ade‏ آمده است که در 


(AEN الْمَوْصُوفاتٌ يؤادى السّلام و الذار‎ Stadt Ch 

در ادامة مطالب بخش گذشته oe‏ صورت: Ub‏ قاسم الجنان» بیان می‌شود» در 
اینجا جناب على الا پرده را برداشته و خود را به صورت: «انا الجنان» معرفی می‌فرمایند: 
Yo.‏ تویی بهشت من» 

و اگر بقِيهُ عبارات را از نظر بگذرانيم می‌فرمایند: «من همان بهشت توصیف شده به 
وادی‌السلام و دارالخلد می‌باشم» این توصیفات به تفاریق در روایات و احادیث رسول Las‏ 


وی و ائمه هدی HH‏ یافت می‌شود. 


صانع اقالیم 


«آا Gate‏ الآقاليم و ال البركات ین الله الحكبم الْعليم. MSI‏ بها 
دَهَوَتِ الدَهُورٌ.» 


- 


3 
HANA 


۲۹۴ على يننا و خطبه تطنجیه 


Gp.‏ صانغ الآقاليم و SAGA UZ‏ ین الل الحكيم الْعليم.» 
این عبارت یادآور حديث شریف: jalo de AN dl fi Bn‏ لثا» است که 
توسط مرحوم شيخ عبد الحسین امینی در کتاب: «سئتنا سئّة نبيّنا و سیرتنا سیرته» به چند 
صورت و با اندکی اختلاف آمده است. ما در شرح اين حدیث اظهار می‌داریم که جناب 
على SEI‏ و ائمه هدى «LE‏ دست پرورده و ادب شدة ذات باریتعالی می‌باشند و سایر 
خلق» همه دست آموز و صنیعه و تربیت شده اين بزرگواران معصومین E‏ هستند. برای 
توضیح عبارت «انا صانم» در اين خطبه» از قرآن مجید کمک می‌گيریم که دربارة موسی . 
كليم KE‏ می‌فرماید: 
ERGY‏ سنن في al‏ مَدَينَ نع جنت علی ریا مُوسئ 0 و ERC‏ (ط -۲۰ و (FV‏ 
بنابراین و همان‌طور که در فوق متذکر شدیم صناعت ذات باریتعالی برای تربیت 
ائمه هدی و و صناعت اين بزرگواران معصومين BE‏ برای هدایت و یا تربیت انبيا و 
رسل و رجال حق و...- که تا حد نباتات» حیوانات و جمادات نيز عمومیت مىيابد ‏ به 
کار می‌رود. 
با این مقدّمات عبارت: «انا صانع الافالیم» كاملا برای ما روشن می‌شود و اگر اين 
عبارت را با جمله بعدی آن یعنی: «و GS PU‏ من il‏ الْحَكيم الْعَليم» با هم در نظر 
بگیریم برکات هم از سطح عالم Ab‏ تجاوز نموده و رخت خود را تا سر حدّ عالم ملکوت 
می‌کشاند. در مورد كلمة «برکات» قران مجید می‌فرماید: 
Ug il al Sigg)‏ اموا ULE gg‏ علیهم AS‏ ین ¿MG‏ ولکن كَذَّبُوا 
ALLE‏ بما او يَكْسِيُونَ © (اعراف  )٩۶‏ 
«اگر اهل قریه‌ها ایمان مى أوردند و تقوا پیشه می‌کردند» همانا برکاتی از آسمان و 
زمين بر آنها می‌گشودیم؛ ولی تکذیب [آیات الهی] کردند. پس ما آنها را به سبب 
آنچه كه كسب می‌کردند [به عذاب] گرفتيم. 
بنابراین» «بركات» و «افتتاح برکات» و پا در خطبه تطنجیه «نزول برکات» مستلزم 
ایمان و تقوا می‌باشد. یعنی ایمان به ولایت اهل بیت ی و تقوی پیشه كردن از ظلم بر اهل 


بخش جهاردهم ت وادىها و اقاليم گوناگون 3 ۳۹۵ 


0 

SAMOA بها مت الامو‎ Aids Gly ۲ 

در اینجا و در قرآن مجید و در احادیث» «کلمه» در درجه اول انوار قدس الهی از 
ای ی اس Las pes.‏ الاو BS‏ افی وه اف رثول الله je‏ حجاب الله و 
VCH EEG RE: 1‏ و در در حه 4 دوم انبیا و رسل همه «كلمة الله» هستند . برای اين امر از 
قرآن محيد شاهد مثال نمی‌آوریم؛ زیرا در کتاب «علی Sei‏ و فوج فائزین» روف این 
مطلب صحبت شده است 

پس عبارت: MES Gin‏ بها She AIN 3 BEL‏ برای بستر تاريخ 
اسلام تا قيام قائم آل محمد BE‏ در نظر گرفته شود قائم آل محمد BE‏ (نذير اکبر)» همه 
مردم را را به کلمه واحده دعوت می‌کنند» این «كلمة واحده» نيز خود جناب على اما است و 


به همین ترتيب در ادوار و دهور دیگر نيز مطلب از اين : قرار است. 


تقسیم اقاليم و جزایر 


EN مَمَدِنْ‎ JLB و اقليم‎ RS 
۳۹ 0 = = - 1 

rea هر و5۱‎ TDR ۶ Ae 

لیم الصا مَعْدِنُ الزََازِلِ وَإقَلِيمُ الدَبُورِمَمَدِنْ الَلكات.» 


على انا هلاک کننده ol Slab‏ 
lada‏ ین تهب الدبو قمن SIA‏ لو بها ej ESL‏ 
ps‏ الم و NES‏ ین SL Lada‏ « 


در مورد دو عنوان فوق» تنها به متن عربی اکتفا می‌کنیم. 


\- على ED‏ و فوح مقتحم. ص ۰۱۰۹ خطبه طارق بن شهاب. شماره‌های ۱ تا ۷ 


۳۹۶ على للا و ¡abs‏ تطنجیه 


تحریف. تغيير» تبدیل 


«الأوَيَل مدان كم و آتصارکم من فاق يَظْهَرُونَ Sat‏ و یرون 

ER u 

جناب على لا قبل از شروع مطالب age‏ خود ابتدا می‌فرماید: «وای به حال مدائن 
و امصار شما" از Sul‏ طغاتى ظهور کرده و تمام احکام اسلامی و شئون و شعارهای واقعی . 
دين را تغيير و تبدیل خواهند داد. 

در اینجا عبارت: re‏ یادآور فرمایش جناب على 385 است به عبدالله 
بن عمرو بن العاصء هنگامی که از خانه عثمان می‌آمد و آن حضرت خطاب به او فرمود: 
een‏ از اين سه کلمه را از زیارت جامعة ائمة المؤمنين 
می‌توان به گونه‌ای دیگر استنباط نمود؛ آنجا که می‌فرمایند: «و ISE‏ الأحكام و 
oH‏ المتاع». 


. 


“6 4 - 2 ۱ 7 “en 
و‎ hel الْخسیان وَمَلَكَةٍ‎ ds DET ES بنابراین و با تو جه به عبارت: «إذا مات‎ 


اليْسَوانِ» یعنی زمانی که شدائد و سختی‌ها از دولت خواجگان و نوجوانان و زنان تدریجا به 
همه جا سرایت می‌کند» شاید بتوان به نتایجی رسید. 


حکومت جبایره 


«إذا عضی مَن مضى من et ll‏ الكهب و 
e Wee a ieee e aC DH Le‏ )ام re‏ 4 1 
CSI‏ و الکو el yA IN‏ 


3 


-١‏ ظاهراً شهرهای كو جك را «مدینه» y‏ شهرهای بزرگ را «مصر» گویند که جمع آن امصار می‌باشد. همچنین 
در بعضى موارد؛ لفظ «مصر» به جمعيّتى كه دازای معتقدات مشتركى باشند نيز اطلاق می‌گردد. 
=Y‏ بحار الانوار؛ ج ٩۸ص‏ ۵۵ ح ۳۶ 


بخش چهاردهم ت وادی‌ها و اقالیم گوناگون ۱ ray‏ 


اولب و الاقتم و الشَّهيظ gh Bats‏ تصلى تايل a‏ الْصَجْعانِء ينيب الیل و 
الیل 5 as‏ اد عرک, Ne‏ 
ROT N‏ هزین «NaS‏ وَيَنْضُو 
ACERA ARSS OS SEA‏ 
الْهصْيان وَصَارَتٌ إِلَى الصَبْيانٍ» 
جبابره‌ای که در اينجا آمده, همان است که جناب على se‏ در حديثى كه با 
عبارت: TES zu 515 Yin‏ شروع می‌شود می‌فرمایند: ES ds AN‏ 
كلهم A e!‏ 
در ادامة اين قسمت مىفرمايند: «إذا مَضَى CGS‏ وَالكْهَيَبُ...» كه كهب و كهيب 
می‌تواند اسامى خاصى باشد كه جناب على اتا از آنها نام می‌برند و ظاهراً از سه us‏ 
قائد و سائق و ناعق جبابرة مسلمين 
جناب على ah‏ در خطبه‌ای که ابتدای أن می‌فرمایند: se ONG A ein‏ 
aca‏ در مورد مطلب فوق جنين می‌فرمایند: E BETEN re)‏ عع فپما 
eig‏ ناه فايطا ناقا dur‏ 
ASS‏ وَمَن EB‏ ین Wiz is Dg ¿IS UB‏ 
سوگند به کسی که جانم در دست قدرت اوست» ممکن نیست از آنچه ¿y‏ امروز تا 
قيامت واقع می‌شود» و نه دربار؛ گروهی که صد نفر را هدایت و يا صد نفر را گمراه 
كنند» از من پرسش كنيد جز آنکه از دعوت کننده و رهبر و آن كس که زمام اين 
گروه را به دست دارد و جایگاه خیمه و خرگاه و محل اجتماع آنهاو آنان که از 
گروهی کشته می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند (از همه اینها) شمارا آگاه 
می‌سازم. 
که قائد همان پیشوا و رهبر؛ ناعق خطیب يا بلندگوی جمعیّت و بالاخره سائق همان مغز 
متفگر آن گروه و کتابها و رسالاتی است که توسط وی تهيّه و تنظیم می‌گردد. 


اب نهج‌البلاغه, خطبة ٩۲‏ 


۲۹۸ على xa‏ و خطبه تطنجیه 


به هر حالء اين جبابره» می‌آیند و می‌روند و هر کدام در تغيير و تبدیل مقام و احکام 
واقعی دين سهم بسزایی دارند. 


دعوت کنندگان به سوی باطل 


« get le „il الأقطار ب‎ a نفازهاء و‎ js A Si Ey 
ید یرد در این موقع بايد انتظار زشتی‌ها‎ i کوتاه سخن» يس از‎ 
فاژها» که در اثر رفتار و کردار بد همان ۳1 در‎ Uy Usd» نفرتی را داشت‎ 
تغيير مقاله حمد پدیدار شده است.‎ 

Jot ة إلى کل‎ slob الأقطار ب‎ a j 
باشد که اين عبارات به دست اهلش برسد و گردش روزگار» نقاب از چهر واقعيتها‎ 
پوزش طلبیده که اگر خدای ناکرده به‎ gi بردارد. در آخر از ساحت قدس جناب على‎ 
خطا رفته باشیم ما را مورد مخفرت خود قرار دهد.‎ 


mm. 


Slay‏ میهات. 2565( A‏ العظیم. و باه قَوَجًا ترخا داجلا خصیات 
Te‏ وَيُظهِرُمَعَدِنَ 
اليا قورت ي الْأحْمَرِوَ خالِص الدَُرَوَ الْجَوَهَر. 

BONS من اَن‎ SÍ 

)15 اتتهئ ذلك لاح o‏ طع بهاو و هرما تريدوت, EA‏ ما حِبُونَ الاو کم إلى ایک 
ین عَجَائْبَ hI. As‏ نهیم انم كيف تخود إذا ios‏ ریات بني 
Gas‏ متاو بن عتيسة ین ple‏ الشام. AGA‏ أن يَكُونَ لح في geod‏ از 
JUE A gris‏ 

Wee Me AA gy SUI بې گنا‎ ES Soh SEE آما‎ AVE 
إلى جانب‎ Wed حلا حلا‎ bia ties الذي‎ Lil لاو‎ ues وس‎ ab SF عع‎ 
طب فاحضر المعطد و ادعان شمخوالبیض الاضک الابیض و‎ SE ¿AN co 
رود یی‎ a tr AA | 
ملانک.‎ Shoal 5 ee السود المقي‎ peal 

ote تن‎ j ee 

ge 

فقال o o 23 sens‏ واستولوابذلیک عَلَى 3 55a)‏ 
العظیع و الم المقیع. 


er‏ على Ku‏ و خطبه تطنجیه 


O ta cei ol aia 
dade si ba da ضويّةٌ‎ pS وآظرات الشام‎ Gall Si 
rt A BN UE y تفد پر التريز الحكيم‎ Sis abe at 

35a‏ تن واسط وَأَعْمالِها إلى الامواز و اغلالها و اون خراب BN AU‏ فى بای 

یر الا التطيم ag‏ مدید dl‏ عد ذلك Ls‏ وی Nes‏ 

LIE Tee عَلى‎ pet اذا رل‎ 

SIR‏ ین dl Ue peel SS‏ الْحَزام» و AS‏ الخاصٌ و الما و 
ذیک إذا دَهَمَ ID‏ زاع eL‏ البلايا city ISS‏ یل os a5 SUN‏ 
دیازها وذزاریهاء 

و کم يكُونُ الثاني IAB GTA es te‏ الم و اجبا و جبلانء و نو ین خراسانَ 
NN Nele‏ 
si!‏ ین توازل 3 وَبَراهينَ وَدَلائِلَ. 

ذا وَقَعتِ الْواقِعَةَُيِنَ مدا و Ga‏ وان إلى تون ویو نلک 
دی « lee‏ اللِسانِ یل صالحى ذلک الْمَصْرِء JA SA‏ ثم فى 
pts‏ الثالثِ ین لین SUN JE‏ ین شاطِئ Er‏ ایهم زایات 
sd‏ نساهُم مدر مَجْری EN‏ وَنَقَصَّامِنَ Zu‏ ال ای لوب 
¿Ni SS‏ رال مات SULA bls‏ يُوضح jell}‏ وَيَرُولُ الْلاء وَيَِزْ الْمُؤْمِنُ وَيَذِلُ 
EN N ee‏ 

». ِن دُونِ لاس‎ WAVY Le A A ir 
بسیار دور است بسیار دور است؛ [شما] منتظر فرا رسبدن گشایش بزرگ و روی‎ 


آوردن دسته دسته أن باشید؛ هنگامی که خداوند سنگریزه‌های نجف را جواهر AS‏ 


-١‏ قنطور: از دختران حضرت نوح بوده كه مغولها و چینیها از نسل او هستند. اين نام در خطبة البیان نيز أمده 


است. 
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و آن رازير پای مؤمنين قرار دهد و منافقين و مارقين (خوار ج) راهلاک كند و معدن 
ياقوت سرخ و خالص و جواهر را اشكار سازد. آگاه باشيدء اين از روشنترين 
نشانه‌ها است. 

هرگاه چنین شود» روشنی أن آشکار می‌شود و نورش می‌تابد و آنچه شما 
می‌خواهید. ظاهر می‌شود و به آنچه دوست دارید می‌رسید. آگاه باشید که جه 
عجایبی و جه کارهای بزرگی [رخ خواهد داد]. ای کسانی که شباهت به مردم و 
حیوانات چهارپا داريد» چگونه خواهید بود هنگامی که پرچمهای بنی کنده با عثمان 
بن عنبسه که اراده بنى اميه را دارد» از ميان سرزمین شام» شمارا پایمال کند. بسیار 
دور است اينكه حق در تیمی(ابوبکر) باعدوی(عر) يا أموى(عثمان ومعاویه) باشد. 
آنگاه على ا گریست و فرمود: 

آه بر أمّتهاء ايا نمی‌نگرند بر جمهاى (طایفه) بنی عتبه را با (طایفه) بنی کنام که به 
سه گونه طی طریق م ىكنند و يكايك کوهها را با ترس زياد و فقر و نیازمندی طی 
می‌نمایند. ST‏ باشید أن er‏ همان زمانی است که به آن وعده داده شده‌اید... و 
شخصی پرسید: آيا مااز جمله انها هستیم؟ 

حضرت فرمود: در ميان شماء بعضی از آنها هستند. 

عرضه داشتند: برای ما سعيد و شقی را روشن فرما. 

فرمود: باطنهای خود را جستجو كنيد و از دانشمندانتان بپرسید و بدین سأن» بر راه 
درست استدلال نمایید [ که در اين صورت] به رستگاری بزرگ و نعمت دایمی 
خواهید رسید. 

جه بسیار در عالم؛ [امور] شگفت‌آور جاری شود و نیز جه بسيار در جهان» 
نشانه‌هایی و جود دارد که برای امتباز و (برتری) نمی‌باشد و بیشترین علایم» قبيله 
بنی قنطور و حکومت و سلطنت انها بر عراق و اطراف شام است. ضعیفان و ناتوانان 
و نيز Obj‏ پرده‌نشین [درباره شما] فتوی می‌دهند و [اعمال نظر می‌کنند]. بدانید که 
علم من از آنان بیشتر و حلم من بزرگتر است و اين» تقدیر خدای بلند مرتبه و حکیم 


soul 


على cu‏ و خطبه تطنجیه 


سپس اناباط آفکه و اعراب سر زمینهای بصره و حتی واسط و اطراف تا اهواز و حومة 
أن رابه ملکیت و تصاحب خود می‌آورد و آغاز خرابی عراق در روزگار انان 


می‌باشد. 
بلاهای بزرگ زياد می‌شود و قحطی شدید واقع می‌گردد و سپس شگفتی‌هاء آن هم 
جه is‏ هايى» جارى می‌شود. 


در اين حال» دهمين [آنها] به شهرهاى آنان رحل اقامت افكنده و از بيم شرشان با 
انها آشتی و مصالحه می‌کنند. تمام اينها از سال سىام OF‏ يازدهم خواهد بود. 
قتل و کشتار» کشتاری جهنمی است و خانه خدا در محدوديت شديد قرار می‌گیردو 
خاص و عام را می‌کشند و این هنگامی است که ظلمت بلا» زوراء (GLE)‏ را فرا 
م ىكيرد و سپس بلا و معصیت عالمگیر می‌شود و قبیله نبطی و زورگویان انها کشته 
می‌شوند و شهرها و فرزندان ایشان را تصاحب می‌نمایند. 
و جه بسا [حوادئی] که در ده سال اول قرن دوازدهم واقع می‌شود. از ظهور دیلمیان و 
اجبا و گیلان و طایفه‌ای از خراسان؛ تبریز را به تملک خود درمی‌آورند و أستاندار 
تعيين م ىكنند و عراق به وجود آنها د جار اضطراب می‌شود و شگفتی و تمام شگفتی 
از دهه چهل تا پنجاه همین قرن است از شداید روزگار و زلزله‌ها و بیان حجّتهاو 
‘igus‏ 
در این هنگام» بین همدان و خلوان (سر پل ذهاب) واقعه‌ای رخ می‌دهد و از خلوان 
تانهروان؛ افرادی کشته می‌شوند و بادشاهي دیلم از بين می‌رود و شخصی اعرابی 
كه زبانش عجمی (فارسی) است. بر ان حکومت می‌کند و مردان صالح اين دوره را 
به قتل می‌رساند و او اولین شاهد [اين کشتارها] خواهد بود. 

سپس ... پرجمهایی از كناره رود جيحون به سمت فارس و نصيبين مىايد و 
پرچمهای عرب به سوى آنها مترادف و همسو می‌شود... در اين حالت حق آشکار 
مى شود وبلا از بين می‌رود» مؤمن عزيز و گرامی مى شود و كافر مخالف؛ خوار و 
ذليل gOS Ga‏ 
آگاه باشيد که آنهاء طغیانگر» سركش و متکبر می‌باشند. و در نواحى بصره حركتى 
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است كه من آن را متذکر نشدم و عرب بر عجم چیره می‌شود و به اهواز از غير مردم 


حلول فرج عظیم 
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جناب على الا پس از ذکر همه مقدّمات گذشته افرادی را كه با مندرجات اين 
خطبه سر وکار دارند» متوقع حلول فر ج عظیم» يعنى حلول فر ج قائم آل محمد الا 
می‌سازند كه به دنبال آن» عبارت: Stil gm‏ قزجا alba‏ حاكى از اقبال رجال و 


اصحاب ولى عصر انا و اتباع آنها به سوی حضرتش Mala‏ 


اشكار شدن معادنى در زمين 


«اذا fad‏ ان حصیات «solos cl‏ و Mae‏ تخت أقدام اون Es‏ آهل الّقاق و 
tal‏ رفن ds‏ مَعَدِنَ الياقوتٍ الْأحَمَر مرو خایص 55.4 pagel‏ « 

اکنون که ۱۴۰۰ سال از صدر اسلام گذشته است. هنوز در «وادی السشلام» که 
قبرستان نجف باشد و اطراف آنء در بين سنگریزه‌ها به مقدار کم و بيش قابل ملاحظه‌ای 
سنگهای کوچک قیمتی نظیر 52 نجفى و... دیده می‌شود. حال اگر عبارت جناب 
على اتتا را كه می‌فرمایند: Sats gl gy‏ یوت الْأَحَمَرِوَ خالِص الدَرْوَ الْجََمَرِ» صرفاً در 


۱- اين حقيقت را می‌توان از ز آیات سورة اذا lo‏ وان Ei‏ ی خلت في دين é.. El‏ 
نيز استنتاج نمود که «فَو فو جا» در خطبه تطنجیه به صورت «افواجا» در قرآن آمده است .نیز امام ششم ال در 
خطبة مفضل بن عمر به اين قسمت با بسط و شرح بیشتری آشاره فرموده‌اند و در یکی دیگر از خطب جناب على 
sem‏ به نام «خطبة مخزون» حلول فر ج عظیم ساده‌تر و در بُعد دیگری بیان شده است 


rey‏ على Ka‏ و خطبه تطنجیه 


عالم ظاهر در نظر گرفته و روی أن بحث کنیم؛ به اینجا می‌رسیم که بعید نیست در طىّ 
زمانهای کم و بیش آینده در اثر تغییرات جوّی و ارضی لایه‌های دیگری از طبقات رسوبی و 
یا غیر رسوبی در نجف سر از خاک درآورند و به همه فرمایشات جناب على 389 جامه 
عمل و تحقّق بپوشانند. 

از توضیح عبارات: Cod ES jy‏ آقدام النژینین و SIG‏ آهل GU‏ وَالْمارقينَ» به 
علت وضوح معانی آنها درمی‌گذریم. 


روشن ترین علائم ظهور 


«اا ود Ss‏ من آنین العلامات دا انتهی ذیک لاح o‏ رما تریدون؛ 
ag Lib‏ 

ظهور معدن ياقوت احمر و دز خالص و e al‏ و هلاک اهل نفاق, و مارقین 
(خوار ج) از روشنترین علامتها است. 

عبارات: do‏ ضیاوه وه و سطع ste‏ در عداد همان حملاتی است که برای مقاله dor‏ 
در بخش اول همین خطبه از ان گذشتیم؛ یعنی «اخمده ei us‏ قازتفع وَأَيْتَعَ jas‏ 5 
ES‏ قارع وهاع ولاح وشَفشع قلمع». لذا می‌توان كفت اين عبارت اخیر در ارتباط با قائم 
ال محمد اقلا بوده که به صورت «لاح ضیاژه و سطع بهاژه» بیان می‌شود. 


عثمان بن عنيسة 


«الاو کم إلى ذیک من عَجَايْبَ جَمَةٍ > SL 1 a‏ ملايك a‏ 
نکته‌ای که در اين قسمت می‌شود به آن اشاره pasos‏ ان رت ls‏ و 
از عراص شام» یعنی از میدانهای آطراف شام است که اين عشمان بن عنبسةء خود اموی 
بوده dally‏ تجدید حیات مکتب و خلافت امویان را نیز دار د )4 EMG‏ 
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آنگاه جناب على ya‏ می‌فرمایند: «هَیهات, آن يَكُونَ الْحَن gil‏ 
دور است از اینکه حق در تیمی» يا عدوی» يا اموی باشد که اين سه قبيله» به ترتیب معرّف 
خلیفه hl‏ و دوم» و عثمان و معاویه است. 

در اینجا جناب على E‏ می‌گریند و مطالبی می‌فرمایند که به علت عدم آشنایی با 
نام قبائل و افرادی که مطرح می‌شوند. از شرح آنها صرفنظر کرده و بدین ترتيب» از تبعات 
سوء آن نيز به سلامت می‌گذریم و تنها به چند مورد بیّن اشاره می‌کنيم. 


معیار سعادت و شقاوت 


Un‏ ینهم؟» 

ظاهراً یکی از دوستان جناب على تلا یا یکی از مستمعین به جناب ایشان عرضه 
می‌دارند که ايا ما از آنها هستیم؟ 

این عبارت معطوف به دو جمله از جناب على تا است که فرمودند: er)‏ 
Re‏ یعنی اين 
صابرینی كه در خدمت قائم آل محمد قله حضور می‌یابند» از نعمت‌های فراوان و كوارا و 
سعادت همیشگی بهرهمند می‌شوند. نجائب AS)‏ جمع نجيب به معنى اسب است) و 
همجنين ملائک آنها را حمل می‌کنند. 

بنابراین وقتی شخص سائل اين فرمایشات جناب على 8 را می‌شنود» در كمال 
اشتیاق می‌پرسد: آيا ما از آنها هستیم؟ و على Seth‏ می‌فرماید: در ميان شما افرادی از آنها 
وجود دارد. 

به عبارت دیگر» امیرممنان على اقا تصريحاً به سائل پاسخ نداده؛ Wl‏ تلويحاً 
حقایقی را بیان می‌فرمایند كه با اين طرز بیان حقیقت. بقيهُ سوال کنندگان خاموش شده و 
اجازة پرسش بيهودة دیگری را به خود نمی‌دهند؛ چه اگر جناب على تقتلا بطور وضوح به 
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سؤال کننده پاسخ جزمی می‌فرمود و يا اينكه بطور مثبت و منفی پاسخ می‌داد» اين مسأله 
باعث می‌شد که تک تک افراد حاضر در محضر Glial‏ سوال اتی را تکرار نموده که 
لامحاله یکی از بازتابهای آن بدین صورت می‌شد که عده‌ای کسل و خسته و ناامید جلسه 


را ترک می کرذند: 


نکته: 

كسانى که با خطب جناب على suai‏ أشنا می‌شوند» ملاحظه می‌نمایند كه تنها 
خطیب روزگار که در بين سخن گفتن» جواب هر سؤال کننده‌ای رأ داده و مجدّداً رشته 
کلام خود را به دست گرفته است. فقط شخص وحید عصر و فرید زمان» جناب على اقا 
می‌باشد. 

اين مسأله شاید در اثر عدم تشكّل و عدم فرهنگ منظم و مرتب در عرب بوده» و يا 
رشتههايى از جاهليت در اين جامعه‌ها وجود داشته كه سخن ناطق را قطعء و سؤال خود را 
بجا يا بيجا مطرح مىكردند. به هر حالء تنها جناب ايشان بوده است كه با خوشرویی تمام 
به تک تک سؤالات در بين كلام معجز نظام خود پاسخ می‌فرموده‌اند. 

در حال حاضرء در همه مدارس» از دبستان گرفته تا دبیرستان و بالاخره در 
دانشگاهها y‏ همه سمينارها و سخنرانيهاء رسم بر اين است كه معلم يا دبیر» و استاد يا 
ناطق» مىبايست مطالب خود را خاتمه دهد و پس از اختتام» مستمعين مى توانند سوالات 
خود را مطرح نمايند وانصافاً اين کار» هم برای نظم يك محيط فرهنگی» وهم کمک به 
حافظةٌ معلم و استاد بهترين رويه می‌باشد؛ اما جناب على اتا که امیر كلام و FASE‏ 
CRS dlrs‏ اش هستندء اين ناهنجاريها و 


بدآموزیها به ساحت قدسشان كوجكترين خللى وارد نمىنمايد. 
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قالوا: ب A‏ وَالشَّقَىَ 
جا Se‏ ان ان فا سوال می‌نمایند که سعيد و شقی را برای ما 
روشن فرمایید. 
فقال a 2er‏ 
DEE EN‏ 
ممکن است در اینجا قسمتی از جمله محذوف باشد. ما با اجازه شخص شخیص 
ایشان و با استفاده از تمام احادیث محمد و آل محمد فلز اضافه می‌نماییم که شاید 
فرمودهٌ ایشان اين بوده است که» «بواطن و سرائر خود را تفتيش نمایید» چنانچه محبّتی از ما 
انوار قدس الهی در دل شما وجود دارد سعید. و گرنه شقی هستید.» 
علت وضوح بیان ما در اینجا و گستاخی ما در اين امرء فرمایشی است از زسول خدا 
ای که حضرت صدّیقه کبری فاطمه زهرا 33 آن را بیان فرموده است: 
«خرح ele‏ سول الث Bee as e‏ فقال: ِن الله تبارک و IU‏ باهی بكم و فلکم 
Sob A ISAS Gh BE‏ مُحابٌ Na.‏ جَبرَئيلُ يُخْرِوْنِي SI‏ السَعِيدَ کل 
السّعيدٍ GS‏ اد من اح عَلِيّا فى GS BBN iss SUS‏ الشَّقِيَ مَنْ 
Ue zul‏ فى Gls Bij ots‏ 
شب عرفه» رسول خدا لت بر ما وارد شد و فرمود: خداوند تبارک و تعالی به وجود 
شما Jal)‏ بیت) مباهات a‏ نج رابطور 
خصوصی مورد مغفرت خود قرار داده است. همانا من» فرستاده خدابه سوی شما 
هستم که [دوستیم نسبت به شما] به خاطر خوبشاوندی نیست [بلکه] اين جبرئیل 
است که به من می‌گوید سعادتمند حقیقی و تام و تمام کسی است که على تا را 
در زمان حياتش و پس از مرگش دوست بدارد و شقی و بدبخت حقیقی و تام و تمام» 
کسی است که على الا را در ایام حياتش و پس از مرگش دشمن بدارد. 


۱۳۷۴ بحار الانوار» ج ۲۷.ص‎ -١ 


ri.‏ على Ka‏ و خطبه تطنجیه 


«وَاسَأَنُوا Site‏ اس پذیک علی N‏ 
از علما y‏ دانشمندانتان سؤال كنيد و بدين وسيله بر طريق» که همان ولايت جناب 
le‏ است استدلال نمایید. 
E AI‏ 
یعنی ای کسانی که در اثر تفتیش بواطن و سرائر خود» محبّت مارا در زوایا و خفایای 
ضمیرتان يافتيد و از احبار و علمایتان سوال کردید و با این عمل بر ولایت على KE‏ 
استدلال نمودید» بشارت باد شما را كه فائز به فوز عظیم و نعيم مقیم گردیده‌اید و بنا به . 
گفته شاعر : 
ALY E‏ انبم Ce‏ 
ادامه مطالب این بخش را نيز اگر تنها به خود متن امام $83 اکتفا کنیم» شاید مرضی 
خاطر حضرتش بیشتر باشد تا اینکه دست به تأویل مطالبی بزنیم كه نظیر بنی قنطور برای 


0. ۰ 7 


۱- برای آشنایی با قبایل عرب و يك عده از نامهایی که در دنبال مطالب جبابره آنها که on‏ يُحَسِنُوا سِيِاسَة 
GA‏ بودند آمده است؛ معجم‌های زیادی را بررسی نمودیم؛ ولی اکثر نامهای مو جود در خطبة تطنجیه در اين 
نوع معجم‌هایافت نشد. 


شروط قيامت 


27 = و - - ۱ 4 هدر‎ Miré NTO at ee 
خنلهاء و آمور قذ أَهْمَلْتَهًا خزا آن‎ dei الَعیْ‎ GEM آخفیتها لا‎ ct bl «و کم‎ 
ea یقال: مت‎ 


3 av, ae 
35 


SAS is AP E TES EA 


(0 (فاطر‎ pS UF تجزي‎ SUE (li N علیهم‎ ¿ai Y 
مره و‎ rn 
لايَتَكَلّمْ‎ Lot و‎ Spb عتهم‎ Gb رن يموم فى الثاسء يَذْهَبٌ ابلاء عن ان وَيَتْجَلى‎ 

6 وید‎ ib .مهم‎ pig 

o 1 ك‎ A 
ین م مَشرِقِها باذن الله وَأَرِيَكُمْ ایات و آنشج تَضْحَكُونَ آنا‎ lll js 
EE anes بقذرته‎ Ups بان افو تعالی,‎ UES النُجُوم فى امات ومن‎ 


Sal تجَری بِقَدَرَةٍ الله ون لها‎ ra الم و‎ DIS 


va 
oe 


قال له ان ُدامَة: يا N: LATEIN‏ من الكل ان MN:‏ 

36( مير الْمُؤّنِينَ lan BG: SU‏ یت وی 

نمرون LA CLS ze NEN‏ عَلِمَنا ما کان وّما 
¿Ii‏ پیلم 55 


١ 97 


> تو تأت iS‏ اران قم عقن O noi‏ ما لین BU A‏ 5795 $443 0 


خالدین فيها مادامَتٍ N‏ إلآما شاء ریک Só‏ 41196 © ) (هود ۱۰۵۰ ۱۰۷) 


“ir‏ على وتا و خطبه تطنجیه 


Se‏ اختصاصًاء Lod‏ مَخْصُوصُونَ $565 عالِمُونَ. 


قال ان is‏ 

ET هذا‎ Wags ما‎ 

ss تال‎ 

(Lely فيا‎ 2 zu «sli az ad BAR سيا و‎ «celal 5 نا‎ sald cals 


» إثنا عَشَرَِمامًا o‏ والیها 5335 
قد Us‏ برا وَسُبَيَْا is laa‏ اسماء الباقی؟ 


تمغ ایات ییات كما أعْلى انه مُوسئ تشع ایا UN‏ علموثا عَلِنُ بن ANG‏ 
طيموثا البق و ABLSH RARA TP‏ و الخایش هيملوثا الرّضاءوَ 
الشاوش le‏ علبوثا cdg‏ و الاسم ريبوثا و pel gh‏ 
ES‏ 

قال این ¿las‏ ما هلو ال Cela‏ 

قال seas‏ شما ae 5 aes‏ ّي تكلق بها عبسئ وأَحْئ بها مؤت 5 
ee ra est‏ تمالی 
نکن ین AN‏ 

و جه بسیار است مواردی که آنها را مخفى کردم؛ زرا صاحبان ظرفیت و هوش و 
ذکاوت. طاقت آن را نداشته و نمی‌توانند بر حمل آنهاصبر نمایند. و جه كارهايى که 
آنها را مهمل گذاشتم از ترس اينكه مبادا گفته شود: جه زمانی انها را یاد گرفتی ؟ 

به درستی که من به دورترین غایت و هدف رسیدم؛ همان هدفی که به آن نائل شدم 
و بر آنچه مأمور گردیدم» مورد سرکشی و عصیان واقع شدم. پس متهم کنندگان 
نبايد مرا متهم کنند [زیرا گر چنین کنند] آتش» جایگاه آنها خواهد بود «و در أن نه 
حکم به مرگشان شود تا بمیرند و نه عذاب از انها تخفیف بيدا م ىكند و ای نكونه» 


افراد ناسپاس را جزا می‌دهیم» (فاطر -۳۶) و علامت قيامت در گردش زمان اين است 


بخش شانزدهم ‏ شروط قيامت ۳۵ 


كه دروغ[ گویی] فرا رسد و ستم کند ستمگر و بازگشت محقّق شود و رجعت 
صورت گیرد و ساعة [قيامت يا ظهور امام زمان] بیاید. توسط قيام کننده‌ای که در 
بين مردم قيام م ىكندء بلا از مؤمنين برطرف می‌شود و ترس و رعب از آنها برداشته 
می‌شود و [در آن روز] هیچکس سخن نمی‌گوید مگر به اذن او «... پس بعضی از 
مردم شقی هستند و بعض دیگر سعادتمند...» 

من همان جنبده‌ای هستم که مردم را علامت و نشانه می‌زند. من شناسای بين كفر و 
ایمانم. pl‏ بخواهم به اذن پروردگارم خورشید را از محل غروبش آشکار می‌کنم و از 
محل طلوعش غایب می‌کنم» و به شما آیات و نشانه‌هایی را می‌نمایانم؛ در حالی که 
شما استهزاء مى كنيد. 

BON كسد افلا ی ووس بعش‎ pase ll 
آسمانها هستم و باقدرت حق» انها را بلند كردم و آنهارارقص کنندگان ناميدم و به‎ 
ساعات لقب دادم و خورشيد را در هم بيجيدم و أن را طالع ساختم و نورانى كردم و‎ 
درياها رابه گونه‌ای قرار دادم كه به قدرت خداوند» جريان مىيابد و من برای اين‎ 
امور اهلیّت دارم.‎ 
ابن قدامه عرضه داشت: با امیرالمومنین اگر كلامت را به اتمام نمی‌رساندی» هر‎ 
آینه ما می‌گفتیم» خدایی جز تو نیست. سپس حضرت فرمود: ای بسر قدامه؛ تعجب‎ 
مکن [و گرنه] به آنجه می‌شنوی» هلاک می‌شوی. ما مخلوق و دست پرورد؛ خداییم‎ 
حمایت کردند و‎ y نه خالق. ما زنان [خودمان] را به نکاح درآوردیم» رجمها مارا حفظ‎ 
از طریق اصلاب انتقال يافتيم. آنچه بوده و آنجه خواهد بودو آنجه در آسمانهاو‎ 
زمینهاست را به علم پرو ردگارمان دانستیم. ما تدبیر کنندگانیم و به اين ویژگی‎ 
اختصاص يافتهايم. ما اختصاص يافتگانيم و ما عالم هستیم.‎ 
ابن قدامه گفت: ما این کلام را جز سخت و دشوار نشنيديم. حضرت فرمود: ای پسر‎ 
دختر‎ ٩ و مادرشان فاطمه زهرا‎ GED قدامه» من و دو فرزندم حسن و حسین‎ 
از یک چشمه‎ LB خديجةُ کبری و ساير امامان تا قائم ال محمد [یعنی] دوازده امام‎ 


نوشيدهايم و به سوى أن بازگردانده می‌شویم. 


۳۹۶ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


ابن قدامه گفت: حسن و حسین و زهرا و خديجه 3ه را می‌شناسیم؛ اسامی 
بقيه جیست؟ فرمود :نه gal‏ نشانه روشن؛ همان گونه که خداوند به موسی اقلا 
آيه عطا فرمود. اول علموثا على بن الحسينء دوم طیموثا باقر» سوم دينوئا صادق» 
چهارم بجبوثا کاظم» بنجم هیملوثا رضاه ششم اعلوثا تقی» هفتم ديبوثا نقی» هشتم 
علبوئا عسکری و نهم ريبوثا و او همان بیم دهنده بزرگتر است. 

ابن قدامه عرض کرد: با امي رالمؤمنين» اين جه لغتی است؟ فرمود: اسامی ائمه 
به سریانی و یونانی است که عیسی الا به سبب آن نطق کرد و به سبب أن مردگان. 
و روح را زنده کرد و كور مادرزاد و مبتلا به برص را شفا داد. 

اين هنكام ابن قدامه به سجده افتاد و شکر پروردگار جهانیان را نمود [و گفت] 


به وسیله او به خداوند تعالی متوسل می‌شویم تا از مقرّبين باشیم. 


اسرار پنهان 


جناب على تا می‌فرمایند : gy»‏ کم آشیاء ء خفیتها (ea Vil‏ 
alps‏ یعنی مطالب پنهانی و خفیه‌ای هست که حتی افرادی با قلب بزرگ (اشاره به 
حديث Sly‏ هذه لوب del‏ یر آزعاها»() نيز طاقت شنیدن آن را نداشته و صبر حمل 
آن را ندارند. بنابراین pros‏ قدس ایشان اتهامی زده نشود از ذکر آن امتناع 
نموده و می‌فرمایند : «قلا 5 هی O‏ یعنی «متهمین بايد که به من اتهام نزنند». 

قاس کشت Ve‏ مطرح استء همان اتهام کذب و عدم صداقتی است 
که از طرف افرادی چون ابن صویرمه دز dc a lá‏ به صورت: «انت. انت يأ 


امیرالمومنین ؟» مطرح می‌گردد. اما «متهمین» جه افرادی را A‏ رسول RS‏ 


۱- نهج‌البلاغه, کلمات قصار شمارة ۰۱۳۹ ص ۱۱۵۶ 


بخش شانزدهم ا شروط قيامت ۳۷ 


در خطبة O pte‏ به اين افراد اشاره مىكند و آنان را ظالمين» غاوين» مجرمين» مشرکین» 
عتاة» اثمين» مستهزئين و... معرفى می‌فرماید. 

بنابراین» اگر خداى ناكرده در باطن افرادى كه با مندرجات خطبه تطنجيه 
برخوردهايى دارند» خلجانهايى ایجاد شودء اينان بايد به خدا يناه ببرند. 


ظهور دابة الارض 


LAU iy‏ ۳ وم الاس» GNU‏ ل SI Ca‏ اطع الم ین 
عفر باه اپاين «Sg lea‏ 

«pO gigi FA ¿ión Gly 

اين «دائه» در قران مجيد به صورت «دابة الارض » آمده | ست: ll FAHRT‏ عَلَيْهِمْ 
Lil Si‏ من IAS RS Lo‏ «دمل -۸۲) و در خطبة 
مفضّل بن عمر خرو ج دابة الارض تحت عنوان «طامّة الكبرى» ذکر شده است 

جناب على seas‏ كه «دابة الارض» است» صاحب یسم و عصا نیز می‌باشد GI)‏ 
اجب الییعم والعصا) زیرا از امام صادق seas‏ 5 شریفه: dp‏ لِک UY‏ 
ES‏ -۷۵) روايت شده كه: wh PA ón‏ يعنى ما ST)‏ محمّد) اهل توسّم و 


CSL, o‏ همكى در مقام «توسم الناس» و همچنین در plis‏ «العارف بين AU‏ و الایمان» 


0 a pre ۴ ۱ es ‘ fo: ie u . ام‎ 2) ۶ ۶ ale 
الله»‎ DSU «وّلوشت ان اطَلِعَ الشمس من مَغريهاء وَاغيبها ین مشرفها‎ 
(ES, مطلب اول اینکه» جناب على اقا در خطبة تطنجیه حقایقی را به صورت: «لو‎ 


\- «علی EA‏ و فوح فائزین». 
-Y‏ تفسیر برهان» ج a‏ 2۰۳۵۰ ۴ 


۳۱۸ على ت و خطبه تطنجیه 


oe ee ites ably‏ امام حسين لا و رجعت 
حسینی اظهار داشتند: Eis By‏ سَمَيِتُ pj‏ 

500 عبارت همجون عبارات‎ i اینکه» دربارة‎ rere 
صورت ظاهر قضاوت نمود و هم اينكه باطن آن را در نظر گرفت.‎ 

اما در ظاهر که می‌فرمایند: Sh‏ بخواهم خورشید را از مفربش Ab‏ می‌سازم و از 
مشرقش غائب می‌کنم» بايد بگوییم: 

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید» ترجمة ما از عبارت خطب على الا تر جمه‌ای. 
A lese‏ می درف اک 
مشيّت الهی تعلق گیردء ۳ بنا می‌گذارم خورشیدی را که صبحگاهان از مشرق طلوع می‌کند» 
از مغرب طلوع کرده و در مشرق غروب نماید. 

با اطلاعاتی که از هيئت جدید و منظومه شمسی در اختیار داریم» لازمه اين امر أن 
است که جهت حرکت زمین و همه سیّارات منظومه شمسی که از مغرب به مشرق 
می‌باشد تغییر کند و يا اينكه تنها جهت حرکت کر زمین بايد عوض شود. 

اما اگر نخوا DG‏ ات 
حدیث: BLY‏ باب التَوبَةٍ نی تلم الشَّمْس مِنَ الْمَفْربٍ» می‌اندازد؛ بدین معنی که 
خداوند تا یک لحظه قبل از فوت به آدمی فرصت و مجال عدول از باطل به حقّ را مرحمت 
فرموده Oz‏ 

بنابراين با دقت دربارة اين حدیث» عبارت فوق از خطبه؛ در سطح تأويل نیز می‌تواند 
LU‏ دقت باشد. از طرف دیگر» عبارت فوق گویی ated‏ شناخته شده‌ای در جامعه 
مسلمین بوده که Whe‏ در قيامت می‌بایستی خورشید از مغرب طلوع کند. 


۱- عبارت فوق اشاره به ظهور قائم آل محمد ينيل دارد؛ زیرا در روابات. طلوع شمس ازمغرب تأویل به ظهور 
حضرت ولی عصر E‏ شده است در ایتجابه عنون تمونه قسمتی از اختجاج على ونه رابایک زندیق نقل 
مىكنيم که در أن به اين موضوع اشاره شده است: Es‏ فال بوم يأني OU! as‏ ویک EV‏ فا انا GSS pS‏ 
اعتت ین َكَسَبَتَ في ايمانها re‏ جى عزو LM‏ هذه الأيتة ظلُوعٌ N‏ ین عفربهاه. 
A: Tr‏ 


بخش شانزدهم ا شروط قیامت 7 ۳۹ 


به هر حال» اين مطالبی بود که خلاف ميل باطنی خود در اینجا متذکر شدیم و حال 
اگر بخواهیم قدم را قدری فراتر نهیم ابتدا أيه زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم: 
gill I “A‏ ب حا اټراهپم في ره آن a‏ الک pardo‏ رَبَ الذي يُحْيي و 
ls LEE‏ ات باحس بن عفرت هام Alza‏ 
هت sill‏ كَقَرَوَائه لايَهَادِى المع الظَاليمينَ € (بقره-۲۵۸) 
er sh‏ أيانديدى کسی را كه با ابراهيم در مورد بروردكارش محاجّه نمود که 
خداوند به او ملک و پادشاهی داده است. ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است 
که زنده م ىكند و می‌میراند. نمرود گفت: من هم می‌میرانم و زنده می‌کنم. ابراهیم 
گفت: پروردگار من خورشيد را از مشرق می‌آورد؛ تو آنرا از مغرب بیاور. بس 
مبهوت شد آنکه کافر بود و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی‌فرماید.» 
این ايه در مورد محاجَهُ حضرت ابراهیم با نمرود (فرعون زمان) است که اظهار آن, 
نمرود کافر را مبهوت مىنمايد”". ولی ما چنین استنباط می‌کنیم که > قبل از pe‏ 
یعنی از زمان حضرت ابراهیم EB‏ نیز ز این مسألة يعنى yal IG. Y‏ بالشتس ین 
الْمَشْرقٍ oll‏ بها ین ارب ...4 وجود داشته و لامحاله بايد روزی استاد كل فى الکل به اين 
مسأله يا واقعیت بخشد و یا اينکه در مقام محاجّه و اظهار قدرت الهی» حقیقت فوق را 
عرضه نماید. 
0 تذكّر: 
باذكر مطالب فوق بطور فشرده از حقايق زيادى نشانيها داديم. اميد است كه جناب 
على chi‏ ما و همه دوستان خود را در شناسايى حضرتش يارى نمايد. 
در ادامه» على SEE‏ می‌فرماید: ul in‏ وانتم تَضْحَكُون» 
برای توضیح اين عبارت به آي شریفه: UG}‏ جاعشم باياتا (ذا هم ينها يَضْحَكُونَ 
(زخرف - ۴۷) «هنگامی که موسی آبات مارا برای انها (فرعون و ملاء فرعون) اورد» به آن ایات 
استهزاء نمودند» اشاره می‌کنیم. 


-١‏ علاقه‌مندان بايد ملاقات ابراهیم خلیل تا رابا نمرود در طی آیات ياد شده» در تفاسیر عزیز شيعه مطالعه 
نمايند تا آنکه حقّ مطلب بر آنان روشن شده و به اظهارات ما نيز وقوف بيشترى حاصل نمايند. 


۳1۹ على وټ و خطبه تطنجیه 


این أيه مربوط به حضرت موسی الا و فرعون و اشراف قوم فرعون است؛ یعنی 
هما نكونه كه فرعون و اطرافیانش به SLT‏ که موسی برای آنها آورد استهزاء نمودند و سخن 
ol‏ حضرت نيز به آيات ارائه شده استهزاء می‌کردند LEM‏ مِكَنَ وَفى لِرعايَةٍ Gol‏ 
فيهج».!" 


تقدير افلاک 


PEE السَمؤاتٍ ومن بها بإِذْنِ ام‎ E الآفلاي. وَمُكَوَكِبُ‎ ja Gly 
Er وَاطلنتها‎ SI E الژاقصات,‎ hs و‎ ya 
CHAI لها‎ cl لیر جرې ره‎ 

آنا 58 الأفلأي: 

اين عبارت مىتواند برنامه و سرمقاله‌ای باشد برای تمام كسانى كه می‌خواهند راه 
توحيد را از روى شناسايى موجودات» اعم از: جمادء نبات» حيوان» انسان» جهان بزرگ» 
كرات سماوى و... جويا شوند. 

عبارت: Ub‏ مقدر الافلاک» بطور خیلی دقیق و لطیف به ما می‌آموزد که همه 
اندازه‌گیر یها در تمام واحدهای کوچک و بزرگ خلقت از یک سلول گیاهی يا حیوانی و 
يك فسیل عهد دوم يا سوم معرفة الارضىء گرفته تا ابعاد و خصوصیات برگها و میوه‌های 
مختلف درختان» اندازۂ نطفه و سلول حیوانات, انواع و اقسام ساختمان چشمها در 
حشرات. طيورء جانواران خزنده و گزنده» جه Si‏ و جه بحری و... تا برسد به ابعاد و 
چگالی ستارگان و فاصلة بين انها و... همه و همه به دست مهندس فلکیء تقدیر و تنظیم 
شاه اسنت. 


بس اگر از دیرباز عده‌ای نظام فلکی و نظام خلقت و... را به عنوان مقدمة علمی خود 


١‏ - دعای ندبه. 
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انتخاب می‌نموده و سرانجام به نظم و انتظامهای بی حدّ و حصرى که در همه زوايا و 
خفایای جهان حکومت دارد می‌رسیده‌اندء مأ هم می‌توانیم همه اين نظمها و ترتيبها و 
اندازه‌گیر Sle‏ دقیق را تحت عنوان «مقدر الاقلاک» خلاصه کنیم؛ یعنی هیچ چیز در جهان 
بی‌حساب نیست و همه جيز در كمال دقت و اندازه‌گیریهای دقیق توسط خدای سبحان 
سازمان بافته است. 

در احتجاج طبرسی در قسمت «احتجاح على ui‏ با زندیق درباره متشابهات قرآن» 
مى خوانيم كه على eh‏ انوار قدس الهی را به عنوان امناء الله معرفی می‌نماید و اوصاف و 
مقامات اینان را در ماسوىالله به اين صورت بیان می‌فرماید: «وَإِنَّ des sel qu‏ ما تَشَاوْنَ 
SI‏ يَشَاءَ اش»”. لذا اين انوار قدس الهی مظاهر افعال الهی هستند. 

حال» اين افتخارء از طرف حضرت باریتعالی در ol‏ خلقت, bi‏ به مدلول خطبه 
ايشان و به مدد و اعانت حضرت Go‏ جل و علا انجام گرفته است. پس جا دارد که ایشان 
هم با يك عبارت سادة «انا مقدر الاقلاک» به همه اين نظمها و تقدیرها اشاره بفرماید. 

وقتی در خطبة ال نهحالبلاغه, جناب على E‏ می‌فرماید: SAI‏ در 5855 

coa 9 ۶ ِ# 5 bonis 

الریاح برحمته £55 y peal‏ میدان ازضه» اشاره‌ای هم به همین عبارت يرمعنا و پربار «انا 
مقدر «SAN‏ دارد که تا Sin‏ در آن خطبه Lo‏ داده شده ازاسی 9 ما در کتابهای 
Mars‏ خود به صورت خیلی ساده اما آموزنده, حقایقی از آن را بیان داشته‌ايم. 

NEI النجوم فی‎ IS 


یعنی اهن برق زد و درخشید و سنگریزه در نور افتاب درخشید. 


۱- احتجاح طبرسی» ج ۱ ص ۰۵۷۹ یعنی «همانا فعل امنای خداء فعل خداست و آنها (امنای الهی) چیزی 
نمی‌خواهند» مگر آنجه راخدا بخواهد.» 
۲- کتابهای «علی تا و فوح مقتحم» و «علی EM‏ و فوح فائزین». 


cule rrr‏ و خطبه تطنجیه 


با توجه به این معنی» شايد بتوان عبارت: pp EGE gr‏ ی السَمواتِ» را كه بايد به 
صورت: pol Ih‏ فى السَمواتِ» در نظر گرفته شود. این گونه توضیح داد که وجود 
ذیجود و مبارک و مسعود امیرالمژمنین SEE‏ روشنایی و درخشش ستارگان در آسمان‌ها 
است. 

حال اگر جناب على sas‏ از طرف خداوند تبارک و تعالى «مقدر الاقلاك» هستند» 
لامحاله «مکوکب النجوم» نيز خواهند بود. 


نهی از ادعای ربوبیت برای ائمه هدی قا 


(e یبن كام لانَمَجَبَ هلک‎ seas امین‎ pl 

ابن قدامه که ظاهراً از نزدیکان غير معروف جناب على الا می‌باشد» عرض می‌کند: 
اگر كلامت را با عبارت «بقدرة الله و انا لها اهلا» به اتمام نمی‌رساندی همین جا می‌گفتيم: 
«لا اله الا انت». 

اميرالمؤمنين اقلا با نرمش به ابن قدامه فرمود: تعجّب مکن [زیرا اگر تعجب کنی] در 
اثر أنجه شنیدی» هلاک می‌شوی [زیرا قدرت فهم حقایق و اسرار أن را نداری]. 


تربيت شدگان خداوند 


SUV a bode‏ تكحتا cL‏ و as‏ لْأَرَحامُوَ SINN ES‏ عَلمنا ما SUS‏ وا 

کون ما فى N Sl‏ بیلم 155( 
خود عبارت irn‏ مربوبون E‏ رسا و بلیغ بوده و احتياج به ترجمه فارسی ندارد 
و برای ابن قدامه بهترین جواب می‌باشد. بعد اضافه می‌فرمایند که: ما (یعنی 
رسول خدا لیر و من e gallos‏ از فرزندان من) با زنها ازدواح می‌کنيم. ارحام 
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مادران ما را حفظ و حمایت نموده و اصلاب پدران مارا حمل کرده و در بر گرفته و 
م ىكيرد» و به علم پروردگارمان همه چیز را دانستیم. 


Sis SoS dy Zi ¿ón‏ اختصاضا bpd‏ مَخْصُوصُونَ وَنَحَنُ عالُِون.» 

در قران مجید DIA G>:‏ آمرًا 4 (نازعات -۵) آمده است» که با يك دید منظور انبیا و 
مرسلین و رجال > می‌باشند» و همه» شاگرادان «مدبّرون» یعنی على اقلا و ائمه هدی 

عبارات «المدیرون و المدیرات». نظیر «الصافُون و الصافات» می‌باشد. ما این قسمت 
را به تفصیل در کتاب KB glen‏ و فوج فائزین» با استفاده از فرمايش امام حسن مجتبی 
قفا توضیح دادهايم. و در اینجا به اختصار اشاره می‌کنیم که جمعهای مؤنث سالم نظیر 
مدیّرات و صافات» ols Sls WE‏ اصيل و درجه اول خلقت هستند و جمعهای مذگر سالم 
چون صائون, و مدبُرون» اساتید در جه اول خلقت یعنی رسول خدا EB‏ على اء جناب 
زهرا ۹ و ساير ائمه هدی GH‏ می‌باشند. 
نکته قابل دقتِ دیگر در عبارت فوق» كلمة «تَحنْ» است که جناب على اقلا چهار مرتبه 
آن را تکرار نموده و به دنبال هر «نحن» بُعدى از ابعاد فضیلت و عظمت انوار قدس الهی 
64 را بیان فرموده‌اند. 


آل محمد 5ه همه از يك چشمه نوشیده‌اند 


N ee loo «ققال ابن قدامة: ما‎ 
si e 


نها He ly‏ واجدا إلى الْقایم, ا e‏ « 


۳۳۴ على cy‏ و خطبه تطنجیه 


در عبارت اوّل گویی ابن قدامه تا اندازه‌ای نگران است و اظهار می‌کند: 

ابن كلام برای ما ناشناخته و نا مأنوس است 
ظاهرا به نظر مىرسد محذوفاتی در اين عبارت 2 داده که در خطبه نيامده است. 
به هر حال» در پاسخ اظهار ابن قدامه» جناب على تا می‌فرمایند: 
ای بسر قدامه» من و دو فرزندم» «شبر و شبیر» 
خدیجه SSS‏ و ساير ائمه هدی ی یکی بس از ديكرىء تا قائم آل محمّد 


تک همه از يك چشمه نوشيدهايم و برگشت مابه سوی آن خواهد بود. 


و مادر انها حضرت زهرا دختر 


اسامی آل محمد بهار به زبان سریانی و یونانی 


«قال ابن قدامة: قد عرفنا با وشبیرا والرّفراء والکبری قما آتماء الباقی؟ 
قال Bolles: es‏ لاټ e‏ اه موسی تع ایات. UNI‏ علموثا 5d‏ 
الْحْسَيْنِء الثاني طيموثا EG GB!‏ دینوثا الضادق, NS‏ بجبوثا abs‏ و الخایش 
هيملوثا Loi‏ الاو Gilad‏ الاب ديبوثا Soll LN‏ علبوثا sal‏ ایغ 
ريبوثا (MINAS‏ 
در ابن موقع» ابن قدامه عرضه می‌دارد كه ماشبر و شبیر و زهرا و خدیجه EB‏ را 
شناختیم؛ اما اسماء بقیه ائمه جیست؟ 
حضرت می‌فرمایند: aby‏ أيه و نشانه روشن» هستند؛ همچنانکه خداوند به موسی «نه 
آیه و نشانه» عطا فرمود 
N) ee Un‏ ريبوثا NAS‏ 
همان طور که می‌بینیم» جناب على EEE‏ آل محمد SES‏ را در اینجا «نذير اکبر» 
معرفی می‌فرمایند. 


۱- منظور امام حسن و امام حسین FEY‏ است. 
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توسل به ائمه هُدی هه برای تقرب به خداوند 


ae %‏ 5 00 1 
«قال ¡Gl‏ ما زو GUI‏ يا مير الْمُؤينيين؟ 
قال e A ese‏ عيسئ و آخیی بها الْمَؤْتئ و 
SW AA‏ الب فَسَجَدَ ابن قدامة شْكرًا لو رب العالّمين سل ب إلى افو CDS‏ 
نکن من e el‏ 
أبن قدامه عرض م ىكند: یا امیرالمژمنین اين لغات جيست؟ 
جناب على E‏ پاسخ می‌فرمایند: نامهای ائمّه به زبان سریانی و يونانى است که 
عيسى SE‏ به اين كلمات نطق کرده و با استمداد از اين اسامى بود كه مردگان را 
زنده كرد. 

ee isi . 2‏ کي وور 
قران کریم در این باره از قول عیسی SE‏ چنین می‌فرماید: AY‏ اخلق لکم ین الطينٍ 
NES‏ کون طبرا باذن SW 5,515 fl‏ و ار و أخي الموتی بان 

الله...» (آل‌عمران-۲۹) 
«به درستی كه من از گل» مجسمۀ پرنده‌ای می‌سازم و بر ان می‌دمم. پس به اذن 
خدا پرنده‌ای مى شود [همچنین] کور مادرزاد و slow‏ مبتلا به برص راشفا مى دهم و 
به اذن خداء مردگان را زنده می‌کنم.» 
در اين زمان ابن قدامه به سجده Ss‏ افتاده 3 خداوند رب العالمين را poe‏ می‌کند و 
چون عبارات ابن قذّامه را [als‏ جناب على تلا با سکوت پاسخ مىدهندء ما در 
اینجا به خود اجازه می‌دهیم که بر آن گفته صحّه نهاده و بیان کنیم: قرب الهی جز با توب 
به جناب Je‏ و ائمّه هدی GE‏ امکان پذیر نیست. 
کوبروو آستین به خون جر شوی هر که در این استانه راه ندارد 


توصیه به عدم GLAST‏ سز ال محشد تنه 
ip‏ الاش كَدَ pags‏ یر ولا حَيراء وَاسأنُوا تَعلمُواء HS is‏ ول خر و إلى re‏ 
A alii‏ 
قال فَقلَتُ: يا آمير المُؤْمنِينَ ما وجه اسيكشاني؟ 
seas OU‏ ان وا BS‏ ین بندي, له ال otis‏ یل ینم عمنژین 
ST‏ قيام ال لقائې» JG‏ من pe Sis‏ وان ya Ts BAR Stith ls ps‏ 
اشوا هد اب Le‏ الحاجَة 
tos ias Abs 7227]‏ عرش من فال fal ió‏ من کذب ile‏ و 
تزل Holl‏ وَهْوَيَقُول:» 
ای مردم» محمَّقَا [كلام] خير را شنیدید» بس [سخن] خير بگویید و سؤال كنيد تا یاد 
بگیرید و حاملان ple‏ باشيد و أن را جز به اهلش نگویید که هلاک خواهید شد. 
جابر گفت: عرضه داشتم: ای امیرالمژمنین» پس راه کشف كردن و فهمیدن [ابن‌گونه 
مطالب] چیست؟ 
حضرت فرمود: از من و از dol‏ بعد از من سوال کنید؛ همان امامانی که نام آنها را 
برایتان ذکر کردم که هیچ زمانی از زمانها تازمان قيام حضرت ولى عصر 8 
[زمین] از آنها خالی نیست. بس هر کدام از آنها را یافتید» از او سؤال كنيد و از زبان 
آنها کتاب مرا نقل نماييد. منافقین می‌گویند على HOG‏ برای خودش تصریح به 
ربوبیت کرده است. بس گواه باشيد و هرگاه از شما خواستم» شهادت دهید که همانا 


على بن ابی‌طالب اقلا نوریست آفریده شده و بنده‌ایست روزی داده شده. 


rr.‏ على هت و خطبه تطنجیه 


هركس غير از اين بگوید» خداوند او رالعنت کند و بر من دروغ بسته است. 


سپس در حالی که دعا مى فرمود از منبر يايين آمد. 


جناب على قفتا يس از پاسخهای خود به سؤالات ابن قدامه» مجدّداً در یک سطح . 
وسيسع كه وسعت أن حداقل از ابتداى خلقت تا انتهای قيام قائم تا را در بر دارد 
مى LUI ce‏ قَدَ phage‏ خیرا فووا خَيرَا» . 

کلمه خير در زبان عرب» «افعل التفضیل» است و در اصل به صورت «آخیر» بوده 
است» یعنی بالاترین و بزرگترین خیر» که برای سهولت» همزه اول آن حذف شده است. 
کلمه «شرّ» نیز در اصل «ah‏ بوده است. 

قرآن مجید می‌فرماید: FU 5b SSP‏ فته وَإلَينا مُرْجَعُونَ © (نیاء-۳۵) 

بنابراين» بايد عبارت: hy‏ سمدم یر فَفُولُوا خَيرَاه را اي نكونه تر جمه کنیم که: شما 
بالاترین خير و با فضیلت‌ترین خير را شنیدید. پس اگر اين خير را در ظرف وجودی خود 
پذیرفته‌اید أن را بگویید يا در مقالات و نوشتارهای خود و... أن را بازگو کنید. 


ds نوا و ووا یلم‎ il 
een debs Je 
اين عبارت. ما را به ياد فرمايش وجود مبارک امیرالممنین لا می‌اندازد که خطاب‎ 
Wa. Bes لواصبت لَهُ‎ („io tel Gs Cup...» به کمیل فرمود:‎ 
گاه باش؛ همانا در اینجا (با دست به سینه مبارکش اشاره فرمود) علم فراوانی است‎ Ta 
كه اگر برای ان حاملینی می‌یافتم [مقداری از أن را باز می‌گفتم].‎ 


۱۱۵۶ ص‎ ۰۱۳۹ Las نهج‌البلاغه, کلمات‎ -١ 


بخش هفدهم ت توصیه به عدم أفشاى سرّ... ۱ ۱ ۳۳۱ 


«و لا تخر MSGS lB Mie‏ 
اين علمی را که شما حامل آن شدیدء به غير اهلش نگویید که هلاک خواهید شد. 

که بايد گفت: جه علمی و جه دانشی بالاتر از محبّت مولی الموالی جناب على اغا 
و یازده فرزندش می‌باشد؟ 

کسانی که در اين زمان يا در آینده» نوشتارهای ما را مطالعه می‌فرمایند» خواهند دید 
كه dali»‏ تمام کتابهای cle‏ همگی پیرامون محور محبّت انوار قدس الهی BEB‏ و آثار وضعی 
این محبّت در درجات مختلف دور می‌زند؛ لذا اگر بخوانند و بر ما خرده بگیرند» از هم 
اکنون به آنها اظهار مىكنيم: «ما با تو نداریم سخن» خير و سلامت». 


نهی مجدد از ادعای ربوبیت برای على انا 


ee bby‏ استکشاپ؟ 

قال di ses‏ و تاوا BT‏ ین بندي. Gp ES‏ سكيم تلم يحل نهم NSS‏ 
ys aS‏ تام اام A‏ و انون ول 
Brenn‏ 

| 126 َهادء الم ند الحاجة» 

پس از اينكه خطبه «تطنجیه» تا بدانجا می‌رسد که جناب على AU‏ امه 
هدی 966 را به سریانی و یونانی بیان فرموده و اضافه می‌کند که عیسی ان در حين احیای 
Aa‏ وربا اكه ور کین اجان مرت 
و... اين اسامى را به زبان جارى نمود؛ توصيه می‌فرمایند كه اين حقايق را برای غير اهلش 
بیان نكنيد. 

در اين هنگام, جابر انصارى از ايشان سؤال مىنمايد: راه كشف كردن و فهميدن 
اين‌گونه مطالب جيست؟ 

Lalo‏ جناب على تلا مستقيماً جواب جابر را نداده و می‌فرمایند: 


۳۳۲ على cu‏ و خطبه تطنجیه 


BNI AE „seh‏ ین بندي» 
از من و از ائمة بعد از من سوال کنید. 

و در ادامة آن می‌فرمایند: «اين ائمّهء که من آنها را معزفی نموده و اسامیشان را به سریانی و 
یونانی FU‏ داده‌ام» در هیچ عصری از اعصار» زمین از وجود یکی از اینان خالی نیست تا 
اينكه به زمان قیام قائم آل محمد 25و برسد.» 

باز هم جناب على آذ اضافه می‌فرمایند: «هر كدام از اين ائه را يافتيدء از انان 
سؤال كنيد و از آنها مکتوبات مرا نقل کنید.» ۱ 

Lalb‏ مفهوم مخالف عبارات: «اسألونی» و «اسألوا» و «فاسألوا» که در اين قسمت از 
خطبه آمده» اين است که ما بدانیم به در خانۀ غير ائه معصومین 855 نباید رفت و از غير 
آنهاء نباید سؤال نمود؛ زیرا همه علم اینجاست. وقتی رسول خدا BRE‏ می‌فرمایند: Un‏ 
مَديئةُ الم و Ul Ne‏ می‌توان اين حدیث را در as‏ برای فرد فرد ائمّهُ هدی هت در 
هر زمان تعمیم داد. نکتة قابل تذگر دیگر اينکه در این بخش» سه مرتبه در نحوة سژال 
كردن از شخص ايشان و ساير ائمه هدى GE‏ تأكيد شده است که می‌تواند حقایق زیادی 
را در بر داشته باشد. از جمله انكه حضرت صادق تلا در دعاى هر روز ماه رجب 
می‌فرمایند: «خاب اون على یرک و یر شود SIN‏ و ضاع SLL‏ الا یک و 
ES Liz‏ انتجع فضلک» و بعد اضافه می‌فرمایند: «بابک oe Geb N rs‏ 

اما باب خداوند تبارک و تعالی - مثلاً در gly‏ امام صادق wi‏ خود ایشان و بيت 
ایشان و در زمان حضرت رضا الا نيز خود ایشان و بيت ایشان و... و در زمان غيبت» 
وجود نازنین ولی عصر تلا می‌باشد و هر کس از اين در به كنار برودء راهش به ضلالت 
خواهد انجامید. 

e ls dl‏ لیا 

منافقین می‌گویند: على ربوبیت را تنصيصاًبراى نفس خود ابراز نمود! 

يس شما ای جابر و همقطاران جابر» 

«35 bul is tei sos «قَاسْهَدوا‎ 


گواه باشيد و هرگاه از شما خواستم» شهادت دهيد. 


بخش هفدهم ت توصيه به عدم افشاى سرّ... 0 rrr‏ 


به عبارت So‏ در مواقع لزوم» کتمان نکرده و شهادت دهید که على اقا منزه است از 
اينكه در مورد خودش سخنی بگوید که دلالت بر ربوبیت نماید. 


! 


على تتا نور مخلوق و عب مرزوق 


»... تروق‎ xo 5 GA ن آبی‌طایب‎ ¿e ity 

در اينجا بار ديكر جناب على لا به وضوح تذگر می‌دهند که: 
به راستى على بن ابى طالب آذ نورى است مخلوق [كه خالقى دارد] و بندهايست 
روزى خورنده [كه خداى رژاقی دارد]. هر كس غير ازاين بگوید وبر من دروغ 


بندد» خداوند او رالعنت كند. سپس در حالى که از منبر بايين م ىآمدء اين عبارات را 


بیان فرمود: 
ع اع لا 7 ۱ 0 ۰ موه * suis 3 be‏ 
تحص الد ء الذ و . : الع وإ See‏ - هَ القد :2 2 الم - 7 ete ۱ v‏ 
«تحصنت بالحي ې Fi jx) SHIREY‏ لقدرة و ei‏ کل ما اخاف 


. 


aol 5‏ 
oly‏ می‌برم به خدای زنده‌ای که نمی‌میرد و صاحب عزت» جبروت» قدرت و ملکوت 
استء از هر جه که از آن BLE‏ و بیمناکم. 
این عبارات؛ نوعی از احتجاب است که در بخش آینده به توضیح أن خواهیم 


پرداخت. 


۱ 5 و ین 
دعاي امیرالمژمنین SER‏ 


Sue 3 رد ۰ م و‎ ane 7 oN Be a هد اه‎ hse 
a ت‎ 1 1 ES . 

Sar 1777 UN “Tr ری‎ ۱1۹ a“ < a? > 

وَاحَْرٌ ul‏ قالها عند نازلة به الاو کشفها عنه. 


4 


2 ate e gay gah 
tri الکلمات‎ ode قال ابن قدامّة: تقول‎ 


۲ ۳ ۳ a7 “alt 38 2 ae 2 a, a ae تن‎ 
lA et الائنی عشرامامّا؛ و تذعوا‎ Ge فقال تتتا: تضیف‎ 


«les 
پناه می‌برم به خدای زنده‌ای که نمی‌میرد و صاحب عزت و جبروت و قدرت و‎ 
ملکوت است؛ از هر چیزی که می‌ترسم و بیمنا کم. بس هر بنده‌ای» اين عبارات را در‎ 
وقتی که گرفتاری و بلیه‌ای به او وارد شده بگوید» خداوند آن بلا را از او برطرف‎ 
می‌فرماید.‎ 
ابن قدامه عرض مىكند: اين کلمات را به تنهايى بگوییم؟ على الا می‌فرماید: به‎ 
آنها اسم دوازده امام را اضافه م ىكنى و برای هر جه می‌خواهی و دوست دارىء دعا‎ 
می‌کنی که خداوند دعای تو را اجابت می‌فرماید.‎ 
قبل از آنکه به مندرجات این بخش بپردازيم دربارءٌ احتجاب مطالبی را متذکر‎ 
می‌گردیم.‎ 
مرحوم مجلسی در بحار الانوار غالبا احاديث شيعة عزیز را در ابواب خوبی‎ 
«الذکر و‎ OLS جمعأورى کرده است. از جمله در جلد نود و یک بحار الانوار چاپ جديد‎ 
الذعاء» بخشی هم به صورت: (باب الاحتجابات المروية عن الرّسول و الائمة) عنوان‎ 
گردیده است.‎ 
شروع‎ BES مرحوم مجلسی با استفاده از ماخذ و منابع اصیل شيعه از رسول خدا‎ 
کرده و يس از احتجابات ایشان به ترتیب احتجابات ائه هدی 5453 را بیان نموده است.‎ 


TTA‏ على نه و خطبه تطنجيه 


منظور از دعای «احتجاب» اين است كه وقتی یکی از این برزگواران مواجه با دشمن 
يا خطرء يا شياطين جّی و انسی می‌شدند, با خواندن دعاهایی به نام احتجاب» به خدا يناه 
برده و بدین ترتیب در Ib‏ ظلیل حمایت» کفایت» رحمت. و... خدای تعالی از شر همه 
شیاطین جنّى و انسی و عوارض و حوادث و... حفظ می‌شدند. (البتّه تا آنجا كه مشیّت خدا 
در آن تعلّق نگرفته است محفوظ و مصون می‌ماندند.) 

در همین کتاب (الذگر و الدّعاء) برای هر يك از ائمّه معصومین 8 حر زهايى بازگو 
شده است که لطائف و دقایق فراوانی را در بر دارد. 


ولایت على تتا حصن حصین خداوند است 


در ادامه مطالب بخش گذشته و آنچه را كه در ابتدای اين بخش متذكر شدیمء مولانا 
و مقتداناء جناب على KAI‏ در ضمن نزول از منبر می‌فرماید: AU CEB Sy‏ الذي لا 
Eee‏ 

عبارت: sl eal cian‏ لأيَمُوتُ» ما را به ياد دو حديث زیر می‌اندازد: 
الف: SIN UY Sy‏ جمتني قعن as JESUS‏ وَمَنْ JES‏ ج صني ین ین 


عذابی»() 


کلم «لاالهالآالله» دژ و قلعهُ من است؛ پس هر كس ان را بگوید» داخل در و dali‏ 
من شده است و هر كس داخل قلعه و دژ من گردد. از عذاب من در امان است. 
ظاهراً منظور أن است که چنانچه سالک یا مومتی» الهی؛ غير از اله نداشته باشد» و 
از همه «آلهه»‌های دروغین خود در ظاهر و باطن دست برداشته, و به اصطلاح pau‏ از غير 
خدا شود» اين شخص در حصن خصین حضرت حق جل اسمه وارد شده و از عذاب دنیا و 
blo all‏ ب اموق para‏ اه مان 


۱- بحار الانوار؛ ج ۴۹.ص ۱۲۷ 


بخش هجدهم د دعای امیرالمومنین rra ۲ KU‏ 


gg ny‏ آبي طالب er SB‏ حصني Syl‏ ین عَابِي»”" 
ولایت على بن ابى طالبء قلعه و 52 محکم من است؛ بس هر كس داخل دژ y‏ قلعه 
من گردد از عذاب من در امان است. 
در اینجا نيز چنانچه آدمی در ولایت على Sh‏ تا أنجا بالا رود که منطوق آیه: 
JENIN SY‏ لله الْحَي » (كهف -۴۴) «آنجا ولایت از آن خدای حق است»؛ ولابت Mim‏ 
حقیقیه در کشور جسم و جان اوء مأوئ گزیند» وی نیز UA‏ اولياء الله و مسلماً در 
حصن حصين Go‏ بوده و از عذاب خدای بزرگ در امان خواهد بود. 
اجمال آنکه جناب على الق ضمن نزول از منبر می‌فرمایند: «تَحَصَّتَتُ...» که اين 
تحصن در حقيقت ورود در حصن حصين حق می‌باشد که آزاد نيستيم همه حرفها را بازگو 
كنيم. 
و سرانجام جناب على sea‏ بعد از ايراد عبارات سه‌گانه فوق می‌فرمایند: 
tó»‏ عبر قالها عند ناز GEWESEN a)‏ 
پس هر عبد و Our‏ در هنكام شداید و نوازل متذكر اين عبارات شود (منظور 
همان سه عبارت مذکور است) خدای سبحان أن نازله را از او برطرف می‌نماید. 


اجابت دعا با توسل به اهل بيت 45 


هرا ما رةك وا حَبَبَتَ» يجيب |د ف دعاک». 
در این موقع» ابن قدامه به سخن آمده» عرض می‌کند: مااين كلمات را به تنهابى 


بگوییم؟ 


\- بحار الانوار؛ ج ۳۹ ص ۲۴۶ 
-r‏ در لسان قرآن مجید و احادیث محمد y‏ آل محمد مب لفظ «عبد» غالبا به شیعیان معطوف می‌گردد و اين 
حقیقت در حدیثی از امام ششم KD‏ آمده است. 


۳۴۰ على هت و خطبه د تطنجیه 


که جناب على ای پاسخ می‌فرمایند: به اين عبارات» اسامی دوازده امام لا را 
اضافه می‌کنی و برای هر جه می‌خواهی و دوست داری دعامی‌کنی [و بدان که] 
خداوند دعای تو را اجابت می‌فرماید. 
Si‏ 
در متن خطبه «تطنجیة» نسخه «مشارق» نیز آمده است که اسم ائمه هدی ۹8 به 
اين دعا و حرز اضافه گردد. البته چون ما چهارده معصوم WE‏ را به عنوان انوار قدس الهی و 
در یک درجه می‌دانیم» لذا به اين حرز اسامی هر چهارده نور پاک خلقت را اضافه می‌کنیم. 
نکته دیگر اینکه» نسخه «مشارق» با اندکی اختلاف نسبت به نسخه مورد نظر ما بیان 
شده است و ما برای اينكه هر دو نسخه را در اینجا جمع آوریم» اين حرز را از نسخة 
«مشارق» آورده و اسامی معصومین BE‏ را بدان اضافه می‌نماييم و به صورت تکمیلی زیر» 


از ضمير و باطن أن را زمزمه e‏ 
«پشم اث Eta : zn ar pl‏ بِذِى SLA‏ وَالْمَلَكُوتِ وَاعْتَصَمَتٌ sill ch‏ 
cl‏ بذی Hala alae LS OS‏ الْعُليِاءِ وَبِفَاظِمَةً ad‏ 


ls ll‏ بگربلاء وعلي تن N‏ وَجَعْمَرِبَنِ مُحَمَّدِوَ 

o il ee‏ وَالْحَجّةِ الْقائِم 

Ir alien] على 5 مُحَمَّدِ وال‎ yo ll gg ین کل ما خائ‎ 4 el 

در خاتمه اميدواريم خداوند سبحان به مقام شامخ جناب على الا و اين بزرگواران» 

ما را در دنيا توفیق روز افزون عنایت فرماید تا بتوانيم از طریق محبّت و متابعت از اهل بيت 

معصومین BE‏ قدمهای بزرگتری را برداشته و یکباره رخت خود را به سرای جناب على 
ظا و اين بزرگواران بكشيم. (انشاءالله) 

o‏ ان" علی مُحَمَدِ ally‏ الظاهِرينَ 

mal على أَعَدَائْهمَ‎ al; 


ASES 


خوانندگان عزیز: 


تا کنون شش مجلد از دوازده مجلد >9 )0 کتابهای «معارف و عرفان معصومین (LEE‏ 
تأليف دکتر عبدالعلی گویا. تحت عناوین: 


)۱۳۷۵ على تلا و فوج مقتحم (انتشارات حافظ نوين»‎ -١ 
)۱۳۷۶ و فوج فائزین (انتشارات حافظ نوین»‎ KB على‎ ۲ 
)۱۳۷۶ و المناقب (انتشارات زراره»‎ sai على‎ ۳ 
)۱۳۷۸ و العوالم (انتشارات زرارهء‎ ai على‎ ۴ 
(TVA و زیارت جامعه کبیره (انتشارات زراره»‎ Kei على‎ -۵ 
)۱۳۷۸ ع على تلا و خطبه تطنجیه (انتشارات زرارهء‎ 


منتشر تام TOA‏ 


احمد طبرسی» انتشارات آسوه» ۳ ه.ق 

شيخ مفيد» دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
بحبي آریانپور» اننشارات زوار 

محمد بن يعقوب کلینی» دارالكتب الاسلامیه 

حاج شيخ على يزدى حائری» مؤسسه مطبوعاتی حق بين» قم 
شيخ صدوق» تر جمه کمره‌ای» انتشارات کتابحی 

سيد نعمتالله موسوى جزائرى» جاب تبريز 

محمد باقر مجلسى» جاب بيروت 

ابی جعفر محمدبن ابی‌القاسم محمدبن على (الطبری)» مكتبة حیدریه نجف 
عمادالدين حسين اصفهانى شهیر به عمادزاده» انتشارات اسلام 
هی زان و وتف es‏ 
فراتبن ابراهيم كوفى» تحقيق محمدکاظم» انتشارات وزارت ارشاد 
ابوالحسن العاملی» دار التفسير قم 

شيخ عبد على بن جمعه العروسی, انتشارات اسمعیلیان فم ۱۳۷۰ un?‏ 


محمد باقر مجلسی 


١‏ احتجاج طبرسی 
۲-اختصاص 

۳ تاريخ ادب بارسبى 
۴ اصول کافی 

۵ الزام الناصب 
۶-امالی 

۷-انوار النعمانيه 
۸-بحارالانوار 

ES 4‏ المصطفی... 
٠‏ بصائر الدر جات 
١‏ تاريخ انبيا 
الل 
۳- تفسیر برهان 
۴ تفسیر شریف لاهیجی 
10 تفسير فرات 

۶ تفسیر مرآة الانوار 
AV‏ تفسیر نورالثقلین 
یه القلوت 


على Ky‏ و خطبه تطنجیه 


شيخ صدوق» دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
محمدین یعقوب کلینی؛ تر جمه سیدهاشم رسولی محلاتی؛ نشر علمیه اسلامیه 
حاج شيخ عباس قمى» انتشارات دارالاسوه 

سید مرتضى عسکری» نر جمه محمدصادق نجمی — هاشم هریسی 
دکتر عبدالعلی LF‏ انتشارات حافظ نوين 

دکتر عبدالعلی LF‏ انتشارات حافظ نوين 

دکتر عبدالعلی گویاء انتشارات ژراره 

دکتر عبدالعلی گویاء انتشارات ژراره 

سلیم بن قيس الهلالی 

قاضی سعيد قمی؛ تصحیح استاد مشکوة 

صلاح الدّين المنجد 

حافظ رجب برسی» مؤسسه اعلمی بیروت 

(مستدرک نهج‌البلاغه) سيد حسن میرجهانی 

حاج كيج عباس قمی 

محمد بن عبد الكريم شهرستانى 

محمّد تقی سبهرء كتاب فروشی أسلاميه 

سيد حسن مير جهانى» کتابخانه صدر 

فيض الاسلام 

آيتالله علم الهدى خراسانی» كتابخانه صدر 


۲- عايشهدردوران على PEG‏ 
۳- على انلكا و فوج مقتحم 
rr‏ على KE‏ و فوج فائزين 
۵- على abi‏ و المناقب 
۶- على الا و العوالم 

۷- كتاب سليم بن قيس 
۸- كليد بهشت 

4 اللغات فى القرآن 

۰ مشارق انواراليقين 

١‏ مصباح البلاغه 

و مفاتیح‌الجنان 

rr‏ ملل و نحل 

۴ ناسخ التوار بخ 

۵ نوائب الدهور 

15 نهحالبلاغه 

۷ نهج الخطابه 


کتابهایی که تا کنون توسط انتشارات زراره منتشر شده است 


١‏ على اقا و المناقب تأليف دکتر عبدالعلی گویا 
۲- على Saath‏ و العوالم تألیف دکتر عبدالعلی گویا 
۳ علی فتلا و زيارت جامعه کبیره تأليف دکتر عبدالعلی LS‏ 


۴ على ti‏ و خطبة تطنجیه تألیف دکتر عبدالعلی گویا 
۵ در راه سفر به كربلا تألیف مجید مسعودی 


۶ جهل حدیث گواه بر عظمت و حقانیت آل محمد از 


کتابهای در دست جاب: 


١‏ صفات الشيعة ‏ تاليف شيخ صدوقء ترجمه و تصحیح امير توحیدی 
۲ فضائل الشیعه idl‏ شيخ صدوق» تر جمه و تصحیح امیر توحیدی 


۳ خطبة غديريه بامقدمه و ویرایش امیر توحیدی 


